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تیرا ۰ نسخه 
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حق چاپ محفوظ است 


آدرس: میدان فردوسی؛ اول ایرانشهی ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۸۸۲۱۴۷۳ 


اختصارات و نشانه‌ها 


ج: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خورشیدی 

د: درگذشته» متوفی 

ز: زاده متولد 

ش: سال شمسی 

ص: صفحه (کتاب و جز آن) 

ص: صلی الله علیه و سلم (در متن مؤلف) 
ص: صلی الله عليه و آله و سلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی الله عنه 

ع: علیه‌السلام 

ق: سال قمری 

ق م: قبل از میلاد مسیح 

ق ه: قبل از همجرت پیامبر اسلام 

م: سال میلادی 

ه: سال هجری 


فهرست مندرجات 


جلد نهم 
رویدادهای سال صد و نود و شثم هجری 
گسیل سپاهیان به فرمان امین به سوی طاهر و بازگشت ایشان 
بی‌هیچ تبردی 


فرونی جایگاه فضل بن سهل 
درگذشت عبدالملک ہن صالح بن علی . 
برکناری امین و بیعت برای مآمون و بازگشت خلافت به 


چیرگی طاهر بر اهواز. 

چیرگی طاهر بر واسط و جز آن هه خی همم وه له 
چیرگی طاهر بر مدائن و قرود آمدن در صرصر Rea sf‏ 
بیعت با مأمون در مگه و مدینه N ASAE E NER a‏ 


رویدادهای سال صد ونود و هشتم هجری . 
چیرگی طاهر پر بغداد.... 
کشته شدن امین A‏ 7 


۳۸۰۵ 


ویوگی‌هاه زندگی و خلافت امین. 
راه و رفتار امین 
شورش سپاه بر طاهر . . 


ناسازگاری نصر بن شَبّث مُقیلی با مأمون ONES‏ ام 
فرمانروایی حسن بن سهل بر عراق و دیگر سرزمین‌ها وه ره و ۱۳۸۱۲۶ 
جنگ ربض درکوردوبا .... 


جنگ موصل» شناخته شده به میدان ESS‏ یب هط 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال صد و نود و نهم هجری 
رخ نمودن ابن طباطبایی علوی. 
نیرومندی نصر بن شبث عقیلی 
یاد چند رویداد E EO ONDE‏ ۸۹ 
رویدادهای سال دویستم هجری E‏ :۳۸۱۳۹ 
چگونگی گریختن ابوالسرابا هه هم RR‏ سدع 1 ۳۸۳۹ 
شورش ابراهیم بن موسی بن جعفر FAY ran SSR‏ 
رفتار حسین بن حسن افطس در مکه و بیعت برای محمّد بن جعفر RES‏ 
رفتار ابراهیم بن موسی. 


رفتن هرئمه سوی مأمون و کشته شدن او 


شورش حربیه در بغداد 


یاد چند رویداد .. 


رویدادهای سال دویست و یکم هجری. هم ۱۳۸۳۹2 


قهرست مندرجات ته 


فرمانروایی منصور بن مهدی در بغداد. PS E ERR‏ 
پیشگامان امر به معروف gia ETE‏ موه دوع ۵۰ ۱۳۸۵۲۹ 


پیعت جانشینی برای علی بن موسی (ع) 
انگیزة بیعت برای ابراهیم بن مهدی . 


گشایش کوهستان‌های طبرستان و دیلم ۳۸۵۵ 
آغاز کار بابک خرّمی . 8 
فرمانروایی زيادة‌الله بن ابراهیم اغلب بر افریقیه خی و PAPERS‏ 


صقلیه به دست زیادةالله بن اغلب و جنگ‌های 


پیروزی بر سهل بن سلامه . 
رفتن مأمون به عراق و 


رویدادهای سال دویست و سوم هجری 
رحلت على بن موسی‌الوضا (ع) . 
گرفتار شدن عیسی بن محمّد به دست ابراهیم بن مهدی . 
چگونگی برکناری ابراهیم بن مهدی Fe‏ یعدم ی 3و 
پنهان شدن ابراهیم بن مهدی. RE E ak‏ مات 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال دویست و چهارم هجری OR‏ ند که وه و ی ۱۳ 


آمدن مأمون به بغداد 


۱۳۸۹ atriEle rt TT . باد چند رویداد‎ 


رویدادهای سال دویست و ششم هجری . ... 
فرمانروایی عبدالله بن طاهر بر رقه - 
نامه طاهر بن حسین به فرزندش عبداله 
مرگ حکم بن هشام 
فرماتروایی عبدالرحمان بن حکم . . 
یاد چند رویداد ...... و 


رویدادهای سال دویست و هفتم هجری, ... 


سر بر کشیدن عبدالرحمان بن احمد در یمن a RE SEES‏ 


رویدادهای سال دویست و هشتم هجری هه ار و رون ام عمج ۱1۳۹ 


رویدادهای سال دویست و نهم هجری SSDS RS‏ ۱۳۹۹ 


فهرست مندرجات 


چیرگی مأمون بر ابن عائشه GREENER‏ 
دستگیری ابراهیم بن مهدی ۱ 
پیوند زناشویی مأمون با پوران ای که و ویو رای 4 ۳9 
لشکرکشی عبدالله بن طاهر به مصر. RN Eu‏ ۱۳۹ 
گشوده شدن اسکندریه به دست عبداله ها همهم رم LE‏ 
برکناری خلیفه از سوی مردم قم 


رویدادهای اندلس . 
یاد چند رویداد . 


رویدادهای سال دویست ویازدهم هجری 
کشته شدن سیّد بن انس. 


تاسازگاری میان عامر و منصور و کشته شدن منصور در افریقیه RR ARES‏ 

۳۹ 3 

رویدادهای سال دویست ودوازدهم هجری. وه یرنه مه موه ماو سر ویو لاب 1۳۹۳۹۲ 

چیرگی محمد بن مشمید بر موصل eA‏ 

یاد چند رویداد مین a ERE ST‏ 

رویدادهای سال دویست و سیزدهم هجری ی 
رویداد‌های سال دویست وچهاردهم هجری کر ی E‏ 
کشته شدن محمد بن حمید طوسی دوه و 
ماجرای ابودلف با مأمون و هم See‏ دوع و 


گماردن عبداله بن طاهر به فرمانروایی خراسان 


یاد چند رویداد ... 


رویدادهای سال دویست و پانزدهم هجری. ی هو رک و ۱۳۹۵۳ 


دوازده تاریخ کامل 


رویدادهای سال دویست وهجدهم هجری . . 
آزمودن قران مجید ... 


بیماری و وصیت‌نامة مأمون و ی ره ری رون وی ۳ 1۳۹۶ 
مرگ مأمون» عمر و ویژگی‌های او PEERED ESR eS‏ 
پاره‌ای پیرامون راه و رفتار مأمون بو EE‏ ۳۹۶ 
خلافت معتصم ... 
ناسازگاری فضل با زیادةالله دهعت دب سای موی میسن SDE‏ 
یاد چند رویداد SERDEST etê‏ ۳۹۵ 
رویدادهای سال دویست ونوزدهم هجری. هی مه اه ان خن ۹۵ ۱۳۹۱/۷ 
ناسازگاری محمّد بن قاسم علوی ره بای و و le A RE‏ 
جنگ با زطیان. . 


محاصرة تولدو ... 


یاد چند رویداد .. 


رویدادهای سال دویست و بیستم هجری. 


پیروزی عجیف بر زطیان . 


لشکرکشی افشین برای جنگ با بابک خرم‌دین RSS‏ 


نبرد افشین با بایک. ۳۹۸۲ 
ساختن شهر سامرا ۳۹۶ 


فهرست مندرجات سیزده 


گرفتن فضل بن مروان 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال دویست و بیست و یکم هجری TAN‏ 
جنگ‌های بابک در این سال. ۳۹۹۱ 
۳۹۹۴ 


یاد چند رویداد .. 


مرگ زيادةالله بن اغلب و آغاز فرمانروایی برادرش اغلب . 


یاد چند رویداد .. 


رویدادهای سال دویست و بیست وچهارم. .. 
شورش مازیار در طبرستان 


گردن‌فرازی منکجوره خویش افشین ۳۰۳۸ 
فرمانروایی عبدالث بر موصل و کشته شدن او . ۳۰۳۹ 
جنگ مسلمانان در اندلس ۴۳۰۴۰ 


یاد چند رویداد و 


چهارده تاریخ کامل 


رویدادهای سال دویست و ییست و پنجم هجری 
رسیدن مازیار به سامرا. . 
خشم معتصم بر افشین و گرفتاری او. EES SESE‏ 
یاد چند رویداد ... 


روید ادهای سال دویست و بیست و ششم هجری 


چگونگی مرگ افشین 


درگذشت اغلب و فرماتروایی ابوالعباس محمد بن اغلب بر افریقیه 


فرمانروایی پسر او ابوابراهیم احمد. . 


فرمانروایی برادر احمد ابرمحمد زیادتالش OO OD‏ 
فرمانروایی محمد بن احمد بن اغلب OESTRONE‏ 
یاد چند رویداد O O ET A ROOTES CEOS‏ هی E‏ 


رویدادهای سال دویست و بیست و هشتم هجری 
جنگ‌های مسلمانان در 


جنگ موسی بن موسی با حارث بن 


پاد چند رویداد 


فهرست مندرجات پانزده 


رویدادهای سال دویست و بيست و نهم هجری تب مه وم یسرک RRR‏ 
رویدادهای سال دویست وسی‌ام هجری ۴۰۷۳ 
رفتن بغا سوی دشت‌شینان تازی در مدینه ۳۷۳ 


مرگ عبداله بن طاهر . 


راه و رفتار عبداله بن طاهر 
لشکرکشی مشرکان به سرزمین مسلمانان در اندلس...... ۳۰ 


یاد چند رویداد 


رویدادهای سال دویست و سی و یکم هجری موه جع ویر من یام وش وی بر ۳۶۸3 
رفتار بغا با بادیه‌نشینان ۳ ۴۳ 
سرگذشت احمد بن نصر بن مالک خزاعی PERE ok Sete as‏ 
یاد چند رویداد PAE... E‏ 

رویداد‌های سال دویست و سی و دوم هجری که و E‏ 
مرگ ابوجعفر واثق. ی ور جاور هه و۳۹ 
راه و رفتار وائق باه RANTES‏ 


جانشینی متوکل .۰ 
یاد چند رویداد . 


رویدادهای سال دوست و سی و سوم هجری. . م و ۴۱۹۷ 
دستگیری محمد بن عبدالملک زیّات. 
یاد چند رویداد SK‏ مهو و فک وم ی مینست Sea‏ 5 ۱۳2 
رویدادهای سال دویست و سی و چهارم هجری. ی دم و رد ۳۱۳ 
چگونگی گریز محمد بن بعیث. i‏ و شیب و۵ A‏ 


رویدادهای سال دويست و چهل و ششم هجری هش هد و امه هگ جع ۱۳۱۵۵ 
رویدادهای سال دویست و چهل و هفتم هجری O TEEPE‏ و 
کشته شدن متوکّل Kurr AEE‏ مد و دوه و ۲۱۵۷ 
پاره‌ای از راه و رفتار متوگل GES‏ موی ماو وش رکه مور ۳ 


فرماتروایی محمد بن خفاجه هه جک واه هه وی 


یاد چند رویداد , 


زویدادهای سال دویست و چهل و نهم هجری. 
جنگ با رومیان و کشته شدن علی بن یحیی ارمنی FASS ESAS‏ 


رویدادهای سال صد و نود و ششم هجری 
(۸۱۱میلادی) 


کسیل سپاهیان به فرمان امین به سوی طاهر 
و بازگشت ایشان بی‌هیچ نبردی 


در این سال امین اسد بن یزید بن مَرْیّد و عمویش احمد بن مَرّید و عبدالله بن 
خمّید بن قحطبه را برای ستیز با طاهر سوی حلوان گسیل داشت. 

مایه و پایة این لشگرکشی به سخن اسد این بود که چون عبدالرحمان کشته شدء 
فضل بن ربع پیک در پی من فرستاد و مرا فرا خواند؛ من نیز به درگاه او رفتم. او 
نشسته بود و نامه‌ای در دست داشت که می‌خواندش. دو چشم او سرخ شده بود و 
آتش خشمش شعله می‌کشید و می‌گفت: همچون ما کیان می خوابد و چونان گرگان 
بیدار می شود [یعنی امین)» به چیزی جز شکم نمی‌اندیشد. سرگرم بازی با سگ و 
شکار است. و در اندیشة آن نیست که این فردهش از دست خواهد رفت» در دادن 
رای درنگ نمی‌کند. گساردن مب سر او راگرم داشته و جز به جام نمی پردازد و بازی 
را نمی‌رهاتد. روزگار در پی نابود کردن اوست و مأمون خود را برای سرنگونی او 
می‌آماید و نوک تیر خود می ساید و تیر مرگ فرو رونده را در دل خانة او پرتاب 
می‌کند. مرگ آهنگ او کرده است. مأمون مرگ‌ها را برای او بر پشت اسبان بسیجیده 
است و بر نوک نیزه‌ها و لبه شمشیرها بلا آويخته. او آن‌گاه گنت همگی خدا راییم و 
همگی بدو باز می‌گردیم | و به این سروده‌های بعیث تمقّل کرد: 


۱ بقره / ۱۵۶ انا لله و اا اليه راجعون. 


۳۷۷۸ 


و مَجدولة دل الهنانٍ خرید: 
و کته کم اون علّت مذاة 
و کذیان کالکین و بط ضاير 
لهو وان 
ال آناغیها و تحث ابن خاليٍ 
طواء ِا الخيلٍ في کل 
يقارع آنراک ابن خاقا 
شبح من طول اراد و جسة 
آباکتها ضهیاء ءَ کالیسک ریشها 
فشان ما يني و بين ابن خالا 


سنه 
إلى أن ری الإضبا ما 
نحبل و أضحي في میم صم 
لها ارج في دلها حينَ یز 
اميه في الرژي الذي ۳ 


یعنی: [دلدارآگیسوی بافته‌ای دارد چونان دوشیزه‌ای با مرهای پیچ پیچ که گویی 
زیبایی چهرة او چند پاره است. دندان خرشرنگ و لب و دهانی گوارا که هرگاه 
لبخند می‌زند تاریکی را روشنی در بر می‌گیرد. دو پستان او چونان میناست با میانی 
باریک و تراشیده و اخمی که آتشش سر برآورده. در شبی که فرزند خالد [اسد بن 
خالد شهریار خراسان] بر اسب چابک سوار بود سرگرم عشق‌بازی با آن دلدار بودم 
و تو در آن هنگام در مرو رود خشم در کام می‌کشیدی. من به اميه نرد عشق 
می‌باختم و پورخالد بر توسن لاغر اندام سرکش سوار بود [بسی رنج می‌برد]. او با 
تاخت و تاز خیل سواران نیزه‌دار و چابک سوار و رزم‌آبین روبرو می‌شد و به کناری 
می‌افتاد. او با ترکان فرزندان خاقان در زد و خورد بود و شام را با جنگ و سختی به 
بام می‌رسائد. او در بامداد آن رویداد ناتوان و در هم ريخته به گوشه‌ای می فتاد و من 
در ناز و نعمت و خوشگذرانی بودم. ساغر من بادة خوشگواری بود که بوی مشک 
می‌داد و تو گویی در خم این باده» خوشبویه ریخته بودند. ای اميه [دلداده]! در 
روزیانه‌ای که خدا بخش کرده چه دوري بسیاری است میان من و ابن خالد. (که 
نعمت به من داده و مشقت به او] 

آن گاه فضل به من روی کرد و گفت: ای ابوحارث! من و تو به پایانه‌ای رسیده‌ایم 
که اگرکوتامی کنیم نکوهیده گردیم و اگر دراین راه بکوشیم آن را خواهیم سپرد. ما 
به ریشه‌ای بسته‌ايم که اگر نیرو گیرد نیرو پذیریم و اگر رو به ناتوانی نهد سستی 


رویداههای سال صد و نوه و ششم هجری ۳۷۷۹ 


بگیریم. این مرد [امین] خویش را به سان کنیزکی نادان گرفتار کرده است و با زنان 
رای می‌زند و آهنگی نمی‌کند مگر بر پاية خواب و خیال. مین گساران و منیا گران در 
کنار اویند و همین‌ها بدو نوید پیروزی می‌دهند و روزهایی را که در پیش دارد برای 
او می‌آرایند. شتاب تابودی به سوی او بیش از شتاب کومابه به سوی فرودینه‌های 
زمین است. به خدای سوگند می‌ترسم ما هم با او نابود شویم و با مرگ او از میان 
رویم. تو شهسوار تازیان هستی و پدرت نیز از شهسواران بود و در این کار دشوار به 
تو پناه برده می‌شود و هم اینک این مرد [امین] به تو روی آورده و به تو دو اميد بسته 
است: یکی راستی و درستی تو در فرمانبری و خیرخواهی و اندرزگویی؛ دوم 
گوهرینه بودن خاندان و دلاوری و رزم‌آرايي تو. اوازمن خواسته است تا نیازهای تو 
برآورم و دست تو را در آنچه بدان می‌گرایی گشاده دارم لیک میانه‌روی, بنیان هر 
خیرخواهی و کلید هرگونه خجستگی و همایونی است» پس نیازهایت برآور و به 
سوی دشمن رو بیاور که من امید می‌برم خدای این گشایش بر تو ارزانی دارد و در 
پرتو تلاش تو در هم ریختگی این فرمانروایی سامان بخشد. 

گفتم: فرمان تو و سرور خداگرایان بنیوشم و بسبار کوشم تا به دشمن او و تو 
خروشم و جامةٌ سستی بر تن ایشان پوشم. لیک سرباز ستیز آیین هرگز فریبکاری 
نکند و درکار خود کوتاهی و نارسایی ره ندهد. دستمايةٌ فرمانده: سپاه اوست و کار 
سپاه او بسته به آماده‌هاست . از تو می خواهم بفرمایی تا روزيانة یک سال سپاو من 
بپردازند و روزيانة یک سال هم همراه ایشان کنی و جنگ آوران بی‌نیاز و آزموده را 
جایگاهی ویژه دمی و نیروهای ناتوان از ستون رزمندگان برون کنی و هزار نفر از 
سپاه من سواره باشند و در شارسان‌ها و آبادی‌هایی که گشودم باز خواستی در 
دارایی آن از من نشود و برای خرج‌کرد من پرسشی در کار نباشد. فضل بن ربیع 
گفت: بیشروی کردی و فزونی خواستی» باید با سرور خداگرایان گفت وگو کنم. او 
بر اسب خود و من بر اسب خود سوار شدیم و او پیش از من بر امین در آمد و برای 
من پروانةً درونشد گرفت. تنها دو سخن بر زبان آوردم که امین خشم گرفت و فرمود 
تا مرا در بند کنند. 


۱. آماده‌ها: تدارکات. 
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گفته‌اند: اسد بن یزید از امین خواست فرزندان مأمون بدو سپرد تا اگر مأمون 
فرمان نرد دو فرزند او را حون بریزد. امین بدو گفت: تو بیابان‌نشینی نابخردی» من 
از تو می‌خواهم افسار تازیان و جز تازیان را در دست گیری و باژ آبادی‌های 
کوهستانی خراسان به تو می‌دهم و جایگاه تو را در میان دیگر فرماندهان و 
شهربارانٍ هم‌سنگت بالا می‌برم و تو مرا به کشتن فرزندالم و ریختن خون خاندانم 
می خوانی» این نشان ازگولی و نادانی تو دارد. 

دو فرزند مأمون با مادرشان ام عیسی دختر هادی (عموی مأمون] در بغداد 
بودند. مآمون به روزگار آرامش آنها را از برادر خود خواسته بودء ولی امین آنها را باز 
پس نداد و درآمد زمین‌های ایشان باز داشت 

چون امین اسد را به زندان افکند گفت: آیا در خاندان او کسی هست که در جای 
او نشیند» مرا خوش نمی‌آید که این خاندان را با این نژادگی و فرمانبری و 
خیرخواهی پریشان کنم. گفتند: آری» عموی او احمد بن ید است که نیک 
کردارترین ايشان است» هم دلاوری دارد و هم شکوه و آیین نبرد» نیکو می‌داند. 
امین کس در پی او فرستاد و او نزد فضل بیامد. عبدالّه بن حمید بن قحطبه نیز نزد او 
بیامد. فضل می خواست او را به جنگ طاهر فرستد. عبدالّه هم که در آن جا بود از 
این کار کناره می‌گرفت. احمد می‌گوید: 0 بزرگم داشت و در 


انرون اذا عد ۳ عَدَداً ژالاشربون اهنا 

یعنی: هرگاه ریسمان شما پوسید از خاندان شیبان کسانی یابیم که پدر و مادری 
برتر از شما دارند. هرگاه شماره شوند فزونترند و گوهر آنها از شما به ما نزدیکتر 
است. 

عبدالله گفت: سوگند می‌خورم که آنها چنین‌اند و شکافها با آنها پر می‌شود» 
ایشان دشمن را تباه کنند و سرکشان زشتکار را سر کوبند و زیون مردم نمایند. فضل 
به احمد گفت: سرور خداگرایان تو را یاد کرد و من هم تو را نزد او ستودم و سرور 
خداگرایان هم اینک آهنگ آن دارد تا بر تو نیکی کند و آوازه‌ات بلند سازد و تو را به 
جایگاهی فرا برد که کسی از خاندان تو تاکنون بدان دست نیازیده است. آن گاه من 
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همراه او به درگاه امین رفتیم و بر او در آمدیم. امین به من گفت که اسد را به زندان 
افکنده است و از این روی پوزش خراست. و مرا فرمود تا برای جنگ با طاهر راهی 
شوم. گفتم: در راه فرمانبری از سرور خداگرایان خونِ دل خویش بچکانم و در ستیز 
با دشمن او چندان نبرد کنم که امیدش برآورم و چشم او از توانایی و شایستگی خود 
آبه خواست خدا] روشن سازم. 

فضل فرمود تا او هر که از سپاهیان را خواهد برگزیند. نیز او را فرمان داد تا راه را 
با تلاش و آمادگی بپوید. احمد بیست هزار سپاهی برگرفت و عبدالله بن ممید بن 
قحطبه نیز با بیست هزار سرباز از ابناء [فرزندان اپرانیان که خلافت بنی عباس را برپا 
داشتند] او را همراهی کرد و همۀ لشگر سوی خُلوان روان شدند. 

احمد میانجی برادرزادهاش اسد شد و امین او را از بند رهائد. احمد و عبدالله در 
خانقین رخت افکندند. طاهر در جای خود ماند و جاسوس‌های خود پیش فرستاد 
و دراردوی احمد و عبداله این سخن پراکند که امین به یاران خود پاداش پرداخته و 
روزیانة بسیار برای آنها نامزد ساخته» و هماره می‌کوشید در مان سپاهیان امین به 
ناسازگاری دامن زند. تا جایی که چالش در سپاهیان افتاد و کارشان درهم شد و به 
جنگ با هم برخاستند و بی‌آن که با طاهر روبارو شوند از خانقین بازگشتند. و طاهر 
پیش بیامد و در خلوان فرود آمد و هنوز اندکی از آمدن او نگذشته بود که هرثمه با 
سپاهی از سوی مأمون به ياوري او آمد. او نامه‌ای با خود داشت که در آن مأمون او 
را فرموده بود تا شارسان‌ها و آبادی‌های فرو ستانده را به هرثمه بسپارد و خود روی 
سوی اهواز نهد. طاهر نیز چنین کرد و هرئمه در ځلوان بمائد و آن را دژ بست و 
طاهر رو به راه اهواز نهاد. 


فزونی جایگاه فضل بن سهل 


در این سال نام مأمون در خطبه‌ها به سان سرور حداگرایان گفته آمد. او جایگاه 
فضل بن سهل را فزونی بداد. 

انگیزة آن چنین بود که چون گزارش کشته شدن ابن مامان و عبدالرحمان بن 
جبله بدو رسید و از درستی گزارش دل آسوده گشت فرمود تابه نام او خطبۀ 
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خلافت بخوانند و سرور خداگرایانش بنامند. او فضل بن سهل را بخوائد و 
فرمانروايي خاور زمین راکه درازای آن از کوهستان همدان تاکرانه‌های تبّت و پهنای 
آن از دریای فارس تا دریای دیلم [بحر خزر] و جرجان بود بدو واگذاژد و دريافتي او 
از گنجینه را سه هزار هزار درهم نامزد کرد و پرچم او را بر نیز دو سر افراشت [دو 
ریاست] و لقب ذوریاستین برای او گذاشت. زیرا هم ریاست لشگری یافت هم 
رباست کشوری. پرچم او بر دوش علی بن هشام بود و کلک او را تیم بن حازم 
می‌آوژد و حسن بن سهل را هم ریاست دیوان خرج داد. 


درگذ شت عبدالملک بن صالح بن علی 


پیش تر گفته آمد که رشید عبدالملک بن صالح را دستگیر کرد و به زندانش افکند 
و او همچنان در زندان بود تا رشید مرد. همین که امین در ذی قعده سال ۱۹۳ /اوت 
٩‏ م برگاه پدر نشست او را از زندان برون آورد و بدو نیکی‌ها کرد و او هم سپاس 
امین گزاژد. 

چون رویدادهای طاهر رخ نمود عبد الملک به بارگاه امین رفت وگفت: ای سرور 
خداگرایان! مردم را می‌بینم که به تو آزیافته‌اند و سپاه تو به جیوندگان ‏ گرفتار آمده 
است و جنگ آنها را به سستی کشانده و هراس دشمن در دلهاشان نشانده. اگر آنا را 
به سوی طاهر گسیل داری او با شماری اندک بسیاری از سپاه تو را در هم خواهد 
کوفت و با آهنگ نیرومند خود بر سستی و آختی سپاه تو چیره خواهد آمد. شامیان 
کسانی هستند که جنگ آنها را آیداده "کرده و سختی‌ها ایشان را پروریده است. هم 
آنان فرمانبر من هستند و در فرمانبری از من بر یکدیگر پیشی می‌گيرند. اگر سرور 
خداگرایان مرا بدان سوی فرستد از آنها سپاهی سامان دهم که زخمی کاری بر 
دشم رساد 

امین فرمانروايي شام و جزیره بدو داد و با دارایی و سرباز نیرویش بخشید واو را 
۱. جیوندگان: حشرات همچون شپش و جز آن. 
۲. واژة «آبدیده, که برای آهن و جز آن به کار می‌رود نادرست است. زیرا هنگام گداختن آهن 

بدان آب می‌دهند و نباید «دیدن» به آهن نسبت داده شود -م. 
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با دلگرمی راهی داشت. 

عبدالملک بیامد تا به رقّه رسید و از آن جا به سران و سالاران و سرداران و 
بزرگان شام نامه‌ها نگاشت و سالاران و سرداران یکی پس از دیگری تک تک و گروه 
گروه نزد او می آمدند و او آنها را بزرگ می داشت و امید شان می‌بخشيد و در میانشان 
دارایی می‌پخشيد. بدین سان شمار آنها فزون گشت لیک در این میان عبدالملک 
بیمار شد و بیماری او زور گرفت. 

یکی از سربازان خراسانی که در اردوی شام به سر میرد چارپای خود را که در 
جنگ سلیمان بن ابوجعفر از او به یغما رفته بود به دست یکی از زواقیل ! شامیان 
دید و بدان چنگ انداخت. گرومی از سپاهیان و زواقیل پیرامون آن دو گرد آمدند و 
در هم ريختند و به یکدیگر آوبختند. ابتاء [فرزندان ایرانیان که خلافت بنی‌عباس را 
برپا داشتند] نیز بيامدند و نیروهای خود بسیجیدند و ناگهانی بر زواقیل یورش بردند 
و اسبان ایشان گرفتند و آتش جنگ افروختند. 

گزارش این درگیری به عبدالملک رسید. او پیکی به سوی آنها فرستاد و به 
سازش فراشان خواند, لیک آنها به فرمان او رویی نیاوردند و آن روز را همچنان 
جنگیدند. بسیاری از زواقیل در این آوردگاه جان باختند و گزارش آن به عبدالملک 
که سخت بیمار بود رسید. او دست بر دست زد و گفت: ای وای از این خواری؛ 
تازیان در سرزمین خود ستم می‌برند. گروهی از ایرانبان] که بدین تباهی دست 
نیازیده بودند [با شنیدن این سخن عبدالملک که گواه تازی‌گرايي او بود] به خشم 
آمدند و زخم بیش از پیش سر باز کرد. فرماندهی ایرانیان را حسین بن علی بسن 
عیسی بن ماهان [ایرانی که پدرش در نبرد با طاهر جان باخت] بر دوش گرفت» و 
زواقیل در رقه گرد آمدند و دیگر خراسانیان در رافقه لشگر آراستند. در این هنگام 
مردی از مردمان جمص برخاست و گفت: ای مردم جمُص! گریز از رنج» گواراتر و 
مرگ از خواری آسانتر است. شما از دیار خود دور افتاده‌اید و پس از بی‌بهرگی امید 
فزونی می‌برید و پس از خواری فرهت و شوکت می‌جوییده بدانید که در دام تباهی 
گرفتار آمده‌اید و در پهنۀ مرگ رخت افکنده‌اید. مرگ از سبیل و کلاه سیاه‌پوشان 


۱ زواقیل: دزدان و رهزئان. 
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[نشان خراسانیان] می‌بارد» آماده باشید. آماده» پیش از آن که راه بسته شود وگزند بر 
همه رسد و خواسته از دست رود و گریز دشواری پذیرد. 

مردی از بنی‌کلب برخاست و شترش برانگیخت و گریخت و همچنان که 
می‌رفت چنین می‌گفت: من روانم» هر که خراهد با من روان شود. او برفت و همۀ 
مردم شام با او برفتند. زواقیل کالای بازرگانان و سوداگران را خوراک آتش ساختند. 

نصر بن شب یی با یارانش یورش آوردند و جنگی جانگیر بنیان نهادند و 
سپاهیان ایرانی شکیبی در خور ورزیدند. کثیر بن قادره و ابرالفیل و داود بن موسی 
بن عیسی خراسانی بیشترین خون از زواقیل بریختند و بدین سان زواقیل این نبرد را 
بباعتند. فرماندهی پادگان زواقیل را نصر بن شبث و عمرو بن عبدالعزیز شلّمی و 
عباس بن ژر کلابی بر دوش داشتند. عبدالملک بن صالح در همین سال در ره 
شرنگ مرگ در کام کشید. 


برکناری امین و بیعت برای مأمون و 
بازگشت امین خلافت به امین 


چون عبدالملک بن صالح درگذشت حسین بن علی بن عیسی بن ماهان سپاء را 
فرمود تا پیادگان به اندرون کشتی و سواران به عرشۀ کشتی در آیند. این رویداد در 
ماه رجب / مارس م بود. چون حسین بن علی به بغداد رسید فرماندهان و شارمندان 
بغداد به پیشواز او آمدند و برای او خوازه‌ها! زدند. او به سرای خود در آمد. چون 
شب به نیمه رسید امین پیکی سوی او فرستاد تا به درگاهش رود. او به فرستادۀ 
امین گفت: من نه خنیاگرم نه افسائه گوی نه دلقک» چنان که نه مزدور اويم نه باژگیر 
ار. دیگر در این هنگام شب او را با من چه کار؟ بازگرد چون بام شود خود نزد او 
خواهم آمد به عواست خدا -. 

حسین آن شام به بام آورد وانگاه بر سر پل بیامد. مردم گرد او گرفتند و او 


۱. خوازه: طاق نصرت. بلخ را چنان بیاراستند که هیچ کس بر آن جمله یاد نداشت و بسیار 
خوازه زدند از بازارها تا سر کوی عبدالاعلی و از آن جا تا در" اه (تاریخ بیهقی). 
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بدیشان چنین گفت: ای فرزندان ایرانی! فرمانفرمایي ایزدی با تن‌پروری» 
خودپسندی و سیری» همراه نمی‌شود» و فردهش آن در کنار خودکامگی نمی‌پاید» 
محمد [امین] آهنگ آن دارد که دین شما از میان برد و والایی شما به دیگران وا 
گذازد او خود سرکردة زواقیل ادزدان و رهزنان] است» به خدای سوگند اگر این 
هنجار به درازاگراید بد فرجامی آن دامن شماگیرد» نشانش ' بزدایید پیش از آن که 
نشانتان بزداید و ارجمندیش به خواری کشانید پیش از آن که ارجمندیتان به خواری 
کشائد به خدای سوگند کسی او را یاوری نرسائد مگر آن که بی‌یاور مائد» خدا بر 
هیچ کس سست نخواهد گرفت» او نه پروایی از سبک شمردن پیمان خود دارد نه از 
شکستن سوگندش می‌هراسد. 

او آن گاه مردم را فرمود تا از پل بگذرند و آنها نیز از پل بگذشتند تا به دروازة 
خراسان رسیدند. سواران امین به سوی حسین یورش بردند و جنگی سخت میان 
دو سو در گرفت. ياران امین در هم شکستند و پراکندند. حسین امین را در روز 
یکشنبه یازدهم رجب / ۲۸ مارس از فرمانروایی برکنار کرد و روز دوشنبه برای 
مأمون بیعت ستاند. 


چون روز سه‌شنبه رسید عباس بن موسی بن عیسی بر امین شورید و او را از 
کوشک لد گریزاند و مادر او زبیدہ را نیز برائد و او را با فرزندش [امین] در یک جا 
به بند کشاند. چون چهارشنبه شد مردم [سپاهیان] از حسین روزیانه در خواستند و 
سامانشان در هم ریخت. محمّد بن خالد در کنار درواز؛ شام ایستاد و گفت: ای 
مردم! به خدای سوگند ندانم چرا حسین بن علی فرمان می‌راند و ما را به خواست 
خود وا می‌دارد؟ نه سال او بیش از ماست نه نژاد او برتر از ما و نه جایگاه و 
دارایی‌اش فزونتر از ما. من نخستین شمایم که پیمان او می‌شکنم و رفتارش وا 
می‌زنم» هر که همراه من است در پی من آید. 

اسد حربی گفت: ای رزمندگان! امروز را روزی دی 
رفته و خوابتان درازا گرفته. شما وا پس افتاده‌اید و دیگران از شما پیشی گرفته‌اند. 


درپی است. شما به خواب 


۱. نشان: اف 
ز من گر نبودی به گیتی نشان برآورده گردن ز گردنکشان 
(شامنامه) 
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گروهی امین را برکنار کرده‌اند پس در انديشة رهانیدن او باشید. 

در این هنگام سواره‌ای سالخورده از ره رسید و گفت: ای مردمان! آیا محمد 
[امین] روزیانة شما گسسته که بر او شوریدید؟ گفتند: نه, گفت: آیا راستای 
فرماندهانتان نگزارده و کسی از ایشان را برکنار کرده؟ گفتند: نه. گفت: پس شما را 
چه مرگ است که او را چنین خوار داشتید و دشمنش را یاری رساندید تا او را در بند 
کشد. به خدا مردمی فرمانروای خود را نکشتند مگر آن که خدا شمشیر بر ایشان 


چیره گرداند. برخیزید و به یاری فرمانروای خویش بشتابید و با آن که خوامان 
برکناری اوست بستیزید. همه حتّی کِلوم اداران راه افتادند و با حسین به سختی 
پیکار کردند و حسین بن علی در بند شد. 

اسد حربی بر امین در آمد و او را بند گشاد" و بر گاه فرمانرواییش نشائد. امین 
گروهی را دید که جامهٌ جنگ بر تن ندارند. پس فرمود تا جنگ افزار بدیشان دهند. 
آنها فریاد و فغان کردند و به دیگر دارایی‌ها نیز دست انداختند. حسین را در بند نزد 
امین آوردند. امین او را نکوهید و حسین پوزش خواست و امین او را رهانید و او را 
فرمود تا سپاه گرد آورد و به جنگ مأمون روان شود و بدو ارمغان‌ها نیز بداد. امین او 
را فرمود تا راه لوان در پیش گیرد. حسین در باب الجسر بایستاد و مردم به او 
شادباش می‌گفتند. همین که از انبوهی مردم کاسته شد حسین پل را برید و گربخت. 
امین فریاد برآوژد که او را باز دارند. همه در پی او روان شدند و درکتار مزگت کوثر 
در یک فرسنگی بغداد بدو رسیدند و در هم ریختند و به یکدیگر آویختند اسب 
حسین لغزید و او بر زمین فرو افتاد» پس جانش ستاندند وانگاه سرش از تن جدا 
کردند. 

گفته‌اند: امین او را به وزارت برگماشت و انگشتری خود بدو داد. سپاهبان یک 
بیعت فشردند. در پانزدهم رجب | 
زد. چون حسین بن على کشته شد 


روز پس ازکشته شدن حسین از نو دست | 
۲ ژانویه پیک مرگ بر زندگی حسین مُھر پایا 


۱ کلوم: به گویش مازندرانی طریله راگریند. 
۲. گشادن: رها کردن؛ خلاص کردن. 
به فرمان یزدان بباید گشاد به ژند اندرون این چنین کرد یاد 
(شاهنامه). 


رویداه‌های سال صد و نود ر ششم هجری ۳۷/۸۷ 


فضل بن ربیع گریخت و روی نهان کرد. 


چیرگی طاهر بر اهواز 


هنگامی که طاهر در شلاشان ! فرود آمد حسین بن عمررستمی را به سوی اهواز 
گسیل داشت و به پرهیز فرمانش داد. چون طاهر» حسین بن عمر را روانه کرد 
خبرچینانش بیامدند و او را آگاهانیدند که محمد بن یزید بن حاتم مهلّبی که کارگزار 
امین بر اهواز بود با سپاهی انبوه آهنگ جندیشاپور کرده تا اهواز را از یاران طاهر 
پاس دارد. طاهر گرومی از یاران خود چونان: محمّد بن طالوت. محمّد بن علا 
عباس بن بخارا خدا را فرا خوائد و فرمودشان تا راه را چنان با شتاب در نوردند تا 
نخستین آنها به یاران پایانی رستمی رسند که اگر یاری خواستند یاریشان رسانند. 

آنها همچنان برفتند تا به اهواز رسیدند و کس در راه ندیدند. گزارش آنها به 
محمد بن یزید رسید. او با لشگری به راه افتاد تا به «عسکر مُُرم» رسید. او آب و 
آبادانی را پشت سر نهاد. طاهر از آن هراسید که مبادا سپاه اهواز زودتر دست به کار 
شود و از این رمگذر به سپاه او آسیبی رسد از همین رو قریش بن شبل را به یاری 
آنها فرستاد و خود نیز شتابان به سوی آنها روی آوژد تا به نزدیکیشان رسید و حسین 
بن علی مأمونی را به یاری قريش و رستمی گسیل داشت. این لشگریان چندان 
برفتند تا برابر سپاه محمد بن پزید در عسکر مکرم رسیدند. 

محمد بن یزید با یاران خود رای بزد که آیا برای نبرد گام پیش نهد یا نه. آنها را 
رای چنین بود که به اهواز بازگردند و آن را دژگزین کنند و از آن جا سپاهیان بصره را 
فرا بخوائد وکسان خود از آزدیان را به یاری بخواهد. او چنین کرد و طاهر و در پی او 
قریش بن شبل را راهی کرد و او را فرمود تا پیش از دژگزین کردن اهواز به جنگ 
برخیزد لیک محمّد بن یزید پیشی گرفت و یک روز دیرتره قریش برسید و میان آنها 
جنگی جانانه درگرفت. پیروان محمّد پا به گریزگذاشته بودند. او به بازماندگان روی 
کرد وگفت: شما را رای چیست؟ همراهیان خود را می‌بینم که گریخته‌انده از این که 


1. C۲. سلاشان‎ 


۳۷۸۶۸ تاریخ کامل 


آنها مرا به خواری نکشانند آسوده دل نیستم و بازگشتشان را امید نمی‌برم. بر آلم که 
خود به آوردگاه شوم وگام در نبرد نهم تا خدا آن پیش آود که خواهد: هر که آهنگ 
بازگشت دارد بازگردد. به خدای سوگند زنده ماندن شما برای من بسی گواراتر از آن 
است که در خون خود بغلتید. آنها گفتند: به خدای سوگند داد نورزیده‌ايم اگر با تو 
چنین کنیم؛ تویی که از بندگی رهانیدیمان و پس از پستی والاییمان بخشیدی و پس 
از تنگدستی بی‌نبازمان ساختی» و اگر در این راه یاریت نرسانیم» زندگی و دنیا را پس 
از تو نفرین باد. 

آنها دست و پای چارپایان خود بریدند و بر یاران قریش سخت یورش بیاوردند و 
بسیاری از آنها را در خاک و حون نشاندند و محمد بن یزید مهلبی در خون خود 
خفت و طاهر بر اهواز و پیرامون آن چیرگی یافت و کارگزاران خود بر یمامه و بحرین 
و عمان گماشت. محمد بن یزید سخت زخم برداشته و دست او بریده شده بود که 
چند ضربت نیزه و شمشیر جانش ستاند یکی از مهلبیان که در این نبرد زخمهایی 
بسیار دیده بود و دستش نيزگسسته بود چنین می‌سرود: 
قما لش یی غیرآلی لم آطِل جوا و ای كنت باب محا 
ول وشٍعث گنای مالك فک و ضاریث عله الطامری الملا 
تی لا ری کید الیّف فى اغى اذا اقرع الَْیْجاء فى ام واكتنى 

یعنی: خود را نمی نکوهم [که چرا محمد را یاری نرساندم] زیرا که از سختی زخم 
تاب جنبش نداشتم» واگر دو دست آسیب ندیده می داشتم درکنار او می جنگیدم و 
با طاهر نفرین شده نبرد می‌آزمودم. او [محمّد] رادی بود که هرگز شمشیر را در 
آوردگاه بی‌کار و خوار نمی‌کرد؛ آن هم هنگامی که از گرد و خاک جنگ» جامه بر 
می‌ساخت و کنية خویش بر زبان جاری می‌کرد. 

هنگامی که ابن ابی عبینه ملّبی بر طاهر در آمد و او را ستود و بدین جا رسید که: 


خاشاء ی الا بواحدة فى اسر مَحْصورة عن الم 
یعتی: من ابه تو ای طاهر| بدگمان نشدم مگر از یک رو و آن هم در سینه نهفته و با 
سخن گفته نمی آید. 


اهر تلیخیڈی زد رکفت اغات به جد هان آبداز مرا ی 
همان دردی مرا گرفت که تو را» من نیز آنچه را پیش آمد خوش نمی داشتم» لیک 
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مرگ راگریزی نیست و به هر روی فرود خواهد آمد» و پیوندها ناگزیر گسسته گردد» 
و برای استواری خلافت و پرداختن به راستای فرمانبری ناگزیر از انجام آن کار 
شدیم. آنان که در آن جا بودند دریافتند که خواستۀ طاهر و شاعر از این سخن محمد 
بن یزید بن حاتم است. 


چیرگی طاهر بر واسط و جز آن 


آن گاه طاهر از اهواز راهي واسط شد. سندی بن بحیی رشی و هيشم بن شعبه» 
خَرَّيمة بن خازم هر دو کارگزار واسط بودند. طاهر همان گونه که سوی آنها 
پیش می رفت فرمانداران خود و ززادخانه‌ها را زیر فرمان او می‌نهادند تا به واسط در 
آمد. سندی و هیثم بن شعبه هر دو از آن جاگریختند و طاهر بر واسط چیرگی یافت 
و یکی از فرماندهان خود را رامی کوفه کرد. در این هنگام فرماندار کوفه عبّاس بن 
موسی هادی بود که چون گزارش کار طاهر بدو رسید امین را از خلافت برکنار 
دانست و دست بیعت به مأمون داد و گزارش آن برای طاهر فرستاد. 

لشگریان طاهر به دهانة نیل رسیدند [اين رود در جزیره‌ای میان بغداد و حله 
بوده و جز رود نیلی است که هم اکنون در مصر است] و بر مين واسط و کوفه 
چیرگی یافتند. منصور بن مهدی که کارگزار امین بر بصره بود نامه‌ای به طاهر 
نگاشت و بیعت و فرمانبری خود را از او یاد آوژد. مطلّب بن عبدالله بن مالک 
فرماندار موصل» نیز بیعت خود فرا فرستاد و امین را برکنار دانست و اینها همه در 
ماه رجب / مارس این سال بود. طاهر هر یک از آنها را بر حوزة خود همچنان 
بداشت و داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی هاشمی را به فرمانداری مکّه 
و مدینه گماشت و یزید بن جریر بن یزید بن خالد بن عبدالّه قسری بجلی را بر گاه 
یمن نشائد و حارث بن هشام و داود بن موسی را برای گرفتن کاخ ابن یره گسیل 
داشت و طاهر خود در جوجرایا ماندگار شد. 

چون گزارش کار فرماندار کوفه به امین رسید و این که او را از علافت برکنار و 
برای مأمون بیعت ستانده است محمد بن سلیمان قائد را برای سرکوبی او فرستاد و 


هم چنین محمد بن حمّاد بربری را و آنها را فرمود تا به حارث بن هشام و داود در 
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قصر شبیخون زنند» لیک گزارش به حارث رسید و او به همراه داود با گذر از گدار 
رودخانة سورا بر دشمن یورش برد و جنگی جانانه میان آنها در گرفت و در پایان» 
بغدادیان پای به گریز نهادند. 

امین فضل بن موسی بن عیسی هاشمی را به فرمانداری کوفه برگماشت و به 
همراهم سپاهی به کوفه فرستاد. این گزارش به طاهر رسید و او محمّد بن علا را با 
سپاهی بر سر راه او فرستاد. محمد بن علا در روستای اعراب به فضل رسید. فضل 
بدو پیام فرستاد که: من فرمان فرماندة خود می‌نیوشم و بس» آمدن من به سوی 
طاهر از سر فريبکاريم بر امین بوده است. ابن علا در پاسخ بدو گفت: سخن تو 
نمی‌گوارم؛ اگر خراهان طاهر هستی به پس بازگرد که این نیکوترین راه است. فضل 
پس نشست. محمد بن علاگفت: هشیار باشید که از نیرنگ او ایمن نیستم. 

فضل بار دیگر سوی ابن علا روی کرد او پیش خود گمان آن داشت که ابن علا 
آمادگی از دست داده است؛ لیک او را بیدار و هشیار یافت. بدین سان ميان دو سوی 
سپاه نبردی سخت و سامان‌برانداز درگرفت و فضل و بارانش راه گریز گزیدند. 


چیرگی طاهر بر مدائن و فرود آمدن در َرْصَر 


آن گاه طاهر روی سوی مدائن آوژد» سپاهی گشن از امین در این شارسان اردو 
زده بودند. فرماندة آن برمکی آن را دژگزین کرده بود و همه روزه یاری و دارایی همی 
سوی او روان بود. چون طاهر بدان جا نزدیک شد قريش بن شبل و حسین بن علی 
مأمونی را پیشاپیش بفرستاد و چون یاران برمکی بانگ کوس‌های طاهر بشنیدند 
اسب‌ها زین کردند و بر آنها نشستند و برمکی سپاه خود بیاراست. اما سپاه او سخت 
پریشان شده بود و هرگاه ستونی را می‌آراست ستون دیگر در هم می‌ریخت و آغاز 
ستون به پایان آن می‌پیوست. برمکی گفت: خدایا از بی‌یاوری به تو پناه می‌بريم. او 
به فرمانده پس سپاه گفت: راہ را برای [گریز] مردم باز بگذار که از این‌ها سودی بر 
نمی خیرّد. آن‌ها نیز که خود باخته بودند بر پشت اسب یکدگر می جهیدند و پیابی 
می‌گريختند. طاهر بی‌هیج جنگی به مدائن در آمد و بر این سامان چیرگی یافت 
وانگاه سوی صرصر شد و در آن جا پلی بزد و در آن رخت افکند. 


رویدادهای سال صد و نود و ششم هجری YA‏ 
بیعت با مأمون در مه و مدینه 


در این سال داود بن عیسی بن موسی بن محمّد بن علی» کارگزار امین در مه و 
مدینه او را از خلافت برکنار کرد و دست مأمون به بیعت فشرد. 

انگیزة او از این کار چنین بود که گزارش رویدادهای میان امین و مأمون و 
کامیابی‌های طاهر بدو رسید. امین به داود بن عیسی فرمانی نگاشت که در آن او را 
به برکناری مأمون فرا می‌خوائد و او را فرمود تا دو پیمان‌نامۀ ولایسهدی را ا زکعبه 
بردارد و نزد او فرستد. [چنان که گفته آمد]. پس چون او چنین کرد داود سران مردم 
و گوامان بر این دو پیمان‌نامه را که یکی نیز خود او بود گرد آوژد و بدیشان چنین 
گفت: شما از پیمانی که رشید در کنار خانۀ خدا برای دو پسرش از ما ستائد آگاهید. 
بر پاية این پیمان ما باید با ستمبر و بر ستمگر و با فریبیده و بر فریبکار باشیم. دیدیم 
و دیدید که محمد خدا را سر بر کشید و ستم و فزون‌خوامی و پیمانشکنی بر دو 
برادر خود مأمون و مؤتمن آغازید و برای فرزندش که هنوز از شیر ستانده نشده 
بیعت ستائد و دو پیمان‌نامه از کعبه برگرفت و به ستم آن دو را سوزائد. من نکو آن 
می‌بینم که امین را برکنارکنیم و دست مأمون به بیعت فشریم که بر ار ستم رفته و آن 
چه از اوست زیر پای نهاده شده. 

آن‌ها این خواست او پذیرفتند. بانگ زننده در فراز و فرود مکّه بانگ برآوژد و 
مردم همه گرد آمدند. داود در ميان رکن [و مقام] فرمان خوائد و محمد را برکنار کرد 
و برای مأمون بیعت ستائد و نیز فرمانی برای فرزندش سلیمان که کارگزار مدینه بود 
نوشت و او را فرمود تا همان کند که او کرد» سلیمان نیز امین را برکنار کرد و برای 
مأمون بیعت ستائد. 

چون گزارش بیعت سلیمان به داود رسید او از بصره راه مکّه را به سوی فارس 
وانگاه کرمان در ئوشت تا نزد مأمون به مرو رسید و او را از چند و چونی کار آگاهائد. 
مأمون از این رویداد بسی خشنود گشت و بیعت مردم مکّه و مدینه را فرخنده 
دانست. 

این بیمت در رجب ۱۹۶ / مارس ۸۱۱ م ستانده شد. رشید فرمانداری مکّه و 
مدینه را به پیوست شارسان عك به داود سپرد و پانصد هزار درهم از سر یاریگری 
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بدو ارمغان کرد و برادرزاده‌اش عبّاس بن موسی بن عیسی بن موسی را نیز با او روانه 
کرد و به سالاری حاجیان برگماشتش. آنها همچنان بیامدند تا به بغداد نزد طاهر 
رسیدند. طاهر آن دو را نواخت و به خود نزدیکشان ساخت و یزید بن جریر بن يزيد 
ابن خالد بن عبدالله قسری بجلی را به سان کارگزار یمن با آن‌ها همراه کرد و سپاهی 
کلان زیر فرمان آن‌ها گسیل داشت. 

چون پزید به یمن رسید مردم آن سامان را به برکناری امین و بیعت با مأمون فرا 
خوائد و نوید دادگری ر نیکوکاری بدیشان داد و رفتار مأمون به آگاهی آنها رسائد, 
مردم یمن نیز خواست او پذیرفتند و محمد امین را برکنار و به مأمون بیعت سپردند. 
یزید این گزارش به طاهر و مأمون نبشت و نکوترین رفتار در پیش گرفت و داد ورزید. 


رفتارامین 


در این سال امین در دو ماه رجب و شعبان /مارس و آوریل نزدیک به چهارصد 
پرچم برای چهارصد فرمانده برافراشت و آنها را زیر درفش علی بن محمد بن 
عیسی بن تهیک به جنگ سوی هرثمة بن اعیّن گسیل داشت. آنها رون کارزار شدند 
و در پیرامون نهروان در ماه رمضان / مه با سپاه دشمن در هم آویختند و چاره‌ای جز 
گریز نیافتند. در این نبرد علی بن محّد بن عیسی گرفتار شد و هرثمه او را سوی 
مأمون فرستاد. پس از آن هرثمه لشگر کشید و در نهروان اردو زد. 


شورش سپاه بر طاهر و امین 
و آمدن امین به بنداد 


طاهر در صرصر ماندگار شد و خود را برای پیکار با امین آماده داشت» و سپاهی 
از سوی امین نمی آمد مگر آن که آن را می‌شکست. امین دارایی بسیار به سپاهیان 
خود می داد این هنجار بر یاران طاهر بسی گران آمد و پنج هزار تن از ایشان به 
اردوی امین پیوستند. امین بسی شاد شد و نویدها بدیشان داد و در راستای ایشان 


رویداه‌های سال صد و نود و ششم هجری ۳۷۹۳ 


نیکی‌ها بکرد و دارایی هنگفتی میان آنها بپراکثد و فرمود تا به ریش آنها غالیه ‏ بزنند 
و از همین رو آن‌ها را سالاران غالیه نام نهادند و گروهی از رزمندگان را جایگاه 
[درجه‌ای] بالاتر بداد و آنها را سوی دشکرةالملک و نهروان روان داشت ولی جنگی 
چندان ۲ در نگرفت. امین گروهی از فرماندمان بغداد را برگزید و آنها را به یاسریه و 
کوثریه فرستاد و در میان یاران طاهر سخن چینانی بپراکند و فرماندهان سپاه طاهر را 
دزدانه به آزافکند و آنها را برانگیخت تا بر طاهر بشورند. بسیاری از آنها از امین زنهار 
خواستند و به اردوی او پیوستند وانگاه برای جنگ با طاهر راه صرصر در پیش 
گرفتند. طاهر لشگر خود گردان گردان کرد و کسانی را در میان آن‌ها گماشت تا سپاه 
را برانگیزانند و نوید پیروزی بد یشان دهند» وانگاه به راه اوفتاد. 

هر دو سپاه تا گاهی از روز گذشته همچنان جنگیدند و در پایان یاران امین 
شکستند و سپاهیان طاهر جنگ‌افزان چارپا و غنیمت‌های فراوان به چنگ آوردند. 

گزارش این پیکار به امین رسید و او دارایی بسیار ميان سریازان پخشید و 
نیروهای پیرامون شهر گرد آوژد و گروهی از آن‌ها را نشان فرماندهی بداد و پول 
بسیار بدیشان ارمفان کرد و برای هر یک از فرماندهان آبگینه‌ای غالیه بخشید و در 
میان سپاهیان و یاران زیر فرمان این گروه هیچ نبخشید. این گزارش به طاهر رسید و 
او پیک در پی این گروه فرستاد و نویدشان داد و از آنها دلجویی کرد و کلان‌ها را در 
نگاه خردهاء څرد نمود و در ماه ذی‌حجه /اوت سپاه را بر امین شوراند. کار بر امین 
دشوار شد. رایزنان امین به او سفارش کردند تا به این گروه نیز نیکویی کند و دلشان 
بجوید» ولی او چنین نکرد و به گردانی از سپاهبانی که به تازگی بدو پیوسته بودند و 
آنها را ایمن می‌دانست فرمان داد تا آن گروه را سر یکوبد و بدین سان جنگی میان 
دوگروه خودی در سپاه امین درگرفت. طاهر با گروه سرکوب شده پیک و پیفام داد 
و ستائد و گروگان‌های این گروه را بر این پایه که فرمان او برند رهائد و پول بسیار 
بدادشان. 


طاهر ره چندان در وشت که در ماه ذی حجه / اوت به بابالالبار رسید. و 


۱. غالیه: بویه‌ای که از آمیزش مشک و دیگر بویه‌ها پدید آید و رنگ آن سیاه است. 
۲. اگرچه واژه «چندان, در واژه‌نامه‌ها به معنای «به محض این که» آمده لیک در کاربرد نو به 
مقهوم «تا جایی که» نیز می‌آید -م. 
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بستان را هم گرفتند. در بستان گرومی از سپاهیان امین از طاهر زنهار خواستند و به او 
پیوستند. طاهر دهش و بخشش به فرماندهان» فرزندان ايشان و نبروهای ویژه را 
افزود. زندانیان هم از درون زندان آهون" بکندند و بگریختند و بدین سان هنجار 
مردم [بغداد] از سامان برون شد و اوباش بر درستکاران شوریدند. لیک سپاه طاهر 
هیچ هنجار مردمان دگرگون نکرد و تنها نابخردان و اوباش اردوی خود را جلو 
می‌گرفت تا جایی که دو سوی درگیر چندان جنگیدند که به ستوه آمدند و شارسان 
به ویرانی گرایید. 

سالار حاجیان در این سال عبّاس بن موسی بن عیسی بن موسی بود که به 
خلافت مأمون فرا می‌خوائد. این نخستین گاه حج بود که فراخوان برای خلافت 
مأمون می‌شد. 


درگیری مردم افریقیه با مردم طرابلس 


در این سال ابوجصام و پیروان او بر ابراهیم بن اغلب» فرمانفرمای افریقیه 
شوریدند. ابراهیم با آن‌ها پیکار کرد و بر ایشان چیرگی یافت. 

در همین سال ابراهیم بن اغلب فرزندش عبدالله را بر طرابلس خاور فرمانروایی 
بدا ولی همین که او گام به طرابلس نهاد سپاه بر او شوریدند و گردا گرد سرایش 
گرفتند وانگاه بر این پایه که از آن جا برود با وی سازش کردند. عبدالله نیز طرابلس را 
فرو گذاشت لیک هنوز از این سامان دور نشده بود که مردمی بسیار گرد او گرفتند و 
او بخشش آغازید و بربریان سوی او شتافتند. عبدالله به هر سواره روزانه چهار درهم 
و به هر پیاده روزانه دو درهم روزیانه می‌داد. بدین سان گروه فراوانی بدو پیوستند و 
او با آنها رو به راه طرابلس نهاد و سپاه طرایلس در هم شکست و عبدالله بدان در آمد 
و همه را زنهار داد و در آن جا ماندگار شد. لیک دیرتر پدرش او را برکنار کرد و سفیان 
ابن مضاء را برگاه او نشائد. قبیله هُّاره طرابلس بر ابن مضاء شوریدند و با سپاه ابن 
مضاء در هم شدند و جنگی جانانه در گرفت. سپاه ابن مضاء به درون شارسان 


۱ آهون: نقب. 
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گریختند و هُزّاره آن‌ها را پی گرفتند و سپاه همچنان گریزان پس نشستند و به 
طرایلس اندر آمدند» هوّاره نیز باروی آن در هم کوفتند. 

گزارش این پیکار به ابراهیم بن اغلب رسید و او پسر خود ابوعیبّاس عبدالّه را با 
سیزده هزار سوار سوی ایشان گسیل داشت. نیروهای او با بربرها پیکار کردند و 
بربرها گریختند و بسیاری در خون خود غلتیدند. عبدالله به طرابلس در آمد و باروی 
آن از نو ساخت. 

گزارش شکست بربرها به عبدالوهاب بن عبدالرحمان بن رستم رسید. اوگروهی 
از بربرها را گرد آوژد و ایشان را آغالید و آنها را که شمارشان بسی فزون بود و از 
شکست پربرها به خشم آمده بودند برای یاری بربرها گسیل بداشت. آن‌ها به 
طرابلس رسیدند و آن را شهربندان کردند. ابوعبّاس عبدالله بن ابراهیم دروازه رناته 
را ببست و از درواز؛ هوّاره به جنگ بپرداخت. او همچنان می جنگید که ناگاه گزارش 
مرگ پدرش ابراهیم بن اغلب بدو رسید. او عبدالله را به جانشینی خود برگزیده بود. 
برادر عبدالله» زيادة الله بن ابراهیم» پیمان جانشینی برادره سوی سپاه فرستاد و آن 
نامه سوی برادرش عبدالله روان داشت و گزارش مرگ پدر و جانشینی او را به آگاهی 
وی رسائد. بربرها نامه و نامه‌رسان راگرفتند و او را نزد عبدالوهّاب بن عبدالرحمان 
بن رستم بردند. او فرمود تا گزارش مرگ پدر عبدالله بن ابراهیم را بانگ زدند. عبد 
الرحمان بن رستم بر این پایه با عبدالله سازش کرد که طرابلس و دریا از آنِ عبدالله 
باشد و جز آن عبدالرحمان بن رستم را رسد. پس از آن عبدالله راه فیروان در پیش 
گرفت و مردم به پیشواز او شتافتند واو برگاه فرمانروایی پشت بداد. روزگار او آکنده 
از آرامش و آسایش بود. 


رویدادهای سال صد و نود و هفتم هجری 
(۸۱۲ میلادی) 


محاصره بغداد 


در این سال طاهر؛ هرئمه و هیر بن مسیب. امین را در بغداد محاصره کردند. 
زهیر بن مسیّب ضبّی دربرقه کلواذی فرود آمد و دژکوب‌ها و گردونه‌های 
بر پا داشت و خندق کند. اوگه گاه که طاهریان سرگرم جنگ با بغدادیان بودند از 
خندق برون می‌شد و گردونه‌های جنگی را به راه می‌انداخت و از بازرگانان باژ 
می‌ستائد. مردم نزد طاهر از او گله کردند. هرثمه نیز در تهرتین فرود آمد و پیرامون آن 
خندق کند و بارو برافراشت. عبیدالله بن وشاح نیز در شمّاسیّه فرود آمد و طاهر 


خود در باغی اندر شد که در باب الانبار بود. چون طاهر به باب الانبار در آمد امین 
پریشان شد و هر چه دارایی داشت میان رزمندگان بپراکثد و فرمود تا همه کالاهای 
گنج خانه را بفروشند. او آوندهای زژین و سیمین را شکست و سگه ضرب کرد و در 
میان سپاهیان پخشید و دستور داد برزن حربیه را خوراک آتش سازند و چندان نفت 
و آتش بر ایشان فرو ريخت که بسیاری از مردمان آن جان باختند. 

سعید بن مالک بن قادم از طاهر زنهار خواست. طاهر بدو زنهار داد و بازار و کنارۂ 
رود دجله و حومة آن را زیر فرمان او نهاد و او را فرمود تا خندق کند و هر راهی راکه 
فرو می‌ستائد دیوار کشد و برای انجام آن دارایی و نیروی بسنده بدو داد. ویرانی و 
در هم كوفتگي بغداد فزونی گرفت و سرای‌ها تهی گشت. امین نیز علی افراة مرد را 
به فرماندهی قصر صالح و قصر سلیمان بن منصور در کنار دجله برگماشت. علی 
افراه مرد در کوی و برزن آتش افکند و خانه‌های مردم را سوخت و ویران کرد و با 
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دژکوب همه جا راکوبید. طاهر نیز چنین کرد. طاهر به مردم پیرامون بغداد از راه انبار 
و دروازة کوفه و حومۀ آن خواست که فرمان او برند مردم هر برزنی که فرمان او 
پذیرفت گردا گرد آنها خندق کند و آنها را ازگزند پاسشان داشت و هر کس 
خودداری کرد و فرمان او نبرد شکمش بدرید و سرایش بسوخت. بدین سان بغداد 
ویران شد و هراس بر آن سایه افکند. حسین خلیع در اي ين باره چنین سرود: 


عن رأي لا ذا و لا تا 
قما و زا د باه آملها وة لات يمن لذا 
ما أحسَنَ الحالات إن لم تعد بغدااٌ في ال مداق 


آیا کوچ کردن از دو سوی بغداد شتاب گرفته يا چه رویدادی رخ خ داده؟ آیا 
نمی‌بینی آشویگری چگونه آشوبگران را بر انگیخته و آنها را 
بغداد از میان رفته بی آن که پیرو راي این با آن یک باشد. ویرانی و آتش‌سوزی مردم 
آن جا را به نابودی کشانده و این کیفری است که گریبان آنها را گرفته. چه نیکو 
می‌شد بغداد با چنین کاستی و کاهشی که یافته دیگر بغداد نشود. 

طاهر برزن‌هایی را که مردمش با او ناسازگاری کردند و نیز شهر منصور [یغداد 
کهنه] و بازارهای کرخ و لد را «دار اللکت» [سرای پیمان‌شکنی] نامید. او زمین 
کسانی از بنی‌ماشم و سالاران و جز ايشان را که بدو نپیوسته بودند فرو ستائد و 
دارایبهاشان بستّد و بدین سان آنها به خواری کشانده شدند و در هم شکستند و 
سپاهیان نیز بیچاره» از ستیز باز ماندند و اوباش و پا برهنگان و از زندان گریخته‌ها و 
کیسه بُران و دستفروشان دارایی مردم به یفما می‌بردند. 

طاهر بی هیچ سستی دشمنان را سر می‌کوبید که علی افراه مرد که قصر صالح را 
در دست داشت از او زنهار خواست و طاهر نیز بدو زنهار داد و سپاهی کلان سوی 
او فرستاد و او هر چه در دست داشت در جمادی الآخره این سال / فوریه به طاهر 
بداد. محمد بن عیسی نیز که فرمانده پاسبانان بود و در یاری امین بسی می‌کوشید 
سر فرود آوژد. پس چون این دو فرمان طاهر پذیرفتند امین هراس از نابودی خود 
برد. پابرهنه‌ها و اوباش و دستفروشان و دیگر سربازان به قصر صالح که در دست 


پراکنده است. آبادانی 


رویدادهای سال صد و نود و هفتم هجری نفا 


طاهریان بود] یورش بردند و جنگی سخت درگرفت و بسیاری از سپاهیان طاهر در 
خاک و خون غلتیدند و شماری از فرماندهان او نیز جان باشتند.پیشتر و پسترازاین 
نبرد هیچ ستیزی چنین بر طاهرگران نیامده بود. 

پس از آن طاهر به سالاران هاشمی و جز ایشان [که زمین‌هاشان فرو سنانده بود] 
نامه‌ای نوشت و بدیشان زنهار بداد و به بیعت با مأمون فراشان خوائد. گروهی از آنها 
همچون عبداله بن خمید بن فحطبه و پرادرانش, فرزندان حسن بن قحطبه یحیی 
بن علی بن ماهان و محمّد بن ابیالعباس طائی خواستِ او پذیرفتند. گروهی دیگر 
نیز که دل با طاهر داشتند برای او نامه نگاشتند. 

امین پس از رویداد قصر صالح» عیش و نوش از سرگرفت [که پیروز شده است] 
و کارها به محمد بن عیسی بن هیک و هَرْش راگذاژد و شورشگران و تبهکاران 
همراه ایشان چندان از این و آن ربودند که پیشتر مانندی برای آن دیده نشده بود. 

چون کار بدین جا انجامید ه رکه نیروبی داشت از بغداد برون شد و هرگاه کسی 
آهنگ برولشد می‌گرفت بر خود و کسانش زنهار می‌خواست» و هر یک از آنها 
دوستامد !این آب پاک بود: «میان آنها دیواری زده می‌شود که آن را دروازه‌ای است: 


درونش آمرزش است و برونش روی به کیفر دارده آ, گروهی نیز به بهانة رفتن به خانة 
خدا پای از بغداد برون می‌نهادند. سخنسرایی از آنها چنین سروده است: 


أظهررا لعج و ما نو بل من الهزش ريدو ال 
کم آنایس أصبحوا في بطة كَل الهش علبهم بالعطْبِ 


یعنی: چنین می‌نمایند که به خانة خدا می‌روند» لیک چنین آهنگی ندارند بلکه 
خواهان گریز از هزش‌اند. چه بسا مردم حسرت کسانی را می خورند که به دست 
هرش جانش ستانده شد إو آسوده گشت]. 
یکی از جوانان بغداد نیز چنین سروده است: 
بكَيْتٌ دما على بَغداذ ما 
بدلا وما من شور 
آصابثنا من الاد ین 


۱. رستامد: مصداق. 
۲ حدید ٩۱۳/‏ فصر 


یشور لباب بط فيه لش 


و صائحةً گنادي: و اضباعا 
و حوراء التدامع ذاث کل 


که التجاید د بالْخَلوقٍ 
و والدها یر إلى الکريق 
عضاحکها ء توق 
في اللو ق 


و قد فر الشديق عن الضديتي 
فإلي ذایس داز الرقیني 

یعنی: بر بغداد خون گریستم که خرّمی زندگی گوا را از دست بداد. شادی ما رنگ 
اندوه گرفت و از فراخی به تنگنا گرفتار آمدیم. حسرت خوران ما را چشم زحم 
رساندند و مردم بغداد را با دزکوب کوبیدند. گروهی نیز با زور خوراک آتش شدند و 
زنان سوگمند بر عُرقابه‌های خویش می‌گریند. زنی در بامدادان شیون سر می دهد و 
زنی براز دست دادن مهرورزی سرشک از دیده می‌بارائد. بسی زن زیبا و خرامان که 
با پلاس پاره پاره و نحون‌آلود خویش می‌نماید. چه بسا زنی که از آتش به یغما شدن 
پناه می‌برد و پدرش به سوی آتش می‌گریزد [از سر بیچارگی]. دخترک زیبایی که 
گویی چشم آهو ربوده و دندانهایش چونان برق می درخشد وگلوبند برگردن دارد یا 
سرگردان است يا در اندیشه» او یاران مهرورز خود را می‌خواند ولی چه سود که 
مهرورز همان خود را از دست بداده. بسی بیگانگان [غریبان] که بی‌سر نزدیک 
خانۀ خود بر سر راه فتاده. گروهی در ستیز و آویزئد و کس نداند با که آویخته و 
گریبان که گرفته. فرزندی پدر خویش نمی شناسد و دوست از دوست می‌گریزد. هر 
رویداد گذشته‌ای را که فراموش کنم هرگز سرای برده‌فروشان را فراموش نخواهم 
کرد. 

جرمی چکامه‌ای دراز دامن در صد و بیست بند سروده که هم رخدادهای 
بداد را در این جنگ یاد آورده و ما بر پایۀ گستردگی از آن چشم می‌پوشیم. 


رویدادهای سال صد و نود و هفتم هجری FANN‏ 


گفته‌اند سالاری از مردم خراسان و از یاران طاهر که در شمار دلاوران نیز بود 
روزی روی سوی آوردگاه کرد که گروهی را دید پای برهنه و بی‌جنگ‌افزار. او به 
همرزمان خود گفت: کسی با ما نمی‌جنگد مگر این‌ها که هنجارشان را ناچیز 
می‌شمریم و خُردشان می‌انگاريم. در پاسخ بد و گفتند. این ها همان مایۀ آفت‌اند. آن 
سالا ر گفت: وای بر شما که با این همه جنگ افزار و توان و توشه و دلیری از این 
اوباش می‌گریزید. این‌ها کی توانند بدون جنگ افزار و سپری که پاسشان دارد با شما 
روبارو شوند! 

او این بگفت و به یکی از آن‌ها که بوریایی قیراندود را به سان سپر در دست 
داشت و زیر بغل فلاخنی [سنگ‌انداز] پنهان کرده بود پورش برد. هر تیری که سالار 
خراسانی سوی او رها می‌کرد به آن بوریا می خورد و نزدیک پای آن مرد فرو می‌افتاد 
و او تیر را برمی‌ستاند و می‌گریخت و در راه فرباد می‌کشید: یک پشیز یک پشیز. 
یعنی به بهای یک تی رکه برابر با یک پشیز [دانگ] است دست یافته. آن دو همچنان 
درکار یکدیگر بودند که تیرهای سالار خراسانی پایان گرفت وانگاه آن پای‌برهنه با 
فلاخنی که پنهان داشت بر سالار یورش آورد و سنگی بر آن نهاد و رهائد و چشم او 
را نشان گرفت و با رهاندن سنگی دیگر او را بر زمین انداخت. سالار خراسانی [که 
کارزار را باخته بود] همچنان که می‌گربخت می‌گفت: این‌ها بشر نیستند. 

چون گزارش این زد و خورد به طاهر رسید او را خنده در گرفت. از آن جا که این 
هنجار بر طاهر دیر بپابید و یارانی بسیار از او در قصر صالح جان بباختند فرمود تا 
خانة دشمنان را در ميان دجله و سرای برده‌فروشان و درواز؛ شام و کوفه تا برزن 


صرات و ربص حُمید و رود کرخایا خوراک آتش کنند و به ویرانی کشند. هنگامی که 
یاران طاهر خانه‌ای را در هم می‌کوفتند کسان امین در و آسمانة! آن سرای بر 
می‌ستاندند و این بر خداوندگاران این سراها گرانتر می‌آمد, تا آن جا که سخنسرایی 
از ميان انها چنین سرود: 

ال زم ثلمةً لانشدها ‏ بریدن فیما بطلبون و فش 


کید 


إذا هدموا دارا أحذنا شمَوقها .وحن لأحرَى یرما تستزیش 


۱ آسمانه: سقف, 


۳۸۲ تاریخ کامل 


خزشوا ما عل الشر جهدمم ففوغاونا نهم على الشو حرش 
4 و صاز لھم ال بها ر علض 


و 


لهم رجا صي من قريب شرا 


اذا ھڑوا الوا بدا بفرفوله 

و نا فتل الأطال قل جرب 

یعنی: هر روز ما را رخته‌ای است که تاب بستن آن نداریم, آن‌ها در خواست خود 
راه افزایش می‌پویند و ما راه کاهش. هرگاه سرایی را به ویرانی کشند ما آسمانة آن بر 
می‌ستانیم و باز یغمای دیگری را چشم می‌کشیم. اگر آن‌ها [طاهریان] بر آشوبی پای 
ورزند اوباش ما بر آشوب از آن‌ها آزمندترند. هر عرص فراخی از سرزمین ما را 
برایمان تنگ کردند و در هر عرصه از آن برای خود خانه ساختند. آن‌ها [طاهریان] با 
کوفتن کوس شکار را بر می‌انگیزند و اگر درنزدیکی شکاری برای آن‌ها رخ نمود به 
دامش می‌افکنند. آن‌ها خاور و باختر کرانۀ ما به تبامی کشیدند و ما نمی‌دانيم روی 
به کدام سوی آوریم. اگر بوده! باشند آنچه می‌دانند بر زبان می‌رانند و اگر کاری 
زشت نبینند سخن می‌چینند. هرگز نمایند؛ مرگ که شب. دزدانه می‌آید چونان 
آزمود؛ آنها قهرمانان را در خاک و خون نمی‌کشد. (با دیگر سروده‌هایی از این 
دست). 

چون طاهر دید با این همه باز هم به فرمان او گردن نمی‌نهند داد و ستد با آن‌ها را 
بازداشت و از رساندن خواروبار بدیشان جلو گرفت و در تنگنایشان نهاد و 
کشتی‌هایی راکه بدان جا بار می‌برد به فرات با زگردالد. این کار بر آن‌ها بسی سخت 
آمد و بهای کالاها گرانی گرفت و خود را در فشرده‌ترین تنگناها يافتند. امین فرمود تا 
دارایی مردم بگیرند و بفروشند و برخی از کسان خود را بر این کارگماژد. این گروه 
نیز در شب و روز به سرای کسانی که خواروبار اندوخته بودند یورش می‌بردند و این 
بر مردم بسی گران آمد و بدگمانی گریبان گروهی گرفت. 

جنگی دیگر در درب الحجاره در گرفت که بسیاری از یاران طاهر در آن جان 


۱. بوده: حاضر. 


رویدادهای سال صد و نود و هفتم هجری TAF‏ 


با نبردی دیگر نیز در شماسیه رخ نمود که در آن حاتم بن صقر با گردانی از 
اوباش و آشوبگران نابیوسانه روی سوی بیداله بن وضاح آوردند و بر او آویختند 
و عبیدالله که از این یورش آگاهی نداشت بگریخت و حاتم شماسیه فرو ستائد. 
هرثمه برای یاری عُبیدال به آوردگاه در آمد که یکی از یاران امین او را در بند کرد. 
این سرباز نمی دانست که را در بند کرده. یکی از یاران هرثمه چندان پایداری ورزید 
که هرثمه را رمانید لیک در پایان اران هرئمه بگریختند و دو روز از جنگ دست 


چون گزارش این رویداد به طاهر رسید بر فراز شماسیه پلی برافراشت و یاران 
خود سوی دشمن گسیل داشت و آتش جنگی جانسوز میان آن‌ها زبانه کشید تا آن 
که سپاهیان امین را واپس زدند و یاران عٌبیدالله بن وشضاح را به ستاد خود باز 
گرداندند و سراهای امین در خیزرانیه را خوراک آتش ساختند. هزین ساخت این 
خانه‌ها بیست هزار هزار درهم شده بود. در این میان بسیاری از اوباش جان از دست 
بدادند و بدین سان کار امین رو به سستی نهاد و به نابودی خود بی‌گمان شد. عبدالله 
بن خازم بن خَریمه از ترس امین که بدو گناه بسته بود به مدائن گریخت» پیشتر 
اوباش و شورشگران بر او تاخته بودند. او در مدائن ماندگار شد. گفته شده او از این 
روی پای به گریز نهاد که طاهربا او نامه‌نگاری کرده بود و به او هشدار داده بود که اگر 
کنار نرود زمین‌ها و دارایی‌هایش فرو ستاند. 

هرّش [یکی از سربازان امین ] با مشتی از یاران خود به جزيرة عبّاس که کرانه‌ای 
آرام و بدور از جنگ بود پناه برد. گروهی از رزمندگان طاهر سوی او شتافتند و با او 
به نبرد پرداختند. ولی هزش بر آن‌ها چیرگی یافت و طاهر سپاهی دیگر را به پاری 
سربازان خود فرستاد و با هرش نبردی سخت را دامن زدند و زیادی از آنها غرقابة 
رود شدند. 

سرانجام امین یک روز به ستوه آمد و گفت: دوست می‌داشتم که خدا این هر دو 
گروه را درگنام نابودی در می‌کشید تا مردم روی آسایش می‌دیدند این هر دو گروه 
جز دشمنان من نیستند, چه گروهی دارایی مرا خواهان است. وان دگر جان مرا. 
کار امین رو به سستی نهاد و سپاهش پراکندگی گرفت و به چیرگی طاهر بی‌گمان 
شد. 


TAY‏ تریغ کامل 
یاد چند رویداد 


دراین سال عبّاس بن موسی بن عیسی از سوی طاهر و با فرمان سرور خحداگرایان 
مأمون با مردم حج بگزاژد. 

در همین سال مؤتمن بن رشید و منصور بن مهدی سوی مأمون به خراسان رفتند 
و مأمون برادرش مژتمن را راهی جرجان کرد. 

هم در این سال گرانی بسیار در اندلس پدید آمد چندان که مردمان بام را به شام 
می‌رساندند و با آندک خوراکی گرسنگی خویش را جلو می‌گرفتند. 

در این سال وکیع بن جراح رژاسی در فیّد هنگام بازگشت از خانة خدا 
درگذشت. نیز بقية بن ولید جمصی که زادسالش ۱۲۰ هجری / ۷۳۷م بود و محمد 
بن ملیح بن سلیمان اسلمی و عاذ بن مُعاذ ابومفئی عنبری که هفتاد و هفت سال از 
زندگی اش را سپری کرده بود همگی درگذشتند. 


رویدادهای سال صد و نود و هشتم هجری 
(۸۱۳میلادی) 


چیرگی طاهر بر بغداد 


در این سال خُریمة بن خازم از امین گسست و به طاهر پیوست و هرئمه از سوی 
خاور به بغداد در آمد. 

چوني کار چنین بود که طاهر برای ځزیمه پیغام فرستاد که اگر من با امین 
سازگاری یابم با این که تو به من یاری نرسانده‌ای باز در نواختن تو دریغ نورزم و در 
کارت کوتاهی نکنم. خْریمه نیز خواستِ طاهر پذیرفت و فرمانش پبُرد. او به طاهر 
گفت: اگر تو در بخش خاوری بغداد در جایگاه هرئمه فرود می‌آمدی امین فرمان تو 
می پذیرفت» زیرا او هرثمه را استوانِ خویش نمی‌انگارد از سوی دیگ رامین از مردم 
می‌هراسد و بیم آن دارد که اگر به فرمانیری گردن نهد خونش بریزند: و این راهی 
ندارد مگر آن که گروهی برای پشتیبانی از ار گسیل شوند. 

طاهر ناتوانی هرئمه را با نامه‌ای بدو یاد آوژد و وی را نکوهید و به او چنین گفت؛ 
سپاهیان گرد آوردی و دارایی‌ها تباه کردی و از یورش به سپاه دشمن حویشتن 
می‌داری. من تمام راه را برای تو هموارکردم. پل‌ها را بستم و کارها را استوار داشتم 
امید آن می‌برم که دو تن هم با تو ناسازگاری نورزند جنگ را آغاز کن و پیش برو. 

هرئمه سخن طاهر شنید و فرمانبری از او برگزید. طاهر گزارش این گفتگو برای 
څزیمه نوشت و دستنوشتی مانند آن را نیز یرای محمد بن علی بن عیسی که نگهبان 
پل [از طرف امین بود و در نهان به طاهر پیوسته بود] بود فرستاد. در شب 
چهارشنبه» هشتم محرّم / هشتم دسامبر خزیمه و محمد بن علی بن عیسی بر پل 
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دجله یورش بردند و آن را به ویرانی کشیدند و محمد امین را از خلافت] برکنار 
کردند. سپاه اردوگاه مهدی هم آرام شدند [از نبرد دست کشیدند] لیکن هرئمه هم 
گامی پیش ننهاد [که از آنها بیمناک بود] تا آن که گروهی از سالارا برای او سوگند 
خوردند و بدین سان هرثمه نزد آنها رفت. حسین خلیع در این باره چنین سروده 


نایره الحَرّب 
و حاتی عَنهمْ أشرَف ات 
ابو العَبّاس ما ا على عَتّب و یغدو على عتب 
2 تام گنه سل دنه لد اضطریّث شرق البلاد سع الغزب 
ناخ بجوَي دجلةً الط و اشنا شوارغ و الأزواح في راحة العشضب 
یعنی: همة ما از حزیمه سپاسه بر دوش می‌کشیم» زیرا خداوند آتش جنگ را با 
او به خاموشی کشاند. او کارهای مسلمانان را خود سامان داد و به نکوترین هنجار از 
آن‌ها به پدافند برخاست. اگر ابوالعبّاس [كنية خزیمه ]نمی بود روزگار ما نکوهش در 
پی نکوهش با خود داشت. چنین رویدادی به هنگام پریشانی خاور و باختر برای 
خزیمه یاد نشده نام نیکی چنین برای او به ارمغان نداشته], در ميان دو پل دجله 
نیزه‌ها در راه زد و جان‌ها را به دست خشم سپرد» [و چند بند دیگر|. 
چون روز دیگر رسید طاهر روی سوی مدینه و کرخ کرد و در آن جا جنگی 
خانمانبرانداز برپا کرد. او در این جنگ همه را گریزاند تا به کرخ پناه آوردند. طاهر 
در آن جا هم با ایشان پیکا کرد و چنان تار و مارشان کرد که می‌گریختند بی آن که 
چیزی ببینند. طاهر با شمشیر بدان جا در آمد و فرمود تا بانگ زدند: ه رکه در سرای 
خود بمائد زنهار یابد. او در بازار کرخ و کوشک وضاح به اندازة نیاز سربا زگذاژد و 
آهنگ شهر منصور [بغداد کهنه که منصور بنیان نهاده بود] کرد و گرداگرد آن و قصر 
ژبیده و مشُلدو نیز باب الجسر را تا درواز؛ خراسان و شام و کوفه و بصره و کرانة 
صرات را تا رودُریز دجله گرفت. 
حاتم بن صقر و مَرّش و افریقایبان در جنگ با طاهر پایداری کردند و طاهر قصر 
زبیده و خلد را دژکوب کرد. امین مادر و فرزندان خویش را به شهر منصور برد و در 
راه سربازان» خواجگان و کنیزکانش از او بریدند و هیچ کس دیگری را به چیزی 


رویدادهای سال صد و نود و هشتم هجری ۱۳۰۷ 


نمی‌گرفت. اوباش و فرومایگان نیز پراکنده شدند و امین در شهر منصور دزگزین 
شد» لیک طاهر گرداگرد آن جا بگرفت و بر درونشدها چیرگی یافت. عمروالوژاق 
گزارش این رویداد بشنید. او از آورندء گزارش ساغری خواست و چنین سرود: 


مان 0 تس هادوا؛ و ها دام 
با الما إذا أَمُتّث یوماً وقد دما الماءٌ 
فى بویا هذا و یا 


ن الخیرات إبطاءُ 
شطع الاش إذا شاؤوا 

یعتی: بگیر که باده را نام‌هایی است. هم درد از آن است و هم درمان. هنگامی که 
زلال باشد آب آن را نکو سازد وگاه باشد که آن را به تباهی کشد. یکی گفت که امروز 
نبرد [اشاره به رویدادهای بغداد] و کارهایی داشته‌اند» و من گفتمش تو مردی 
نابخردی که از کارهای نیک فرو مانده‌ای. بنوش و ما را ازگفت وگوی آن‌ها آسوده 
بدار که مردمان هرگاه خواهند سازش کنند. 

ابراهیم بن مهدی با می‌وید که چون طاهر امین را شهربندان کرد او در کنار امین 
بود. او می‌گوید: شبی امین برون شد تا مگر از تنگنایی که گریبان او را گرفته گشایشی 
یابد او سوی قصر خود رفت که در بخش شلد بود. آن گاه کس در پی من فرستاد و 
من به درگاهش رفتم. اوگفت: خرّمی امشب و زیبایی ماه در آسمان و پرتو آن را در 
آب کرانۀ دجله می‌بینی؟ با اندکی مین چگونه‌ای؟ گفتم: فرمان» فرمان توست. او 
رطلی مئ نوشید و رطلی هم به من نوشائد. آن گاه برای او آوازی سر دادم که 
می دانستم آن را خوش می‌دارد. امین به من گفت: با نیاگر دیگری چگونه‌ای؟ 
گفتم: نیازی بدو ندارم. او فرمود تاکنیزکی را که در نزدیکی او بود و «ضعف» نامیده 
می شد پیش آورند. من نام او را بدشگون دانستم. در همین هنجار بودیم که امین به 
کنيزک گفت: بخوان» و او این سروده جعدی بخوائد: 

لیت آمثری کان اکقر ثاصوراً و اسر خزماً یلک ضوح بالدّم 

یعنی: به جان خودم سوگند کلیب از بزرگان تازی ] بیش از تو یار و یاور داشت» 
بزه او نیز اندک‌تر از تو بود ولی باز هم در خون خود غلتید. 

این سروده بر امین گران آمد و آن را بدشگون شمرد و گفت: سروده‌ای دیگر 
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بخوانه و آن کنیزک چنین خوالد: 
هم یی تازنها د ارق ب کباب اء 
[ يعدو عَلَيْهم ریب دفرهم خی تفالوا و ریب ال عَذاه 
یعنی: دوری آنها دیدگانم را بگریانید و خواب از چشمانم ربود. جدایی یاران 
گریاننده است. گزند روزگارشان هماره بر ایشان تاخت تا نابود شدند و گزند روزگار 


همی یورش آوزد. 

در این هنگام امین به کنيزک گفت: نفرینت باد» آیا سرودة دیگری نمی‌دانی؟ 
کنيزک پاسخ داد: آن خواندم که گمان کردم خوش می‌داری» آن گاه این سروده را 
خوائد: 


أمَا ورب الکون و الحَرک لد ال تايا رة لرك 
ما اكل الیل و لها و لا دازث تجٌَ السماء في الک 
ا A SHE‏ 
و ملک ذي العزش دایم أبداً ليس بان و لا بمشتر 
یعنی: سوگند به خدای ly‏ مرگ را دام‌های بسیاری انت آمد و 
شد شب و روز وگردش ستارگان کاهکشان از برای آن است که فردهش ' پادشاهی 
از شاهی به شاه دیگر جا به جا شود و تنها فرمانفرايي خداوند دارند؛ تخت برین 
است که همیشگی است و نابودی بدان راه ندارد و انبازی در کار آن نیست. 
امین به کنيزک روی کرد و گفت: برخیز: نفرین و خشم خدا بر تو باد. کنيزک 
برخاست و راه خود گرفت. در پیش روی امین ساغری بلورینه و خوش ساخت 
نهاده شده بود که آن را درب ریاح) " می‌نامید . پای کنیزک بلغزید و بدان ساغر ورد 
و آن بشکست. امین گفت: وای تو ای ابراهیم! این کنیزک چرا بیامد وانگاه این ساغر 
چرا چنین خرد شد؟ به حدای گمان می‌کنم کار من پایان یافته. من گفتم: خدای 


۱. فردهش: نعمت. 

۲. در تاریخ طبری ورب رباح» آمده که با درونمانة مین و می گساری پیوند بیشتری دار زیرا 
پیب (انگور شرابی) از این واژه ستانده شده و ژباح نیز به معنای شراب ناب آمده است. این 
نیز می‌شود و چنین پیداست که این ساغر چنان شکلی 
داشته و این‌ها همه با هم مایۀ خواندن این ساغر بدان نام گشته است -م. 


بايد که به به فر مرد نیز 
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فرمانرواییت پایایی دماد و سلطنتت ارج بخشاد و دشمنت از پای در آوراد. هنوز 
سخنمان پایان نگرفته بود که چنین شنیدیم: «کاری که در بار آن رای می‌زدید به سر 
رفت» '. امین گفت: ابراهیم! تو نیز آنچه من شنیدم شنیدی؟ گفتم: من چیزی نشنیدم 
[و حال آن که شنیده بودم] گفت: از سوی رود هیچ نمی‌شنوی؟ به رود نزدیک شدم 
لیک هیچ ندیدم. نشستیم و سخن از سر گرفتيم که باز آن بانگ بر آمد. امین 
اندوهگین برخاست و به قصر خود در شهر رفت و یک دو شب بیش نگذشت که 
مادرش به سوگش نشست. 


کشته شدن امین 


چون امین به شهر منصور در آمد و طاهر بر بازارچه‌های کرخ و جزآن چیرگی 
یافت (چنان که گفته آمد) و در شهر ماندگار شد فرماندهان و سالاران امین دانستند 
که توان پدافند ندارند و از چیرگی طاهر بدیشان هراسیدند. محمّد بن حاتم بن صقر 
و محمد بن ابراهیم بن اغلب افریقی وگروهی دیگر نزد امین آمدند و گفتند: هنجار 
ما چنان گشته که می‌بینی. رایی دارم که برای تو پیش می نهیم» در آن بنگر و آهنگ 
خویش فرا ستان که امید داریم خدای خیر و خوبی در آن پیش افکند. امین گفت: 
رای شما کدام است؟ گفتند: مردم از پیرامون تو پراکنده‌اند و دشمنان گرد تو 
گرفته‌اند و تنها هفت هزار اسب نژاده برای تو مانده» رای ما آن است که هفت هزار 
تن از پاکبازان خود برگزینی و بر این اسبان نهی و شبانه از یکی از دروازه‌ما برون 
شوی که شب از آنٍ شب‌داران است و به خواست خدا کس در برابر ما پایداری 
نخواهد کرد. ما چندان برویم که به جزیره و شام رسیم و در آن جا باژ ستانیم و در 
سرزمینی فراخ و فرمانروايي نوینی زندگی سپری کنیم. در این هنگام مردم سوی تو 
روی آورند و سپاهیان از پیگرد تو باز مانند و جز این رویدادها خوامد بود که حدای 
پیش خواهد آوژد. 

امین گفت: رای نیکوبی است. و آهنگ انجام آن کار گرفت. گزارش این گفتگو به 


۱ یوسف / ۴۱+ ی الامز الذی فبه 
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طاهر رسید. [که جاسوس‌های او هشیار و همواره در کار بودند] او به سلیمان بن 
منصور و محمد بن عیسی بن هیک و سندی بن شاهک چنین نوشت: به خدای 
سوگند اگر شما او را از اين آهنگ باز ندارید زمینی از شما نخواهد ماند مگر آن که 
فرو خواهم ستاد و جز کشتنتان آماجی نخواهم داشت. 

این گروه بر امین در آمدند و بدو چنین گفتند: از آهنگت آگاه شده‌ايم» جان تو و 


خدای خود. این گروه [که چنین رایی را پیش نهاده‌اند] مشتی اوباش‌اند که فشار 
شهربندان آنان را بدین جا کشانده و نیک می‌دانند که نزد برادر تو و طاهر زنهاری 
نخواهند داشت. چه» در جنگ بسی کوشیده‌اند و ما تو را ایمن نمی‌داریم که اگر با 
آن‌ها برون شوی در بندت کنند یا سرت از تن جدا کنند و همان را مایۀ نزدیکی و 
زنهار خود گره‌انند. آن‌ها در لابه‌لای سخنان خویش نمونه‌ها آوردند. امین به سخن 
آن‌ها بازگشت و پذ رفت که زنهار خواهد و برون شود. این گروه بدوگفتند: تو چیزی 
جز تن آسایی و عیش و نوش نمی‌خواهی و برادرت هیچ یک از این‌ها در راستای تو 
دریغ نخواهد ورزید و جایی را ویژ؛ تو خواهد گردائد و آنچه را تو بخواهی یا دلت 
هوای آن کند برایت فراهم خواهد آوژد و هیچ تنگنا و گزندی از او به تو نخواهد 
رسید. امین به این رای گرایید و پذیرفت که تسلیم هرثمة بن اعیّن شود. 

گروهی که او را به رفتن به شام فرا می خواندند نزد امین آمدند و گفتند: اگر آنچه 
را ما تو را بدان خواندیم نمی‌پذیری (و همان راه راست است) و سخن این 
چرب‌زبانان می‌پذیری تسلیم شدن به طاهر نکوتر از رفتن نزد هرئمه است. امین 
گفت: من طاهر را خوش نمی دارم» زیرا در خواب دیده‌ام که بر دیواری آجری و سر 
به آسمان کشیده ایستاده بودم» بنیاد این دیوار بسی گسترده بود و دیواری به درازا و 
پهنای این دیوار ندیده بودم» پوششی سياه بر تن داشتم و حمایل و شمشیر بر خود 
بزد که دیوار فرو 
بريخت و من نیز فرو افتادم و کلاه از سرم پرید» من این خواب به شگون بد گرفتم و 
طاهر را خوش نمی‌دارم» در حالی که هرثمه وابستة ماست و برای ما چونان پدر 
است و من با او خت بیشتری دارم و استوان ترش می‌پندارم. 

امین کس فرستاد و از هرئمه زنهار خواست و هرثمه بدو زنهار داد و سوگند 
خوردکه اگر مأمون آهنگ جان او کند درکتاراو با مأمون بستیزد. طاهر از این گزارش 


بسته بودم. طاهر در بن این دیوار ایستاده بود و چندان بر پاية 
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آگاه شد و آن را بسی گران شمرد و بر آن شد تا از رفتن امین سوی هرئمه جلو گیرد. 
طاهر گفت: امین در اردوی من شهربندان شده و من عرصه را برای تسلیم شدن او 
تنگ کردم تا به خواستِ زنهار تن در داد و از همین رو نخواهم گذاشت رو سوی 
هرئمه آود و این کامیابی از آن او گردد. 

چون این گزارش به هرئمه و فرماندهان برسید همگی در سرای خُرّيمة بن خازم 
گرد آمدند. طاهر و فرماندهان او و سلیمان بن منصور و سندی و محمد بن عیسی 
بن تهیک نیز بيامدند و به رایزئی پرداختند. آنها طاهر را آگاهاندند که امین هرگز 
سوی او نخواهد آمد و اگر آنچه امین خواسته انجام نگیرد بیم آن می‌رود که 
رویدادهای روزگار حسین بن علی بن عیسی بن ماهان از نو پدید آید. [دوباره 
افرادی به یاری امین برخیزند و او را بر تخت خلافت بنشانند] آنهاگفتند: امین به تن 
خویش سوی هرثمه خواهد آمد و انگشتری و دستواره و برد خلافت را به تو 
خواهد سپرد» و این یعنی همه خلافت؛ پس آن را غنیمت شمر و تباهش مکن. 
طاهر به خواست آناها تن در داد و خشنود گشت. 

از سویی چون هرش ازگزارش آگاه شد آهنگ آن کرد تا به طاهر نزدیکی یابد. او 
بر همین پایه طاهر را چنین آگاهائد که گفتگوی میان او و سالاران فریبآمیز بوده» و 
انگشتری و دستواره و برد خلافت با امین به هرئمه سپرده خواهد شد. طاهر از 
خشم به جوش آمد و از همین رو پیرامون قصر مادر امین و قصرهای غُلد گرومی 
دیلم‌دار گماژد و هیچ کس را از این آرایش نیاگاهائد. چون امین برای رفتن سوی 
هرئمه آماده شد پیش از رفتن تشنگی جگرسوزی گریبانش گرفت. گفتند تا از آب 
انبار برای او آبی بیاورند لیک در آب انبار آب نبود [هنجار او چندان پریشان بود که 
آب خوردن نیز یافت نمی شد چون شب یکشنبه, بیست و پنجم محرّم سال ۱۹۸ 
/ ۵ دسامبر ۸۱۳م شد پس از نماز مفتن واپسین با جامه‌ای سفید و کلاهی سياه په 
حیاط آمد. هرثمه پیک سوی او فرستاد که: بر سر پیمان آمده‌ام تا تو را با خود برم» 
لیک نکوتر آن است که امشب برون نشوی: زیرا در کنار؛ رود چیزها می‌بینم که مرا 
به گمان می‌افکند و هراس آن دارم که بر من بشورند و تو را از دست من بربایند و 
بدین سان هم تو جان بازی و هم من. امشب را باش تا من خود بیامایم و دیگر شب 
سوی تو آیم و اگر بر تو بشورند به پدافند تو بر خواهم خاست. امین به پیک گفت: 
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سوی هرثمه باز گرد و به او بگو که دیگر زمانی نمانده و من هم اینک سوی او روان 
خعواهم شد و تا فردا شکیب نخواهم ورزید. 

امین که پریشانی بر او چیره شده بود گفت: مردم» خدمتگزاران و نگاهبانان و 
دیگ ر کسان همه برفتهاند و بیم آن دارم که گزارش این هنجار به طاهر رسد و او آهنگ 
من کند و با خود بَرّدم. آن گاه دو پسر حویش را خواند و در آغوششان کشید و 
همچنان که سرشک از دیده می‌ریخت می‌بوسیدشان. امین بد یشان گفت: شما هر 
دو را به خدای بزرگ می‌سپارم. این را می‌گفت و آب در دیده می‌گرداند و با آستین 


خویش اشکش می‌زدود. آن گاه بر اسب خود سوار شد و به کنارة رود رفت. قایق 
جنگی هرثمه آماده بود. امین بر این قایق سوار شد. 

احمد بن سلام که سرپرست دادگستری بود می‌گوید: من در قایق همراه هرثمه 
بودم» چون امین بیامد ما از سر احترام بایستادیم. هرثمه بر دو زانوی خود نشست و 
از این که به سبب نقرس تاب ایستادن ندارد پوزش خواست. آن گاه امین را در 
آغوش گرفت و سرش در دامان خود نهاد و دست و پا و چشم او همی می‌بوسید. 
هرثمه به قایق فرمان به پیش داد که ناگاه ياران قایق سوار طاهر بر ما پورش آوردند و 
میاهوکنان قایق ما را سوراخ کردند و آماج سنگ و تبرش ساختند. آب به درون قایق 
راه یافت و قایق در آب فرو شد. مرئمه در آب بیفتاد و ما نیز هم. کشتیبان موی 
هرثمه بگرفت و بیرولش کشید. امین نیز که در آب افتاده بود جامهٌ خود درید و 
خویش به کنارة رود رسائد. مرا نیز یکی از مردان طاهر بگرفت و سوی طاهر برد و 
بدو گفت که من از کسانی هستم که از قایق هرثمه بیرون کشیده. طاهر پرسید من 
کیستم؟ گفتم: احمد بن سلام سرپرست دادگستری و وابستة سرور خداگرایان. 
گفت: دروغ می‌گویی» راستش را بگو. گفتم: راست بود آنچه گفتم. گفت: خليفة 
برکنار شده چه کرد؟ گفتم: او را [در آب فتاده] دیدم جامه دریده. او سوار بر اسب 
شد و همچنان که ریسمانی بررگردنم آويخته بود دوان پشت خود می‌کشید. من از 
دویدن باز ماندم. فرمود تا سر از تنم جدا کنند. من جان خویش به ده هزار درهم 
بخریدم. او مرا در خانه‌ای افکند تا پول ستانده شود. در این خانه چند بوریا و حصیر 
و دو بالش بود. 

چون لختی از شب گذشت در گشودند و امین را به درون در افکندند. او برهنه 
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بود و تنها شلواری بر پای و عمامه‌ای بر سر داشت و بر دوشش جامه‌ای افکنده بود 
پوسیده. او را در کنار من رها کردند. گفتم: همگی خدا راییم و همگی بدو 
بازمی‌گردیم» و با خود گریستم. نامم پرسید. خود بدو شناساندم. او گفت: مرا در 
آغوش بگیر که سبخت هراسیده‌ام. سلام می‌گوید: او را در آغوش گرفتم. تبش قلب 
او بسی فزوتی یافته بود. در این هنگام گفت: ای احمد! برادرم [مأمون] چه شد؟ 
گفتم: زنده است. گفت: خدا چهرة برید آنها (اطرافیان و همراهان خود را گرید] را 
زشت گرداند که می‌گفت (مأمون] درگذشته است [امین را فریب می‌دادند برید 
می‌گفت: گویی امأمون] از جنگ با او [أمین] سر باز می‌زده که کشته شده. گفتم: خدا 
چهر؛ رایزنان تو را زشت گرداند. او گفت: گمان می‌کنی با من چه خواهند کرد؟ آیا 
مرا از دم تیغ خواهند گذرائد یا در زنهار خود پیمان‌داری خواهند کرد. گفتم: زنهار 
خود را پاس خواهند داشت. 

امین همچنان جام خود را بر دوش می فشرد. جام آستردار خود را برداشتم و 
بدو دادم و گفتم: اي بر خویش بیفکن. در پاسخ گفت: مرا از این واگذا رکه خدای در 
چنین هنجاری بسی نکویی نهاده. 

در میانۀ گفتگو بودیم که ناگاه مردی بیامد. او به چهرة ماتگریست. او را شناختم 
محمّد بن خمید طاهری بود از پیروان و فرماندهان طاهر]. چون او را دیدم دانستم 
که امین کشته می شود. چون شب به نیمه رسید در گشوده شد و گروهی غیرتازی با 
شمشیرهای آخته اندر شدند. همین که چشم امین بدیشان افتاد بایستاد و هماره 
می‌گفت: «همگی خدا راییم و همگی بدو بازمی‌گردیم». به خدای خونم در راه 
خدای ريخته آمد. آیا هیچ فریادرسی نیست که مرا یاری کند و پناه بدهد؟ آیاکسی 
از ابناء [فرزندان ایرانیانی که خلافت بنی‌عباس را برپا داشتند] به داد من نمی‌رسد؟ 
آن‌ها پيامدند تا در کنار اتاقی ایستادند که ما در آن بندی بودیم. آن‌ها یکدیگر را به 
جلو آمدن می خواندند. امین بالش را سپر خود کرده بود و می‌گفت: وای بر شماء من 
پسرعموی پیامبر خدایم» من فرزند مارونم» من برادر مأمونم» خدا را خدا را در 
ریختن حون من. یکی از آن‌ها نزدیک آمد و با شمشیر ژنشی بر جلوی سر او فرود 
آوژد. امین با بالش به چهرة او زد و حواست شمشیر او بستائد که آن مرد فریاد زد: 
مرا کشت. مرا کشت. گروهی بیامدند و یکی از آن‌ها شمشیر خود در تهیگاه امین 
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فرو کرد. آن‌ها بر سر امین ریختند و از پشت» سرش بریدند و آن را برداشته سوی 
طاهر بردند و پیکرش همچنان وارهاندند. 

چون بامداد بشد پیکر او بر گرفتند و در جوالی افکندند و بردند. طاهر سر او را بر 
برجی بیاویخت و مردم بغداد برای دیدن آن از خانه‌ها برون شدند. طاهر بانگ 
می زد که این سر خلیفةٌ برکتار شده محمد است. 

چون امین کشته شد سربازان بغداد و سپاه طاهر از کشین او انگشت شرمساری 
به دندان خاییدند. طاهر سر امین را به همراه پسرعمویش محمّد بن حسین بن 
مُضعّب سوی برادرش مأمون فرستاد و گزارش گشایش را برای او نامه کرد. چون سر 
امین رسید ذوریاستین آن را بر سپری نهاد و همین که چشم مأمون بدان افتاد پیشانی 
به خاک سایید. طاه برد و دستواره و انگشتری خلافت را نیز برای مأمون فرستاده 
بود. 

هنگامی که شارمندان مدینه آگاه شدند که طاهر به بردة خود قریش فرمان کشتن 
امین داده پیرمردی از ایشان چنین گفت: پاک است خداوند به مردم می‌گفتيم که 
قریش امین را حون خواهد ريخت و باور چنین داشتیم که قبیلژ قریش خون او 
خواهد ریخت ولی مردی با همین نام جان او بستّد. 

امین که کشته شد بانگ زنهار در میان مردم سر دادند و همگی ایمن گشتند و 
طاهر جمعه به بغداد در آمد و مردم پشت سر او نمازگزاردند. او به نام مأمون خطبه 
خواند و امین را نکوهید و برای معتصم یا به گمانی فرزند مهدی چنین نوشت: اما 
پس از ستایش خداوندی, بر من گران است به فردی از خاندان خلافت بدون 
سرنامة «امیر» نگاشته‌ای بنگارم لیک شنبده‌ام که گرایش تو با خليفة پیمان‌شکن 
برکنار شده بوده, که اگر چنین باشد همین را هم که نوشتم فزون می‌دانم و اگر جز 
این باشد درود بر تو ای امیر و بخشایش و فردهش ایزدی تو را باد. 

چون امین کشته شد ابراهیم بن مهدی سوگسروده‌ای 

وجا بمفنی الط لائر بالکُلدٍ ذات الشخر وال 

والبا الذهّب اضر 
على ب تين فُدرَة اتقادر 
و آب فا عتی مَقَالاً إلى التولی على المأشور و ال 


برای او نگاشت: 
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ولا له باب آيي انشایر طهر بلاة اثر من طاهر 
لم یک یه أن ح أۇداجچة بح الّدایا بِمْدّی الجازر 
حتی آتی سحب أؤداجة في شطن هذا مدی السائر 
قد برد المَوْتُ علی جنبه فسطرفة منکیم ال ار 


یعنی: بر جایگاه ویران شده بگذرید» ذواقمر شلد ةراز ینگ و آعر وضوفز 
تراشیده شده بنا شده بود و دری زین و درخشان داشت» بدان جا بگذرید و به 
توانایی خدای توانا بی‌گمان شوید. از من این سخن به سرور فرمانبر و فرمانروا 
رسانید. بدو بگویید ای پسر ابوناصرا سرزمین خدا را از طاهر پاک کن. مگر او را بس 
نبود که رگ‌های گردن او برید چون قربانی‌ها که به کارد قصاب بریده شود تا جایی 
که اندام‌های او رابا طناب همی کشید. تن او را در جوال نهاد و لگدکوب کرد. مرگ 
پیکر او سرد کرد. ج چشم او نیم باز و نگاهش شکسته بود. چون مأمون این 
سوگسروده شنید خشم؛ جانش به جوش آوژد. 


ویژگی‌هاء زندگی و خلافت امین 


گفته‌اند: محمد امین روز پنجشنبه نوزدهم جمادی الاولی سال ۱٩۳‏ / نهم مه 
۸ به خلافت رسید و شب یکشنبه بیست و چهارم محرّم سال ۱۹۸ ۲۳۴ 
دسامبر ۸۱۳ م سراز پیکرش ستانده شد. كني او ابوموسی یا ابوعبدالله بود. او فرزند 
رشید هارون بن ابوعبدالله مهدی بن ابوجعفر منصور است. مادرش زبیده دختر 
جعفر بزرگترین فرزند منصور است. خلافت او چهار سال و هشت ماه و پنج روز 
پایید. گفته‌اند در نيمه جمادی الآخره خلافت بدو رسید. زندگی‌اش به بیست و 
هشت سال بر آمد. موی سرش صاف و بلند بود و ميان سرش موی نداشت؛ 
چشمانش ریز بود» بيني عقابی داشت» زیبا بود و بلند و استخوان‌بندی درشتی 
داشت و چهار شانه بود. در رصافه [بزرگترین بخش شهر بغداد و پار: شرقی آن] 
زاده شده بود. 

چون گزارش کشته شدن او به مأمون رسید به سالاران پروانة پیشگاه داد. فضل 
بن سهل نامه گشایش مأمون بخواند. همه بدو شادباش گفتند و به درگاه آفربدگار 


PAN 


نیایش کردند. 
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مأمون به طاهر و هرثمه فرمان نوشت که قاسم مؤتمن را از ولایتعهدی برکنار 
کنند و آن‌ها او را در ربیع الال این سال / اکتبر ۸۱۳ م پرکنارکردند. 
سخنسرایان در سوگ یا جرشفت "امین سروده‌ها به هم بر بافتند» و ما آن‌ها را وا 


می‌رهانيم چرا که از تارب 


1 تهم 
بت آقارک التي خذا 


هبهات بَغْدَک أن يدوم نا 


ابید مرا 


۱ جرشفت: هجو 
چون بترسی ز بلا و آگفت 


ن شده‌اند. یکی از این سوگسروده‌ها از آن حسین بن 
ان امین بود که مرگ او راست نیافت و پیوسته چشم به 


اي اشر وق ما یف 
دا وکا لقیرک اف 


ا الرسول دا سْجْف 
و جمیقها نالل ا ر 
و لمات صرَار 
آبک ازمی ریت لصف 
ذاث الاب و ونع اتف 


هَدَتِ الود و تالا لهف 


شعر باید که نگویی جرفت 
(عنصری). 
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قد گنت لي أمَلاً فتضی و حل َكَل الامف 

شرج الام و عا شنک موف کر بمدک زگ 

و الشمل منت تیک رال یاشدی والبال شنگیف 

یعتی: ای بهترین خاندان خویش! اگر چه آن‌ها پندارها دارند لیک من بر تو فسرده 
و پژمرده‌ام. حدای می‌داند که از اندوه جگری داغدار دارم و چشمی اشکبار, اگر از 
این گزند اندوهگینم: بیش از آنچه می‌گویم در دل دارم. چرا نماندی که برای همیشه 
نیاز ما برآوری و نابودی از آنٍ جز تو نشد. تو ماندۀ خلفای گذشته بودی اما باشد که 
پس از تو کس نباشد. کسان تو پس از غفلت دیگر آسوده نخوابند و من پس از آن 
غفلت دشمنشان دارم. با شکست گرامش توء گرامش پیامبر که پرده‌ها بر آن بود 
یشکست. خویشان تو که از یاریات بازماندند به پا خاسته‌اند و همگی به خواری 
خستوانند. حریم پدرشان را به دیگران وا نهادند و پردگیان بانگ و فغان برداشتند. 
دوشیزگان از سر سرگردانی حلخال خویش را نمودند و میان‌سالانشان مويه سر 
دادند. سرپوش‌ها به یغما رفت» چهره‌پوش عیان و گوشواره‌ها کنده شد. گویی آن‌ها 
به هنگام یغما شدن مرواریدهایی بودند که صدفشان رفته بود. پادشامی بود که 


سرنوشت فرمانروایی وی را کاستی داد و فرمانفرمایی اش سستی گرفت و 
رویدادهای زمانه گونه گون است. هرگز پس از توارج و گران‌مایه‌گی ما پایندگی 
نخواهد یافت. [ای طاهر] چگونه از پی پیمان خدای او را بکشتی» چه. کشتن پس از 
زنهار» مرزگساری است. فردا [به هنگام رستخیز] نیروی خدای را خواهید دانست» 
بروید و درنگ کنید. ای آن که بیداری و بیخوابی خواب را بر او حرام کرده [خطاب 
به خود اندوه‌ها خاموش شد لیک دل تو هنوز اندرهگین است. مایة امید من بودی 
که بدان توانگر شدم لیک برفت و سوگ در جای آن در آمد. از پی تو هنجارها در هم 
ریخت و زشت به جایگاه نیکو بر آمد. از نبود تو همایش به پراکندگی گرایش یافت و 
دنیا بیُده گشت و دل. پریشان. 

خُرّيمة بن حسن سوگسروده‌ای از زبان مادر او زبیده برای مأمون به رشته کشید. 
کنیة زییده «اع جعفره بود: 
لخبر اقام فام ین حبر فشر و ال سام آمواد مت 
إرارثِ لم لین ز قَهْيهم همهم و لاسملک المأشون ین م جعتر 


و ازجویما ند مربي شذ فتدلهة 
تسى اه لا ر الله طاوراً 
فأشرجني مَکشولة اجه حاسراً 


تماطامه نیما 1 بقار 
انب انوالي و شرب أذؤري 


و مامڙبي من ناقص اللي مور 
فن کاهٌ سا آبذی بامر سوت ضتزث لاش رین كدير شقر 
كز ابیرلشزیین قزمتي فسدیلک ین ذي تة شتذگر 

یعتی: [پیام من] به بهترین پیشوا که از بهترین نژاد است؛ و نکوترین کسی که بر 
افراز فراز رفته. او دارای دانش و دریافت پیشینیان» مأمون شهریار از سوی ام 
جعفر [زبیده مادر امین کشته شده] است. من همچنان که این نامه را می‌نگارم از 


یا ملی ماود عافد یه 


خانةٌ چشم و پلک خود سرشک می‌بارم ای عموزاده (زیرا هارون پسرعموی زبیده 
بود). زیان و آسیب مرا رسیده و خواری اندوه نیز هم» و اندیشه» ای پسرعمو! 
خواب از دیدگان من ربوده است. من پس از سوگ او (امین) آوارة بیابان شده‌ام و 
پس از این گم کردگی (امین) بر سرم 
بیاید چونان کسی خوار و باخته شکوه نزد تو آورم. پس از اين که او (امین) را از 
دست دادم تو را به سان نکوترین دگرگون‌کننده برای شکوه‌ام امید می‌برم. طاهر که 
خدایش او را [ازگناه] تطهیر نکند بزهکاری کرد و دراین بزه هرگز پاک نگردد. او مرا 
با سر و چهرة برهنه بیرون کشید و دارایی‌هايم به یغما برد و قصرهایم به ویرانی 
کشید. آنچه از سوی این بدآفریٍ یک‌چشم بر سر من آمد برای هارون بسی گران 
باشد. اگر آنچه پیش آمد به فرمان تو بود من به فرمان خدای توانای سرنوشت‌ساز 
شکیب می‌ورزم. ای سرور حداگرایان خویشی من به یاد آره جانم برخي تو» 


کارم ستبر و سختِ سخت گشته است. هر چه 


۱ افراز: منبر. بارها این واژه را به کار گرفته‌ایی 
خطیبان پس از تام پاک امام برافراز از این شاه بردند نام 


(حکیم زجاجی). 
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یادآورنده باد. 
چون مأمون این سروده بخواند گریست و گفت: به خدا سوگند کین برادرم 
خواهم کشید. خدای کشندگان او را بکشد. 
حسین بن ضځاک در سوگ امین زیاده رفت و مأمون را نکوهید و از همین رو 
مأمون او را نمی پذیرفت و تا زمانی ستایش او را هم نمی ش 
درگاه خواند و گفت: به من بگوی آیا روزی که برادرم کشته شد هیچ زنی هاشمی را 
حون ریختند یا پرده‌اش دریدند؟ گفت: نه . مآمون گفت پس این سروده چیست؟ 
و ممّاةٌ وگنکف محارم من آل الب | ِ 
و ھتوگة بالخلرِ عنها رها .مات فزن امس حین تباب 
اذا خسترئها ززفة ین شنازع با 
و سب ظباء ین ذُؤابة مایم : 
از بدا یبدا مستي إذا عاذ وکا 
بات ليل الشامييق 
یعنی: آنچه مرا اندومگین می‌کند و سرشک از دیدگانم می‌باراقد آن است که 
گرامش خاندان پیامبر دریده شد. در کاخ ملد از دوشیزگانی پرده بر گرفته شد که 
چون نمایان می‌گشتند رویی به سان خورشید داشتند. اگر دست‌اندازی موی او 
کشد او از سر شرم گردن می‌نهد و می‌نالد. یک گله آهو از نسل هاشم به دعای 
بهترین مردگان و زندگان» فریاد می‌کنند. هرگاه آن رویداد را یاد می‌آورم دست بر 
جگر سوخته و دل پاره پار خود می‌نهم. آن‌ها که از بیچارگی دیگران شاد شدند 
شب را به سر نیاورند و به آنچه آرزو می‌کنند دست نبازند 
او در پاسخ گفت: ای سرور خداگرایان! سوزشی بر من چیره شد و به ناگهان 
اندوهی سینه‌ام را فشرد» چه» فردهشی " را از دست داده بودم که کیان مرا آکنده 
بود» و سپاس از نیکوکاری زبان من گشود و اندوه از دست رفتن آقایم روان مرا 
پریشید. تو را سزد که به کیفرم رسانی و تو را زیبد که دیده بر هم نهی. اشک از 
دیدگان مأمون بربخت و گفت: از تو چشم پوشیدم و فرمردم تا روزیانه‌ات از نو 


تا آن که روزی او را به 


۱. فردهش: نعمت. 
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دهند و پاداش آنچه را از دست داده‌ای پاک بستانی. کیفر تو همین بس که گاهی ' تو 
را به درگاه نپذیرفتم. 
آن گاه مأمون از او خشنود شد و ستایشش شنود. از شمار نکوهش سروده‌های او 
از امین این اسٹ. 
لم ثبکیک یماذا؟ للطربُ یا آبا وی و تژویج الب 


و لتزک لحني في أؤقاتها 


E 
تغطک الطَاعَةّ الک العزث‎ 


من ند قال هذا فکَدّت 
من میم ذایپ یف مب 


۰ ا تومو E‏ | 
تا نمازهای پنجگانه را از سر دلبستگی به آب انگورکنار نهیم. بر شنیف نیز نمی‌گریم 
و از کوثر نی بیمناک نیستم. تو نه مرز خشنودی می‌دانی و نه انداز؛ خشم 
می‌شناسی. تو در خور پادشاهی نیستی و تازیان درکار پادشاهی از تو فرمان نبردند. 
بر تو نمی‌گرييم که ما را گرفتار دژکوب‌ها کردی و گاهی نیز دستخوش بغمامان 
تمودی. ما در شکنجه و شهربند توانفرسا بودیم» چنداث که راه‌ها بسته بود و راه 
خواهش نیز هم. پنداشته‌اند که تو زنده‌ای و برمی خیزی» هر که این گفته دروغ بافته. 
ای کاش آن که این باور يافته از این همایش به همان جایی رود که او رفت. خدای 
کشتن او بر ما واجب کرده بود و هر چه را خدا واجب کرده بايد کرد. به خدا او برای 
ما مايه آشوب بود. خدای هم بر او خشم آوژد و در پیشانی او چنین نوشت. 


۷ گاهی: متیء زمانی. 
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سروده‌های دیگری نیز آورده‌اند که از بیم درازگویی از آوردن آنها چشم 


ھی پوس م. 


راه و رفتار امین 


چون امین به خلافت رسید و مأمون به او نامه نوشت و به بیعت با او گردن نهاد 
خواجگان بجست و آن‌ها را به بهای گران خرید و شب و روز با آنها به نهانگاه 
می رفت و با آن‌ها می خورد و می‌آشامید و بایدها و نبایدها بدیشان واگذاژد. گروهی 
از آن‌ها را به حدمت گرفت و جراویه‌شان نامید و گروهی از حبشیان که غرابیه 
نامشان نهاد. او از زنان آزاد و کنیزکان چندان روی بتافت که بدگمانی بدو راة یافت 
[او را مردپسند یافتند] در این باره سروده‌ها به هم بر بافته‌اند که از شمار آن‌ها یکی 


نیز این است: 

آلا با أها اشاوي يطويس زیا ما بفادی بارس 
تحمل متهم شوع اشوس 
و فی بدي قیالک من جلیس 
إذا وا بذي شهم خسییں 
ما َس الضفیآخش حال لدبه عند شختري الکُزدس 


|ٍذاک ان الرتیش كذا شقیماً 

فلز عم المُقیم بدار طُویں َع على الشقيم بداز گوین 

یعنی: ای که در خاک توس خفته‌ای و از آنچه جان‌ها را فدای آن می‌کنند بر 
کناری. برای خواجگان شوهری بر جای نهاده‌ای و از آن‌ها تھا بد شگونی شتری را 
به ارمغان برده که بدون مالش شیر ندهد. اما نوفل [غلام امرد امین ]که هم کارها ذر 
دست اوست و بدر [غلام امرد دیگر]» وه که چه همد 


انی هستند! معحصمی نیز 
هنگامی که نزد وی نامشان را ببرند بهرة ناچیز ندارد. آن گاه که جام‌ها بالا برده شود 
حسن صغیر نیز نزد وی هنجاری پست‌تر ندارد. بخشی از زندگی او از ایشان است و 
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بخش دیگر را شراب ناب می‌نوشد. زنان زیباروی نزد او بهره‌ای ندارند جز پیشانی 
چین خورده و چهرة نرّش. اگر جلودار مردمان چنین نادرست باشد چگونه ما در پی 
چنین سس سامان خواهیم یافت. اگر آن که در سرای توس خفته است این 
می‌دانست بر او بسی گران می‌بود [یمنی هارون]. 

امین آن گاه در پی خنباگران پیک به همه شارسان‌ها بفرستاد و آن‌ها را با خود 
دمساز نمود و برایشان روزیانه نامزد کرد!. او دو برادر و خانوادۀ خود را به درگاه 
نمی پذیرفت و آنها و فرماندمان خود را خوار می‌شمرد و دارایی‌های گنجخانه و 
گوهرهای خود میان خواجگان» همدشینان و فسانه پردازان می پخشید. او فرمان داد 
تا سرای‌هایی را برای گردش و نهانگاه‌هایی را برای حوشگذرانی و کامرانی بسازند. 
او پنج قایق جنگی را به هنجار شیر و فیل و عقاب و مار و اسب بساخت و بر دجله 
برائد و برای ساخحت این قایق‌ها پولی کلان هزینه کرد. ابونواس در این باره چنین 


لیر فى الستّماء إذا سا 
یعنی: خدای برای امین مرکب‌ها تسخیر کرده بود که برای سلیمان پیمبر نکرده 
مرکپ‌های او به خشکی می رفت و او سوار بر شیر بیشه بر آب می‌رود. مردم در 
می‌شوند هرگاه تو را می‌بینند که با چهر؛ شیر چونان ابر می‌گذری. آن گاه که 
تو را می‌بینند که بر آب روانی خدا را به پاکی یاد می‌کنند دیگر چه رسد اگر تو را بر 
فراز عقابی که سینه و منقار و دو بال دارد و خیزاب‌ها را در پی هم در 
می‌نوردد و از پرندة آسمان که آمد و شد آن را شتابان می‌شمرند پیشی می‌گیرد. 


برد. 


۱ نامزد کردن: تعیین کردن» این واژه را نیز بارها به کار زده‌ایم 
یکی لشکری نامزد کرد شاه کشید آن گهی ترر لشکر به راه 
(شاهنامه). 
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کوث ر گوید: امین فرمود تا در قصر خلد برای او خوانی گسترده و بزمی ساخته 
شود. فرشی برای او گستردند به سان گلشن و دیبا و گستردنی‌هایی که به دیبا 
می‌مانست و آوندهای بسیار از زر و سیم و گوهر فراهم آوردند. آن گاه سرپرست 
کنیزکان خود را بفرمود تا صد کنیز هنرور برای او به درگاه آورد که عود به دست ده 
ده به نزد وی فرا روند و یک‌نواخت و به یک آهنگ بنوازند و بخوانند. گروه نخست 
چنین خواندند: 


خیانت آوردند. 
امین آنها را دشتام داد و راند و ده خوانندة دی را نزد خود وا 
من کات عشروراً شتل مالک 1 


یمنی: هرکس ازکشته شدن مالک خرسند باشد, به هنگام روز سوی زنان ما آید. 

امین با آنان نیز چنان کرد که با گروه نخست و بسی در انديشه شد. آن گاه گفت تا 
گروه سوم نزد او روند. آن‌ها چنین خواندند: 

کلب لعثری کان ار اصراً 
جان خودم سوگند کلیب هم یاوران بیشتری داشت 
ولی باز در حون خود غلتید. 

در این هنگام امین از جایگاه خود برخاست و فرمود تا سکو را در هم بکویند. 
چه» این نشست را بدشگون یافته بودا. 

گفته‌اند نزد فضل بن سهل [وزیر مأمون] در خراسان نام محمّد امین برده شد. او 
گفت: چگونه کشتن محمد روا نیست با آن که شاعر خود او در بزمش چنین سروده: 
آلا قاشقنی حمر و فل لى هى خر ولاتشتنی سرا اذا آمك اجه 
هان مرا رن بیاشامان و بگو که این مرن است و اینک که آشکارا می توان مین 
گسارد آن را نھان مکن. 


۱. شاید این داستان ساختگی باشد و گرنه چگونه هر سه گروه 
شادی‌بخش در بزم خلیقه سروده‌هایی در بارة مرگ و واژگونی بخوانند چونان که داستان 
ابراهیم بن مهدی هم که پیش از این گذشت شاید ساختگی باشد. م 


» به جای سروده‌های 
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این داستان به امین رسید و او ابونواس (سراینده این بتد) را زندانی کرد. ما (اين 
اثیر] در رفتار او دوراندیشی یا دادگری یا آزمودگی یا رفتار پسندید؛ دیگری نیافتیم 
تا بازش گوییم» و همین که گفته آمد او را بس. 


شورش سپاه بر طاهر 


دراین سال پنج روز پس از کشته شدن امین سپاه بر طاهر سر بر کشید. انگیزة این 
شورش آن بود که سپاه از طاهر پول در خواستند و او پولی با خود نداشت و از همین 
رو سپاه پر او شورید و کار بر طاهر دشوار شد. او گمان کرد که این شورش بر پایه 
ساخحت و پاخت " مردم بغداد و پیرامونیان با سپاه او بوده است و آن‌ها با سپاه وی بر 
او همداستان شده‌اند. پیرامونیان بغداد هیچ دستی در این شورش نداشتند» ولی 
طاهر بر جان خویش هراسید و پای به گریز نهاد و شورشیان بخشی از دارایی او به 
یغما بردند. او به عَفرَقُوف پناه برد. 

طاهر پس از کشته شدن امین دستور داده بود دروازه‌های شهر را پاس بدارند و 
زبیده مادر امین و دو فرزند امین موسی و عبدالله را به همراه او در قایقی جنگی به 
هُمَیّنیا در زاب اعلی برائد. وانگاه فرمود تا موسی و عبدالله را به خراسان نزد 
عمویشان مأمون فرستند. 

چون سپاهیان بر او شوریدند بانگ بر آوردند که «ای موسی ای منصور؛ [یعنی 
موسی پیروز است] و آن روز و فردای آن روز را به همین هنجار سر کردند. مردم» 
درست آن دیدند که طاهر دو فرزند امین بیرون فرستد. طاهر چون به عْمرْفُوف 
گریخت گرومی از فرماندهان نیز او را همراهی کردند و او برای جنگ با سپاه و 
پیرامونیان بغداد لشکر آراست. چون گزارش لشکرآرایی طاهر به سالاران سرکش و 
سران بغداد رسید نزد او رفتند و پوزش خواستند و این جنبش به پای جوانان و 


بی‌خردان انداختند و از او خواستند از ایشان چشم پوشد و 
طاهر گفت: من از میان شما برون نشدم مگر برای آن که ش 


۱. ساخت و پاخت: قرار پنهانی (فرهنگ معین). 
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به خدای سوگند اگر دوباره این هنجار از سر گیرید شمشیر به کار خواهم زد و شما را 
به آنچه نمی پسندید گرفتار خواهم کرد. این سخن آن‌ها را در هم شکست. طاهر 
فرمود تا روزیانة چهار ماهه بدیشان پردازند. 

گروهی از پیران و بزرگان و روحانیون بغداد نرد طاهر رفتند که در میان آنها 
ابوشیخ بن عمیره اسدی بود و آنها برای او سوگند خوردند که نه از مردم بغداد و نه 
از پیرامونیان کسی بر او نشوریده است و پایندان شدند که کس چنین نکند. بدین 
سان آتش خشم طاهر خاموش شد و از آن‌ها چشم پوشید و جنگ بار خود فرو نهاد 
و مردمان در خاور و باعتر رام فرمان مأمون شدند و به خلافت او گردن نهادند. 


[واژۀ تازه پدید] 
عَمیره: به فتح عین وکسرۀ میم. 


ناسازگاری نصر بن شب مُقیلی با مأمون 


در این سال نصر بن سیّار بن شبث مقیلی با مأمون ناسازگاری آغازید. او از قبیلۀ 
بنی عَُیل و باشندء کیْسوم در کرانةٌ شمالی حلب بود. او دست امین به بیعت فشرده 
بود و بدو گرایش داشت. پس چون امین کشته شد خشم نصر سر کشید و بر 
سرزمین‌های مرزی چیرگی یافت و شمَیساط را فرو ستائد و تازیان و آزمندان 
بسیاری پیرامون او گرد آمدند. نصر نیرو گرفت و از فرات تا بخش شرقی پیش رفت 
و با خود اندیشید که می‌تواند آن جا را نیز زیر فرمان گیرد. چون مردم او را چنین 
یافتند بیشتر سوی او شتافتند و فرهت او فزونی گرفت و کار او تا بدان جا پیش رفت 
که به خواست خداگفته خواهد آمد. 


[واژۀ تازه پدید] 


شَبَّث: به زیر شین و باء و ثاء سه نقطه. 
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فرمانروایی حسن بن سهل بر عراق 
و دیگر سرزمین‌ها 


در این سال مأمون» حسن بن سهل برادر فضل (ذو ریاستین) را به فرمانروایی 
سرزمین‌های کوهستان [کرمانشاهان -ز گروس 4 عراق» پارس» اهوازه حجاز و یمن و 
هر آنچه طاهر پس ازکشتن امین گشوده بود گماشت و به طاهر فرمان نوشت که همه 
این سرزمین‌ها زیر فرمان حسن بن سهل نهد. حسن پیشاپیش على بن ابوطاهر 
سعید را پفرستاد و طاهر در دادن باژدیرکاری کرد تا آن که علی مواجب سپاه» پاک 
بپرداخت و طاه رکار بدو وانهاد. 

حسن در سال ۱۹۹ ۸ / ۸۸۱۴ بیامد و هر یک از کارگزاران را به حوزۀ خود 
گسیل داشت و طاهر را فرمود تا برای سرکوب نصر بن شَبّث عُقّیلی راهی ره شود. 
او موصل» جزیره» شام و مغرب را زیر فرمان طاهر نهاد. طاهر رو سوی برد با نصر 
ابن شبث گذازد و پیک در پی او رالد و به فرمانبریش خوائد و از او خواست تا 
ناسارگاری کنار نهد ولی نصر بن شیث بدو پاسخی نداد. طاهر سوی او روان شد و 
در کرانه یسوم به هم رسیدند و بسی جانانه با یکدگر جنگیدند و نصر از خود 
آزمونی نیکو نمایالد و چیرگی یافت و طاهر که گویی شکسته بود به رقه بازگشت. 

بیشترین تلاش طاهر آن بود که این کرانه‌ها را پاس بدارد. 

مأمون فرمانی برای هرثمه نگاشت و او را فرمود تا روی سوی خراسان آوزد. 

دراين سال عبّاس بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد با مردم حج گزاژد. 


جنگ رَبَض در کوردوبا 


در این سال درکوردوبا اقرطبه ] جنگی درگرفت که به رض آوازه یافت. مایة این 
درگیری آن بود که حکم بن هشام اسوی» خداوندگار کوردوبا: که هماره به 
خوشگذرانی. شکار» مئ گساری و مانندهای آن روی داشت گروعی از سران 
کوردوبا را بکشت و از اين رو مردم آن شارسان از او بیزاری یافتند و هماره سپاه او را 
می‌آزردند و دشنامشان می‌دادند. شورش در میان مردم به جایی رسید که هنگام 
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انگ می‌زدند: نمازه ای مخمور: نماز. برخی نیز همین سخن را به خود حکم 
گفتند. آن‌ها هنگامی که او را می دیدند از سر مسخرگی] دست بر دست می‌زدند. 
حکم کوردوبا را دژیندان کرد و برج و باروی آن بیافراشت و گرداگرد آن خندق کند و 
سواران بسبارگرد آورد و بر وابستگان خود افزود و کنار در خود گردانی سامان داد با 
جنگ افزار که پیوسته نگاهبانی می‌دادند. این بر کينه جوبي مردم کوردوبا فزود و 
بی‌گمان شدند که کم چنین کرده تا از آن‌ها کین کشد. . - 

کم بدون هیچ گونه دلسوزی, مالیات آنها را افزایش داد. آن‌ها این کار او را نیز 
بر نتافتند. آنگاه حَکُم ده تن از سران اوباش ایشان را بکشت و به چارمیخ کشید و 
مردم رَبَض آن را بسی ناگوار شمردند و دست به شورش زدند. 

آنچه بر این رویداد دامن زد آن بود که بنده‌ای شمشیر خود به صیقل داد تا زنگار 
از آن بزداید و او در زنگارزدایی دیرکاری کرد. آن شمد 
چندان بر پیکر صیقل نواخت که صیقل در پی آن جان بباخت. این رویداد در 
رمضان این سال / آوریل ۸۱۳ م چهره بست. 

نخست مردم رص شمشیر برکشیدند و پیرامونیان همه جنگ افزار بر ساختند. 
سپاهیان و امویان و بندگان در قصر گرد آمدند و حَکم اسب و جنگ افزار میان آنها 
پخش کرد و باران خود راگردان‌گردان گردالد. جنگ میان دو سوی سپاه درگرفت و 
مردم رَتض چیرگی یافتند وگرداگرد قصر کم گرفتند. کم از فراز قصر فرود آمد و 
زره پوشید و بر اسب نشست وسپاه خود را به جنگ بر انگیخت و آنها در پیش روی 
او به جنگی جانانه تن سپردند. 

خگم به پسرعموی خود عبیدالله فرمان داد تا بارو را بشکافند و با گردانی از آن 
جا برون رود. او بی‌آن که مردم رض پی برند از پشت سر آن‌ها بیامد و در وض آتش 
برافروخت و مردمش را بشکست. آن‌ها از خون‌ها جوی‌ها روان کردند و ه رکه را در 
سرای خود بود بیرون کشیدند و اسی رکردند. حَکّم از میان بندیان سیصد تن از سران 
را برگزید و به خاک و خونشان کشید و وارون به چارچوبشان آویخت. آن‌ها سه روز 
در برزن ریّض سوختند و کوبیدند و ربودند و بردند و بریدند. 

گم با عبدالکریم بن عبدالواحد بن عبدالئفیث به رایزنی نشست» چه» هیچ 
کس چونان او به خکم نزدیک نبود. او به خکم سفارش کرد تا از آن‌ها در گذرد. 


TAYA‏ تاریخ کامل 


دیگران او را به کشتار ایشان فرا خواندند. ولی او سخن عبدالکريم پذیرفت و 
زنهارشان بداد و بانگ بزد که اگر پس از سه روز کسی از مردم رض را بیابد خونش 
بریزد و به چارچوبش کشد. مانده‌های ایشان همه پنهانی بگریختند و زن و فرزند و 
دارایی‌های سبک خویش برداشته چه پیاده و چه سواره بر هر چارپایی که یافتند از 
کوردوبا بیرون شدند. سربازان و تبهکاران نیز در کمین آذها می‌نشستند و آنچه 
داشتند به یغما می‌بردند و هر که پایداری می‌کرد خونش می‌ریختند. 

پس چون سه روز به سر آمد حکم از پرده‌دری مردم دست بشست و همه را در 
یک ماندگاه گرد آوژد و فرمود تا رض پیشین را در هم کوبند. 

بزیم بردة امية بن امير عبدالرحمان بن معاوية بن هشام به تاوان آدم‌گُشی در 
زندان کوردوبا به سر می‌برد و بر دو پایش بندی سنگین بسته بودند. او چون مردم 
کوردویا را بر سپاه» چیره یافت از زندان‌بانان خواست او را برهانند تا به جنگ 
شورشیان شتابد. آن‌ها نیز از او پیمان ستاندند که اگر زنده ماند به زندان بازگردد و 
بدین سان او را از زندان رماندند. او به آوردگاه در آمد و چندان دلیرانه جنگید که 
کسی در ميان سپاه چون او ندید. چون مردم رَبَض در هم کوبیده شدند او به زندان 
بازگشت. گزارش او به خَکٌّم رسید. پس از زندان آزادش کرد و در راستای او 
نیکویی‌ها نمود. برخی این رویداد را به سال ۲۰۲ ه / ۸۱۷ م دانسته‌اند, 


جنگ موصل, شناخته شده به رویداد میدان 


در اين سال جنگ شناخته شده به رویدادٍ میدان در موصل میان یمانی‌ها و 
نزاری‌ها در گرفت. انگیزة آن این بود که عثمان بن تیم رجمی به دیار مضر رفت و 
از ازدی‌ها و یمنی‌ها گله گزاژد و گفت: آن‌ها به ما ستم می‌ورزند و حق ما زیر پای 
می‌نهند او از آن‌ها یاری خواست و نزدیک به بیست هزار سرباز با او راهمي موصل 
شدند. علی بن حسن همدانی که در آن ررزگار موصل را زیر فرمان داشت 
نماینده‌ای نزد ایشان فرستاد و انگیزة این کار را پرسید. آنها انگیزه را گفتند و علی بن 
حسن پایندان شد خواست آنها برآورد ولی عثمان نپذیرفت. علی با چهار هزار 
سپاه رو سوی ایشا آوژد. دو سوی سپاه به یکدیگر رسیدند و جنگی سخت در 
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گرفت و نزاری‌ها شکستند و علی بر آن‌ها چیرگی یافت و بسیاری از ایشان را بکشت 
و به سرزمین خود بازگشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال حسن هژش باگروهی از اوباش و زیادی از بیابان‌نشینان سر برکشید 
و به رضای آل محمّد فرا خوائد [فراخوان به رضای آل محمد. فراخوان به فرد 
ناشناسی است که پس از پیروزی به گزینش او خورسند خواهند شد به شرط اینکه 
از حاندان محمد #۶ باشد و این عقیدة شیمیان آل محمد بود]ٍ او به تیل [در عراق] 
رسید و باژ ستائد و دارایی مردم ده‌نشین را به یغما برد. 

هم در این سال سفیان بن یه ملالی [که از بزرگترین علماء و فقهاء اسلام بودا 
در مکه کالبد تهی کرد. سال زاد او ۱۰۹ 2۷۲۸/۵ بود. 

در همین سال عبدالرحمان بن مهدی در شصت و سه سالگی و یحبی بن سعید 
قطان در ماه صفر رخ در پرده خاک کشیدند. سال زاد یحبی ۰ 2۷۳۷/2 بود. 


رویدادهای سال صد و نود و نهم هجری 
(۸۱۴میلادی) 


رخ نمودن ابن طباطبای علوی 


در اين سال ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن 
حسین بن علی بن ابی‌ طالب (ع) در دهم جمادی الاخره / ۲۵ ژانویه درکوفه به پا 
خواست. او همگان را به رضای آل محمد (ص) و پرداختن به قرآن و شیو؛ رفتار 
پیامبر (ص) فرا می‌خوائد. او به ابن طباطبا آوازه یافته بود و ابوالسرا یا سری بن 
منصور به فرمان او سپهسالار جنگ بود. او باور چنین داشت که از فرزندان هانی بن 
قبيصة بن هانی بن مسعود شیبانی است. 

انگیزة سر برکشیدن او این بود که چون مأمون طاهر را از سرزمین‌هایی که گشوده 
بود کنار نهاد و حسن بن سهل را به این سرزمین‌ها گسیل داشت مردم عراق در ميان 
خود چنین گفتند که فضل بن سهل لگام مأمون در دست گرفته و او را در قصری 
نشانده و دیدار کسان و خانواده و سالاران را از او جلو گرفته است و خویش‌کامگی 
می ورزد. بنی هاشم و سران مردم را خشم گرفت و بر حسن بن سهل گستاخ شدند و 
در هرشارسانی آتش شورش زبانه کشید. نخستین کسی که در این ميانه رخ نمود ابن 
طباطبا در کوفه بود. 

گفته‌اند انگیزة پیوست ابوالسرایا به ابن طباطبا آن بود که ابوالسرایا در آغاز 
خر کچی بود و اندک اندک فرهتی یانت و شوکتی گرفت. گروهی پیرامون او گرد 
آمدند. دیرتر او مردی از جزیره را خون بریخت و با دارابی او گریخت. پیگیران پي 
او گرفتند لیک او خویش پنهان کرد و از فرات رو سوی شام نهاد. او در این کرانه‌ها 
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راهزنی پیشه کرد وانگاه همراه سی سوار به یزید بن مَرْیّد شیبانی در ارمنستان 
پیوست. یزید او را به فرماندمی برگزید. ابوالسرایا همراه یزید با خرمیان می جنگید. 
او بدیشان گزندها رساد و از بسیاریشان سر پرائد و ابوشوک بندۀ يزيد را که در 


دست آنها اسیر برد رهاند. 

پس از برکناری اسد از فرمانداری ارمنستان ابوسرایا به احمد بن مزید پیوست و 
احمد او را به فرماندهی سپاهی برگزید و در آشوب امین و مأمون به جنگ با هرئمه 
گسیلش داشت. زیر ابوالسرایا به دلیری آوازه یافته بود. هرثمه بدو نامه‌ای نوشت و 
دل او جست و ابوالسرایا بدو گرایید و به اردوی او پیوست. تازیان جزیره نیز بدو 
پیوستند. ابوالسرایا نیز از هرثمه پول‌ها ستائد و میان آن‌ها پخشائد. نزدیک به دو 
هزار سوار و پیاده با او همراه گشتند و سردارش می خواندند. 

چون امین کشته شد هرئمه از مواجب او و پارانش کاست. ابوالسرایا پروانة رفتن 
به خانة خدا خواست و هرئمه بدو پروانه داد و بیست هزار درهم بدو بخشید. او 
این پول را میان یاران خود پخشید و ازایشان خواست تک تک یا گروه گروه در پی 
او بیایند. آن‌ها نیز چنین کردند تا شمارشان به دویست سوار رسید. او با آن‌ها راهی 
عین تمر شد و گرداگرد آن بگرفت و همه دارایی کارگزار آن ستاد و به پاران خود 
بداد. او راه حود را پی گرفت و در راه به کارگزار دیگری برخورد که باژ بر سه استر 
نهاده بود. او همۀ آن‌ها ربود و راه خود پیمود. در این هنگام سپاهی بدو رسید که 
عرثمه در پی او فرستاده بود. او به سوی ایشان شتافت و با آن‌ها جنگید و 
بشکستشان. او روی سوی صحرا نهاد و همه پرل‌ها را میان پاران خود پخش کرد. 
سپاهیان و دیگرانی که از او باز مانده بودند خود بدو رساندند و باران أو رو به فزونی 
نهاد. ابوالسرایا راه دوق در پیش گرفت. فرماندار آن جا ابوضرغامة مِجُلی بود که با 
مفتصد سوار بر آن جا فرمان می‌رائد. ابوالسرایا به سوی او تاخت و او را گریخته 
یافت. او به کوشک دقوق پناه برد و ابوالسرایا پیرامون این کوشک بگرفت و بدو 
زنهار داد تا از کوشک برون آید. ابوالسرایا همه دارایی‌های او ستائد. وانگاه راه انبار 
در پیش گرفت که فرماندة آن ابراهیم شَرّوی وابستة منصور بود. ابوالسرایا بر او 
تاخت و کارش بساخت و همه دارایی‌های آن جا برد و راه خود سپرد. او هنگام درو 


بازگشت و همه کاشت برداشت. 
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پس از آن ابوسرایا از این همه بیابانگردی به ستوه آمد و آهنگ شهر ره کرد. او 
روی سوی طوق بن مالک تغلبی آوژد که با قبایل فیسیّه می‌جنگید. ابوالسرایا او را 
در جنگ با ایشان یاری رساند. او چهار ماه نه از سر آز یا خواست چیزی که از سر 
پشت‌گیری قبیله ربیعه بر مضر شمشیر بزد. طوق چیرگی بافت و قبیلۀٌ فیس سر به 
فرمان او فرود آوردند. 

ابوسرایا از آن جا سوی ره رفت و چون بدان جا رسید محمد بن ابراهیم 
بشناخته به ابن طباطبا او را دیدارکرد. ابوالسرایا دست او به بیعت فشرد. ابن طباطبا 
بدو گفت: تو باکشتی از راه آب راهي کوفه شو و من از خشکی بدان جا روان خواهم 
شد تا هر دو درکوفه به هم رسیم. هر دو به کوفه رسیدند. نخست ابوالسرایا به کاخ 
عباس بن موسی بن عیسی برفت و دارایی و گوهرهای آن که بیرون از شماره بود 
ربود. مردم کوفه با ایشان بیعت کردند. 

گفته‌اند انگیزة سر بر کشیدن ابوالسرایا آن بود که وی در سپاه هرئمه شمشیر 
می‌زد. هرئمه در پرداخت مواجب او دیرکاری کرد و ابوالسرایا خشم گرفت و روی 
سوی کوفه نهاد و دست ابن طباطبا به بیعت فشرد و کرفه را فرو ستاند ومردم آن سر 
به فرمان او فرود آوردند. مردمان از کوفه و بیابان‌ها سوی او آمدند و با او بیمت 
کردند. کارگزارکوفه سلیمان بن منصور از سوی حسن بن سهل بود. حسن» سلیمان 
را نکوهش کرد [که چرا نتوانست پایداری کند ]و زهیر بن مسیّب ضبّی را با ده هزار 
سواره و پیاده راهي کوفه کرد. ابن طباطبا و ابوالسرایا روی سوی او آوردند و در 
روستای شاهی با او روبارو گشتند و نیرویش شکستند و ازیغمای اردوی او طوف‌ها 
بستند. این رویداد در پایان جمادی الآخره / ۱۳ فوریه پیش آمد. 

فردای آن روز در آغاز ماه رجب محمد بن ایراهیم بن طباطبا از شرنگی که 
ابوالسرایا او را خورائد ناگهان جان بداد» زیرا ابن طباطبا ابوالسرایا را از برداشتن 
جتگاوردهای لشگر زهیر جلو می‌گرفت. مردم نیز از این طباطبا فرمان می‌بردند و 
ابوالسرایا دریافت که با بودن این طباطبا کس فرمان از او نبزد و از همین رو او را 
شرنگ خورائد و میرند. او به جای ابن طباطبا نوجوانی برگزید که محمد ین محمد 
بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) نامیده می‌شد لیک فرمان از آن 
ابوالسرایا بود. 
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زهیر (شکست خورده] به کاخ ابن هُبیره بازگشت و در آن جا ماندگار شد. حسن 
بن سهل» عبدوس بن ابی‌خالد مَرورُوذی را با چهار هزار سوار سوی ابوالسرایا 
گسیل داشت. او در شب هفدهم رجب / اّل مارس در برزن جامع با ابوالسرایا 
روباروشد و ابوالسرایا عبدوس را خون بریخت و کسی ازیاران او نمالد مگر کشته یا 
بندی. 

طالبیان [فرزندان ابوطالب] در جای جای سرزمین‌های اسلامی پراکنده شدند و 
ایوالسرایا درکوفه سکه درهم و دینارزد و سپاه خود سوی بصره واسط و کرانه‌های 
آن فرستاد. او عباس بن محمّد بن عیسی بن محمد جعفری را بر بصره و حسین بن 
حسن بن علی بن حسین بن علی؛ بشناخته به آفطس را بر مکه برگماشت. او افطس 
را سالاری حاجیان نیز بداد. ابوالسرایا ابراهيم بن موسی بن جعفر را بر یمن و 
اسماعیل بن موسی بن جعفررا بر پارس و زید بن موسی بین جعفر را بر اهواز 
فرمانداری بداد. زید سوی بصره لشگر کشید و بر آن چیرگی یافت و عبّاس بن 
محمد جعفری را از آن برون راند و آن را به اهواز پیوست. ابوالسرایا محمّد بن 
سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن علی را به مدائن گسیل داشت و او را فرمود تا 
از سوی خاور روی سوی بغداد آوزد. او به مدائن آمد و در آن جا اردو زد و لشگری 
هم سوی دیالیٰ فرستاد. 

عبدالله بن سعید حَرَّشی از سری حسن بن سهل؛ واسط را زیر فرمان داشت. 
آن‌ها از یورش ياران ابوالسرایا به بغداد گریختند. حسن چون بدید که یارانش در 
برابر یاران ابوالسوایا پایداری نتوانند پیک سوی هرثمه فرستاد و برای جنگ با 
ابوالسرایا از او یاوری خواست ولی او از سر حشم بر حسن راه خراسان در پیش 
گرفته بود وا پس از خودداری پذیرفت که به کوفه لشگررکشد و در شعبان /مارس 
به کوفه رسید. حسن» علی بن سعید را به سوی مدائن گسیل داشت. گزارش آن به 
ابوالسرایا در کاخ ابن هبیره رسید و او سپاهی سوی مدائن فرستاد. سپاه او در ماه 
رمضان / آوریل به مدائن در آمدند. او خود نیز لشگری بیاراست و چندان پیامد که 
به رود َرضر رسید. هرثمه نیز در برابر او سپاه آراست و تنها رودی آن دو را از هم 
جدا می‌کرد. علی بن سعید در شوّال / مه روی سوی مدائن آوژد. یاران ابوالسرایا با 
او جنگیدند ولی او آذها را بشکست و بر مدائن چیره گشت. این گزارش به 
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ابوالسرایا رسید و اواز رود ضرضر رو به راه کاخ ابن هُبیره نهاد و در آن جا فرود آمد. 
هرئمه او را دنبال کرد و گروهی از یاران او را یافت و کار هممگیشان ساخت و 
سرهاشان سوی حسن بن سهل فرستاد. هرثمه با ابوالسرایا جنگید و در این جنگ 
گرومی از سربازان ابوالسرایا سرباختند و او رو سوی کوفه آوژد. طالبیان همراه او بر 
خانه‌های عبّاسیان و وابستگان و پیروان ایشان یورش آوردند و آنها را به ویرانی 
کشاندند و دارایی‌های آن‌ها ببردند و زمین‌هاشان سوزاندند و از کوفه برونشان 
راندند و به زشتکاری پرداختند و سپرده‌مای ایشان نزد مردم را ربودند. 

هرثمه مردم را آگاهانید که آهنگ حج دارد. او هر که را از خراسان و جز آن به 
آهنگ خانة خدا می‌آمد باز می‌داشت تا سالاری حاجیان به دست آوزد. هرئمه 
داود بن عیسی بن موسی بن عیسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس را روا 
مگه کرد و ابوالسرایا حسین بن حسن افطس بن علی بن علی ین حسین بن علی را 
راهی مکه کرد و محمّد بن سلیمان بن داود بن حسن بن علی را نیز به مدینه فرستاد 
که پس از درونشد او به مدینه کس به نبردش برنخاست. چون گزارش فرستاده شدن 
حسین بن حسن از سوی ابوالسرایا به مکه به سان سالار حاجیان به داود بن عیسی 
رسید یاران بنی‌عبّاس و وابستگان ایشان را گرد آوژد. مسرور کبیر نیز در آن سال با 
دویست سوار به حج رفته بود. او سپاه خود برای نبرد آراست و به داود گفت: تویا 
یکی از فرزندانت بر پیمان خود باشید و من در این نبرد تو را بس. داود گفت: من 
جنگ در ماه محرّم را روا نمی‌شمرم» به خدا اگر آن‌ها از این راه درآیند من از راه 
دیگری برون خواهم شد [تا جنگ در نگیرد]: 

داود در کرانة مُشاش بر کنار نشست و گردان‌هایی را که گرد آورده بود پراکنده 
شدند. مسرور هم از هراس این که جنگ گریبان او گیرد در پی داود به عراق بازگشت 
و مردم در عرصه ماندند» مردی از تودۀ مردم بدون سخنرانی پیشنماز آن‌ها شد و 
مردم به خویشتن از عرفه روان شدند بی‌هیچ امامی. 

حسین بن حسن در شَرّف بود و از درونشد به مه می‌مراسید تا آن که گرومی او 
را آگاهاندند که در مکّه کس از بنی عباس نمانده. او با ده نفر به مکّه در آمد. آن‌ها گرد 
خانة خدا گشتند و میان صفا و مروه را پیمودند و شبانگاه سوی عرفه رفتند وانگاه به 
مزدلفه بازگشتند و نماز بامداد با مردم گزاژد و روزهای حج در منی ماندگار شد و 
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چندان در مکه بماند که سال سپری شدء محمد بن سلیمان نیز در مدینه بمائد تا 
سال سر آمد. 

مرئمه در روستای شاهی فرود آمد و حج‌گزاران را با گردائد و منصور بن مهدی 
را نزد خود خواند و به سران کوفه نامه نگاشت. علی بن سعید از مدائن روی به 
واسط آوژد و آن را فرو ستائد و اسب خود به راه بصره رائد لیک در این سال از به 
دست آوردن آن ناتوان مائد. 


نیرومندی نصر بن شب 


در این سال کار نصر بن شبث عقیلی در جزیره نیروگرفت و یارانش رو به فزونی 
نهادند و او حزان را شهربندان کرد و گروهی از پیروان طالبیان نزد او آمدند و بدو 
گفنند: تو مردان بنی عباس را گشتی و آن‌ها درکمین کین‌کشی از تریند. تو از پیوستن 
تازیان بد یشان جلو گرفتی؛ پس اگر با حلیفه‌ای بیعت کنی برای تو نیکوتر است. او 
گفت: چه کسی و از کدام مردم؟ گفتند: یکی از فرزندان علی بن ابی‌طالب (ع). او 
گفت: آیا من با یکی از فرزندان کنیزان سیاه بیعت کنم تا بگوید که مرا آفریده و 
روزیانه‌ام داده؟ گفتند: پس با یکی از امویان بیعت کنی. گفت: روزگار از ایشان 
برگشته و آن که روزگارش برگردد دوباره روی نخواهد آوژد و اگر من چنین کنم 
تیره‌بختی آن‌ها گریبان من نیز خواهد گرفت. من به عبّاسیان گرایش دارم و اگر با 
آن‌ها جنگیدم از آن روی بود که آن‌ها غیرتازی را بر تازی پیشی می‌دادند. 


یاد چند رویداد 


در اين سال حسین بن مُضَعّب بن رَرَيق پدر طاهر بن حسین در خراسان چهره در 
خاک کشید. در این هنگام طاهر در ره بود و مأمون در آیین خاکسپاری او شرکت 
کرد. سهل بن فضل به گور او اندر شد و مأمون کسانی سوی طاهر فرستاد تا اندوه او 
بگسارند. 

در همین سال ابوعون معاویة بن احمد صمادحی وايستة خاندان جعفر بن 
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ابوطالب فقیه پارسای مغربی خرقه تهی کرد. 

هم در ابن سال سهل بن شا ابرمارون و عبدالله بن نمیر همداني کوفی با 
کنیة ابوهاشم پدر محمد بن عبدالله بن نمیر استاد ُخاری [دارای حدیث صحیح ]و 
مسلم محدث نامدار [و دارای کتاب حدیث صحیح] در خاک خفت. 


رویدادهای سال دویستم هجری 
(۸۱۵میلادی) 


چگونگی گریختن ابوالسرایا 


در این سال ابوالسرایا و یارانش از کوفه گریختند» زیر هرثمه گرداگرد این 
شارسان بگرفته بود و چنان پایبند جنگ با ایشان بود که ابوالسرایا و یارانش به ستوه 
آمدند و سربازان ابوالسرایا دست از جنگ شستند. ابوالسرابا چون این هنجار بدید 
آماده شد تا از کوفه برون رود. او به همراه هشتصد سوار و محمد بن محمد بن زید از 
کوفه بیرون شد و هرئمه بدان در آمد و همه را زنهار بداد و آسیبی بدیشان نرساد. 
گریز ابوالسرایا در تاریخ شانزدهم محرّم | بیست و پنجم اوت بود. او راه قادسیه در 
پیش گرفت و از آن جا راهی شوش خوزستان شد. او در راه به پول فراوانی برخورد 
که از اهواز می‌آوردند. او همف آن‌ها ستائد و میان یارانش پخش کرد. 

در آن جا حسن بن علی مأمونی نزد او برفت و از او خحواست تا از حوزۀ 
فرمانروایی او برون شود. مأمونی نمی خواست با ار به جنگ برخیزد» ولی ابوالسرایا 
تنها کمر به جنگ او بسته بوده پس با مأمونی به نبرد برخاست و مأصونی او را 
شکست و زخمش رساند و اران او از پیرامونش پراکنده شدند. ابوالسرایا به همراه 
محمد بن محمد و ابرشوک سوی سرای خود در رأس عین روانه شدند ولی همین 
که به جلولاء رسیدند حمّاد کندغوش بر آن‌ها چیرگی یافت و همه را یگرفت و به 
درگاه حسن بن سهل که در آن هنگام در نهروان بود برد. حسن ابوالسرایا را یکشت و 
سر او سوی مأمون فرستاد و پیکر بی‌سرش را بر پل بغداد بیاویخت و محمد بن 
محمّد را سوی مأمون فرستاد. 
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هرثمه یک روز در کوفه بماد و بازگشت و غشان ین ابی‌الفرج پدر ابراهیم بن 
غشان را به فرمانداری آن جا برگزید. او فرمانده پاسبانان و فرماندار خراسان بود. 
علی بن سعید رو به بصره نهاد و آن را از دست علویان ستائد. این شارسان زیر فرمان 
زید بن موسی بن جعفر بن محبّد بن علی بن حسن بن علی (ع) بود. او همان است 
که زیدالتار خوانده می‌شود. انگیزة این نام‌گذاری آن بود که وی خانة بسیاری از 
عبّاسیان و پیروان ایشان را در بصره بسوخت. هرگاه کسی با جامۀ سياه [که نشانۀ 
بنی‌عبّاس بود] نزد او می‌آمد زیدالتار او را به آتش می‌کشید. او بجز دارایی‌های 
بنی‌عبّاس دارایی‌های فراوانی را نیز از بازرگانان بستائد. چون علی به بصره رسید 
زید از او زنهار خواست و علی بدو زنهار داد و او راگرفت. او سپاهی په مکه» مدینه 
و یمن گسیل داشت و آن‌ها را به جنگ با علویان فرمود. سر بر کشیدن ابوالسرایا تا 
کشته شدنش ده ماه به درازا انجامید. 


شورش ابراهیم بن موسی بن جعفر 


در این سال ابراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد در مکّه شورش کرد. چون 
گزارش کار ابوالسرایا بدو رسید روی سوی یمن آوژد کارگزار این شارسان اسحاق 
بن موسی بن عیسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس از سوی مأمون بود. او 
همین که شنید ابراهیم به نزدیکی صنعا رسیده از آن جا راه مکه در پیش گرفت و به 
مُشاش رسید و در آن جا اردو زد. در آن جا گروهی از مکیانی که از علویان گریخته 
بودند پیرامون او گرد آمدند و ابراهیم یمن را فرو ستائد. او را جار اقصاب] 
می‌نامیدنده زیرا در یمن حون فراوان ریخته بود و کسان بسیار در بند کرد و دارایی‌ها 
به یغما برد. 


رفتار حسین بن حسن افطس در مگه 
و بیعت برای محقد بن جعفر 


در محرّم این سال /اوت ۸۱۵م حسین پردة کعبه بر کشید و پرده‌ای دیگر بر آن 
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کشید که ابوالسرایا از کوفه فرستاده بود. این پرده از ابریشم بود. 

حسین سپرده‌های بنی‌عبّاس و پیروان آن‌ها را شناسایی کرد و همه را بستّد و 
دارایی همة مردم را به بهانٌ این که سپرده‌های بنی‌عبّاس است از ایشان بگرفت و 
مردم از او گریزان شدند. یاران حسین پنجره‌های حرم را هم کندند و سر ستون‌های 
زرین آن راکه بسیار هم ناچیز بودند ربودند. حسین هر چه را در کنج حرم نهفته بود 
بر ستائد و آن را با پردة کعبه میان یارانش پخش کرد. 

چون گزارش کشته شدن ابوالسرایا بدو رسید و به ستوه آمدن مردم از زشتکاری 
خود را دید با یارانش نزد محمّد بن جعفر بن علی بن حسین بن علی (ع) بیامد. او 
سالخورده‌ای بود دوست داشتهُ مردم که به سبب بدرفتاری بسیاری از کسان 
خاندانش از ایشان کناره می‌گرفت. او دانش را از پدرش جعفر (ع) باز می‌گفت و 
مردمان سخنان او می‌نبشتند. او از خود پارسایی می‌نمایاند. حسین و بارانش نزد او 
آمدند و بدوگفتند: تر خود جایگاه خویش در میان مردمان می‌دانی» اگر ما دست تو 
به بیعت فشریم هیچ کس با تو ناسازگاری نخواهد کرد. 

محمد بن جمفر از پذیرش آن سر باز زد ولی پسرش علی و حسین بن حسن 
افطس چندان پای فشردند که رایش زدند و او بدیشان آری‌گفت. آن‌ها در ربیع‌الاوّل 
/اکتبر دست او به سان خلیفه فشردند و مردم گرد او بیامدند و خواه ناخواه بدو 
بیعت سپردند و سرور خداگرایانش ناميدند. او چند ماهی بمائد بی آن که رای او در 
کارها کارگر باشد. پسرش علی و حسین بن حسن و گروهشان بدترین شیوه را در 
پیش گرفتند و به زشت ترین کارها روی کردند. حسین بن حسن بر زنی زیبا از بنی‌فهر 
چنگ افکند و از او آن تقاضای دیگر نمود لیک آن زن نپذیرفت. حسین شوهر او را 
که از بنی‌مخزوم بود چنان هراساد که مرد خود پنهان کرد» آن گاه حسین در خانه 
بشکست و زن شوهردار را به زور برد و زمانی چند از او ام می‌گرفت تا آن که زن از 
چنگ او گریخت. 

علی بن محمد بن جعثر نیز [که پدرش سرور خداگرایان شده بود] بر نوجوانی 
چنگ انداخت. او پسر قاضی مکّه برد که اسحاق بن محمّد خوانده می‌شد و 


۱. واه «سان, اگرچه پسوند همانندی است» لیک به مفهوم «به عنوان» نیز کاربرد نو دارد-م. 
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چهره‌ای نیکو داشت. علی او را بزور ببرد. [او را روز روشن جلوی چشم مردم ربود 
و به او دست‌درازی کرد] چون مردم مکّه و همسایگان چنین دیدند در حرم گرد 
آمدند و شماری بسیار با آن‌ها همراه شدند و همگی نزد محمد بن جعفر بیامدند و 
بدو گفتند: یا برکتارت می‌کنيم یا خونت می‌ريزيم مگر آن که این نوجوان را به ما 
بازگردانی. او در خانة خود به روی ایشان ببست و از پنجره با آذها سخن گفت و از 
آن‌ها امان خواست تا اسب خویش سوار شود و نوجوان از فرزند خویش باز ستائد. 
او سوگند خورد که از این رویداد آگاه نبوده است. آن‌ها نیز بدو زنهار دادند؛ او اسب 
خود سوی علی تاخت و نوجوان از او بستائد و به خانواده‌اش بازگردائد. 

اندکی دیرتر اسحاق بن موسی عبّاسی از یمن بیامد و در مُشاش رخت افکند. 
طالبیان نزد محمّد بن جعفر رفتند و او را آگاهانیدند وگرداگرد خود حندق کندند و 
مردمان و بیاباننشینان و جز ایشان پیرامون محمد بن جعفر گرد آمدند. اسحاق 
نخست آهنگ جنگ با آن‌ها کرد لیک دیرتر از این رای بازگشت و جنگ راکنار نهاد و 
روی سوی عراق گذاژد. در راه به سپاهی برخورد که هرئمه سوی مکه گسیل داشته 
بود. جلودی و رجاء بن جمیل این سپاه را همراهی می‌کردند. آن‌ها به اسحاق گفتند: 
با ما بازگرد که ما تو را در این جنگ بسنده‌ايم. اسحاق با آن‌ها بازگشت. آن‌ها با 
طالبیان به نبرد برخاستند و آن‌ها را شکستند. محمد بن جعفر کس فرستاد و زنهار 
بخواست. او را زنهار بدادند. بدین سان عبّاسیان در جمادی الاخره / ژانوبه به مکّه 
در آمدند و طالبیان از مه گريختند. 

محمد بن جعفر رو به راه جحفه نهادء ولی برده‌ای از عبّاسیان خود بدو رساند و 
هر چه را داشت به یغما برد و تنها چند درهم بدو داد تا خویش به جایی رساند. او 
راهي جهیده شد و در آن جاگردانی گرد آوژد و به مدینه رفت و با هارون بن مستّب 
فرماندار مدینه در جایی که شبحره نامیده می شد به جنگ برخاست ولی شکست 
حورد و یکی از چشمانش با تیری از کاسه برون افتاد و زیادی از یارانش بی‌دریغ از 
دم تیغ گذرانده شدند و محمّد ناچار به اردوگاه خود بازگشت. 

چون هنگام حج سپری شد از جلودی و رجاء بن جمیل که پسرعمۀ فضل بن 
سهل بود زنهار عواست و آن‌ها بدو امان دادند و رجاء از سوی مأمون و فضل 
پایندان شد که زنهار او پاس بدارند. محمد نیز این بپذیرفت و در بیستم ذی حجه | 
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یازدهم آوریل به مه در آمد و در آن جا سخنرانی کرد و گفت: به من گزارش رسیده 
بود که مأمون مرده است و من بیعت او بر دوش داشتم و این آشوب فراگیر دامن من 
نیز بگرفت و مردمان دست من به بیعت فشردند لیک دیرتر در یافتم که مأمون زنده 


است بی هیچ گزندی. من از این بیمت از درگاه ایزد یکتا آمرزش خراهانم و خود را از 
بیعتی که به من سپردید برکنار می‌دانم چونان که این انگشتر از انگشت خود برون 
می‌آورم. من هیچ بیعتی بر دوش هیچ یک از شما ندارم وانگاه فرود بیامد. او در 
سال ۲۰۱ / ۸۱۶ م راهي عراق شد و حسن بن سهل او را به مرو سوی مأمون 
فرستاد. چون مأمون به عراق بازگشت او را با خود همراه کرد و محمد درگرگان جان 
بداد که به خواست خد! آن را باز خواهیم نمود. 


رفتار ابراهیم بن موسی 


در این سال ابراهیم بن موسی بن جعفر از یمن [که در دست او بود] مردی از 
فرزندان عقیل بن ابی‌طالب را با سپاهی به سان سالار حاجیان به حج فرستاد. 


عقیلی بیامد تا ب بستان بن عامر رسید. بدو گزارش دادند که ابو اسحاق معتصم با 
گرومی از سرداران آهنگ حج کرده‌اند و حَْدَوَیه بن علی بن عیسی بن ماهان نیز در 


میان ایشان است. حسن بن سهل حمدویه را به فرمانداری یمن برگماشته بود. 
عقیلی دانست که نبرد با آن‌ها را تاب نخواهد آوژد و از همین رو در بستان بن عامر 
ماندگار شد. کاروانی که پرده و خوشبویة کعبه را با خود داشت از آن جا گذشت. 
عقیلی همه دارایی بازرگانان و پرده و خوشبوية کعبه را ربود و حاجیان یغما زده و 
پرهنه په مگه در آمدند. 


معتصم با یارانش رای زد. جلودی گفت: تنها من تو را از جنگ آنها بی‌نیاز خواهم 
کرد. او صد سوار برگزید و با آذها روی سوی عقیلی آوزد و بامداد که رسید 
بی‌درنگ با آنان جنگید و همه آن‌ها را از هم پاشید و بیشتر آذ‌ها را به بند کشید و 
پرد؛ کعبه باز ستانید و به هر یک از بندیان ده تازیانه نوازید وانگاه آن‌ها را رهانید و 
ایشان به یمن روی آوردند چندان بی توشه که در راه دست گدایی پیش می‌بردند 
ولی باز بیشترشان مردند. 


TAFE‏ تاریخ کامل 
رفتن هرئمه سوی مأمون وکشته شدن او 


چون هرنمه از کار ابوالسرایا آسوده گشت نزد حسن بن سهل که در مدائن بود 
نرفت و از راه روف و برّدان " و نهروان به حراسان رفت. فرمان مأمون برای رفتن 
به شام و حجاز در جایی به هرثمه رسید که دیگر نمی‌توانست بازگردد. او گفت: تا 
سرور خداگرایان را دیدار نکنم باز نمی‌گردم. اواز آن جاکه خیرخواه مأمون و پدران 
او بود و مأمون این نیک می دانست باکی از مأمون نداشت. از سویی هرثمه بر آن بود 
تا مأمون را بياگاهاند که فضل بن سهل پاره‌ای گزارش‌ها از او پنهان می‌دارد و این که 
مأمون را رها نخواهد کرد تا او را به بغداد که ميان قلمرو فرمانرواییی اوست 
بازگرداند [تا از نزدیک کارهای او را زیر نگاه خود داشته باشد]. فضل از آهنگ 
هرئمه آگاه شد و به مأمون گفت: «هرئمه شارسان‌ها و مردم را بر تو شورانده است و 
با ابوالسرایا که از سپاهیان اوست پنهان فریبی کرده و اگر هرثمه نمی خواست 
ابوالسرایا آن نمی‌کرد که کرد. سرور خداگرایان چندین نامه بدو نوشته که به شام و 
حجاز بازگردد ولی او نه تنها چنین نکرد که سخن هم به درشتی می‌گوید و اگربا این 
هنجار رها شود دیگران را نیز به تباهی خواهد کشید». 

بدین سان مأمون به هرثمه بددل شد» هرثمه هم راه به گندی پیمود تا در ماه ذی 
قعده / ژوئن به مرو رسید و از این که آمدنش را از مأمون پنهان دارد هراسید و از 
همین رو فرمود تببرة" بازگشت زنند تا مأمون صدای آن بشنود. مأمون صدای تبیره 
را که شنید گفت: این بانگ چیست؟ گفتند: این هرئمه است که با این کوس و آواز 
بدین سوی می‌آید. هرئمه گمان می‌کرد مأمون سخنان او خواهد پذیرفت. مأموث 
بدو پروائه داد تا به درگاه در آید. همین که هرنمه به درگاه بیامد مأمون بدو گفت: 
اینک سوی علویان کوفه می‌گیری و ابوالسرایا را برمی‌انگیزی تا سر بر کشد. تو اگر 
می خواستی هم آن‌ها را بگیری و نابود کتی می‌توانستی. 

هرثمه خواست باسخ دهد و پوزش بخواهد لیک مأمون نپذیرفت. فرمود او را 
چندان زدند که بینی اش بشکست و از پیش روی او بیرون کشاندندش. فضل به 
دست‌شانده‌های خود سپرده بود که در زندان بر او سخت گيرند. پس او را به زندان 


۱ برذان. ‏ ۲. تبیره: طبل. 
بر تبیره: طب 
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انداختند و چند روزی در زندان بود که فضل کس فرستاد و او را بکشت و دیرتر 
گفتند که خود در زندان مرده است. 


شورش حربیه در بغداد 


در این سال حربیه [گروهی از سپاهیان] بر حسن بن سهل شوریدند. انگیز؛ آن 
این بود که هنگام رفتن هرئمه سوی مأمون حسن بن سهل در مدائن بود. حسن پیک 
در پی علی بن هشام فرستاد که مواجب حرییه را بد یشان نويد ده لیک دیرکاری کن 
و از پرداخت آن سر باز زن. هشام کارگزار بغداد از سوی حسن بود. 

حربیه پیشتر هنگامی که هرثمه سوی خراسان راهی شده بود سر بر کشیدند و 
گفتند: خشنود نخواهیم شد مگر آن که حسن بن سهل و گماشتگان او را از بغداد 
برانیم. آن‌ها گماشتگان حسن را راندند و اسحاق بن موسی هادی را از سوی مأمون 
به فرمانداری بغداد برگزیدند و مردمان دو سوی دجله بدو خرسند شدند. حسن 
پنهان‌فریبی کرد و به سرداران آنها نامه نگاشت که از سوی عسکر مهدی بیایند. 
حربیه هم کار خود اندیشیدند و اسحاق [فرماندارٍ تازه گماشته] را با خود بردند و در 
رجیل نهادند. 

زهیر بن مسیب با نیروی خود در عسکر مهدی اردو زد. حسن بن سهل علی بن 
هشام را فرستاد که از سمت دیگر بیامد» آن گاه وی و محمد بن ابی‌خالد در شبی از 
شبهای شعبان / مارس به بغداد در آمدند و بر پل صرات سه شبانه روز با حرییه 
بجنگیدند» وانگاه علی بن هشام از سوی حسن بن سهل بدیشان نويد داد که اگر 
درآمدی برسد مواجب شش ماه بدیشان پردازد. انها خشنود شدند و از او 
خواستند که به هر کس پنجاه درهم زودتر پردازد تا در رمضان / مارس هزینه کنند» 
او نیز این پذیرفت. او پرداخت را آغاز کرد لیک هنوز پولی نپرداخته بود که بدو 
گزارش رسید زید بن موسی بشناخته به زیدالنار از زندان بصره گريخته است. 
زندانبان او علی بن سعید بود. او در ماه ذی قعده سال دویست / ژوئن با برادر 
ابوالسرایا در کرانۀ انبار سر بر کشید. علی بن هشام پس از یک هفته بگریخت و در 
صرصر فرود آمد زیرا نتوانسته بود به هر یک از حربیه پنجاه درهم بپردازد تا عید 
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قربان بیامد و گزارش فرجام کار هرئمه به حربیه رسید که در پی؛ بر علی بن هشام 
تاختند و او را راندند. 

جانشین هرئمه در بغداد» محمّد بن ابی‌خالد بود که علی بن هشام او را هماره 
خوار می‌شمرد و او کینة علی بن هشام در دل داشت پس به حربیه پیوست و بدین 
سان علی بن هشام تاب پایداری از دست بداد و از صَرضر هم بگریخت. 

گفته‌اند انگیزة شورش حربیه این بود که حسن بن سهل» عبدالله بن علی بن 
ماهان را تازیانه زده بود و بر این پایه ابناء [فرزندان ایرانی] بر او خشم گرفتند و 
بیرونش راندند. 


شورش موصل 


در این سال شورش موصل میان بنی‌سامه و بنیثعلبه در گرفت. بنی علبه به 
محمد بن حسین همدانی برادر علی بن حسین و فرماندار شهر پناه بردند و او آنها 
را فرمود تا به بیرون شهر بکرچند. آن‌ها نیز چنین کردند. بنی‌سامه با هزار سوار آن‌ها 
را پی گرفتند تا به عوجاء رسیدند و ایشان را در آن جا شهربندان کردند. گزارش آن به 
علی و محمد دو پسر حسین رسید و آن دو برای یاری بنی ثعلبه نیرویی سوی ایشان 
گسیل داشتند. جنگی جانانه درگرفت وگروهی از بنی‌سامه در حون خود غلتیدند 
و شماری در بند شدند. بندیان که در میان ایشان از بنی‌تغلب نیز دیده می‌شد در 
شهر زندانی شدند. 

و زان پس احمد بن عمر بن خطّاب عدوی تغلبی نزد محمد آمد و خواستار 
سازش شد. محمّد پذیرفت و بدین سان هنجار شهر سامان یافت و شورش به 
آرامش گرایید. 


جنگ با فرنگیان 


در این سال حَگم» خداوندگار اندلس, سپاهی را به فرماندهی عبدالکریم بن 
مُغیث آراست تا روی سوی سرزمین فرنگیان اندلس آورند. سپاه او چندان برفت که 


رویدادهای سال دویستم هجری ۳۸۳۷ 


به میانۀ سرزمین !یشان رسید. سپاه حکم آبادی‌ها را ویران کردند و هر چه یافتند 
ربودند و چندین دژ در هم کوبیدند و به هر شارسان که می‌رسیدند آن را در 
می‌نوردیدند و به شارسان دیگر می‌رسیدند تا جایی که همة گنجخانةٌ شهریاران 
ایشان تهی کردند. 

چون پادشاه فرنگ این رفتار از مسلمانان بدید به همة پادشاهان این کرانه‌ها نامه 
نگاشت و از آن‌ها یاوری خواست. مسیحبان از هر سوی به یاوری او شتافتند. او با 
سپاهی گشن رو در روی مسلمانان لشگر آراست و میان آنان تنها یک رود بود. نبردی 
نفس‌گیر میان ایشان درگرفت که چندین روز به درازا کشید. مسلمانان بر آن بودند تا 
از رود بگذرند لیک ایشان مسلمانان را جلو می‌گرفتند. مسلمانان چون چنین دیدند 
از رود واپس نشستند. مسیحیان برای رسیدن به مسلمانان از رود گذشتند و جنگی 
میان ایشان در گرفت بس دهشتناک» ولی مسیحیان ناگزیر سوی رود بازگشتند و 
مسلمانان از آن‌ها بسیارکشتند و در بند کشیدند. ه رکه از رود گذشت جان به در برد. 
گروهی از سالاران و شهریاران و فرمانداران گرفتار شدند و فرنگیان بازگشته برکنارة 
رود پایداری ورزیدند وگذشتن مسلمانان از رود را جلو می‌گرفتند. سیزده روز چنین 
سپری شد و همه روزه جنگ بود و جوی خون تا آن که چندان باران پیامد که آب 
رود فزونی گرفت و گذشتن از آن بسی دشوار شد و بدین سان عبدالکریم در هفتم 
ذی حجه / بیست و نهم مارس از آن‌ها روی برتافت و بازگشت. 


شورش بربریان در کرانة موّرور 


در این سال مردی از بربریان در کرانة مورور در اندلس به همراه گروهی سر بر 
کشید. گزارش کارگزار این کرانه در نمه‌ای به آگاهی کم رسید. لیک گم نوشته او 
پوشائد و در دم یکی از فرماندمان خود بخوائد و پنهانی او را بیا گاهاند و بدوگفت: 
هم اینک سوی این خارجی روانه شو و سرش برای من آور سر او اگر به پیش پای 
من نیافکنی سر تو به جای او بر افکنم. من همین جا نشسته‌ام و آمدن تو را چشم 
می‌کشم. 


آن فرمانده به سوی خارجی روان شد و با هشیاری بسیار از او پرسید و جای او 
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را جویا شد» وانگاه این سخن حَکّم را باد آوژد که: «سر او اگر به پیش پای من 
نیافکنی سر تو به جای او بر افکنم». پس خود را واداشت ا 
زند. او ترفندی اندیشید و خود نزد آن خارجی رسائد. او را بکشت و سرش را برید 
و نزد حَکّم برد و او را همچنان نشسته بر جای خویش بدید. رفت و بازگشت او 
چهار روز به درازا کشید. چون حکم سر آن حارجی دید فرمانده خود نوازید و 
ارمغانش بداد و بر جایگاه والاییش نشائد. 


وا تازهپدید] 
مَوُرور: به فتح میم و سکون واو و ضم راء و سکون واو دوم و در پایان آن راء دوم 
است. 


یاد چند رویداد 


دراین سال مأمونء رجاء بن ابی الضخاک را راهی کرد تا علی بن موسی بن جعفر 
بن محمد را نزد او آرزد. 

دراین سال فرزندان عبّاس را آماریدند» شمار آذ‌ها اززن و مرد به سی و سه هزار 
تن رسید. 

در همین سال رومیان پادشاء خود الیون را پس از هفت سال و شش ماه 
فرمانروایی بکشتند و میخائیل بن جورجس را برای دومین بار بر تخت نشاندند. 

هم در این سال علی ین ابی‌سعید ناسازگاری با حسن بن سهل را ساز کرد و 
مأمون؛ سّاج خدمتگزار سوی او فرستاد و بدو پیام داد که یا دست در دست حسن 
بن سهل نهد یا سوی مأمون به مرو رود یا سراج سر او زند . سّاح نزد او رفت و علی 
بن ابی‌سعید سر به فرمان فرود آوژد و با هرثمه نزد مأمون به مرو آمد. 

نیز در این سال مأمونه یحبی بن عامر بن اسماعیل را خون بریخت» چه مأمون 
را سرور خداناباوران [آمیرالکافرین | خوانده بود. 

در این سال معتصم سالار حاجیان بود. 

در همین سال ابوبختری وهب بن وهب قاضی و معروف کرخی پارسا و صفوان 
ابن عيسي فقیه و معافی بن داود موصلی که فرزانه‌ای بود پرستش‌پيشه همگی 
چهره در تراب تیر؛ گور کشیدند. 


رویدادهای سال دوبست و یکم هجری 
(۸۱۳میلادی) 


فرمانروایی منصور بن مهدی در بغداد 


در این سال مردمان بغداد آهنگ آن کردند تا با منصور بن مهدی (عم مأمون] به 
خلافت بیمت کنند» لیک او نپذیرفت. پس از او خواستند تا بر آن‌ها فرمانروایی کند 
و به خلافت مأمون بخوائد و او پذیرفت. 

انگیز؛ این کار چنان که پیشت رگفتيم -آن بود که مردمان بغداد علی بن هشام را از 
این شارسان بیرون راندند و چون گزارش رانش علی بن هشام به حسن بن سهل 
رسید از مدائن راهی واسط شد و این در سال ۲۰۱ / ۸۸۱۶ بود. چون حسن به 
واسط گریخت محمد بن ابی‌خالد بن هِنْدّوان که با او ناسازگار بود و فرماندمی 
ناسازگاران بر دوش گرفته بود پی‌اش گرفت. 

سعید بن حسن بن قحطبه کرانة باختری بغداد را زیر فرمان داشت و نصر بن 
حمزة بن مالک کرانة خاوری بغداد را. منصور بن مهدی هم که فرماندار بغداد بود 
همراه فضل بن ربیع و خُرّيمة بن خازم در بغداد بود. در همین روزها عیسی بن 
محمد بن ابی خالد از نزد طاهرء از رقّه رسید و در جنگ با حسن بن سهل با پدر خود 
همداستان شد و با همراهیان رو به راه واسط نهادند تا به روستای ابوفرسن | در 
نزدیکی واسط رسیدند. در راه بارها با گردان‌های حسن روبارو گشتند و ایشان را 
شکستند. پس چون محمّد به دیرعاقول رسید سه روز در آن جا ماندگار شد. زهیر 


۱. در تاریخ طبری ابوقریش آمده است -م. 
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بن مسیب کارگزار حسن در جوخی نیز در اسکاف بنی‌جنید ماندگار بود و با 
فرماندهان بغداد نامه‌نگاری می‌کرد» ولی محمّد ناگاه بر او یورش برد و او را در بند 
کرد و هر چه داشت ستاند و به بغدادش فرستاد و نزد پدرش جعفر به زندان افکند. 
آن گاه روی سوی واسط نهاد و پسرش هارون را از دیر عاقول سوی نیل [در جزیره 
ميان دو رود دجله و فرات ]گسیل داشت که پیشکار حسن در آن جا فرمان می‌رائد. 
پس هارون او را شکست و تا کوفه پی‌اش گرفت. 

شکست‌شوردگان از کوفه نزد حسن به واسط آمدند و هارون که بر نیل چیره 
شده بود نزد پدرش بازگشت. و محمّد همراه هارون راه واسط در پیش گرفتند. 
حسن از بصره برفت و در آذ سوی بصره اردو زد. 

چنان که گفته آمد فضل بن ربیع که تا این روز پنهان بود چون محمّد را دید که به 
واسط رسیده است زنهار خواست و محمد بدو زنهار داد و بدین سان فض روی 
خود نمود و محمد با سپاهی آراسته سوی حسن شتافت. حسن نیز سالاران و 
سربازان خود برای نبرد سوی محمد گسیل داشت و جنگی سخت در گرفت و در 
شامگاه آن روز سپاه محمّد بشکست و محمّد چندان پایداری ورزید که زخمهایی 
ژرف بدید. اران او با هنجاری زشت گریختند و زیادی از ایشان در حون خود 
غلتیدند و داراییشان به یغما رفت و اين در بیست و سوم ربیع الاول / نوزدهم اکتبر 
روی داد. 

محمد درفم الصلح فرود آمد و حسن سوی ایشان شتافت و باز جنگ درگرفت 
و همین که تاریکی شب رسید محمّد و یارانش گریختند تا در منازل ! فرود آمدند 
ولی باز حسن خود بدیشان رسائد و باز نبردی دیگر دامن زده شد و چون شب 
رسید محمد و یارانش خود را به جبل رساندند و در آن جا بماندند. محمد پسر خود 
عیسی را به عریانا فرستاد و او در آن جا بماند و محمد در جزجرایا ماندگار شد. در 
این هنگام زخم‌های محمد سر باز کرد و پسرش ابوزنبیل در بیست و چهارم 
ربیع‌الاخر / سی‌ام اکتبر او را به بغداد برد و برای سپاهش سردارانی به جانشینی 
نهاد. محمد بن ابی‌خالد بمرد و پنهانی در سرای خود به خاک سپرده شد. 


۱ در تاریخ طبری مپارک آمده است» چنان که در صفحة بعد نیز مبارک آمده است -م. 


رویداه‌های سال دویست و یکم هجری TABI‏ 


ابوزنبیل سوی خزيمة بن خازم آمد و گزارش فرجام پدر بدو داد و خزیمه مردم 
را از مرگ محمد آگاهائد و نام عیسی بن محمد بخواند. او در این نامه درخواسته 
بود کار جنگ بگردائد. مردم نیز پذیرفتند و او در جای پدر نشست. ابوزنبیل همان 
شب زهیر بن مسیّب را بکشت و سر از تنش جدا کرد و در میانۀ سپاه پدرش 


بیاویخت. 

گزارش مرگ محمد به حسن بن سهل رسید و او به مبارک رفت و در آن جا 
ماندگار شد و از آن جا سپاهی برای نبرد با ابوزنبیل گسیل داشت. سپاه او در فم 
الصراة با سپاه ابوزنبیل در هم شدند و سپاه ابوزنبیل را شکستند و او رو سوی 
برادرش هارون در نیل نهاد. لشگر حسن به سوی ایشان روان شد و به نبرد برخاست 
و بیش از ساعتی از جنگ نگذشته بود که هارون و یارانش شکستند و به مدائن روی 
آوردند. سربازان حسن در سه روز هر چه را در نبل و روستاهای حومه بود به یغما 
پردند. 

بنی‌هاشم و سرداران چون از مرگ محمد بن ابی خالد آگاه شدند با خود گفتند 
یکی را از میان خود به خلیفگی برمی‌گزينيم و مأمون را پس می‌زنیم» و همین که 
گزارش هارون و شکست او بشنیدند در این آهنگ استوارتر شدند و خواستند 
منصور بن مهدی را به خلافت نشانند لیک او از پذیرش آن سر باز زد. پس او را به 
سان نمايندة مأمون در بغداد و عراق برگزیدند و ما به فرماتروایی حسن بن 
سهل» این گبرگیرزاده تن نخواهیم داد. [حسن و برادرش فضل هر دو زرتشتی بودند 
که مسلمان شدند] 

گفته‌اند چون بغدادیان عیسی را در جنگ با حسن بن سهل یاری رساندند حسن 
دانست که توان ایستادگی در برابر عیسی را نخواهد داشت و از همین رو بدو 
پیشنهاد کرد که دختر او و صد هزار دینار بستاند و برای خود و خانواده‌اش همراه با 
بغدادیان زنهار گیرد و فرمانروایی هر شارسانی که دوست دارد بردارد و در براب با 
او راه سازگاری پیماید. عیسی دستنوشت مأمون در خواست و به بغدادیان چنین 
نوشت: من هم اینک کار جنگ می‌گردانم و نمی‌توانم باژ ستانم پس کسی از 
بنی‌هاشم را برگزینید. آن‌ها هم منصور بن مهدی را برگزیدند. منصور گفت: من 
نمایندة سرور خداگرایان مأمون هستم تا آن گاه که خود بیاید یا هر که را خواهد بر 
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کارگمارد. مردم نیز بدین شرط تن در دادند. 

منصور درگلواذی اردو زد و غشان بن عباد بن ابی‌الفرج را به کوفه فرستاد و او در 
قصر ابن هبیره فرود آمد و هنوز به خود نیامده بود که پیرامون فصر را از سوی حُمَید 
طوسی گرفته دید. حمید غشان را بندی کرد و یارانش را خون بریخت و این در 
چهارم رجب / بیست و سوم ژانوبه روی داد. 

منصوربن مهدی» محمد بن یقطین را با سپاهی سوی حمید روانه کرد. او چندان 
بیامد که به کوئی رسید و هنوز سپاه خود نیاراسته بود که حمید بر او یورش آوژد. او 
در نیل د رکمین نشسته بود. جنگی خونین درگرفت و ابن یقطین بشکست و زیادی 
از یارانش در خون خود غلتیدند و گروهی نیز گرفتار آمدند و بسیاری از ایشان در 
آب فرو شدند» و حمید روستاهای پیرامون کوثی را به یغما برد و سوی نیل 
بازگشت. ابن یقطین در ضرضر اردو زده بود. 

عیسی بن محمد بن ابی خالد سربازان اردوی خود شماره کرد. تمامی سواران و 
پیادگان آن صد و بیست و پنج هزار تن بودند. ار به هر سواره چهل درهم و به هر 
پیاده بیست درهم بداد. 


پیشگامان آمر به معروف 


در این سال گروهی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر آماده شدند. انگیزۂ 
آنان این بود که اوباش و تبهکاران و عیاران و شاطران بغداد و از حانه گریختگانه 
مردم را بسیار می‌آزردند و بی پرده تباهی می‌کردند و راه می‌زدند و آشکارا زنان و 
کودکان را می‌ربودند و اموس کسان می دریدند و نیرویی در برابرآن‌ها تاب پایداری 
نداشت واگرازکسی وام با پاداش می خواستند مردی توان ناسازگاری نداشت واگر 
روستایی را به بغما می‌بردند فرماندار آن نمی توانست ايشان را جلو گیرد؛ زیرا خود 
فرماندار از آن‌ها نیرو می‌گرفت. و این گروه از کسان فرماندار شمرده می‌شدند. آن‌ها 
رهگذران را می‌گرفتند و مردی گریبان ایشان نمی‌گرفت و چکیدة سخن این که مردم 
هنجاری بس بی‌سامان داشتند. 
جام به فطل برفتند و آشکارا تاراج می‌کردند و هر چه از پول و کالا و 


آن‌ها سراز 
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چارپا می دید ند می‌ربودند و بی‌هیچ جلوگیرنده‌ای در بغداد می‌فروختند. مردم 
شکوه سوی فرماندار بردند ولی او به داد آن‌ها نرسید و این در پایان ماه شعبان ‏ 
بیست و دوم مارس بود. 

چون مردم چنین دیدند اهل هر کوی و برزن نزد پرهیزگاران و پیشوایان رفته 
درخواست آمر به معروف و نهی از منکر نمودند. مردم گروه گروه نزد یکدیگر رفتند 
و با هم رای زدند و گفتند در هر برزن یک دو تا ده تبهکار دیده می‌شود که بر شما 
چیره شده‌اند با این که شمار شما بیشتر است و اگر گرد هم آیید کار این تبهکاران 
بسازید به گونه‌ای که دیگر توان تباهی نخواهند داشت. مردی از میان مردم 
برخاست که خالد درویش خوانده می‌شد. او از همسایگان و باشندگان برزن خود 
یاری در خواست تا امر به معروف کنند و از منکر باز دار 
او روی سوی نزدیک‌ترین تبهکاران و از خانه گریختگانی آوژد که پیرامونش بودند. 
آن‌ها او را جلو گرفتند و در برابرش بایستادند و به جنگ با او کمر بستند. درویش با 
آن‌ها نبرد کرد و به شکستشان کشید و هر تبهکاری راکه گرفت بزد و در بند کرد و په 
حکومتشان سپرد لیک او به دگرگون کردن حکومت باور نداشت. 

پس از او مردی از حرببه [سپاهیان بنی‌عبّاس که اغلب آنان ایرانی بودند] با نام 
سهل بن سلامت انصاری از مردمان خراسان با کنیۀ ابوحاتم به پا خاست و مردم را 
به فرمودن به شایست و باز داشتن از ناشایست و رفتار به قرآن و شیو پیامبر بخوائد 


و قرآنی بر گردن خویش بیاویخت و برای مردم برزن خود بايد و نباید بیاورد و 
ایشان از او پذیرفتند. او هم مردمان بنی‌هاشم و دیگران از خرد و کلان را سوی 
خود خوائد و مردم بسیاری نزد او آمدند و بدو پیمان سپردند که با ناسازگاران او 
نبرد کنند. او با یاران خود در برزن و بازار بغداد می‌گشت [و پرتو آسایش به هر سو 
می‌فکند]. جنبش سهل در چهارم رمضان و جنبش درویش دو یا سه روز پیش از آن 
بۇك 

گزارش جنبش این دو به منصور بن مهدی و عیسی بن محمد بن ابی خالد رسید 
و این مایهٌ سرشکستگی آن‌ها شد. زیرا بیشتر یاران ایشان از خانه گریختگانی بودند 
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که موده‌ای أ از ایشان پر نمی تراوید. منصور آن گاه به بغداد در آمد در حالیکه عیسی 
به حسن بن سهل نامه نوشت و از او زنهار خواست. حسن نیز به او و بغدادیان زنهار 
داد و پیمان سپرد که اگر درآمدی رسد به سپاه خود و بغداد روزیانة شش ماهه 
بپردازد. عیسی نیز از ارودگاه راهی بغداد شد و در سیزدهم شوّال / چهاردهم مه به 
بغداد در آمد و سربازان پی کار خود رفتند و مردم بغداد از سازش حسن خشنود 
گشتند و سهل بن سلامت همچنان به شایست می‌فرمود و از ناشایست باز 


می‌داشت. 


بیعت جانشینی برای علی بن موسی (ع) 


در این سال مأمون» علی بن موی الرضی بن جعفر بن محمّد بن على بن 
الحسین بن ابی طالب (ع) را ولیعهد مسلمانان و خلیفة پس از خود گردائد و لقب 
رضای آل محمد (ص) بدو داد و سپاه خود را فرمود جامة سیاه از تن برآورند و 
جامهٌ سبز بر تن شند و این فرمان به همة کرانه‌ها بنوشت. حسن بن سهل پس از 
بازگشت عیسی بن محمّد بن ابی خالد به بغداد نامه‌ای بدو نوشت و او را از 
جانشینی علی بن موسی پس از مأمون آگامائد. 

مأمون فرزندان عبّاس و علی را از نگاه گذرائد و هیچ کس را برتره پاکدامن‌تر و 
داناتر از او تیافت. مأمون علی بن موسی (ع) را رضای آل محمد (ص) نامید. مأمون 
به عیسی بن محمد فرمان داد تا جامۀ سیاه از تن پیروان خود به در آود وجامۀ سبز 


بر تن آن‌ها کشد واین در دومین شب از رمضان سال ۲۰۱ / بیست و پنجم مارس 
۶ م بود. مأمون به عیسی بن محمّد فرمود تا از یاران» سربازان» سالاران و 
بنی‌هاشم برای علی بن موسی بیعت ستائد و همه سبز پوشند و همه مردم بغداد را 
نیز به همین فرمان بفرماید. عیسی بن محمد نیز آن‌ها را به این فرمان فرمود. پاره‌ای 
سر به فرمان آوردند و برخی از پذیرش آن سر باز زدند و گفتند: خلافت از بنی عباس 
بیرون نرود. این از بافته‌های فضل بن سهل است. آنها روزی چند بدین هنجار 


۱. هوده: فایدی بیهوده: بی‌فایده. 


رویدادهای سال دریست و یکم هجری Yada‏ 


بماندند. گروهی از آن‌ها نیز گفتند: یکی را از میان خود به خلیفگی برمی‌گزینیم و 
مأمون را از تخت به زیر می‌کشیم. منصور و ابراهیم دو فرزند مهدی بیش از دیگران 
براین سخن پای می‌فشردند. 


انگیزة بیعت برای ابراهیم بن مهدی 


در ذی حجه این سال / ژوئن مردم بغداد همداستان شدند تا دست ابراهیم بن 
مهدی به بیعت بفشرند و مأمون را از تخت به زیر کشند. 

انگیزة این کار همان گونه که گفته آمد -ناسازگاری با فرمانروایی حسن بن سهل 
وگرفتن بیعت برای علی بن موسی بود. عبّاسیان چنین وانمودند که پیشتر در پنجم 
ذی حجه / بیست و چهارم ژوئن به ابراهیم بيعت سپرده بودند. آن‌ها در نمایشی که 
فرا پیش نهادند مردی را آموختند تا به روز آدینه بگوید: ما خواهان مأمون هستیم و 
ابراهیم را جانشین او می‌دانیم» و در پی او مردی که او را هم پیشتر آموخته بودند 
گفت: ما خشنود نمی‌شویم مگر آن که دست ابراهیم بن مهدی به خلافت بفشریم و 
اسحاق بن موسی هادی را جانشین او می‌دانیم» ای مردم! مأمون را برکنار کنید. 
مردم نیز چنین کردند وکس نماز آدینه به جای نیاوژد و هرکس پی کار خود برفت. 
این رویداد در بیست و هشتم ذی حجه همین سال / هفده ژوئیه ۸۱۶ م روی داد. 


کشایش کوهستان‌های طبرستان و دیلم 


در این سال عبدالله بن خردادیه فرماندار طبرستان از سرزمین دیلم لارز و شرزا را 
بگشود و کوهستان‌های طبرستان را نیز فرو ستائد و شهریار فرزند شروین را از آن 
فرود آوژد. مازیار فرزند قارن را نیز نزد مأمون فرستاد و ابولیلی شهریار دیلم را در بند 
کرد. 
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آغا زکار بابک خرّمی 


در این سال بابک خرّمی در جاویدانیه ' رخ نمود. مردم این ديار از اران جاوید 
بن سهل خداوندگار بذ [یکی از بلوک‌های آذربایجان] بودند که چنین وا می‌نمود 
روح جاویدان در او جای گرفته است. بابک آشوب و تباهی را آغازید. معنی واه 
جاویدان؟ پاینده و ماندگار است و معنی حرم" شادی" است. و این از باورمای 
زرتشتیان است. مردان این آیین با مادر خواهر و دختر خود پیوند زناشویی 
می‌بندند و از همین رو آن را آبین شلفیّه " نیز گفنه‌اند. آن‌ها به جابه‌جایی روان از تنی 
به تنی دیگر باور دارند و این که روح حیوان در حیوان دیگری جای می‌گیرد ۶ 


,حاوندان خاوندانیه 1.۸ 

۲ این واژه در متن عربی آمده برای جز فارسی‌زبانان معنی شده است. 

۳ این نیز برای جز پارسیان معنی شده است. 

۴. در متن به جای «فرح؛ «فرج؛ آمده که نادرست است. 

۵ شلفیّه به شکاف لای پای زن گوینده شرمگاه. 

۶ بابک خرم‌دین پیشوای خرم‌دینان است که در آغاز سد سوم در آذربایجان بر عبّاسیان 
شورید. در بار نژاد و گوهر او سخن استواری در دست نیست. یک سخن در الفهرست (ص 
۴ و سخن دیگری در تاریخ طبری (ج ۷» ص ۱۴۰) دیده می‌شود که هر دو ساختۀ 
دشمنان بابک و خرم‌دینان است. بر پاي این سخنان او پیامد پیوندی غیرمشروع است. 
سخن دیگری نیز در اخبار الطوال (ص ۲۰۲) آمده است که آن نیز اصلی ندارد. بر پا این 
سخن او از فرزندان مطهر بن فاطمه دخت ابومسلم خراسانی است. این سخن ساختۀٌ خود 
خرمیان است که کسی از پشت ایومسلم را می‌بیوسیدند تا فرمانروایی از دست بنیعبّاس 
فرو ستانّد. (مقدسی ج ۴ ص ۳۱ج ۶ ص .)٩۵‏ 

سخنی که در الفهرست در بار نسب بابک و جوانی او آمده بر گرفته از کتابی است با نام 
اخبار بابک نگاشتة واقد بن عمرو تمیمی که در دست نیست. چنین پیداست که نگاشته‌های 
کتاب البدء و التاریخ در بارةٌ بابک نیز بر گرفته از همین کتاب است. بر پاية این سخن 
جاویدان بن سرک (در تاریخ طبری و برخی از مآخذ دیگر جاویدان بن سهل) با هرک (در 
التنبیه و الاشراف) پیشوای جاودانیه (از خزمیان) هنگام بازگشت از زنجان در روستای 
بلال‌آباد از گزیر (عهده‌دار پذیرایی از تازه واردان به روستا) درخواستِ سرای می‌کند و گزیر 
برای سبک شمردن. او را در سرای مادر بابک جای می‌دهد. این رفتار نشان می‌دهد که مردم 


ده و کدخدای آن مسلمان بوده‌اند و نمی‌خواسته‌اند از یک «خرّمی» در جای آبرومندانه‌ای -> 
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ج پذیرایی کنند. کاردانی بابک» جاویدان را خوش می‌آید و با اجاز؛ مادرش او را هسمراه 
می‌برد تا سرپرست دارایی‌ها و زمین‌های خویش سازد. پس از زمانی که بابک نزد جاویدان 
به سر می‌برد جاویدان در پی زخمی در می‌گذرد و زن جاویدان که دلباختة بابک شده بود به 
یاران جاویدان می‌گرید که روح او در بابک حلول کرده است و او را باید جانشین جاویدان 
شمرد. زن جاویدان با تشریفاتی بابک را جانشین جاویدان و پیشوای خرمیان می‌سازد و 
خود نیز با او پیوند زناشویی می‌بندد. این بخش از آمده‌های کتاب اخبار بابک درست 
می‌نماید, زیرا چنان که از منابع دیگر نیز برمی‌آید خزمیان به تناسخ معتقد و قاثل به «تغییر 
اسم و تبدیل جسم» بودند (مقدسی ج ۴» ص ۰۱ نیز تشریفاتی که زن جاویدان - بر پاي 
این سخن -برای ارتقای بابک به مقام رهبری خزّمیان ترتیب داده بود اصیل می‌نماید. 
بابک اندکی پس از رسیدن به جانشینی جاویدان و رهبری خرمیان بر خلافت عباسیان 
شورید و بر بخش مهمّی از آذربایجان شمالی و شرقی چیره شد. به گفتة ابن ندیم (ص ۲۰۶) 
خرمیان اهل کشت و کشتار و یفماگری تبوده‌اند. مقدسی (ج ۴ص ۳۱-۳۰) می‌نویسد که 
خزمیان باورمندان آیین‌های دیگر را به ناحق نمی‌دانستند و از ریختن خون پرهیز داشتند 
مگر هنگامی که کسی پرچم ناسازگاری برمی‌افراشت. پس ناسازگاری بابک را می‌توان بر 
2 انگیزه‌های سیاسی, روحی» دینی و اقتصادی دانست. 
خاندان بنی‌عبّاس و پیروان ایشان از تسلّط حسن بن سهل و ایرانیان بر بغداد ناخشتو 
بودند. مأمونه در کشاکش این بحران» امام علی بن موسی الرضا (ع) را ولیعهد و ۳ 
خبر آن را به کرانه‌ها نوشت. بغدادیان پس از آگاهی از این کار ناسازگاری پيشه کردند و چنان 
که‌گفته آمد مأمون را از خلافت برکتار کردند و ابراهیم بن مهدی رابه جای او نشاندند. در این 
سال قحطی و گرسنگی در خراسان و ری و اصفهان پیش آمد و مرگ و میر در میان مردم 
افتاد. بنا به گفت؛ یعقوبی (ج ۲» ص ۵۴۰) در سال ۱۹۸ هجری بیشتر سرزمین‌های عراق و 
شام و یمن و اذ 
پرخی از سرداران تازی سر به شورش برداشته بودند. در یکی از این سال‌های پرآشوب» 
مأمون حایّم بن هرثمة را به فرمانروایی ارمنستان فرستاد. ولی چند روز پس از این 
گماشتگی» به حایم خبر رسید که پدرش هرئمه در زندان مأمون مرده است. بدین سان او با 
مآمون سر ناسازگاری گذاژد و با سران و زمین‌داران بزرگ ارمنستان و نیز با غرم‌دینان به 
نامه‌نگاری پرداخت و کار مسلمانان را در نگاه ایشان خرد و ناچیز جلوه داد تا آن که بابک و 
خرمیان سر برآوردند و بابک بر آذربایجان ۰ 
چنان که مقدسی می‌گوید خرم‌دینان پس از کشته شدن ابومسلم به دست منصور خليقة 
عبّاسی سخت به خشم آمده بودند و این ظاهراً برای آن بود که ابومسلم را چونان کسی 
می‌دیدند که در برایر تازیان سر بر کشیده است و از همین رو پس از کشته شدن او در پی » 


یجان و ارمشتان از پایتخت خلافت فرمان نمی‌بردند» در این سرزمین‌ها 
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ج تحلّق آرزوهایش بودند و می‌خواستند فومانروایی را به این بازگردانند لج ص 
۴ پس جنبش خرم‌دینی نه تنها رنگ دینی داشت که جت 
دلیل در دست نبودن مدارک نمی‌توان ابومسلم را | 
مجاهدت‌های او در راه تحکیم خلافت بنی‌عّاس و برانداختن بنی‌امیه را نمی‌توان به 
مخالفت او با تازیان یا به طریق اولی با اسلام منسوب کرد ولی طرفداران آیین‌ها و ادیان 
غیراسلامی ایران بو یه خرّمدینان او را قهرمانی ملّی ضد عرب می‌شمردند. خرم‌دینان پس از 
قتل ابومسلم در پی فرصتی بودند تا سر برآورند و مرگ هارون‌الرشید و رویدادهای سال‌های 
۳ تا ۲۰۱ فرصتی در اختیار گذاشت که بابک از آن بهره برد. 

انگیزة روانی دیگری نیز در کار بود و آن این که حرم دینان را ظاهراً مسلمانان اعم از عرب 
و ایرانی خوار می‌شمردند. داستان رفتار توهین‌آمیز گزیر ده بلال‌آباد با جاویدان نشان‌دهنده 
همین معناست. مقدسی می‌نویسد که یاران بابک در تنگدستی و خواری به سر می‌بردند (ج 
۶ ص ۱۱۶). چنان که پیداست مردم خرّمی‌مذهب آن روستاها و نواحی که از خواری رنج 
مي‌برده و بنا به عقاید دینی خود منتظر قیام بوده‌اند به دستور بابک شوریده و عمال و 
مأموران خلیفه را به شرحی که در البدء و التاريخ (همان جا) آمده به قعل رسانده‌اند. این 
برخورد خونین» مسلمانان شهرهای دیگر را به شور آوژد و به جنگ با خزمیان که آن را جهاد 
می دانستند برانگیخت» چنان که در منابع آمده در سپاه افشین شمار بسیاری از داوطلیان 
بود‌اند. 
گذشته از انگیزه‌های سیاسی و روانی» انگیز؛ اقتصادی را نیز نباید از نظر دور داشت. بنا 
گزارش مقدسی (همانجا) یاران بایک و خزم‌دیتان در تنگدستی می‌زیستند. این به 
طور کلی برخاسته از زورگویی عاملان حکومتی و جنگ‌های امرای محلی با یکدیگر بوده 
است. زورگویی عاملان امری عادی بوده است» ولی شوریدن برخلافت ماية گرد آمدن 
ستمدیدگان شده است. بر پایة سخن ابن ندیم (ص ۲۰۷ از کناب اخبار بابک» زن جاویدان 
به بابک گفته بود که از قول جاویدان به خزّمیان خواهد گفت که بابک «جبّاران» را خواهد 


کشت و دین مزدکی را احیا خواهد کرد و آن‌ها راکه خوار و پست بود‌اند عزیز و والا خراهد 
کرد. پس یکی از بهانه‌های این جنیش مبارزه با جبّاران و بر سناندن خواری و پستی از مردم و 


ن مزدک با به باور ایشان بر پا کردن برابری در اموال بوده است. 

چون گزارش شورش بابک به مأمون رسبد یحبی بن عاذ بن مسلم از موالی بنی دُْل از 
شاخه‌های قبیلهٌ بنی‌شیبان) را مأمور ارمنستان و آذربایجان و سرکوب بابک کرد. بر پاية گفتۀ 
بیء یحیی بن معاذ با بابک بار جنگ کرد که در آن‌ها هیچ یک از دو سوی سپاه به 
پیروزی دست نیافت. پس از آن مأمون عیسی بن محمّد بن ابی‌خالد را مأمور جنگ با پابک 
کرد و او با سپاهیان معروف به «حربیه, رو به جنگ نهاد (ج ۲؛ ص ۵۶۳ امّا شکست > 
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< خررد و ناگزیر به ارمنستان بازگشت. شکست عیسی از بابک به گفتۀ طبری در سال ۲۰۶ 
هجری بوده است. 

چون کار بابک بالاگرفت مأمون ریق بن علی بن صدقه آژدی را به جنگ او فرستاده ولی 
او نیز کاری از پیش نبرد و مأمون» محمد بن حُمَید طوسی را مأمور سرکوب شورش کرد. 
محمّد بن حمید سردار بزرگ و بنامی بود و سخنسرایان بشناخته‌ای همچون بُحتری و 
ابوتمام طانی او را ستوده‌اند. محمّد در آغاز به پیروزی‌هایی دست یافت» ولی در راهمی 
سخت و باریک به ار حمله شد و به قتل رسید. به گفتة طبری این رویداد روز شنبه ۲۵ ری 
الاوّل سال ۲۱۴ هجری / بیست و یکم مه ۸۸۲۹ در «هشتاد سر پیش آمد. 

گرفتاری‌های مأمون در سالهای ۰۲۱۶ ۲۱۷ و ۲۱۸ هجری در جنگ با روم شرقی و مرگ 
او در ۲۱۸ موجب شد که خرمیان در قسمتهای دیگر ایران یعنی در اصفهان: ری ماسبذان و 
لرستان سر برآورند. شاید این جنبش به تشویق بابک بوده است. شورش خزمیان در این 
بخش از ایران در جنگ خونینی که میان ایشان و سردار معتصم به نام اسحاق بن ابراهیم بن 
مسب درگرفت به شکست خومیان و کشتار عظیم ایشان منجر شد. 

شورش خزمیان در اصفهان و همدان و لرستان و قدرت روز افزون بابک در آذربایجان» 
موجب شد که معتصم برخلاف مأمون. خطر بابک را بسیار جدّی بشمرد. بر همین پایه 
معتصم همه توان خود را به کار زد تا مگر بابک را براندازد. برای این کار یکی از سرداران 
بزرگ خود به نام خیذر بن کاووس بشناخته به افشین را که از بزرگ‌زادگان فرغانه بود برگزید و 
سردار بزرگ دیگری را به نام ابوسعید محمد بن یوسف طائی تُعْری را همراه او ساخت. 
معتصم دستور داد تا افشین باروها و دژهایی را که بابک میان زنجان و اردبیل خراب کرده بود 
مرمت کند. ظاهراً هدف بابک از وبران کردن دژها و استحکاماتٍ سر راه این بود که راه‌های 
مواصلاتی میان زنجان و اردبیل را مختل کند و با این کار مانده‌های لشگریان خلیفه را در 
شهرها و قصبات منزوی سازد و دست ایشان را از مرکز خلافت کوتاه کند و بعد بر ایشان 
بتزد و کارشان بسازد. 

در جنگی که در سال ۲۲۰ هجری میان بابک و افشین در برزنی به نام ارشق روی داد 
بابک شکست خورد و ناچار شد از متصفات خود در حومة اردییل و برزند دست بکشد و 
به صحرای مُغان برود و در آن جا به قلعة بذ که دژ اصلی او بود پناهبرد. 

در سال ۲۲۱ هجری در احیهٌ هشتادسرء میان یکی از سردارا به نام بُغای بزرگ و 
بابک جنگی در گرفت که به شکست بغا انجامید اما در جنگ‌های بعد بابک جز شکست به 
دست نیاوژد. 

در سال ۲۲۲ هجری معتصم یکی دیگر از سرداران خود به نام جعفر بن دینارالحیاط را به 
یاری افشین فرستاد و پس از آن غلام خود ایتاخ را با سی ملیون درهم برای هزینه‌های ےه 
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ج جنگی و مواجب سپاهیان گسیل کرد. چنان که پیداست پس از شنیدن این خبر بود که 
بابک به تگوفیل (توفیل) امپراتور روم شرقی متوشل شد و او را به جنگ با معتصم بر 
انگیخت تا شاید بتواند از شدّت فشار سپاه افشین بر خود بکاهد. چون بابک بر ناتوانی خود 
ت که پادشاه عرب 
همه سپاهیان و جنگیان حتّی خیّاط (یعنی جعفر بن دینار) و طبخ (یعنی ایتاخ) خود را به 
جنگ من فرستاده و کسی در دربار خلیفه نمانده است» اگر می‌خواهی به او یورش ټری بدان 
کسی در آن جا نیست که با تو روبارو شود. 

پس | های سخت که به کندی پیش می‌رفت سرانجام سپاه افشین به کوه ټ رسید. 
بابک بر سر راه دشمن چاه‌ها و خندق‌ها کنده بود و پای اسب‌های سپاه افشین در آن‌ها فرو 
می‌رفت. در این جا دستۀ وگِلْرټه» به کمک رسیدند و دیوارهای خانه‌های سر راه را خراب 
کردند و چاه‌ها را پر کردند. بابک گردونه‌ای پر از سنگ بر بالای کوه آماده کرده بود و چون 
سپاهیان افشین آهنگ بالا رفتن از کوه کردند آن گردونه بر سر ایشان غلتائد ولی این ترفند نیز 
مفید نیفتاد و سرانجام سپاهیان و داوطلبان به درون دژ بذ راه یافتند. یاران بابک سخت دفاع 
کردند و افشین دستور داد تا خانه‌ها و کاخ‌های ایشان را آتش زدند. بابک از در دیگر دژ به 
درون آمد وانگاه قدری مال و توشه با خود برداشت و بیرون رفت و از رود ارس گذشت و 
خود را در پناه تهه‌ها و پیشه‌ها به ارمنستان رسائد. بابک با یکی دو تن از همراهان خود 
خسته و گرسنه به ارمنستان رسید., در آن جا هل بن باط ارمنی» از زمین‌داران و سران آن 
سامان او را به بهانة پذیرایی به قصر خود دعوت کرد و سپس او را گرفت و تسلیم انشین کرد. 
افشین در برابر این خدمت صد هزار درهم به پسر او و یک میلیون درهم برای خود او از 
معتصم گرفت و کمربندی گوهرنشان و تاجی که نشانة سران و سالاران بوه بدو داد (طبری؛ 
ج ۷ ص ۲۲۸). 

دو تن از سرداران افشین به نام‌های «یوزباره» (یا: یوباره) و «دیوداد» روز دهم شوّال ۲۲۲ 
/ نهم ژانویه ۸۳۵ م بابک را به برزند نزد افشین بردند و افشین او را به سامژا برد و در شب 
پنجشنبه سوم صفر ۲۲۳ / ۴ ژانویه ۸۳۷ م به این شهر در آمدند. در آن جا به دستور معتصم 
جامه‌ای از دیبا و کلاهی از سمور پر بابک پوشاندند و بر فیلش نشاندند و از مَطیرہ تا باب 
العامّه برای تماشای همگان گرداندند. سپس او را به گونه‌ای فجیع بکشتند و تنش را به 


بی‌گمان شد و خود را به نابردی نزدیک یافت نامه‌ای به پادشاه روم 


چارمیخ آویختند: 

چون چشم معتصم بر بابک افتاد گفت رای سگ چرا در جهان فتنه انگیخته و چرا چندین 
هزار مسلمان بکشتی؟» هیچ جواب نداد. فرمود تا هر چهار دست و پایش ببریدند. چون یک 
دست ببریدند دست دیگر در خون زد و در روی مالید و همۀ روی را از خون سرخ کرد. 
ای سگ باز این چه علم است؟» گفت «در این حکمتی است.؛ گفتند «آخر -ه 
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فرمانروایی زیادة الثه بن ابراهیم بن اغلب بر افریقیه 


در ششم ذی حجة این سال / بیست و پنجم ژوئن ۸۱۶ م ابوالعباس عبدالله بن 
ابراهیم بن اغلب فرمانروای افریقیه درگذشت. او پنج سال و نزدیک دو ماه فرمان 
رائد. 

چرايي مرگ او چنین بود که برای هر جریب. سالیانه هژده دینار مالیات نهاد. این 
بر مردم گران آمد و نزد یکدیگرگله گذاردند. مردی از نیکان به نام حفص بن عمر 
ی با گرومی دیگر از پاکمردان سوی فرمانروای شدند و او را از این کار باز 
بداشتند و خیرش خواستند و از کیفر آن سرای نهال بیم در دل او کاشتند و بدنامی 
در این سرای و از دست رفتن فردهش‌ها" بدو هشدار دادند و این سخن ایزدی بدو 
یاد آوردند: «تْ نکند و بنگرداند آنج قومی دارند و در آن باشند از نیکوئی حال تا 
ایشان تغییر کنند و بگردانند آنچ بر دست دارند از نیکوئی افعال» و چون خدا به 
قومی بدی خواهد باز داشت و باز پس برد نیست آذ را» و ایشان را جز ازو 


خداوندگاری و کارسازی نیست»". 
ابوالعبّاس خواست آن‌ها هیچ شمرد و ایشان روی سوی فیروان نهادند. حفص 


ج بگوی چه حکمت است. گفت «شما هر دو دست و پای من بخواهید بریدن و گونة مردم 
از خون سرخ باشد و چون خون از تن برود روی زرد شود. هر که را دست‌ها و پای‌ها ببرند 
خون در تن وی نبماند. من روی خویش به خون سرخ کردم تا چون خون از تنم بیرون شود 
نگویند که از بیم و ترس رویش زرد شد.» پس فرمود تا پوست از گاوی با شاخ‌هایش باز 
کردند و همچنان تازه بیاوردند و بابک را در میان آن پوست گرفتند چنانکه هر در شاخ پر دو 
بناگوش آمد. و بدوختند و پوست خشک شد. پس همچنا 
سختی بمرد. (سپرالملوک ص ۰0۳۱۸-۳۱۷ 
پیرامون شمار کسانی که در طول بیست سال به دست بابک کشته شده و کسانی که به 
دست او اسیر شده بودند سخنانی د رکتب تاریضی آمده است که مبالغه‌آمیز می‌نماید 
که این گزارش‌ها از سوی مخالفان بابک گفته شده است. برخی شمار کشتگان را ۵۰۰۰۰۰ 
تفر و پاره‌ای ۶ قفی Sa rea e‏ 
۲ رعد / ۱۱ لا يروا ما بای 
ما له ه بر تک زیباترین 
و نغزترین برگردان یافتیم -م. 


بر دارش نشاندند تا به 


۱۸۶۲ تاریخ کامل 


بدیشان گفت: اینک دسث‌نمازی بسازیم و نمازی گزاريم تا مگر خداوند بار گران 
این مردم سبک گردانئد. آن‌ها نیز چنین کردند و هنوز پنج روز نگذشته بود که زخمی 
زیر گوش ابوالعبّاس دهان گشود و اندکی دیرتر از همان زخم بمرد. ابوالعبّاس از 
زیباترین مردم روزگار خود بود. چون ابوالعبّاس درگذشت برادرش زيادة الله بن 
ابراهیم بر تخت نشست. او فرمانروایی بود که دل‌ها را آسود و همگان را آرامش 
بخشود و جهان به روزگار او بیمی نسود. 

زیادة الله ناوگانی را با چندین کشتی بیاراست. این سپاه رو به راه سردانیه نهادند 
که در دست رومیان بود. پاره‌ای از این کشتی‌ها پس از آن که سپاه زیادةالله 
جنگاوردها از رومیان ستاندند از کار فتادند و از ره بازماندند و زیادی از ایشان در 
خون خود غنودند. هر که از آن‌ها تندرست بازگشت زبادة‌الله بدو نیکی‌ها کرد و 
ارمغان‌هاش بداد. 

در سال ۲۰۷ / ۸۲۲ م زیاد بن سهل بشناخته به ابن صقلبیه سر بر کشید و گروه 
فراوانی گرد آوژد و باجه را شهربندان کرد. زیادةالله سپاهی سوی او گسیل داشت. 
سپاه زیادة‌الله ابن صقلبیه را براندند و همداستانان او را از دم نیغ گذراندند. 

در سال ۸۲۳/۲۰۸ م به زیادةالله گفته شد که منصور بن تُصیر طْنبذی آهنگ سر 
برکشیدن بر او در تونس را دارد و دراین راه همی کوشد» و با سپاهیان او امه‌نگاری 
می‌کند و آنها را به شورش می‌خواند. پس چون بر این کار او بی‌گمان شد فرماندهی 
را به نام محمد بن حمزه با سبصد سوار سوی او فرستاد و او را فرمود تا این کار 
خویش پنهان دارد و خود را به شتاب به تونس رساند و بدون آن که منصور دائد اورا 
در بند کند و نزد او آزد. 


محمّد رو به راه تونس نهاد و به آن در آمد لیک منصور را در آن جا لیافت» چه او 
به کاخ خود در طنبذه رفته بود. محمّد» قاضی تونس را به همراه چهل تن از بزرگان 
سوی او فرستاد. آن‌ها ناسازگاری منصور را زشست شمردند و از اين کار بازش داشتند 
و به فرمانبریش خواندند. همة آذ‌ها پیرامون منصور گرفته بودند و اندرزهایی چنین 
بدو می‌دادند. منصورگفت: من از فرمان امیر سر بر نتافته‌ام و هم اینک با شما سوی 
محمّد می‌آیم تا با او و همراهانش به درگاه امیر رویم» لیک امروز را میهمان ما باشید 
تا از محمّد و همرامانش پذیرایی کنیم. آن‌ها نزد او بماندند و منصور برای محمّد و 
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همراهان او ابزار یک اقامت راحت فراهم آوژد و گاو و گوسفند و خوردنی‌هایی 
دیگر برایش فرستاد و بدو نامه‌ای نگاشت که: من با قاضی و گروه او سوی تو روانم. 
محمد بدو نرم شد و فرمود گوسپندان سرپرند و با همراهان خوردند و یی گساردند. 
چون شام شد منصور قاضی و همراهان او به زندان افکند و با سربازان خود به 
شتاب سوی تونس تاخت و پنهانی به میهمان‌خانه‌ای در آمد که محمّد و یارانش در 
آن بودند. او فرمود تا کوس‌ها نواختند و خود با یارانش تکبیر کردنده محمد و 
پاراتش که سیاه مست بودند به سوی جنگ‌افزار خویش شتافتند لیک منصور همۀة 
آن‌ها را بگرفت و همگان از همه جای بیامدند و ایشان را سنگسار کردند و شبانه زد 
و خوردی درگرفت و همه یاران محمّد کشته شدند و کسی از آن‌ها جان به در نبرد 
مگرکسانی که خویش به آب زدند و شناکنان گریختند و این در ماه صفر این سال / 
۱ اوت روی بداد. بامدادان که رسید سریازان منصور گرد آمدند و گفتند: ما تو را 
استوان نمی‌دانیم شاید که زيادة الله تو را نزد خود برد و به دنیات بفریبد و تو بدو 
گرایی. اگر می‌خواهی با تو باشیم باید کسی از خاندان او را که نزد توست خون 
بریزی تا نسبت به تو کینه‌جو باشد و تو نتوانی همراه او شوی. او اسماعیل بن 
سفیان بن سالم بن عقال را فرا خوانده که از خاندان زیادةاله و کارگزار تونس بود. 
پس چون اسماعیل را بیاوردند به کشتنش فرمان داد. 

هنگامی که گزارش کار منصور به زیادةالله رسید سپاهی گشن روانه کرد و غلبون 
را بر ایشان فرماندهی بداد. نام غلبون» اغلب بن عبدالله بن اغلب بود که وزارت 


زیادةالله را نیز داشت. او سوی منصور روان شد. هتگام بدرود زیادةالله آذ‌ها را 
هراساند که اگر در این نبرد شکست يابند خود را مرده دانند. چون سپاه زیادةالله به 
تونس رسید منصور سوی ایشان تاخت و در دهم ربیع الاول / ۶ اکتبر سهاه زیادةالله 
جنگ را باحت. سالاران سپاه به غلبون گفتند: ما از زیادةالله بر جان خود بیمناکیم» 
اگر برای ما زنهارگیری نزد او خواهیم آمد. این را بگفتند و پراکنده شدند و بر چند 
شارسان چیره گشتند و آن‌ها را فرو ستاندند که از شمار این شارسان‌ها بود: باجه 
جزیره» صطفوره» مس اريس و جز آن. افریقیه هنجاری در هم ريخته یافت و همة 
سربازان بر پا بدرفتاری زیادةالله به اردوی منصور پیوستند. 

چون سپاه منصور فزونی گرفت راهی قیروان شد و در جمادی الاولی / نوامبر آن 
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را شهربندان کرد وگرداگرد سپاه خود هم خندق کند. میان او و زیادةالله جنگ‌های 
بسیاری رخ داد. اهالی قیروان هم از درون شهر به او گرایش یافتند. این شهربندان 
چهل روز به درازا کشید. 

زبادةالله پاران خود را از سوار و پیاده بسیجید. شمار سپاه او بسی فزون شد. 
چون منصور این سپاه را بدید هوش از سرش پرید. چه» چنین نیرویی از زیادةالله 
نمی‌بیوسید و او را بس ناتوان می‌پندارید. منصور با سپاه خود یورش آوژد و دو 
سوی سپاه در هم شدند و جنگی خونین درگرفت و منصور و سپاهش در هم 
شکستند و پای به گریز نهادند و بسیاری از ايشان کشته شدند. این نبرد در نیمۀ 
جمادی الآخره / هشتم ژانویه روی بداد. زیادة‌الله فرمود از مردم قیروان که به 
منصور دست یاری داده بودند و پیشتر با عمران بن مجالد به هنگام برد با پدرش 
ابراهیم بن اغلب همراهی کرده بودند کین کشند؛ لیک علماء و روحانیون او را از این 
کار باز داشتند و او ازگناه ایشان درگذشت و تنها بارری شهر در هم آوشت. 

چون منصور بشکست اران ار همچون عامر بن نافع و عبدالسلام بن مفرج آزاو 
بریدند و روی به سرزمین‌هایی نهادند که بر آن‌ها چیرگی یافته بودند. آن‌گاه زیادةالله 
درسال ۸۲۴/۲۰۹ م سپاهی کلان سوی سَبییّه گسیل داشت و محمّد بن عبدالله بن 
اغلب را به فرماندمی آن گماشت. در آن شارسان گردانی از سپاهیانی بودند که 
منصور را همراهی می‌کردند و فرمانده ایشان عمر بن نافع بود. این دو سپاه در بیستم 
محرّم / هجدهم اوت با یکدگر جنگیدند و نیروی ابن اغلب بشکست و با 
بازماندگان به قبروان بازگشت. این رویداد بر زیادةالله گران آمد و از همین رو از نو 
نیرو بسیجید و پول بسیار پخشید. 
ند سپاهیانی که به منصور پیوسته بودند در قیروان به سر می‌بردند ولی 
زیادةالله دستی بر آن‌ها نگشود. سربازان به منصور گفتند: اگر ترفندی بندی که زن و 
فرزند ما از قیروان بیرون آوری دل‌های ما آسوده داشته‌ای. منصور به قیروان لشگر 
کشید و شانزده روز زیادةالله را شهربندان کرد ولی جنگی در نگرفت. بدین سان 
سریازان زنان و فرزندان خود را از قیروان برون آوردند و منصور به تونس بازگشت و 
از همه افریقیه تنها قابس» ساحل, مزا و طرابلس زیر فرمان زيادةالله ماد و تنها 
مردمان این کرانه‌ها سر به فرمان او فرود آوردند. 
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سپاهیان به زیادةالله پیام فرستادند که راه خود بگیر و افریقیه به حال خود گذار 
که به تو زنهار دهیم وکس به جان و مال تو دست نیفکند» پس هر چه در قصر خود 
داری بر ستان و اسب خویش بجهان. زیادة‌الله سخت اندوهگین شد. سفیان بن 
سواده بدو گفت: لگام سپاه خود به من سپار تا از میان آن‌ها دویست سوار برگزینم و 
روی سوی نفزاوه نهم که به من گزارش رسیده عامر بن نافع آهنگ ایشان دارد. اگر 
چیرگی یافتم که به آنچه خواسته‌ای رسیده‌ای وگرنه به رای خود رفتار کرده‌ای, 
زیادةله سپاه در برابر او نهاد و او دویست سوار برگزید و رو به راه نفزاوه گذاژد. 
ن بربریان ن اوه را به یاری خود خوائد و آن‌ها بدو پاسخ دادند و به پاریش 
شتافتند. عامر بن نافع با سپاه خود با او روبارو شد و جنگی جاذگیر جریان یافت. 
عامر و نیروهایش بشکستند و زیادی از ایشان از چنگال مرگ نرستند, 

عامر به قشطیلیه ' بازگشت و در پهنای سه شبانه روز باژ آن بستّد» وانگاه از آن جا 
برفتند. سفیان کسی را بر آن جا گماشت تا کارهای آن سامان دهد لیک او از هراس 
مردمانٍ آن جا پای به گریز نهاد. مردم قطیلیه پیک در پی ابن سواده فرستادند و از 
او خواستند تا سوي ایشان آید. او هم نزد ایشان رفت و آن جا را زیر فرمان خود 
گرفت و کارهایش سامان داد. 

گفته‌اند این رویدادها به سال دویست و نه روی نداد بل سال رخ دادن آن 


دویست و نوزده بود. 


آواژه‌های تازه پدید] 
طتبذه: به ضم طاء و سکون نون و ضمّ باء و ذال و در پایان آن هاء. 
صطفوره: به فتح صاد و سکون طاء و فتح طاء و سکون واو و در 
سبیبه: به فتح سین و کسر باء و سکول با و فتح باء دوم و در پایان آن هاء 
نفزاوه: به نون و فاء ساکن و فتح زاء که در پی آن الف است. واو پس از الف و در 
پایان هاء. 


۱ سرزمینی است در افریقا که از جمله آبادی‌های آن است توزر» حمه و نفطه. توزر مرکز این 
سرزمین است» نیز نام شهری است در اندلس با باغ‌های بسیار و جوی‌های روان همچون 
دمشق -م. 
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گشوده شدن جزبرۀ صقلیه به دست زیادةالله بن اغلب 
و جنگ‌های آن تا مرګ وی 


در سال دویست و دوازده / ۸۲۷ م زيادة الله نیرویی دریایی بیاراست و به جزیرة 
صقلیه [سیسیل] گسیلشان داشت و اسد بن شرات» قاضی قیروان را بر ایشا 
فرماندمی بداد. او از پیروان آیین مالکی بود که رسالهٌ اسدیه را در فقه بر شیوه 
مالکیان نگاشته. چون او با سپاهش به این جزیره رسید بسیاری از بخش‌های آن را 
در دست گرفتند. 

انگیزة این لشگرکشی آن بود که پادشاه روم در قسطنطنیه بطریرکی ' را به سال 
۱ م بر جزیر؛ سیسیل شهریاری بداد که قسطنطین نامیده می‌شد. هنگامی 
که فسطنطین به سیسیل رسید یک رومی را که فیمی نامیده می‌شد به فرماندهی 
نیروی دریایی برگماشت. او فرماندهی دوراندیش و دلیر بود. فیمی آهنگ افریقیه 
کرد و از کرانه‌های آن بازرگانانی را بگرفت و بسیاری کالاها ربود و اندک زمانی بر 
کرانة افریقا چیرگی بداشت. گزارش به پادشاه روم رسید و او قسطنطین را فرمود تا 
فیمی فرمانده نیروی دریایی را بگیرد و به کیفرش رسائد. فیمی از این دستور آگاه 
شد و یاران خود را آگاهائد. یارانش خشمگین شدند و او را بر ناسازگاری یاری 
رساندند. فیمی با کشتی‌ها رو سوی سیسیل نهاد و شهر سیراکوز [سَرّقوسه] را فرو 
ستائد و از آن جا سوی قسطنطین روان شد و با او به روبارویی برخاست. قسطنطین 
به شهر قطانیه گریخت. فیمی سپاهی سوی او فرستاد و قسطنطین همی بگریخت تا 
آن که سرانجام او را گرفتند و خونش ریختند و فیمی را پادشاه خواندند. او بر جزیره 
مردی را فرماندهی بداد که بلاطه نامیده می‌شد. او با نیمی سر ناسازگاری گذاژد و 
سرکشید. او با همراهی پسر عمویش که میخائیل نام داشت و فرمانروای شهر رم 
بود سربازان بسیار گرد آوردند و با فیمی جنگیدند و او را شکستند و بلاطه بر شهر 
سیراکوز چیرگی یافت. 

فیمی و یارانش با کشتی رو به راه افریقیه نهادند. او پیک در پی زیادةاله فرستاد و 
از او یاری جست و او را فرمانداری سیسیل نوید بداد. زیادةاله در ربیع الاوّل سال 


۱. بطریرک: بالاترین کشیش در میان مسیحیان. 
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۲ |/ مه ۸۲۷ م سپاهی همراه او کرد. آن‌ها به شهر مار سیسیل رسیدند و سوی 
بلاطه که با فیمی سر ناسازگاری داشت روی کردند. این گروه رومی با آن‌ها 
جنگیدند. در این هنگام مسلمانان پای به میدان نهادند و از فیمی و همرامانش 
خواستند تا از آوردگاه کناره گیرند. جنگ میان رومیان و مسلمانان زور گرفت و سپاه 
روم در هم شکست. مسلمانان دارایی‌ها و چارپاهای ایشان فرو ستاندند و بلاطه به 
قلوریه گریخت و در همان جا بکشتندش. 

مسلمانان بر چندین دژ جزیره چیرگی یافتند و خود را به دژی رساندند که رات 
نامیده می‌شد و مردمانی بسیار در آن گرد آمده بودند. آن‌ها اسد بن فُرات قاضی» 
فرمانده مسلمانان را فریفتند و چنین نمودند که رام اویند. فیمی [دغاکاری! کرد و 
چون آن‌ها را بدید بدیشان گروید و با آن‌ها نامه‌نگاری کرد و از ایشان خواست که 
پایداری کنند و شهر خویش پاس بدارند و [از سرٍ سالوس‌کاری] به اسد گزیت 
پردازند و از او بخواهند بدیشان نزدیک نشود. اسد این خواست آن‌ها پذیرفت و 
چند روزی بدیشان نزدیک نشد. آذها خود را برای شهربندان آماده کردند و 
خواروبار گرد آوردند. لیک دوباره جنگ سر گرفت و اسد سپاه را دسته دسته به 
کرانه‌ها و کناره‌ها فرستاد. آن‌ها جنگاوردهای بسیاری به دست آوردند و آبادی‌های 
بسیاری را در حومة سیراکوزگشودند و گرد سیرا کوز را نیز و دریا گرفتند. 
کمک‌های بسیار برای دژنشینان از افریفیه رسید. آذها با سپاه فراوان بدیشان 
پیوستند و رو سوی بلرم کردند و مسلمانان گرداگرد خود خندق کندند و در بیرون 
این خندق نیز چاله‌های بسیار بگندند [و روی آن‌ها پوشاندند]. رومیان که بر 
مسلمانان پورش آورند بسیاریشان در این چاله‌ها بیفتادند و جان دادند. 

مسلمانان سیرا کوزرا در تنگنا نهادند. ناوگانی با سپاهی بسیار از قسطتطنیه بدان 
جا رسید و این در همان روزهایی بود که در سال ۲۱۳ / ۸۲۸ م بیماری و با هم 
مسلمانان را چنان در هم پیچیده بود که بیشترینۀ ایشان جان بدادند که یکی از آن‌ما 
نیز فرماند؛ ایشان اسد بن فرات بود. پس از او محمّد بن ابی‌الجواری " فرماندهی 
مسلمانان را به دست گرفت. مسلمانان چون از سویی این بیماری و از سوی دیگر 


۱ دغا کاری: خیانت‌پیشگی. ‏ ۲. حواری هم آمده است 
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بورش رومیان بدیدند ناگزیر بر کشتی‌ها شدند که واپس گردند ولی رومیان بر 
کشتی‌های خود شدند و در باب المرسی لنگر انداختند تا از بازگشت مسلمانان 
جلوگیرند. 

مسلمانان چون هنجار بدین سان بدیدند کشتی‌های خود به آتش کشیدند و 
بازگشتند و به شهر میناو" روی کردند و سه روز گرد آن گرفتند و سرانجام دژ را 
گشودند. دسته‌ای ازایشان نیز به دژ مرج روی آوردند و با مردمانِ آن جنگیدند 
و آن را فرو ستاندند و در همان جا ماندگار شدند. جان مسلمانان با این گشایش آرام 
گرفت و روانشان شاد شد. 

آن‌ها در پی این گشایش همراه با فیمی راهي قصریانه شدند. مردم این شهر پیش 
آمدند و زمین را در برابر فیمی بوسه دادند و پذیرفتند که در برابر فرمان فیمی سر 
فرود آورند» و بدین سان او را فریفتند و خونش ریختند. 

در آن هنگام سربازان بسیاری از قسطنطنبه به پاری مردم جزیره آمدند و هر دو 
سو در برابر هم سپاه آراستند. رومیان بشکستند و بسیاری از آن‌ها به خاک و خون 
کشبده شدند و هر که تتی درست داشت خود را به قصریانه کشائد. در اين ميان 
محمد بن ابوالجواری فرمانده مسلمانان کالبد تھی کرد و رُهیر بن غوث بر جای او 
نشست. گرومی از مسلمانان که برای گردآوری غنيمت‌ها برون شده بودند با 
دسته‌ای از رومیان روبارو شدند و میانشان جنگی در گرفت و مسلمانان شکستند و 
فردای آن روز با سپاهی بسیار بازگشتند و رومیان باز در برابر آن‌ها فامت فرازیدند. 
باز دو سو در برابر هم سپا آراستند و این بار نیز مسلمانان شکستند و هزار 
سربازشان سر باختند. بازمانده‌ها به اردوگاه گرداگرد سپاه خندق کندند و کنده 
کاویدند و رومیان آن‌ها را شهربندان کردند و جنگ میان آذ‌ها پیوستگی یافت. 
کمبود خواروبان مسلمانان را می‌فشرد و از همین رو آهنگ آن کردند تا بر رومیان 
شبیخون زنند. لیک رومیان از این دل نهفته آگاه شدند و از چادرهاشان کناره گرفتند 
و در نزدیکی چادرها یورش مسلمانان را می‌بیوسیدند. چون مسلمانان در آمدند 
کس ندیدند. ناگاه نیروهای رومی از هر سوی بر ایشان تاختند و چه بسیار از 
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رویداههای سال دویست و یکم هجری FAP‏ 


مسلمانان که جان باختند و بازماندگان گریختند و به سوی میناو شتافتند. شهرېندان 
ایشان دنباله یافت تا جایی که مسلمانان گوشت چارپایان و سگان» خوراک خویش 
کردند. 

چون مسلمانان جر جدت از پریشانی برادران خویش آگاه شدند شهر را به ویرانی 
کشیدند و راه مارد در پیش گرفتند ولی نتوانستند به برادران خود یاری رسانند. این 
هنجار تا سال ۲۱۴ / ۸۲۹ م پیوستگی یافت. مسلمانان به نابودی نزدیک شده 
بودند که ناگاه کشتی‌های جنگی بسیاری از اتدلس روی آوردند و رو سوی جنگ 
نهادند» در همین هنگام کشتی‌های بسیاری نیز برای باری مسلمانان از راه رسیدند. 
شمار برهم نهاد؛ همه این کشتی‌ها به سیصد می‌رسید. آن‌ها همه در جزیره فرود 
آمدند و بدین سان رومیانی که مسلمانان را شهربندان کرده بسودند گریختند و 
خداوند اندوه مسلمانان گشود. مسلمانان راه بَلرم در پیش گرفتند و آن را شهربندان 
کردند و باشندگان آن را در تنگنا نهادند. شهریار آن برای خود و خانواده و دارایی‌اش 
زنهار خواست و مسلمانان بدو زنهار دادند. او از راه دریا سوی روم روی نهاد. 

مسلمانان در ماه رجب سال ۲۱۶ / ارت ۸۸۳۱ به این شهر در آمدند و باشندگان 
آن را کمتر از سه هزار تن یافتند در حالی که در آغاز شهربندان شمار آن‌ها هفتاد 
هزار تن بود که همگی از گرسنگی] مرده بودند. میان مسلمانان افریقیه و اندلس 
کشمکشی رخ نمود ولی دیرتر ناگزیر به سازش شدند. مسلمانان تا سال ۸۳۱/۲۱۶ 
م همچنان بودند تا آن که سوی قصریانه لشگر کشیدند. رومیان این شهر در برابو 
مسلمانان قامت افراشتند و پس از جنگی جانگیر خداوند این شهر برای مسلمانان 
گشود و رومیان به اردوگاه خود گریختند و باز در بهار بيامدند و دوباره به جنگی 
دیگر دامن زدند و این بار نیز مسلمانان فیروزی یافتند. مسلمانان در سال ۲۲۰ / 
۵ م به فرماندهی محمد بن عبدالله به قصریانه روی آوردند و در آن جا رومیان با 
آن‌ها روبارو شدند ولی نیروهاشان در هم شکست و زن و فرزند بطریرک گرفتار 
شدند. مسلمانان آنچه را در اردوگاه ایشان بود فرو ستاندند و به بل بازگشتند. 

زان پس محمد بن عبدالله لشگری سوی طبرّمین فرستاد. فرماندهی این لشگر با 
محمد بن سالم بود. در این جنگ محمد بن سالم غنیمت‌های بسیار گرد آورد» ولی 
دسته‌ای از سپاه شورش کرده بر سالم تاختند و کارش ساختند و به سپاه روم 
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زیادةالله ازافریقیه» فضل بن بعقوب را به جای او فرستاد. فضل با سپاهی سوی 
سیراکوز تاخت. سپاه او غنيمت‌هایی کلان فرو ستاندند و بازگشتند. پس از آن 
سپاهی دیگر بیامدند و آن‌ها نیز غنیمت‌هایی فرا چنگ آوردند و بازگشتند» ولی 
بطریق شهریار سیسیل با نیرویی فراوان راه بازگشت بر ایشان گرفت. مسلمانان 
ناگزیر در جایی که هم دشوار رو بود و هم درختانی در هم رفته داشت پناه گرفتند. 
بدین سان بطریق نتوانست با آن‌ها جنگی را بیاغازد. او از بام تا شام آشکار شدن 
مسلمانان را می‌بیوسید ولی چون نشانی از ‌ 
پراکندند و آرایش سپاهش در هم ریخت. 

مسلمانان چون هنجار پریش یشان بدیدند مردانه یورش آوردند و رومیان پای 
به گریز نهادند و بطریق, خود چندین زخم برداشت و از اسب به زیر اوفتاد. پاسبانان 
او پیکر زخم خورده‌اش را با خود بردند. مسلمانان هم جنگ‌افزان کالا و چارپایان 
ایشان به یغما بردند. پهنة این جنگ بسی گسترده بود. 

زیادةالله» ابوالاغلب ابراهیم بن عبدالله را به فرمانروایی صفلیه اسیسیل ]گسیل 
داشت. او در نیم رمضان / ۵ آوریل این سال به این جزیره رسید. ابو اغلب نیروی 


و نیرومایش 


دريايي خود را برای نبرد با نیروی دریایی روم روانه کرد. مسلمانان همه دارايي 
رومیان بستاندند و ابوالاغلب هرکه را در این کشتی‌ها بود گردن بزد. او ناوگانی دیگر 
به فُوصره فرستاد. او کشتی ای جنگی بگرفت که در آن مردانی رومی و مردی از دين 
برگشته و مسیحی شده از افریقیه بود. او همه آن‌ها بیاوژد و گردن بزد. گروهی دیگر 
از سربازان به کوهستان نار و دژهای آن کرانه روی آوردند و کشتزارهای ايشان 
بسوختند و غنيمت‌ها ستاندند و زیادی از مردمان را خون بريختند. 

ابوالاغلب در سال ۲۲۱ / ۸۳۶ م دسته‌ای از سپاه خود را دوباره راهی کوه‌های 
ار کرد. سپاه او غنيمت‌هایی کلان به جنگ آوردند چندان که بردگان را به ارزان‌ترین 
بها بفروختند و تندرست بازگشتند. 

در اين سال ابوالاغلب سپاهی سوی قسطلیاسه گسیل داشت. آن‌ها غنيمت‌ها 
فرا چنگ آوردند و بسیاری در بند کردند. ولی دشمن باز به پایداری پرداخت و 
رومیان دشمن را پشتیبانی کردند. 
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در همین سال ابوالاغلب گردانی را سوی فُصریاته فرستاد. دشمن پایداری کرد و 
نبردی سرسام آور در گرفت و مسلمانان شکسنند وگروهی از ایشان را زخم رسید. 

دیرتر جنگی دیگر میان رومیان و مسمانان در گرفت و رومیان در این جنگ 
شکستند و مسلمانان ته کشتی بزرگ جنگی با جاشوهای آن را بستدند. دراین جنگ 
مردمان قصریائّه شهربندان شدند. تا آن که در یکی از شب‌های زمستان مردی از 
مسلمانان نابیوسیده راهی یافت و بی‌آن که کسی پی برد به شهر اندرون شد وانگاه 
بازگشت و سپاه را از آن راه آگاهانید. مسلمانان از این راه به شهر اندرون شدند و آواز 
تکبیر سر دادند» رومیان آسیمه‌سر به دز اندرون پناه بردند و زنهار خواستند و 
مسلمانان بدیشان زنهار دادند و غنیمت‌هایی بس کلان به چنگ آوردند و به بر باز 
آمدند. 

در سال ۲۲۳ / ۸۳۸ م بسیاری از رومیان خود را از راه دریا به سیسیل (صفلیه] 
رساندند» در آن هنگام مسلمانان گرد دز جُُلوذی را گرفته بودند و این دژیندان به 
درازا کشیده بود. چون رومیان از راه رسیدند مسلمانان از آن واپس نشستند و ميان 
ایشان و رومیانِ از ره رسیده جنگ‌های بسیار دررگرفت و در همین هنگام گزارش 
مرگ زیادةاله بن ابراهیم بن اغلب» فرمانروای افریقیه, رسید. مسلمانان در آضاز 
خویش بباختند لیک در پ بش آن غر ةيافد دل تیر ومد سا 


[واژه‌های تازه پديد| 

سرقوسه: با سین مفتوح و قاف و واو و سین دوم. 

بلرم: به فتح باء و لام و سکون راو در پاینْ میم. 

من با میم و یاء و نون و پس از آن الف و در بایان واو. 
جیم و راء و جیم دوم مفتوح و نون و در پایان تاء. 

قصوباه: با قاف و صاد و راء و ياء و پس از آن الف و در پي ن نون مشدّد و در 
پايا هاء. 


یاد چند رویداد 


در این سال محمد بن محمد برگزید؛ُ ابوالسرایا با خاک هم آغوش شد. او را 
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نامزد خلافت کرده بود]. 
هم در این سال مردمان خراسان و اصفهال وری به خشكسالي سنگینی گرفتار 
شدند و زیادی از ایشان از گرسنگی بمردند. 
در همین سال اسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن على بن 
عبدالله بن عبّاس سالار حاجیان بود. 


رویدادهای سال دویست و دوم هجری 
(۸۱۷میلادی) 


بیعت ابراهیم بن مهدی 


در این سال مردمان بغداد به خلافت ابراهیم بن مهدی بیعت سپردند و او را 
«مبارک» لقب دادند. این بیعت در نخستین روز محرّم / ۱۸ ژوثیه بست. برخی نیز 
ن روز اين ماه دانسته‌اند. آن‌ها مأمون را برکنار کردند و دیگر 
بنی‌هاشمیان نیز دست ابراهیم به بیعت فشردند. مطلّب بن عبدالله بن مالک 
کارگردان این بیعت بود. آن‌ها که درگرفتن این بیعت بیشتر پای می‌فشردند سندی» 
صالح خداوندگار نمازگاه» ضير و وصیف وگروهی دیگر بودند که بر مأمون خشم 
گرفته بودند, چه مأمون آهنگ آن داشت تا خلافت را از بنی‌عبّاس بستاند و جامۀ 
سیاه پدرانش را برکند. [حضرت رضا را به ولایتعهدی برگزید و رنگ سبزراکه نشان 
ایرانیان بود به جای سياه که نشان عباسیان بود نشاند] 

چون بیعت ابراهیم چهره بست سپاه را روزیانة شش ماهه نويد داد لیک در 


آن را در 


پرداخت آن دیرکاری می‌کرد و از همین رو سپاه بر او شوریدند و او به هر سریاز 
دویست درهم بداد و برای برخی از ایشان نیز به انداز؛ دویست درهم حواله 
دریافت جو و گندم از کشتزارهای عراق بداد. آن‌ها برای دریافت جو و گندم پراکنده 
شدند و دارایی مردم به یغما بردند و پهرة حکومت و لت هر دو وا ستاندئد. 
ابراهیم بر کوفه و دیگر شارسان‌های عراق چیره شد و در مدائن اردو زد و عباس بن 
موسی هادی را بر بخش خاوری و اسحاق بن موسی هادی را بر پخش باختری 
فرماندهی بداد. 
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در این هنگام مهدی بن عُلوان خروری [از حوارج] بر او شورید و بر روستاهای 
پیرامون رود بوق و رذائین چیرگی پافت. ابراهیم» ابو اسحاق بن رشید را [که همان 
معتصم است] همراه چند سالار برای سرکوب او روانه کرد. هر دو به هم رسیدند و 
جنگ در گرفت. یکی از سپاه حارجی نیزه را حوالاً اسحاق بن رشید کرد. لیک 
بنده‌ای ترک که اشناس خوانده می‌شد او را در پناه خود گرفت و سرانجام مهدی 
شکست خورده به حَوّلایا گریخت. برخی سر بر کشیدن مهدی را به سال ۲۰۳ / 
۸ م دانسته‌اند. 


چیرکی ابراهیم ب رکاخ ابن هیر 


ید بن عبد حمید کارگزار حسن بن سهل درکاخ ابن هبیره می‌زیست, گروهی 
از سالاران خُمید: سعید بن ساجور ابوبط غشّان بن ابوالفرج و محمد بن ابراهیم 
افریقی [خیانت کرده] به ابراهیم نامه نگاشتند که کاخ ابن هبیره را بدو واگذارند. این 
گروه از خمّید دوری گزیده بودند و به حسن بن سهل گزارش می‌دادند که ممَید با 
ابراهیم نام‌نگاری می‌کند و شید نیز مانند همین گزارش به حسن بن سهل 
می‌فرستاد. حسن به خمید نامه‌ای نوشت و او را به درگاه فرا خواند ولی شمید از 
ترس این که مبادا همین سالاران در نبود او دارایی و سربازانش بستانند و به ابراهیم 
واگذارند ازرفتن سر باززد, ولی چون حسن نامه پیاپی برای خمید فرستاد ناگزیر در 
ربیع الاخر /اکتبر راهی درگاه حسن شد. این سالاران نامه‌ای به ابراهیم نوشتند و از 
او خواستند عیسی بن محمد بن ابوخالد را سوی آن‌ها فرستد. ابراهیم نیز عیسی را 
سوی آن‌ها فرستاد و آن‌ها هر چه را در اردوی مید بود به یغما بردند که تنها یکی 
از آن‌ها صد همیان زر بود. پسر حمید کنیزکان پدر بر گرفت و سوی او که در اردوگاه 
حسن بن سهل بود روان شد. عیسی نیز به کاخ در آمد و در دهم ربیع الثانی | ۲۵ 
اکتبر آن را فرو ستاند. خمید به حسن بن سهل گفت: آیا به تو نگفتم؟ [که آنها 
خیانتکارند] ولی باز تو فریب خوردی. 
ت و دارایی خود را از آن چا برداشت و عبّاس بن موسی بن 
جعفر علوی را بر آن جا فرماندهی بداد و او را فرمود تا پس از مأمون مردم را به 
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سوی برادرش علی بن موسی‌الرضا [که ولیمهد مأمون شده بود] بخوائد و صد هزار 
درهم نیز بدو داد وگفت: در راه برادرت نبرد کن و بدان که مردمان کوفه و من یاریت 
خواهیم داد. 

چون شب شد خمید نزد حسن بازگشت. حسن» حکیم حارٹی را سوی نیل ]جز 
نیل مصر] فرستاده بود. او سوی عیسی بن محمّد برفت و ميان دو سپاه نبرد در 
گرفت. در این جنگ حکیم بشکست و عیسی به نیل در آمد. پس از آن ابراهیم 
[خلیفه] سعید و ابوالبط را برای نبرد با عباس بن موسی روانة کوفه کرد. عبّاس مردم 
کوفه را به یاری خوائد و پاره‌ای از ایشان به اردوی او در آمدند. 

عُلات شیعه بد و گفتند: اگر ما را تنها به سوی برادرت می‌خوانی با تو همراهیم و 
از مأمون پاک بی‌نيازيم. عباس بن مرسی گفت: من نخست به سوی مأمون می خوانم 
وزان پس برای برادرم. پس ایشان از یاری او واپس نشستند. 

چون سعید و ابوالبط برای گرفتن عباس بن موسی بیامدند و در روستای شاهی 
رخت افکندند عبّاس پسرعمویش علی بن محمد بن جعفر را که برای پدرش در 
مه بیعت ستانده بودند به همراه گرومی همچون برادر ابوالسرایا به نبرد ایشان 
روانه کرد. دو سوی سپاه چند گاهی با یکدیگر نبرد کردند و سرانجام علی بن محمد 
علوی و مردم کوفه در هم شکستند و سعید به همراه یارانش در دوم جمادی الاولی 
/ ۷ اکتبر در حیره فرود آمدند وزان پس پیش رفتند و با کوفیان آتش جنگ 
افروختند و رو سوی بنیعبّاس و وابستگان ایشان نهادند و تا شب با هم جنگیدند. 
آن‌ها چنین بانگ می‌زدند: ای ابو ابراهیم! ای منصور! مأمون را فرمان نمی‌باید بّد. 
این گروه جامهٌ سیاه بر تن داشتند و کوفیان جامۀ سبز. 

فردای آن روز نبرد در گرفت و هر یک از دو گروه هر چه به دست می‌آوردند یا 
می‌سوختند يا می‌ربودند. سران کوفه چون این هنجار بدیدند سوی سعید شدند و 
برای عبّاس و یارانش زنهار خواستند. سعید بر این پایه بدیشان زنهار داد که از کوفه 
برون شوند» سران هم پذیرفتند. آن‌ها گزارش این گفت و شنود به آگاهی عبّاس 
رساندند و او هم در برابر این قرار سر فرود آوژد و از سرایش برفت. اران عبّاس بن 
موسی بر بازماندگان یاران سعید شوریدند و با آن‌ها جنگیدند و باران سعید به 
خندق پناه بردند و یاران عبّاس خانه‌های عیسی بن موسی را به یغما بردند و هر که 
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را یافتند کارش ساختند و به آتشش سوختند. 

عبّاسیان پیک در پی سعید که در حیره بود فرستادند و او را از زنهارشکنی عباس 
بن موسی آگاهاندند. سعید و یارانش به سوی کوفه تاختند و در تاریکای شب به 
کوفه رسیدند و هر یغماگری راکه به چنگ آوردند بی دریغ ازدم تبغ گذراندند و یفما 
برده‌های ایشان خوراک آتش ساختند. سعید و بارانش بیشتر شب را درنگ کردند تا 
سران کوفه نزد آن‌ها رفتند و گفتند که این جز از آشوبگران نبوده و عبّاس زنهار 
خویش نشکسته و بدین سان سعید از پیگرد عبّاس روی تافت. 

چون فردا شد سعید و ابوالبط به کوفه در آمدند و بانگ زنهار دادند و کسی را 
گزند نرساندند و فضل بن محمّد بن صباح کندی را به فرمانروایی کوفه نشاندند لیک 
دیرتر او را برای خویشنوازی‌هایش ازگاه به زیر کشاندند و غسان بن ابوالفرج جای 
او نهادند وزان پس او را نیز چون دست به خون ابوعبدالله برادر ابوالسرایا آلود 
برداشتند و ابوالهول برادرزادة سعید جای او گذاشتند. ابوالهول همچنان بر کوفه 
فرمان میراد تا خمید بن عبدالحمید با سپاهیانش به کوقه ریخت و ابوالهول از آن 
جا گریخت. 

ابراهیم بن مهدی |خلیفه 4 عیسی بن محمد را فرمود تا ازراه نیل به کرانة واسط 
روی کند و به ابن عايشة هاشمی ونیم بن حازم و در پی آن به سعید و ابوالبطٌ 
افریقایی فرمان داد تا همگی در صیاده نزدیکی واسط اردو زنند. فرماند؛ همه آن‌ها 
عیسی بن محمد بود. سپاه او همه روزه به اردوی حسن در واسط می‌تاختند لیک 
هم آن‌ها در شهر دزگزین شده بودند و کس برای نبرد برون نمی‌آمد. 

سرانجام حسن سربازان خویش فرمود تا روی سوی ایشان آورند و آذ‌ها در 
بیست و ششم رجب / ۶ فوریه سوی نیروهای ابراهیم تاختند و تا نیمروز جنگی 
سرسام‌آورگزاردند و در پایان عیسی و بارانش گریختند و راه طریانا و نیل در پیش 
گرفتند و حسن اردوی ابراهیم را با هر آنچه در آن بود به چتگ در آورد. 


پیروژی بر سهل بن سلامه 


در این سال ابراهیم بن مهدی بر سهل بن سلامه که رهبر داوطلبان بود پیروزی 
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یافت و او را در بند کرد و به کیفرش رسائد. 

چگونگی پیروزی ابراهیم چنین بود که سهل در بغداد ماندگار بود و در آن 
شارسان امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد. بیشترینۀ مردمان بغداد گرد او را 
گرفتند. پس چون عیسی بن محمّد بشکست با همراهانش رو سوی سهل بن سلامه 
آورد تا او را سر بکوبد» چه سهل هماره عیسی و یارانش را زشتکار می‌خوالد و 
تبهکارشان می‌شناسائد. دو سوی سپاه چند روز با یکدیگر جنگیدند. در پی این 
جنگ سپاه سهل در هر کوی و برزن کمین کردند. عیسی به یاران سهل درهم و دینار 
بسیار داد تا راه بر آن‌ها بگشایند و آن‌ها نیز راه برایشان گشودند. 

در روز شنبه بیست و پنجم شعبان / ۷مارس ۸۸۱۷ عیسی و بارانش از هر سوی 
بر سهل تاختند و یاران سهل که از عیسی پول ستانده بودند یاری او وارهاندند تا آن 
جاکه عیسی خود را به سرای سهل رسائد» لیک سهل خود به میان تماشاییان افکند 
و خویش پنهان کرد. عیسی او را در سرای نیافت و برای یافتنش خبرچین‌ها 
گماشتند و چون شب رسید او را بگرفتند و نزد اسحاق بن هادی ببردند. اسحاق او 
را به سخن گرفت و سهل در پاسخ گفت: من به سوی بنی عباس فرا می‌خواندم و از 
مردمان می‌خواستم تا هر چه می‌کنند بر پایۀ کتاب خدا و شیو پیامبر کنند هم 
اینک نیز شما را به همین می‌خوانم. بدو گفتند: به ميان مردم رو و بدیشان بگوی 
آنچه آن‌ها را بدان می‌خواندی بر بافته‌ای بیش نبوده. او نیز به میا مردم رفت و 
چنین گفت: ای مردم! می دانید که شما را به کتاب خدا و شیوة پیامبر می خواندم» 
هم اینک نیز شما را به همان‌ها می خوانم. گماشتگان او را زدند و در بندش کشیدند 
و ناسزایش گفتند و او را سوی ابراهیم بن مهدی به مدائن فرستادند. پس چون سهل 
به درگاه او در آمد بدو همان گفت که به اسحاق بن هادی گفته بود. ابراهیم او را بزد 


و به بندش کشید. ابراهيم چنین وانمود که او را کشته است. او این سخن دروغ را 
پراکند تا نکناد مردم جای او دریابند و از زندان گریزش دهند. از هنگام سر پرآوردن 
سهل تا گاه گرفتن او دوازده ماه بشد. 


رفتن مأمون به عراق و کشتن ذو ریاستین 


دراین سال مأمون از مرو سوی عراق رفت و غشان بن عباده را به جانشینی خود 
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بر خراسان گماشت. 

انگیزة رفتن او به عراق گزارش علی بن موسی الرضا (ع) بود. بر پاي این گزارش 
پس از قتل امین آشوب زدگی و کشت و کشتار در میان مردم عراق رونق گرفته و 
کارهای بسیار دشوار پیش آمده که فضل بن سهل گزارش این رویدادها از او پنهان 
می دارد و مردم از اینکه او بر گزارش‌ها و رویدادها آگاه نمی‌شود سخت پریشانند. و 
او را افسون زده و دیوانه می‌دانند و دست ابراهیم بن مهدی به بیعت فشرده‌اند. 
مأمون به علی بن موسی الرضا (ع) گفت: مردم به ابراهیم بیعت نسپرده‌اند بل چنان 
که فضل می‌گوید او را به فرمانداری خویش گمارده‌اند تاکارهاشان بگرداند. علی بن 
موسی الرضا (ع) سخن فضل دروغ خواند و مآمون را از نبرد ميان حسن بن سهل و 
ابراهیم آگاهاند و بد و گفت مردم خشم تو در دل دارند که چرا او و برادرش را دراين 
جایگاه نشاندی و مرا به جانمینی خود نهادی. 

مأمون به علی بن موسی الرضا (ع) گفت: جز تو چه کسی اين‌ها می داند؟ علی 
بن موسی الرضا (ع) گفت: یحیی بن مُعاف عبدالعزیز بن عمران و سپاءٌسالاران. 
مأمون قرمود همگی را به درگاه آورند. همگی به درگاه در آمدند و مأمون پیرامون 
گزارش‌های علی بن موسی (ع) از آن‌ها پرسید. آن‌ها هیچ نگفتند تا آن که مأمون از 
فضل بدیشان زنهار بداد و پایندان نگاشت که آزاری از او بدان‌ها نرسد. بدین سان 
آن‌ها نیز گزارش بیعت ابراهیم بن مهدی را به مأمون باز گفتند و او را آگاهاندند که 
مردم بغداد او را حلیفة شتّی |در پیش گیرندۀ سّت پیامبر] می‌خوانند و مأمون را 
رافضی " می‌دانند چرا که علی موسی را به جانشینی خود گماشته است. آذ‌ها 
مأمون را از هنجار مردم بياگاهاندند و دروغ‌زنی‌های فضل در با هرثمه را که آهنگ 
خیرخواهی او در سر می‌پرورائد. و فضل خون او ربخت به گوش مأمون رساندند. 


۷ لقبی نکوهش‌بار است که بیشتر» شنْیان برای شیعه به کار می‌زتند. بر پایُ برخی روایات 
شیعۀ کوفه» چون زید بن علی را به سیب باور او به درستی خلافت ابوبکر و عمر ترک کردند 
و از گرد او پراکندند «رافضی» خوانده شدند. بیشتر نگارندگان فرق و مذاهب اسلامی زیدیه و 
امامیه هر دو را رافضی شناخته‌اند. شیعه» این لقب را بر نمی‌تابد و نمی‌پذیرد و آن را 
نکرهش خود می‌شمرد و در برابره اهل سنّت و جماعت را ناصبی می‌خوائد. و این بدان 
معناست که ایشان امام را برگماشتة مردم می‌دانند نه برگزید؛ُ پروردگار -م. 
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چنان که یادآور شدند اگر کارها را سامان ندهد خلیفگی از دست او بروده و این که 
طاهر بن حسین در فرمانبری از مأمون آزمونی نیکو داده است و فضل او را بر همین 
پایه از دستگاه فرمانروایی برانده و در گوشه‌ای نشانده و او را به ناکجاآبادی که 
رقه‌اش خوانند کشانده تا جایی که دیگ رکس از او چشم باری ندارد» و چکید؛ سخن 
این که کار مأمون در بغداد رو به سستی نهاده و سپاهش بر او شوریده و هر آینه اگر 
طاهر در بغداد می‌بود فرمانروایی مأمون را توان می‌بخشید و رشتة کار در جای 
جای قلمرو فرمانروایی مأمون گسسته. آن‌ها از مأمون خواستند سوی بغداد روی 
آوزد که اگر بغدادیان او را ببینند سر فرمانبری به زیر آرند. 

در این هنگام مأمون فرمان بسیج داد. فضل از این گفتگو آگاه شد و آن‌ها راگرفت 
و پاره‌ای را بزد و گروهی را به زندان افکند و ریش برخی را کند. علی بن موسی (ع) 
مأمون را از این هنجار بياگاهائد. مأمون گفت: هنوز سر ناسازگاری با او ندارم» وانگاه 
به راه افتاد و چون به سرخس رسید گروهی بر فضل بن سهل یورش بردند و در 
گرمابه رگ زندگیش بریدند. این رویداد در دوم ماه شعبان / ۱۲ فوریه ۸۱۷ م بود. 
چهار تن خون فضل بریختند: غالب مسعودی اسود و قسطنطین رومی و فرج 
دیلمی و موفّق صقلبی. زندگی او به هنگام مرگ به شصت بر می‌آمد. این گروه او را 
بکشتند و گريختند. مأمون برای آورندگان این چهار تن ده هزار دینار پاداش نامزد 
کرد. عباس بن هیثم دَیتّری آن‌ها را بیافت و به درگاه مأمون راهی ساخت. آن‌ها به 
مأمون گفتند: تو ما را به کشتن او فرمودی. مأمون پروانه بداد و سر هر چهار تن از 
پیکر جدا کردند. 

گفته‌اند: هنگام پرسش مأمون از چند و چوني رویداد برخی چنین وانمود کردند 
که علی بن ابی‌سعید خواهرزاد؛ُ فضل بن سهل ايشان را بر این کار برانگیخته و 
گروهی نیز منکر این فرمان شدند. و به هر روی مأمون آذ‌ها را بکشت وانگاه 
عبدالعزیز بن عمران و علی و موسی و گروه دیگری را بازخواست کرد لیک همگی 
از هر گونه آگاهی پیرامون این رخداد دوری جستنده مأمون سخن آن‌ها نپذیرفت و 
همه را از دم تیغ گذراند و سرهاشان را نزد حسن بن سهل فرستاد و به او گفت که از 
مرگ فضل بسی اندوهگین است و این که او را به جانشینی برادرش گماشته. این 
گزارش‌ها همه در ماه رمضان / مارس ۸۱۷ م به حسن بن سهل رسید. 
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مأمون راه عراق در پیش گرفت. در آن هنگام ابراهیم بن مهدی و عیسی و 
شماری دیگر در مدائن بودند و ابوالبطٌ و سعید شب و روز در کنار نیل سرگرم نبرد 
بودند. مطلّب بن عبدالله بن مالک از مدائن بازگشت و چنین وانمود که بیمار است. 
او در پنهان به مأمون فرا می خوائد و منصور بن مهدی را جانشین او می‌شناسائد و 
در برکناری ابراهیم می‌کوشید. منصور بن مهدی و حزيمة بن خازم و سردارانی دیگر 
سخن او پذی فتند. مطلّب به علی بن هشام و حُمید نامه نگاشت که پیش آیند. 
مید در کنار رود صَرْصرفرود آمد و علی در کنار نهروان. 

چون ابراهیم بن مهدی این بدانست از مدائن» روی سوی بغداد آوژد و در نیمۀ 
صقر / اول سبتامبر ۸۱۷ م در رَد فرود آمد و پیک در پی مطلب و شزیمه 
فرستاد و به درگاهشان خوائد لیک آن‌ها دیرکاری کردند. ابراهیم چون چنین بدید 
عیسی را سوی آذ‌ها فرستاد. منصور و مخزیمه سر سازش فرود آوردند. اما مطلب 
وابستگان و یاران خویش را از سازش جلو گرفت. منادی ابراهیم بانگ برآورد که هر 
کس در پی یفماست روی سوی سرای مطلب آرد. چون نیمروز رسید آن‌ها به 
سرای مطلب رسیدند و آنچه را داشت ربودند و خانه‌های خویشان او را نیز به تاراج 
بردند لیک به خود او دست نيافتند. این رویداد در هفدهم ماه صفر / ۲۲ سپتامبر 
۷ پیش آمد. چون گزارش این رخداد به حُمَبد و علی بن هشام رسید حُمَید خود 
را به مدائن رسائد و پل آن ویران کرد و در همان جا ماندگار شدند. ابراهیم از کردۀ 
خود با مطلب انگشت پشیمانی به دندان خابید و دیگر بدو دست نیافت. 


چگونگی کشتن علی بن حسین همدانی 


دراین سال علی بن حسین همدانی و برادرش احمد و گروهی از کسان او کشته 
شدند. علی بن حسین بر موصل چیرگی داشست. 

چگونگی کشته شدن او چنین بود که روزی با گرومی ازکسان خود و شماری از 
ازدیان به مرغزار نینوی در آمدند. او با دیدن این سرزمین خرّم گفت. این سرزمین 
برای یک کس بس. یکی از ازدیان گفت: پس ما چه کنیم؟ علی بن حسین گفت: شما 
نیز به عمّان بروید. گزارش این رویداد در میان مردمان پیچید. آن گاه علی بن حسین 
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مردی از ازدیان را که عون بن له خوانده می‌شد زنده بر جرز دیوار نهاد و آن مرد 
جان بداد. گزارش مرگ این مرد نیز در کرانه‌ها پیچید. بدین سان ازدیان به فرماندهی 
سیّد بن انس سوی علی بن حسین تاختند. علی بن حسین از یک خارجی: مهدی 
بن عُلوان نامی» یاری خحواست و لوان به یاری او بیامد. مهدی با مردم نما زگزاژد و 
همگان به سوی خود خوائد و آتش جنگ زبانه کشید. فرجام این جنگ به زیان علی 
بن حسین و یاران او [و مهدی] بود و ناگزیر نینوی را سوی حدیثه فرو هلید. ازدیان 
او را پی گرفتند و علی بن حسین و برادر او احمد و کسانی از این دو را خون 
بريختند. برآدر دیگر او محمد رو به راه بغداد نهاد و جان خویش رهائد و ازدیان به 
موصل بازگشتند و سید بن انس بر آن چیرگی یافت و همه را سوی مأمون خوائد و 
سر به فرمان مأمون فرود آوژد. 


[وازهُ تازه پدید] 
هدانی: به سکون میم و با دال» قبیله‌ای از یمن. در این جا به معنای وابسته به 
همدان است. 


یاد چند رویداد 


در این سال مأمون با پوران دختر حسن بن سهل پیوند زناشویی بر پا کرد. 

در همین سال مأمون دختر خود ام حبیب را به زني علی بن موسی الرضا (ع) و 
دختر دیگرش ام فضل را به زني محمد پسر علی بن موسی الرضا (ع) در آوژد. 

دراین سال ابراهیم بن موسی بن جعفر سالار حاجیان بود. او برادرش را جاتشین 
مأمون می‌شناسا . او پس از حج راه یمن در پیش گرفت: زیرا حمدویه بن علی بن 
عیسی بن ماهان بر آن چیرگی یافته بود. 

در ربیع الاخر این سال / اکتبر در شب شنبه چهاردهم ربیع‌الاخر / ۲۹ اکتبر 
گونه‌ای سرخی در آسمان پدید آمد وانگاه این پارچه سرخی ناپدید شد و دو ستون 
سرخ تا بامداد همچنان در آسمان بماند. 

هم در اين سال ابومحمّد بحیی بن مبارک بن مغیره عدوی یزیدی؛ مقری و یار 
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ابوعمرو بن علا خاک در آغوش کشید. بدو یزیدی گفته‌اند زیر که بایزید بن منصور 
دايي مهدی همنشین بوده فرزند او را کتاب خدا می‌آموخته. 

در همین سال سهل پدر ذو ریاستین؛ شش ماه پس از کشته شدن پسرش بمرد؛ 
لیک مادر او چندان زیست که جشن زناشویی نوه‌اش بوران بدید. 


رویدادهای سال دویست و سوم هجری 
(۸۱۸میلادی) 


رحلت علی بن موسی الرضا (ع) 
در این سال علی بن موسی الرضا ۔ علیه اْسّلام رحلت کرد. چگونگی مرگ 
ایشان چنان بود که انگور فراوان بخورد و در پی آن بناگهان درگذشت. رحلت ایشان 
در پایان ماه صفر / اوّل سپتامبر ۸۱۸ بود. علی بن موسی الرضا در شهر توس 
درگذشت. مأمون بر او نمازگزاژد و در کنارگور پدرش به خاکش سپرد. 
چون مأمون بدان شهر بیامد روزی چند کنار گور پدرش ماندگار شد. گفته‌اند 
مأمون علی بن موسی را با انگور شرنگ آلود بمیراد و من این را دور می‌دانم". 


۱. این سخن ابن اثیر را می‌توان سترگ‌ترین نارسايي تاریخی او در این دانشنامه دانست؛ زیرا با 
چشم‌پوشی از این که در بسیاری منابع ارزنده همچون تهذیب التهذیب, چاپ حیدرآباه ج 
۷ ص ۳۷۸ از این حجر و اتساب ورق سمعانی. ص ۲۵۵ که امام را زهر خورانده 
شناسانده‌اند این داوری ابن اثیر بیش از زهر مأمون کیان خواننده را از درد به خود می‌پیچاند. 
مترجم اینک بر سرٍ آن نیست که پایه‌های تاريخي این اقدام مامون را شماره کند و سر زدن 
چنین جنایتی را به دست او اندیشه پسند بنمایائد که هست ۔» زیرا در آمدن به این جُستار 
گستره‌ای پاک جدا می‌طلبد و هر خوانند؛ کنجکاوی با کاوشی اندک به تی از کتب دست 
می‌یابد که هر یک آکنده است از مدارک تاریخی سازگار با طبیعت تاریخ آن روزگار. لیک 
پرسمان بنیادین ما در این چکیده آن است که چگونه می‌شود ابن اثیر تا بدین جا تنها روند 
رویدادها را بی هیچ ارزشداوری واگویه کرد - بگذریم که بر پاية پیوند این همه ماجراهای 
تکان‌دهنده گاه نیز ارزش‌های افزوده‌ای به کسانی نسبت داده شد که به حقیقت نمی توان چنین 
آهسته و نادانسته پذیرفتشان؛ لیک ما خواندیم و آوردیم و دم بر نیاوردیم که کجای این ه 
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چون علی بن موسی الرضا (ع) درگذشت مأمون گزارش مرگ ایشان به حسن بن 
سهل نگاشت و اندوه خود را از این مصیبت به آگاهی او رسائد. او نامه‌ای نیز به 
مردم بغداد و عبّاسیان و وابستگان نوشت و خبر رحلت ایشان بدان‌ها رساد او در 
این نامه گفت آن که بیمت او بر من نابجا می‌شمردید اینک مرده است و از آن‌ها 
خواست سر به فرمان او فرود آورند. آن‌ها هم درشت‌ترین پاسخ را بدو دادند. 

سالزاد علی بن موسی صد و چهل و هشت هجری / هفتصد و شصت و پنج 
میلادی بود. 


کرفتار شدن عیسی بن محقد به دست ابراهیم بن مهدی 


در پایان شوّال این سال / ۲۸ آوریل ۸۱۹ م ابراهیم بن مهدی» عیسی بن محمد 
بن ابوخالد را به زندان افکند. پایۀ این کار آن برد که عیسی از یک سو با مید و 
حسن بن سهل امه‌نگاری می‌کرد و از سوی دیگر فرمانبری از ابراهیم را وا می‌نمود 
و هرگاه ابراهیم از او می‌خواست به جنگ با احمد ! روی کند بهانة آن می‌آوژد که 
سپاه روزیانه می‌خواهند. بار دیگر می‌گفت: بگذار تا درآمد برسد. چون عیسی از 
پیشرفت حمید و حسن بن سهل بی‌گمان شد بدبشان پیمان سپرد که ابراهیم بن 
مهدی را در واپسین آدینة شوّال به آن‌ها دهد. 

هارون بن محمد برادر عیسی گزارش این ماجرا به آگاهی ابراهیم رسائد. ابراهیم 
بر سر پل بیامد و به مردم گفت: از مخُمّید خواسته‌ام نه ار درکار من در آید نه من در 
کار او. آن گاه فرمود تا در پیرامون پل و دروازۀ شام خندق کندند. 

گزارش آنچه عیسی گفته بود و کرده بود به ابراهیم رسید, ابراهیم از عپسی 


و ناگاه 
بار ابن اثیر خود را به میانه می‌اندازد تا دامان مأمون از 


ج سخن بر بافتة تاریخی است یا کجای آن دسیسه‌چینی در چیدن داده‌هاست و 
برای بار و شاید فرجاا 
این ناگسی پاک بدارد و البّه سخنی این گونه بی‌مدرک و ادعایی چنین برهنه و تهی آنچه به 
همراه دارد کاستن از ارزش تاريخي این تاریخ‌نگار است و پایان سخن این که ما و ایشان را 
نرسد که چنین بی‌پایه و بی‌مایه خود را در میانة رویدادهای تاریخ بیفکنیم -م. 

در تاریخ طبری خمید آمده و چنین پیداست که همین درست است -م. 
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خواسته بود نماز آدینة شهر را برپا کند و عیسی این را از او پذیرفته بود» ولی چون 
ابراهیم سخنان او را شنیده بود هوشکاری کرد و پیک در پی او فرستاد و به درگاهش 
خوائد. عیسی بهانه آوژد و ابراهیم پیاپی در پی او پیک فرستاد و او در رصافه سوی 
ابراهیم آمد و چون به نزد او رسید ابراهیم او را به باد نکوهش گرفت و عیسی هماره 
پوزش می‌خواست و برخی از این گزارش‌ها را نمی پذیرفت. ابراهیم فرمود تا او را 
بزدند و به زندانش افکند. شماری از سپه سالاران و خویشان او نیز بگرفت و به 
زندان انداخت. برخی نیز در این میان خود را رهاندند» عبّاس پیشکار عیسی یکی 
از کسانی بود که خویش رهائد. 

خویشان عیسی با یکدیگر آمد و شد می‌کردند و مردم را بر ابراهیم می‌آغاليدند. 
تندروترین این گروه عبّاس پیشکار عیسی بود که همه را رهیری می‌کرد. این گروه 
همگی گرد آمدند و کارگزاران ابراهیم بر پل و کرخ و جز آن را راندند و تبهکاران و 
عیاران و اوباش رخ نمودند و عبّاس به مید نامه نوشت که سوی آن‌ها رود تا بغداد 


بدو سپزد. 


چگونگی برکناری ابراهیم بن مهدی 


در اين سال مردمان بغداد ابراهیم بن مهدی را برکنار کردند. انگیز؛ این کار آن بود 
که وی عیسی بن محمد را چنان که گفته آمد ۔ بگرفت. هنگامی که یاران عیسین از 
جمله عبّاس به حُمَید نامه نگاشتند و از او خواستند که سوی ایشان آید حمید تا 
کنار رود شر صر پیش آمد و در آن جا رخت افکند. 

عبّاس و سپاه‌سالاران بغداد نزد او رفتند و حمید با آن‌ها دیدار کرد. آذها با 
حمید شرط کردند که به هر سریاز پنجاه درهم بپردازد. او هم پذیرفت و آن‌ها را 
نوید گذارّد که روز شنبه در یاسریه این پول بدیشان پردازد و آن‌ها نیز باید در آدینه به 


مأمون فرا خوانند و ابراهیم کنار گذارند. آن‌ها نیز سخن حمید پذ یرفتند. 
هنگامی که این گزارش به ابراهیم رسید عیسی و کسان او را از زندان به در آوژد و 
از او خواست به سرایش باز گردد و این کار را سامان دهد لیک عیسی تن در نداد. 
چون آدینه رسید عبّاس بن محمد بن ابو رجاء فقیه را بیاوردند و او با مردم نماز 
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آدینه به جای آوژد و همگان را به خلافت مأمون فرا خوائد. خمید نیز به یاسریه آمد 
و سربازان ابرای گرفتن پاداش] در برابر او آرایش گرفتند و حمید پنجاء درهم نوید 
داده را می‌پرداخت. سربازان از او خواستند تا ده درهم از اين مبلغ بکاهد» زیرا این 
مبلغ را که پیشتر علی بن هشام می‌بایست بدان‌ها می‌پرداخت و در پرداختِ آن 
پیمان شکست بد شگون می‌شمردند. خُمید گفت: ده درهم بدان می‌افزايم و به هر 
سرباز شصت درهم می‌پردازم. 

هنگامی که این گزارش به ابراهیم رسید عیسی را فرا خوائد و از او حواست تا با 
حُمَید جنگ بیاغازد» عیسی نیز پذیرفت. ابراهیم عیسی را آزاد کرد و از او 
پایندان‌ها گرفت. عیسی با سپاه سخن گفت و با آن‌ها نوید گذاژد که همان بدیشان 
پردازد که خمّید می‌پردازد لیک سپاه نپذ برفتند. 

عیسی عمراء با فرماندهان خاوری سپاه را شکافتند و با سربازان نوید 
گذازد که بیش از شصت درهم بدیشان پردازد لیک سربازان او و یارانش را دشنام 
دادند و گفتند: ما ابراهیم را نمی‌خواهيم. عیسی تسویی ! با ایشان گرفتار شد یکی 
از فرماندهان او را رهائد و به سرایش رسائد. و دیگران نزد ابراهیم باز 
گزارش بدو دادند و او بسی اندوهگین شد. 

چنان که پیشتر گفتیم مطلّب بن عبدالله بن مالک خویش از ابراهیم نهانیده بود. 
چون خمید بیامد آهنگ آن کرد که خویش بدو رسائد لیک از این آهنگ او آگاء 
شدند و او را گرفتند و نزد ابراهیم بردند او سه روز به زندانش افکتد و در شب 


نخست ذی حجه / ۲۹ مه ۸۱۸ م او را آزاد کرد. 


پنهان شدن ابراهیم بن مهدی 
در این سال ابراهیم بن مهدی پنهان شد. انگیزة آن چنین بود که چون یاران و 
سالاران ابراهیم دیدند که مّید به آسیاب‌های عبداله بن مالک رسیده پنهانی 


سوی شمید رفتند و بيشترینة آن‌ها پیرامون او گرد آمدند و مدائن را برای او 


۱ تسو: ساعت» مارو 
۳ ۲۴ 
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گشودند. 

ابراهیم چون چنین دید هر که را نزد خود داشت برون فرستاد تا به جنگ 
برخیزند. آن‌ها بر سر پل رود ذیالی با سپاه حمید روبارو شدند و هر دو سوی سپاه 
به روی هم شمشیر کشیدند. حُمَید آن‌ها را بشکست و یاران او پارا ابراهیم چندان 
پی گرفتند تا آن که ایشان به بغداد در آمدند و اين در واپسین روز ذی قعده | ۲۷ 
ژوئن ۸۱۸ م بود. 

چون عید قربان فرا رسید فضل بن ربیع روی نهان داشت وانگاه سوی مید 
رفت و بنی‌ماشم و سالاران یکی در پی دیگری نزد حُمَید آمدند. چون ابراهیم این 
رویکرد بدید در کار خویش فرو ماد و این هنجار بسی بر او گران آمد. مطلب با 
حمید نامه‌نگاری کرد تا حوزة خود بدو واگذازد. سعید بن ساجور و ابوالبط و 
گروهی دیگربا علی بن هشام نامه‌نگاری می‌کردند تا ابراهیم برای او بگیرند. چون 
اپراهیم از کار آن‌ها و گرد آمدن همه کس از یاران خود پیرامون حمید آگاه شد در 
شب چهارشنبه هفدهم ذی حجه / ۶ ژوئیه ۸۱۸ م رری نهان کرد. 

مطلب پیک در پی حمید فرستاد و بدوگزارش داد که گرد سرای ابراهیم را گرفته 
است. حمید در دم از آسیاب‌های عبدالله سوی پل روان شدء علی بن هشام نیز 
چندان بیامد که به رود بن رسید آن گاه روی سوی مزگت کوثر آوژد و حمید سوی 
سرای ابراهیم رفت و در پی یافتن او برآمدند لیک نشانی از او ندیدند. 

ابراهیم همچنان روی پنهان می‌داشت تا روزی که مأمون بیامد» حتّی پس از 
آمدن او همچنان پنهان بود تا آن که شد آنچه شد. 

ابراهیم یک سال و بازده ماه و دوازده روز بر سرکار بود و پس ازاو علی بن هشام 
خاور بغداد زیر فرمان داشت و حمید باختر آن را, 

ابراهيم سهل بن سلامه را از زندان رمانده بود و این چنان بود که مردم گمان 
می‌کردند وی کشته شده است. او روز را در مزگت رصافه به شایست فرا می خوائد و 
چون شب می‌رسید به زندان برده می‌شد تا آن که ابراهیم او را پاک آزاد کرد و در 
نخستین شب ذی حجه / ۲۹ مه ۸۱۸ راه را بر او گشود ا. او نیز برفت و روی نهان 


۱. آنچه ابن اثیر نگاشته همان است که تگاشتیم و اگر لرزه‌ای در سخن دیده می‌شود همان 
لرزه‌ای است که در سخن اوست -م. 
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کرد و پس ازگریختن ابراهیم رخ نمود. حمید او را به خود نزدیک کرد و وی را بسی 
نواخحت و به آغوش خانواده‌اش بازگردالّد. پس چون مأمون بیامد بدو پاداش‌ها داد 
و ارمغان‌هاش کرد. 

یاد چند رویداد 


در بیست و هشتم ذی حجه این سال / ۲۵ ژوئن ۸۱۸ م خورشید بگرفت تا آن 
که پرتو آن پنهان شد و بیش از دو سوم آن ناپدید گشت. 

در پایان ذی حجّه این سال / ۲۷ ژوئن ۸۱۸ م مأمون به همدان رسید. 

سالار حاجیان در این سال سلیمان بن عبداله بن سلیمان بن علی بود. 

در همین سال در خراسان زمین‌لرزه‌هایی پر پهنه این سامان بلرزائد و هفتاد روز 
همچنان ببود. بیشتر این زمین لرزه‌ها بلخ» جوزجان فاریاب, طالقان» فرارود 
[ماوراءالنهر] را بلرزائد و همه شهرها و خانه‌ها را به ویرانی کشائد و جان بسیاری از 
مردم ستائد. 

هم در این سال مالیخولیا گریبان حسن بن سهل گرفت و خرد او چنان زدود که در 
بندش کشیدند و در به رویش بستند. سالاران گزارش ماجرا به مأمون نوشتند و او 
دینار بن عبدالله را بر سپاه فرماندهی بداد و پیک فرستاد که خود خواهد رسید. 

در این سال مردی در اندلس شورش کرد که ولد می‌نامیدندش. او در برابر 
خداوندگار اندلس ایستاد و خداوندگار اندلس سپاهی سوی او گسیل کرد و او را در 
باجه که بدان چیره شده بود شهربندان کردند و بگرفتند و به زنجیرش کشیدند. 

در همین سال اسد بن فراتِ ققیه سرپرستی دادگستری قیروال یافت. 

در این سال محمد بن جعفر الصادق در گرگان درگذشت و مأمون بر او نماز 
گزاژد. مردم در حجاز دست بیعت به حلافت او فشرده بودند. 


هم دراين سال خزيمة بن خازم تمیمی در ماه شعبان / ۳۱ ژانریه ۸۱۸م خاک در 
آغوش کشید. او از سردارانبنامی است که گزارش‌های رسیده از او بیانگر جایگاه 
والای وی است. 

یحیی بن آدم بن سلیمان و ابو احمد زبیری و محمّد بن بشیر عبدی فقیه کوفه و 
نضر بن شُمَّیل لغوی محدث که استوان نیز بود همگی را پیک مرگ مُهر پایان بر 
زندگیشان نهاد. 


رویداد‌های سال دویست و چهارم هجری 
(٩۸۱میلاه‌ی)‏ 


آمدن مأمون به بفداد 


در این سال مأمون به بغداد آمد و آشوب‌ها فرو نشست. او یک ماه در گرگان 
ماندگار شد و به هر منزلی که می‌رسید یک يا دو یا سه روز رخت می‌افکند. او 
هشت روز در نهروان ماندگار شد. خانواده» خویشان فرماندهان بزرگان و سران به 
درگاه او در می‌آمدند و درودش می‌فرستادند. 

او به طاهر که در رقه بود نامه‌ای نگاشت و از او خواست تا در نهروان بدو 
پیوندد. طاهر نیز به نهروان آمد. مأمون در نیمة صفر / ۱۸ نوامبر ۸۱۹ م به بغداد در 
آمد. جامۀ او و یارانش همه سبز بود. چون مأمون به بغداد رسید در ژصافه فرود آمد 
وانگاه در قصر خود در کنار ساحل دجله ماندگار شد و سپه‌سالاران را فرمود تا در 
اردوگاه خود ماندگار شوند. 

مردم با جامة سبز به درگاه او در می‌آمدند و اگر کسی را می‌دیدند که جامۀ سیاه 
بر تن دارد جامه‌اش می‌دریدند. هشت روز بدین هنجار بگذشت تا آن که سران 
بنی‌عباس و سپه‌سالاران خراسان [پیرامون سیاهی و سبزی جامه] با مأمون سخن 
گفتند. آورده‌اند که مأمون طاهر بن حسین را فرمود تا آنچه نیاز دارد بخواهد و 
خواهش طاهر این بود که مأمون دوباره جامه سیاه بر تن کشد [و سیاه را 
و پذیرفت و در برابر مپهمانان نشست و جامه‌ای سياه 
بیاوردند و آن را بر پیکر خود کشید و تن‌پوشی سیاه نیز به طاهر پوشائد و جامگانی 
سیاه نیز به فرماندهان داد. مردم نیز همگی سیه‌پوش شدند و این در بيست و سوم 
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ماه صفر / ۲۶ نوامبر ۸۸۱۹ بود. 

روزی مأمون همچنان که می‌آمد احمد بن ابوخالد احول بدو گفت: ای سرور 
خداگرایان! با خود می‌اندیشم که چگونه راهی بغداد شده‌ایم با آن که بیش از پنجاه 
هزار درهم با خود نداریم آن هم با آشوبی که دل مردمان ربوده است» چگونه 
خواهد بود اگرکسی سریرآوزد یا جنبشی رخ نماید؟ مأمون گفت: راست گفتی ای 
احمد! لیک بدان مردمان این شهر سه لایه‌اند» یا ستمگرند یا ستمبر چنان که لایه‌ای 
از آن‌ها نه ستمگرند نه ستمبر. ستمگر جز گذشت ما را چشم نمی‌کشد و ستمبر 
نمی‌بیوسد مگر آن که در پرتو ما داد خود بستائد و آن که نه ستمگر است ونه ستمبر 
از خانة خویش برون نیابد. کار چنان شد که مأمون گفته بود. 


یاد چند رویداد 


در این سال مأمون فرمود تا بهر؛ مردمان حومة عراق دو پنجم باشد. پیش از آن 
بر پایة نیم کار می‌کردند [یهر: مالک از غّه چنین بوده است]. مأمون پیمانه‌ای نو 
رونق داد که با ده پیمانۀ هارونی برابر بود. 

در همین سال یحیی بن مُعاذ با بابک [خرم‌دینی ] جنگید ولی هیچ یک بردیگری 
چیرگی نیافت. 

در این سال مأمون برادر خود ابوعیسی را فرمانروایی کوفه بداد و برادر دیگرش 
صالح را به فرمانداری بصره برگماشت. و عبیداله بن حسن بن عبیداله بن عباس بن 
علی بن ابی‌طالب را بر حرمین گماشت و عبیدالله این سال را سالار حاجیان بود. 

هم در این سال سیّد بن انس ازدی از موصل به دیدار مأمون بیامد و محمد بن 
حسن بن صالح داد او از مأمون بخواست. گفته می‌شد سیّد بن انس برادران و 
خاندان محمد بن حسن راکشته بود. مأمون سید بن انس را فرا خوائد. چون سيد به 
درگاه آمد مأمون بدو گفت: تو سیّد هستی؟ ابن انس گفت: تو خود سبّدی [آقا 
هستی] ای سرور خداگرایان؛ من زادة آلسم. مأمون این سخن نیکو شمرد وانگاه 
پرسید: آیا تو برادران او راکشتی؟ ابن انس گفت: آری, اگر خود او هم با آن‌ها می‌بود 
خونش می‌ریختم» زیرا آن‌ها یک خارجی را به شهرت کشاندند و بر منبرت نشاندند 
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و دعوت تو دروغ شناساندند. مأمون از او درگذشت و بر موصل امارتش داد. دادیار 
موصل در آن هنگام حسن بن موسی اشیب بود. 

در همین سال امام محمّد بن ادریس شافعی -خدایش از او خشنود باد -بمرد. 
زادسال او صد و پنجاه مجری / هفتصد و شصت و هفت میلادی بود. [شافعی 
پیشوای مذهب شافعی و دومین امام بزرگ اهل سنت و جماعت که خود از شیعیان 
و پیروان علی (ع) و آل علی بود و به جرم مواخواهی آل علی دچار پیگرد منصور 
شد] 

در این سال حسن بن زیاد لؤلؤی فقیه یکی از یاران ابوحنیفه و ابوداود سلیمان 
بن داود طیالسی نگارند؛ کتاب مد که در سال صد و سی و سه هجری /هفتصد و 
پنجاه میلادی زاده شده بود و هشام بن محمد سائب کلبی که نسابه [عالم به علم 
نسب = تبارشناس ]بود همگی خرقه تهی کردند. برخی سال مرگ کلبی را دویست و 
شش هجری / هشتصد و بیست و یک میلادی دانسته‌اند. 

هم در این سال محمّد بن عٌبید بن ابی‌امیّه بشناخته به طنافسی در دل خاک 
خفت. برخی مرگ او را به سال دویست و پنج هجری / هشتصد و نوزده میلادی 
دانسته‌اند. 


رویداههای سال دویست و پنجم مجری تا 


با نصربن بث به جنگ برخیزد. طاهرگفت: من با یک خلیفه جنگیدم و خلافت را 
برای خلیفۀ دیگر پیش کشیدم» و اینک به چنین کار [خُردی] فرمان داده می‌شوم. 
شایسته آن است که یکی از فرماندهان سپاه من به این کار کمر بندد و این چنین 
ناسازگاری ساز شد. 


یاد چند رویداد 


در اين سال عبدالله بن طاهر بن حسین از رقه به بغداد آمد. پدرش او را به 
جایگزینی خود بر ره گماشته بود و او را فرمود تا به لبرد با نصر بن شَیّث روی آوزد. 
چون او به بغداد بیامد مأمون او را به جای پدرش فرماندهی پاسبانان بداد. 

در این سال مأموك یحیی بن مُعاذ را فرمانروایی جزیره و عیسی بن محمد بن 
ابوخالد را فرمانروایی ارمنستان و آذربایجان داد و او را فرمود که نبرد با بابک را از 
سرگیرد. 

در همین سال سری بن حَگم که فرماتدار مصر بود بمرد. 

هم در این سال داود بن یزید فرماندار سند کالبد تهی کرد و مأمون بشیر بن داود 
را بر این قرار بر جای او نهاد که سالیانه هزار هزار درهم به درگاه او فرستد. 

در این سال مأمون عیسی بن یزید جلوذی را برای جنگ با گروه زط (سردمان 
سند] برگماشت» و عبیداله بن حسن فرماندار مکه و مدینه با مردم حج گزاژد. 

در همین سال آب دجله چندان افزایش یافت که زیادی از خانه‌های بغداد را به 
ویرانی کشاد. 

هم دراین سال یزید بن هارون واسطی رخ در نقاب خاک کشید. سالزاد او صد و 
بیست و نهم هجری / هفتصد و چهل و شش میلادی بود. چنان که در همین سال 
حجاج بن محمد اعور فقیه و شبابة بن سوّار فزاري فقیه و عبدالله بن نافع صائخ و 
محاضربن موژع و ابویحیی ابراهیم بن موس زات موصلی که از هشام بن عروه و 
دیگران حدیث روایت می‌کرد همگی درگذشتند. 


رویدادهای سال دویست و ششم هجری 
(۸۲۱میلادی) 


فرمانروایی عبدانله بن طاهر بر رقه 


در این سال مأمون عبدالله بن طاهر را از ره تا به مصر فرمانروایی بداد و او را به 
جنگ نصر بن شَبّث فرمود. 

انگیز؛ این کار آن بود که بحیی بن مُعاذ گماشته مأمون بر جزیره در این سال بمرد 
و پسرش احمد را جانشین خویش کرد آن گاه مأمون عبداله را در جای او نشأئد. 


پس چون خواست او را فرمانروایی دهد به درگاهش خواند و گفت: ای عبداله! 
بیش از یک ماه است که از خدای به می‌جویم! و امید آن دارم برایم به بیاوزد. 


از آن 


دیده‌ام مردی پسر خویش می‌ستاید تا خود را ستوده باشد. لیک تو را ب 
یافتم که پدرت گفته بود. اینک یحیی مرده است و پسرش را که شایسته نیست به 
جای خود نشانده و من نکو آن دیدم که بر مصرت فرمانروایی دهم چنان که به 
جنگ با نصر بن شبث شایسته‌ات می‌دانم. 

عبدالله گفت: به دیده منّت» من نیز امید آن دارم که پروردگار برای سرور 
خداگرایان و مسلمانان خوبی پیش آوزد. مأمون پرچم فرمانروايي او برافراشت. نیز 
گفته‌اند فرمانروایی او به سال ۲۰۵ / ۸۲۰ بوده است» چنان که برخی سال 
فرمانروایی او را ۲۰۷ / ۸۲۲ م دانسته‌اند. 

چون عبدالله به راه افتاد پسرعمویش اسحاق بن ابراهیم بن حسین بن مصعب را 


۱ب جستن: استخاره. 
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به جای خویش به فرماندهی پاسبانان نهاد. هنگامی که مأمون عبدالل را به 
فرمانروایی برگماشت پدرش طاهر برای او نامه‌ای نگاشت و در آن آیین‌ها و 
سیاست‌هایی را یادآور شد که هر شهریاری بدان نیازمند است. من نکوترین بخش 
این نامه را که در بردارندة آیین‌داری و برانگیختن سرشت‌های نیکو و خوی‌های 
زیباست آورده‌ام» زیرا هیچ شهریار و شهروندی از آن بی‌نیاز نیست: 


به تام خداوند بخشنده مهربان 

اما پس از ستایش خداوندی, بر تو باد ای فرزند] هراس از پروردگار يگانة 
بی‌انباز و ترس او و پیش چشم داشتن مقام ربوبیش و دوری از خشم او و پاس 
دا شبانه‌روزي شهروندانت. 
آن تندرستی که خدا به تو بخشیده با یاد رستاخیز و راهی که سوی آن روانی و 
برای آن می‌دارندت و از آن می‌پرسندت جفت کن» و برای آن چنان بکوش که 
خدایت به روز رستاخیز از کیفر دردآلود خویش برهاندت» چه خدای بر تو نیکی 
کرده و مهرورزی با بندگان خویش را که سرپرستی‌شان به دست تو سپرده بر تو 
بایسته ساخته است و دادرسی بندگان و به کار زدن حق و حدود خویش را در ميان 
ن و مانايي آن‌ها و پاس داشتن خونشان و آسوده کردن 
راه‌هاشان و فراهم کردن فراخی زندگیشان را بر دوش تو نهاده. در بارۀ این کارهاکه بر 
تو بایسته شمرده پرس و جویت خواهد کرد و در این باره کارهای گذشته و 
آینده‌ات را پاداش خواهد داد. اندیشه و خرد و بینایی و درنگ خویش تنها بر این 
کار زن و چیزی تو را به غفلت از آن نکشائد که راز کار و سنج تلاش تو و آنچه 


آن‌ها و نیز پاسداری | 


خدای در پرتو آن راهت نماید همین است و بس. 

باید نخستین کاری که خویش را بدان وا می‌داری و کارهای خود بدان منسوب 
می‌سازی پاس داشتن نمازهای پنجگانه‌ای باشد که با مردم سامان خویش به 
جماعت بر پا می‌کنی و در هنگام نماز؛ برابر سنّت‌های آن دست نماز را شاداب 
می‌گیری و با یاد خدا می‌آغازی و فرائت را آرام پی می‌گیری و به رکوع و سجود و 
تشهد می پردازی» و در این کار نیّتی درست برای پروردگار در دل می‌داری» گروهی 
را که همراه تو و زیر فرمان تواند به نماز برانگیز و به انجام آن وا دار که خداوند 
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ارجمند و چیره فرموده است: «همانا نماز از زشتی و تباهی با می‌دارد» '. از پي اين 
به سّت پیامبر (ص) پایبند باش و بر پیگیری راه او شکیب ورز و گام در جای پای 
انٍ نیک او بگذار. 

هرگاه کاری بر تو رخ داد در آن از بفجویی و ترس خدای و پاییندی بدانچه 
حدای در نامةٌ خویش فرو فرستاده از امر و نهی گرفته تا حلال و حرام کمک خواء» 
چنان که پیرو آن باشی که در حدیث پیامبر (ص) آمده, آن گاه در بارٌ این رویداد 


حمّی را به پای دار که خدای بر تو دارد. از دادگری در راستای نزدیکان یا دوران 
خویش پریش مشو. 

دین‌دانی و دین‌دانان و دین و به دوش کشندگان آن و نام خداوندی ونیزکسانی 
را که به این نامه می‌پردازند برگزین که نیکوترین آذین مرده ژرف‌اندیشی در دين و 
جستن آن و هموا ر کردن راه آن و شناخت اموری است که آدمی را به خدا نزدیک 
می‌سازد؛ و این است راهنمای همة خیرها که به سوی آن ره می‌برد و بدان فرا 
می‌خوائد و از همۀ بدی‌ها و مهلکه‌ها باز می‌دارد. با کارسازی پروردگار شناخت 
بنده از خدای فزونی می‌گیرد تا آن جا که او را بزرگ می‌دارد و جایگاه‌مای والای 
رستاخیز را به یاد می آورّد» چنان که نمایان شدن این ویژگی در میان مردم آبرویت 
می‌بخشد و فرمانروایی تو را شکره می دهد و ماي الفت و اعتماد آن‌ها به دادگری تو 
می‌شود. 

در همه کارها میانه‌رو باش که هیچ چیز سودی آشکارتر از آن ندارد و 
ایمنی‌بخش تر از آن نیست و برتر از آن به شمار نمی‌آید. میانه‌روی ماية رهیافتگی 
است و رهیافتن نشان‌دهند؛ کارسازی و کارسازی به نیک‌بختی کشیده می‌شود. 
میانه‌روی مایه و پایۀٌ دين و سنت‌های هدایتگر است» پس آن را در زندگی خود 
برگزین و در جستن آخرت و دستیابی به پاداش و کارهای نیکو و سنّت‌های خير و 
نشانه‌های رستگاری کوتاهی مکن که فزون‌طلبی را مرزی نیست اگر نیکی و تلاش 
در راه آن با خدای و خشنودی او در دل همراه باشد و با دوستان پروردگار در خانة 
کرامت او همدم باشی. 


۱. عنکبوت / 4۳۵ الصلاة تلهی عَنِ 
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بدان که میانه‌روی در دنیا ماه ارجمندی و دور ماندن از گناهان است و این 
بهترین دژ برای تو وکسان توست. به میانه‌روی پرداز و از آن ره بجوی که کارهایت به 
کمال گراید و نیرویت بیفزاید و ویژگان و جز ویژگانت سامان پذیرند. به خدای 
ارجمند و چیره خوش گمان باش تا شهروندانت راستی گیرند. در همة کارها به 
سوی او وسیلت جوی تا نعمتت بپاید. هیچ کس را ازکاری که بدو می‌سپاری از آن 
پیش که کار وی آشکار شود به بدگمانی برمدار که بدگمانی به بی‌گناهان» خود گناه 


است. باید که شیوة تو خوش‌گمانی به یاران باشد و بدگمانی بدان‌ها را از خویش 
دور کن که با در پیش گرفتن این راه می توانی آن‌ها را به کارهای نیک بگماری و به 
سخت‌کوشی واداری. به هوش باش شیطان که دشمن خداست در کارهای تو رخته 
نکند» او به اندک سستی تو بسنده می‌کند و اندوه برخاسته از بدگمانی را چندان بر 
تو بار می‌کند که کامیابی زندگی را بر تو تیره می‌سازد. 

بدان که از خوش گمانی نیرو و آسایش می‌یابی و در پرتو آن به کارهایی سامان 
می‌دهی که به سامان دادنشان دل بسته‌ای و مردم را به هر خویش می‌کشانی و در 
همة کارها به راستیشان ره می‌بری. به هوش باش خوش‌گمانی در راستای اران و 
مهرورزی با شهروندان تو را از پرسش و کاوش در کارهای خویش جلو نگیرد. باید 
که به کار دوستان بنگری و در راستای شهروندان موشیاری به کار زنی و از آنچه مایۀ 
راستی و سامان‌پذیری آن می‌شود دیده بر نگیری. برآوردن نیازهای آن‌ها و تأمین 
هزینه‌هاشان باید که در نگاه تو ارزنده‌تر از کارهای دیگر باشد و این برای دین 
استوارتر و برای سنّت حیاتبخش تر است. 

در این همه آهنگ خویش ناب کن و خود را چونان کسی از کژراهه دور بدار که 
می داند از آنچه کرده پرسش می‌شود و به نیکی‌اش پاداش و به تبهکاریش کیفر داده 
می‌شود. همانا خداوند ارجمند و چیره دین را دژ و آبرو نهاده و هر که دين را پی 
گیرد والایی بخشیده آبرویش داده است» پس زیردست‌های خود را به راه دين و 
شیو؛ رهیابی بیاور. 

در میان تبهکاران به اندازة جایگاه و حیّ هر یک حدود خدای را بر پای دارو آن 
را فرو مگذار و در آن سستی تَوّرز و کیفر آن که باید» به فردا میانداز که این دیرکاری 
گمان نیک تو را در بار؛ خویش به تباهی می‌کشاند در انجام این مهم ستتهای نیک را 
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در لانۀ دل بنشان و از نوآوری و گمان بپرهیز تا دینت درست ماد و جوانمردیت بر 
جای. 

هرگاه پیمانی بستی آن را برآور و هرگاه کاری نیک را نوید گذاردی روایش کن. 
نکویی را بپذیر و پاداش آن بده. از عیب شهروندانت دیده بر هم نه و زبان از سخن 
دروغ و بیهوده فرو بند وکین کسانی که چنین می‌کنند به دل گیر. سخن چینان را کیفر 
رسان که نخستین تباهی کارهایت در این سرای و آن سرای نزد یک کردن دروغ پرداز 
و جسارت پافتن او بر دروغ بافتن است» زیرا دروغ آغازینة هر گناه و سخن چینی 
پایانة آن است و سخن‌چین به سلامت نمی‌ماند و یار وی از سلامت دور مائد و آن 


که دل با سخن‌چین دارد کارش به سامان ناد. 

سرسپردگان راستی و درستی را دوست بدار. شریف‌زادگان را درکار نیک یاری 
رسان و یاور ناتوانان باش و خویشان بنواز و در این راه خدای را بجوی و کارهای 
خدایی استوار ساز و در پی یافتن پاداش آن سرای باش. از بدسگالی و ستم بپرهیزو 
اندیشه از آن دو دور بدار و ناخشنودی خود را از آن‌ها برای شهروندانت آشکار ساز 
و کارگردانی ایشان را با دادگری نیکو دمساز بگردان. میان آن‌ها به حق و یکی رفتار 
کن که همین تو را به راه هدایت رساند. 

هنگام خشم» لگام نفس خویش بدا و سنگینی و بردباری را برگزین و از تندی 
و بی‌خردی و خود فریفتگی در کارها بپرهیز و مباد که بگویی: من چیره‌ام و آنچه 
خواهم به جای آرم» که این به شتاب تو را به سبک عقلی و سستي باور به خدای 
یکتا کشاند. بدان که چیرگی از آنٍ خداوند سبحان است» به هر که خواهد دهد و از 
هرکه خواهد ستائد. اگر نعمت داران توانمند که دست دولتشان گشاد» است نعمت 
و نکوکاری خدای ناسپاسی کنند و بدانچه خدایشان از فضل خویش داده گردن 
فرازند زودا که نممتشان دیگر شود و به جای آن نگونساری پدید آید. 

آز نفس خویش فرو نه. باید که نیکوکاری و خداپروایی و دادگری و سامان دادن 
به کار شهروندان و آباد گرداندن شهرماشان و رسیدگی به کارماشان و پاس داشتن 
حون‌هاشان و گساردن اندوه اندوه رسیدگانشان گنجینه‌ای باشد که آن را 
می‌اندوزی. بدان که اگر پولی درگنجینه‌ای اندوخته شود فزونی نگیرد و اگر در راه 
سامان دادن به کار شهروندان و دادن حقوق ایشان و پرداخت هزینه‌ماشان به کار 
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زده شود فزونی می‌گیرد و پاک می‌شود و می‌روید و کار همگان بدان درستی 
می پذیرد و فرمانروایی در پرتو آن آذین می‌گیرد و روزگار بدان خوش شود و مایة 
ارجمندی و والایی گردد. پس می‌باید که گنج خزانه‌های تو پخش مال درراه آبادانی 
اسلام و مسلمانان باشد» حق سرسپردگان سرور خداگرایان را به کفایت بده» سهم 
تود مردم را به تمام اداکن و آنچه را مايه سامان یافتن کار و زندگی آنهاست برآور که 
اگر چنین کنی نعمت تو پایندگی یابد و سزاوار نعمت بیشتر از سوی خدای خراهی 
بود و در کار گرفتن باژ و فراهم آوردن مال از شهروندان و قلمرو خویش تواناتر 
خوامی گشت و مردم به سب فراگیری دادگری و نیکوکاری تو به آسانی فرمانت 
برند و هر چه را خواهی کرد به خوشدلی بپذیرند. 

در بارة آنچه گفتم بکوش و چشم بدار که از این مال تنها آنچه در راه حق هزینه 
شده باشد بر جای می‌مائد. حقّ سپاس سپاسداران را بشناس و براین کار پاداششان 
بده. مبادا دنیا و فريبايي آن هراس آن سرای از یادت بزداید و در انجام آنچه بر 
توست سستی ورزی که سستی کوتاهی را در پی دارد و کوتاهی ویرانی را. بايد که 
کارت در راه خدا باشد و در آن امید پاداش داشته باش. خداوند سبحان نعمت 
خویش بر تو تمام کرده و با تو تفل نموده» پس به سپاس از او چنگ در افکن و او 
را ستوان بدان تا بر خوبی و نیکوکاری بر تو بیفزاید. همانا خداوند نیکوکار به قدر 
سپاس سپاسگزاران و رفتار یکوکاران بدیشان پاداش دهد. 

دین را ناچیز مشمر و به حسود دل مبند و بر تبهکار دل مسوزان, ناسپاس را 
رعایت مکن و زبان برای دشمن چرب مدار و به سخن سخن‌چین آری مگو و 
فریبکار را استوان مدان و با تبهکار دوستی مورز و راه گمراه در پیش مگیر و دورو را 
مستای و کسی را خوار مکن و تهیدستی را مران و به سخنی بیهوده پاسخ مده و به 
آن که پیاپی شوخی می‌کند منگر و نوید خود رواکن. از بدکار بیم مکن و بی‌عردی 
به کار مزن و حشم خود آشکار مکن و از سر سرمستی راه مرو و در طلب آن سرای 
زیاده‌روی مکن و روزگار را دشنام مده و از سر ترس از ستم‌پیشه‌ای چشم مپوش و 
پاداش آن سرای در این سرای مجوی. 

با عالمان و فقبهان هميشه رای زن و خویش به شکیب وادان از آزسوده‌ها و 
خردمندان و دانایان پند گیر, با زنهاریان و آن‌ها که آیین دیگر دارند (امل ذمه] رای 
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مزن و سخنشان منیوش که زیان آن‌ها فزون بر سود آنهاست. هیچ چیز چونان رفت 
در میان تود مردم تباهي پرشتاب به بار نیارد بدان که اگر آزمند باشی بیشتر 
خواهی ستاند و کمتر خواهی پرداخت و هرگاه چنین باشی جز اندکی کارت سامان 
نیابد» مردم آن گاه مهر تو در دل خواهند داشت که از دارایی آن‌ها چشم بپوشی و 
برایشان ستم نورزی» خوشدلی آن‌ها به تو باکرم وگشادهدستیت ستیت پیوستگی می‌یاید, 
ازژفتی بپرهیزکه آن نخستین سرکشي انسان در برابر پروردگار جود بود و سرکش در 
جایگاه زیونی است و این همان سخن پروردگار است که فرمود: دو هرکس از رفتی 
نفس خود برکنار بمائد ایشانند که مر کارت برای همه مسلمانان در دل بهره‌ای 
و سهمی بنه و باور یاب که بخ بخشش از برترین کارهاست. پس آن را برای خود 
سرشتی بگردان و راه بخشش به 0( و آیین بدان خشنود 
باش» سپاهیان را به هنگام کار بازرس و روزیانه‌ماشان بدیشان رسا و در زندگی بر 
ایشان گسترده گیر تا خداوند سبحان در پرتو آن تهیدستی ایشان بزداید و بدین سان 
خود را برای تو توانمند گردانند و دلهاشان از سر یکرنگی و گشادگی فرمان از تو 
فزونتر برند. 

توانمند را همین نیک‌روزی بس که در پرتو دادگری و پاسداشت و برابری و 
روی‌آوری و مهرورزی و نیکوکاری و گشاده‌دستی مایذ رحمت سپاه و شهروندان 
خویش باشد. سختی یکی از دوگزند را با پیش رو نهادن فضیلت دیگر از میان بردار 
تا به خواست خدا به کامیابی و سامان یافتگی و رستگاری دست یابی. 

بدان که داوری دادگرانه به نزد خدای چندان گرانسنگ است که نتوان برابری 
برای آن نهاد. زیرا آن ترازوی خداوندی است که هنجار مردم در زمین با آن 
ترازمندی می‌یابد و با برپا داشتن داد در داوری و کار است که هنجار تودۀ مردم 


سامان می‌یابد و راه‌ها ایمنی می‌گیرد و ستمدیده داد خویش می‌ستائد و مردم به 
حقوقشان دست می‌یابند و زندگی خوش می‌شود و حق فرمانبری ادا می‌گرده و 
خدای تندرستی و بهروزی می دهد و دین» راستی می‌پذیرد و سثت‌ها و آیین‌ها راه 
بايستة خود می‌پیمایند. 


۱ حشر / ٩‏ و من وق شخ تفیه ولیک هم حون 
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درکار خدای سخت‌گیر باش و از تباهی دامن پاک بدار و حدود الهی را بر پای 
کن» شتابکاری کم کن و از نگرانی دوری گزین» به سوگند بسنده کن و از آزمون خود 
بهره گیر» در خاموشی خویش اندیشمند باش و مسخن استوار بر زبان ران؛ داد 
دشمن بستان و هنگام شبهه درنگ کن؛ برمان به کمال آون نه از هیچ یک از 
شهروندانت بهراس و نه پشت کس بگیر و نه به نکوهش نکوهنده‌ای روی آر» درنگ 
کن و اندیشه کن و چشم بدار و حق را بر خود نیز به کار زن و ژرف بیندیش و پند 
ستان و در برابر حدایت فروتن باش و به همه شهروندان مهر ورزو حق را بر خویش 
چیره گردان. 

در ریختن حون شتاب میا رکه اگر خونی به ناحق ريخته شود در نزد خدای 
سبحان بسی گران باشد به این باژ بنگر که مردم بر آن استواری گرفته‌اند و خداوند 
آن را برای اسلام ارجمندی و والایی نهاده و برای اهل آن ماية فراخی و نیرو گردانده 
و برای دشمنان ایشان سرکوب و خشم و برای خدا ستیزان خواری و حردی په بار 
آورده است. پس آن را در میان یارانت به داد و برابری و فراگیری پخش کن» آن را از 
ارجمند به سبب ارجمندیش و نه از توانگر به سبب توانگریش و نه از دبیر و نه از 
هیچ یک از ویژگان و پیرامونیان خود باز مگیر و از هیچ کس بیش از تحمّل او مستان 
و هیچ کس را بیش از توان بار بر دوش منه و همۀ مردمان را بر تلبخی حق وا دار که 
این آنس آن‌ها را بیشتر گرد آوزد و خشنودی همگان را بیشتر فراهم می‌کند. 

بدان که تو را فرمانروایی داده‌اند نا نگاهبان باشی و پاسدار و رعایتگر. مردم 
قلمرو تو را «رعیّت» تو گفته‌اند از آن رو که تو راعی اشبان] و سرپرست ایشان 
هستی. آنچه به خشنودی و توان خویش به تو می‌دهند می‌گیری و به سامان دادن 
آن و راست کردن کژی‌هاشان به کار می‌زنی» پس خردمندان و چاره گران و آزمرده‌ها 
و کارکشته‌ها و دانایان سیاست و پاکدامن‌ها را بر ایشان بگمار و روزیانه‌شان فراخ 
گردان که این در آن کار که عهده کرده‌ای و به تو سپرده‌اند از حقوق ویژ؛ توست و 
نباید چیزی تو را از آن جلو گیرد یا از لت باز گرداند چه» هنگامی که آن را ماج 
خویش کردی و به بایسته‌اش پرداختی سزامند فزونی نعمت پروردگارت شوی و نام 
تو به نیکی برند و به هر شهروندانت دست یازی و به کار درست یاریت رسانند و 
برکات سوی شهر تو روان شود و آبادانی. کرانه‌ات در برگیرد و خرّمی به روستاهای 
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تو رسد و باژت فزونی بیابد و داراییت زیادت پذیرد و در پرتو آن درنگاهداری سپاه 
نیرو گیری و با دهش فراوان به مردمان به خشنودی همگان دست یابی و سیاست 
تو ستوده و دادگریت پسند دشمن شود و در همه کارهایت داد بگستری و ایزار و 
نیرو و توشه یابی پس در این کارگوی سبقت بربای و چیزی بر آن پیشی مده تا به 
خواست خدا فرجام کارت ستوده گردد. 

در هر کرانه از قلمرو خویش استوانی بگمار تا گزارش کارگزارانت به تو رسائد و 
شیوه و رفتار آن‌ها برای تو بنگارد چندان که گوبی با هر یک ا زکارگزارانت همراهی و 
همه کارهای او زیر نگاه داری» هرگاه آهنگ آن کردی تا فرمانی بدیشان دهی در 
فرجام این فرمان نیک بنگر پس اگر پایان آن را راست و درست دیدی و از آن امید 
نیکی و خوبی بردی به انجامش رسان و گرنه دست بدار و با دیده‌وران و دانشی 
مردان رای بزن آن گاه ابزار آن فراهم آور: باشد که کسی در کاری از کارهای خویش 
بنگرد و آن را با خواست خود همخوان یابد و همین او را بفریبد و دلباخته‌اش 
گردائد لیک فرجام کان او را به نایودی کشد و رشتهٌ کارش بگسلد» پس در 
خواسته‌های خود دور را نگر و پس از یاری خدای» با توان و نیرو بدان پرداز و در 
همۀ کارهایت از خدای به جوی و کارت را به هنگام به سر بر و به فردا میافکن» 
بیشتر کارها را خود به جای آر که فردا را کارها و رویدادهایی است که تو را از کار 
امروزت که پس انداخته‌ای باز دارد. 

بدان که امروز تو آن گاه که بگذرد با هر چه در آن است رود و اگر کار آن دیر به 
انجام رسانی کارهای دو روز بر دوش تو افتد و همین تو را از پرداختن آن باز دارد 
چندان که از آن روی تابی و اگر کار هر روز در همان روز به سر بری جان و جسمت 
آسوده گردد و رشتة کارها در فرمانرواییت استواری گیرد؛ به مردمان آزاده و پیرانی 
بنگر که خوش‌نیتی آن‌ها را باور داری و به دوستی ایشان در راستای خویش و یاری 
و نیک‌خواهی و یکرنگیشان گواه هستی» پس آن‌ها را در شمار ویژگانت بنه و یکی 
ارمغانشان کن. 

نیاز خاندان‌ها را برآور و هزینه‌شان را بر دوش گیر و هنجارشان سامان بخش تا از 
پیاسایند. خود به نیاز تهیدستان و کم توشگان و کسانی که توان دادخواهی 
از تو ندارند یا زبردستان و ماندگانی که چگونگی دادخواهی نمی دائند بنگر از حال 


a.s‏ تاریخ کامل 


چنین کسی بسیار بپرس و از شهروندان شایسته همانندهای ایشان را به کار بگمار و 
آن‌ها را بفرمای تا نیازهای ایشان به تو رسانند تا تو در آن‌ها چنان بنگری که پروردگار 
کارشان به سامان برد. 

جنگاوران و یتیمان و بیوگانشان را بجوی و با پیروی از سرور خداگرایان عدای 
ارجش بخشد از گنجخانه روزیانه‌شان ببخش و بدیشان مهر ورز و در پی پیوند با 
آن‌ها باش تا بدین سان خدای زندگی آن‌ها سامان بخشد و برکت و فزونی به تو 
روزی کند» برای مردان سخت و سازش‌ناپذیر سهمی از گنجخانه پپردازه قاریان و 
حافظان نامة خداوندی را بر دیگران پیشی ده» برای مسلمانان بیمار سرایی بنیاد کن 
تا ایشان را پناه دهد و کسانی را بگمار که از آن‌ها پرستاری کنند و پزشکانی که 
بیماریشان درمان کنند و خواست ایشان چندان برآور که به زیاده‌بُری از گنجخانه 
نیانجامد. 

بدان آن گاه که حق کسان داده شود و خحواست‌هاشان پاک برآورده گردد 
خشنودی نکنند و دلخوش نشوند تا نیازهای خویش به کارگزاران واگویه کنند تا مگر 
به مبلغ فزون‌تری دست يابند و به ههر بیشتری رسند» چه بسا آن که در کار مردم 
نگرد از بسياري آنچه بدو می‌رسد و اندیشه و خاطرش را به خود می‌دارد وامانده 
شود و آن را اة سختی انگارد. آن که به داد گراید و پیامد نیک آن را در این سرای و 
پاداشش را در آن سرای بداند به کسی نماد که موجبات نزدیکی به خدای را گران 
شمازد و باز بخشش خداوندی را چشم بدازد. 

مردمان را بسیار بپذیر و چهرة خویش بدان‌ها بنمای و پاسداران خود از ایشان به 
یک سوکن و در برابرشان فروتن باش و خوشرویی کن و در پرسش و گفتار با آن‌ها 
نرمگو باش و با دهش و بخشش بدیشان مهر ورز. 

چون بخشش می‌کنی روی گشاده بدار و بی هیچ دلگیری برای نیکوکاری خود 
پاداشی مجوی که چنین بخششی -به خواست خدا داد و ستدی سوداور است. 

از گذشته‌های دنیا و فرمانروایان و شهریاران پیشین و ملّت‌های از ميان رفته پند 
گیر و در همه حال به ریسمان خدای چنگ بزن و به درگاه هر خداوندی بایست و 


آیین او در پیش گیر و کتاب و دین او بر پای دار و از هر چه جز آن دوری گزین و با 
آنچه خشم خداوندی در پی دارد ناسازگاری پیش گیر از دارایی‌هایی که کارگزاران 
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تو فراهم می‌آورند و از آنچه هزینه می‌کنند آگاه باش» دارایی نارواگرد میاور و خرج 
گرافه مکن. 

با دانشمندان بسیار همنشینی کن و با ایشان رای بزن و در هم آمیز, و بايد که 
خواست تو پیروی از سنن و بر پا داشتن آن و برگزیدن کارهای نیکو و والا باشد. 
ارجمندترین پیرامونیان و ویژگان تو کسی باشد که شکوه تو او را جلو نگیرد تا عیبت 
بر زیان آوزد و کاستیت را آشکار گردائد که این گروه خیرخواه‌ترین باران تو و 
پشتیبانان تواند» به کارپردازان و دبیرانی که در درگاه تواند بنگر و برای هر یک از 
ایشان زمانی بنه تا نامه‌ها و کارهاشان پیش تو آورند و نیازهای کارگزاران و هنجار 
شارسان‌ها و شهروندانت به آگاهی تو رساننده آن گاه باگوش و چشم و فهم و خرد 
خویش بدان پرداز و باز در آن ژرف بیندیش و آنچه را با حق و دوراندیشی 
همسوست انجام ده و در آن از خدای بٌ جوی و هر آنچه با آن ناسازگاری داشت 
فرو هل تا در آن نیک درنگ کنی و پیرامونش به پرسش برخیزی, نیکوکاری خود را 
بر شهروندان خود و جز ایشان مت منه و از هیچ کس جز پیمان‌داری و یاری در 
کارهای سرور خداگرایان مخواء و جز بر آن نیکی میار, 

این نامه را نیک بگوار و در آن ژرف بیندیش و به کارش زن و در همه کارما از 


خدای یاری جوی و از پروردگان بةٌ خواه که خدا با راستی و راستی‌گرایان است» 
باید که بهترین شیوه و والاترین گرایش تو برای خشنودی خداوند سبحان باشد که 
هم دین او را سامان دهد و هم دینمداران را ارج و توان بخشد و هم پیمان و آیین 
وداد و راستی را پاس دارد. 

خدای تو را رستگار کند و یار و یاور و نگهدار تو باشد و نعمت نیکو دماد» 
بدرود. 

چون مردم بر این نامه آگاه شدند آن را دست به دست بردند و از آن رونوشت‌ها 
برداشتند و آن را در ميان خود چندان نوشتند که گزارشش به مأمون رسید. او فرمود 
تا نامه را برایش بخوانند وانگاه گفت: ابوطیب [یعنی طاهر] هیچ سخنی را در کار 
دین و دنیا و فرمانروایی و رایزنی و سیاست و سامان دادن به شهریاران و شهروندان 
و پاسداشت فرمانروایی و فرمانبری از فرمانروایان نگفته مگر آن که استوارش داشته 
همگان را بدان فرا خوانده است. مأمون فرمود تا این نامه را به همه کارگزاران کرانه‌ها 


جای پای او نهاد. 


مرگ حَکّم بن هشام 


در بیست و ششم ذی حجه این سال / ۲۶ مه ۸۲۱ م حکم بن هشام بن عبد 
الرحمان خداوندگار اندلس چشم از جهان فرو بست. بیعت او [در خلافت اندلس] 
در صفر سال صد و هشتاد هجری / ۱۴ آوریل ۷۹۸م بود. زندگی او به پنجاه و دو 
سال بر آمد. کنیة او ابوعاص و مادرش ام ولد بود. قامتی بلند و گندمگون و لاغر 
داشت. او نوزده پسر از خود به جای گذاشت. عبدالرحمان سروده‌های نغزی 
می‌گفت. او نخستین کسی بود که در اندلس سپاه مواجب بگیر آراست و جنگ افزار 
و توشه انبار کرد و پیرامونیان بسیار برای خویش گرد آوژد. او سواران بسیار در 
پیرامون کاخ خود گماشت و آنها را هميشه آمادۂ پیکار و نبرد می‌داشت. مانند 
پادشاهان متکبر و خودپسند بود. او بردگان زرخرید را به سپاهیان خود افزود. شمار 
این زرخریدان به پنج هزار تن می‌رسید. این بردگان را لال می‌نامیدند زیرا تازی 
نمی‌دانستند. آن‌ها همه روزه بر در کاخ حَکُم آماده بودند. او بر هم کارهای دور و 
تزدیک آگاه بود و گروهی آستوان داشت که هنجار مردم بر می‌رسیدند و داد ایشان 
می‌ستاندند و ستمدیده را داد می‌ستاندند. او دلاور و پیشگام بود و چهره‌ای با 
شکوه داشت. او بود که بنیاد فرمانروایی بنی‌امیه در اندلس را استواری داد و فقیهان 
و دانشی مردان را به خود نزدیک کرد و گرامی داشت. 


فرمانروآیی عبدالرحمان بن گم 


چون حَگّم بن هاشم بمرد پسرش عبدالرحمان با كنية ابو مطرّف جانشین پدر 
شد. مادر او خلاوه [شیرینی] خوانده می‌شد. او با کنيه پدرش نامیده می‌شد. 
عبدالرحمان در روزگاری که پدرش کم از سوی پدرش هشام بر تولدو اطلیطله] 
فرمان می‌رائد هفت ماهه زاده شد. تاریخ زایش او به دست پدرش نوشته شده. 
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عبدالرحمان تنومند» زیباروی و خوش چهره بود. او همین که به فرمانروایی 
رسید پسر عمویش عبدالله بللسی بر او سر کشید و مرگ حکم او را به آز افکند و از 
والنسیا [بلنسیه] روی سوی کوردوبا [قرطبه] آوژد. عبدالرحمان سپاه خود در برابر 
او آراست؛ پس چون این گزارش به عبدالله رسید هراسید و حویش بازید و به 
والنسیا باز گردید و در همین جنگ و ستیز رخ در خاک نهان کرد و خدای شر او بر 

چون عبدالله درگذشت عبدالرحمان زن و فرزندان او به کوردوبا آوژد و 
فرمانروایی بر اندلس تنها از آنٍ فرزندان هشام بن عبدالرحمان گشت. 


یاد چند رویداد 


در این سال حسن بن موسی اشیب از دادیاری موصل برکنار شد و رو به راه 
بغداد نهاد و دادیاری موصل علی بن ابی‌طالب موصلی بر دوش گرفت. 

درهمین سال مأمون کار ستیز با رط ها" و حومة بصره و روستاهای دجله و یمامه 
و بحرین را به داود بن ماسحور سپرد. 

هم در این سال آب دجله چندان فرا بیامد که پیرامون عراق و کُشگر و روستای 
ام جعفر را آب بگرفت و کشته‌های بسیاری از میان برفت. 

دراین سال بابک خوم دین» عبسی بن محمد بن ابی‌شالد را به خاک سیاه نشائد 
و عبیدالله بن حسن علوی که مهتر خدایخانه و آرامگاه پيامبر (ص) بود سالار 
حاجیان شد. 


۱ رط: تازی گشتة واه ,جات» است. آن‌ها پی پیش از اسلام در بنادر خلیج فارس در کرانة هند 
می‌زیستند و دیرتر به ایران و از آن جا به جاور آسیا وانگاه به اروپا مهاجرت کردند و چنین 
پیداست که مهاجرت آن‌ها به ایران با داستان ۱۰/۰۰۰ مرد و زن کولی که به گفتة فردوسی 
پادشاه هند برای مطربی و نواختن عود به درخواست بهرام گور ساسانی به دربار وی فرستاد 
پیوند دارد. در آغازیته‌های دور اسلامی ژطها در بطائح میان بصره و واسط سکونت دا 4 
به هنگام فرمانروایی مأمون شورش کردند و راه بصره به بغداد را بریدند و سرانجام یک سال 
پس از مرگ مأمون به فرمان خلیفه گردن نهادند -. 


۳۹۰ تاریخ کامل 


در همین سال مسلمانان افریقا با مردم جزیرة سردانیه پیکارکردند و غنيمت‌ها 
به چنگ آوردند و بر کفار چیره گشتند و کشتند و کشته نیز بدادند وانگاه بازگشتند. 

هم در این سال هیثم بن عدی طائي اخباری خرقه تهی کرد. اگرچه او هماره سر 
بر سجده داشت لیک حدیثش سست بود. نیز عبدالله بن عمرو بن عشمان بن 
ابی‌امیه موصلی که از یاران سفیان ثوری بود دیده از این جهان بگرفت. 

در این سال محمد بن مستنیر بشناخته به قطرب نحوی که دانش خویش از 
سیبویه گرفته بود سر بر سنگ گور نهاد. 

درهمین سال ابوعمرو اسحاق بن مرار شیبانی لغوی از این خا کدان به خاک اندر 
شد. 


[واژه تازه پدید] 
مرار: به کسر میم و دو راء بدون تشدید. 


رویدادهای سال دویست و هفتم هجری 
(۸۲۲میلادی) 


سر ب رکشیدن عبدالرحمان بن احمد در یمن 


در این سال عبدالرحمان بن احمد بن عبدالله بن محمد بن علی بن ابی‌طالب - 
خدای از او خشنود باد در سرزمین عکٌ یمن سر بر کشید. او به رضای آل محمد 
(ص) فرا می خوائد. 

انگیزة سر بر کشیدن او آن بود که کارگزاران یمن با مردم بد رفتاری می‌کردند و 
مردم دست عبدالرحمان به بیعت فشردند. چون این گزارش به مأمون رسید دینار 
بن عبدالله را با سپاهی گشن سوی او گسیل داشت. مأمون زنهارنامه‌ای نیز برای 
عبدالرحمان نگاشته بود. دینار هنگام حج به زیارت خانة خدا رفت وانگاه راه یمن 
در پیش گرفت و زنهارنامه را برای عبدالرحمان فرستاد و او پذیرفت و سر به فرمان 
مأمون فرود آوژد و دست در دست دینار نهاد» دینار هم او را به درگاه مأمون برد. 
مأمون پروانة دیدار آل ابی‌طالب با او را نداد و فرمود تا همگان سیاه پوشند [به جای 
سبز که اول شعار مأمون و آل ابی‌طالب بود] و این در بیست و هشتم ذی قعدء /۱۳ 
آوریل ۲م بود. 


مرک طاهر بن حسین 


در جمادی الاولی این سال / ۲۱ سپتامبر طاهر بن حسین از تبی که گریبان او را 
گرفته بود درگذشت و او را در بستر خود مرده یافتند. 


۳۹۱۲ تاریخ کامل 


کلوم بن ثابت بن ابوسعید می‌گوید: من سرپرست برید خراسان بودم. در سال 
دویست و هفت هجری | هشتصد و بيست و دو میلادی در نماز آدینه حاضر شدم 
طاهر بر منبر شد و فرمان خوائد. چون به ام خلیفه رسید از دعا خودداری کرد و 
گفت: بار خدایا! امت محمد را چنان که اولیای خود را به راه راست آوردی به راه 
راستشان آور و رنج کسی را که بر ما سر کشد و سپاه آراید با سامان دادن و 
پاسداشت خود‌ها و راست کردن کارهایمان از میان بردار. 

کلثوم بن ثابت می‌گوید: با خود گفتم: من نخستین کشت این ماجرایم» زیرا 
پوشیدن این گزارش نتوانم. او می‌گوید: به خانه آمدم خسل میّت کردم و کفن بر تن 
کشیدم و گزارش آن برای مأمون فرستادم ". چون عصر شد او [طاهر] مرا فرا خواند. 
در پلک او آسیبی پدیدار شده بود که از همان یفتاد و بمرد, طلحه [پسر طاهر]سوی 
من دوید و گفت: آیا تو ماجرا را برای مأمون گزارش کرده‌ای؟ گفتم: آری. او گفت: 
پس گزارش مرگ او را در دم برای مأمون بنویس» و من مرگ طاهر را به آگاهی مأمون 
رساندم و برای او نوشتم که طلحه سپاه را زیر فرمان دارد. نام سر به مُهر برکناری 
مأمون از سوی طاهر را نزد او آوردند [اين نامه گزارش کلثوم بن ثابت از طاهر بود 
مأمون احمد بن ابی‌خالد را فرا خوالد و بدو گفت: برو و همان گونه که گفتی و 
پایندان شدی طاهر را بیاور. احمد بن ابوخالد گفت: امشب را بمانم؟ مأمون گفت: 
خیر احمد چندان پای فشره تا مأمون پروانه داد آن شب را بماند. همان شب نام 
سر به مُهر دیگری که گزارش مرگ طاهر را داشت رسید. مآمون احمد بن ابوخالد را 
فرا خوائد و گزارش مرگ طاهر بدو داد و گفت: چه کس را به جانشینی او نیکوتر 
می‌بینی؟ او گفت: پسرش طلحه. مأمون گفت: فرمان فرمانرواییش را بنویس و احمد 
فرمان را نوشت. طلحه به روزگار مأمون هفت سال فرمانروای خراسان بود وانگاه 


بمرد و برادرش عبدالله بر خراسان گمارده شد. 

گفته‌اند: چون گزارش مرگ طاهر به مأمون رسید دو دست خود بالا برد و این 
سخن بر زبان آوژد: سپاس خدای را که او را پیش از ما یبژد. طاهر یک چشم داشت 
و از همین رو سخنسرایی چنین سروده است: 


۱ شاید از این رو که می‌دانست اگر طاهر از گزارش او بویی برد خونش خواهد ریخت -م. 


رویدادهای سال دویست و هفتم هجری بنلی 


فصن عَيْنِ و یمین ائدء 

یعتی: ای دارندۀ دو دست راست و یک چشم» چشمی کم داری و دست راستی 
فزون. 

لقب طاهر ذوالیمینین و کنيۀ او ابو طیّب بود. گفته‌اند هنگامی که طاهر مرد 
سپاهیان بخشی از گنجخانة او را به یغما بردند. سلام بن ابرش اخته کار آن‌ها را 
سامان داد و روزیانة شش ماهه بدیشان پرداخت. نیز گفته‌اند مأمون» عبدالله بن 
طاهر را بر همه آن‌ها فرماندهی بداد و او برادرش طلحه را راهی خراسان کرد زیرا 
عبدالله خود در ره به جنگ با نصر بن شُبّث سرگرم بود. چون طلحه به خراسان 
روی آوژد مأمون احمد بن ابوخالد را به سان پیشکار او راهی کرد تا به کارهای او 
پردازد احمد از فرا رود [ماوراءالنهر] گذشت و اسروسنه را گشود و کاوس بن 
خاراخره و پسرش فضل را به بند کشید و آن دو را به درگاه مأمون فرستاد. طلحه سه 
هزار هزار درهم به احمد بن ابوخالد ارمغان کرد و چیزهایی به بهای دو هزار هزار 
درهم بدو بخشید و پانصد هزار درهم هم به دبیر او ابراهیم بن عباس بپرداخت. 


رویدادهای اند لس در این سال 


دراین سال عبدالرحمان بن حکم سپاه و مردم بصراة را در جنگی بشناخته به 
بالس کشتار همگانی کرد. 

انگیزة این کار آن بود که به حَگّم گزارش رسید که کارگزاری ربیع نام به زنهاریان 
ستم می‌رساند. حَکّم او را دستگیر کرد و پیش از مرگ خود به چارمیخش کشید» 
پس چون حکم بمرد و پسرش عبدالرحمان بر سر کار آمد مردم گزارش به صلابه 
کشیدن رسیع را شنیدند» پس روی به کرانه‌های کوردوبا [قرطبه] آوردند و 
دارایی‌هایی را خواستند که ربیم به یغما برده بود و گمان می‌کردند این دارایی‌ها 
ہدیشان باز پس داده می‌شود» مردم البیره در این میان بیش از دیگران در بازپس 
گرفتن این دارایی‌ها پای می فشردند و سپاه می‌آراستند. عبدالرحمان کس به میان 
آن‌ها فرستاد تا آن‌ها را بپراگند و به آرامششان خوائد لیک آن‌ها نپذیرفتند و پیک‌ها 
را پس زدند. گردانی از سپاهیان و یاران عبدالرحمان پیش رفتند و با آن‌ها جنگیدند 


UF‏ تاریخ کامل 


و سپاه البیره و همراهان ایشان شکستند و به زاری و خواری کشته شدند و 
بازمانده‌ها گریختند» گریخته‌ها نیز پی‌گیری شدند و زیادی از آن‌ها از دم تیغ 
گذشتند. 

در این سال در مير میان مر و یمانی آشوب به پا شد و در لورقه [لورکا!] به 
جنگ با یکدیگر برخاستند. آن جنگ با نام «یوم المضاره» شناخته شد که در آن سه 
هزار سرباز در خون خود غلتیدند و هفت سال به درازا کشید. یحهی بن عبدالله بن 
خالد با لشکری رامی شد تا آن‌ها را از جنگ جلو گیرد. پس چون آن‌ها آمدن یحمی 
را دریافتند هر گروه به سویی گریختند و دست از جنگ کشیدند» ولی همین که 
یحیی از آن‌ها دور می‌شد باز به جنگ و ستیز روی می‌کردند تا آن که هر دو سوی 
سپاه فرسوده و درمانده شدند. 

در همین سال در اندلس چنان خشکسالی شد که جان بسیاری از مردم را ستائد 
و در برخی شهر بهای یک مد غلّه به سی دینار رسید. 


[واژۀ تازه پدید] 
تدمیر: با تای دو نقطه و دال و ياء و در پی آن راء. 


یاد چند رویداد 


در این سال در عراق گرانی چندان رخ نمود که بهای یک قفیز هارونی اپیمانة آن 
روزگار] گندم به چهل تا پنجاه درهم می‌رسید. 

در همین سال محمد بن حفْص بر طبرستان و ژُویان و دماوند فرمانروایی یافت. 

در این سال ابو عیسی فرزند رشید سالار حاجیان شد. 

هم در این سال مأمون؛ سیّد بن آلس کارگزار موصل را فرمود تا روی سوی 
بنی‌شیبان و گروهی از تازیان دیگر آرد که در شارسان‌ها تباهی بر پای می‌کردند. سیّد 
سوی آن‌ها روان شد و در شکبره سر یکوییدشان و ایشان را خون بریخت و 
دارایی‌هاشان را به یغما برد و بازگشت. 


1. Lorca. 


رویدادهای سال دویست و هفتم هجری Td‏ 


در همین سال وهب بن جریر فقیه و عمر بن حبیب عدوي دادیار و عبدالصمد 
بن عبدالوارث بن سعید و عبدالعزیز بن ابان قرشی دادیار واسط و جعفربن َون بن 
جعفر بن عمرو بن حریث مخزومی فقیه و بشربن عمر زاهد و فقیه و کثیر بن هشام و 
ازهر بن سعید سین و ابوالتضر هشام بن قاسم کتانی همگی روی در نقاب خاک 
کشیدند. 

دراین سال محمّد بن عمر بن واقد واقدی در هفتاد و مشت سالگی کالبد تھی 
کرد. او تاریخ جنگ‌ها و غزوات و اختلاف دیدگاه دانشمندان را نیک می‌دانست 
لیکن روایت حدیشش سست بود. 

هم در این سال محمد بن ابو رجاء قاضی که از یاران ابو یوسف شاگرد ابوحنیفه 
بود دیده از جهان فرو بست. 

در همین سال محمّد بن ابوعبدالله بن عبدالاعلی بشناخته به ابن کناسه که 
خواهرزادة ابراهیم بن ادهم بود و تازی نیک می‌دانست و شعر» نغز می‌سرود و از 
تاریخ نیز به نیکی آگاه بود به فراخوانٍ شت مرگ آری گفت. 

در این سال یحبی بن زیاد و ابو زکربّا فرّا نحوی کوفی و ابوغانم موصلی و زیدی 
ابن علی بن ابوخدآس موصلی که از یاران معافی بود و حدیث بسیار از او روایت 
کرده است همگی سر در تراب تبر؛ گور نهادند. 


رویدادهای سال دویست و هشتم هجری 
(۸۲۳میلادی) 


در این سال حسن بن حسین بن ُضْعَب ابرادر طاهر] از عراسان سوی کرمان 
رفت و در آن جا سر برکشید. احمد بن ابوخالد سوی او روان شد و ار را بگرفت و 
به درگاه مأمون بیاوژد لیک مأمون از او درگذشت. 
در این سال اسماعیل بن حمّاد بن ابوحنیفه به دادیاری رسید و در همین سال 
محمد بن عبدالرحمان مخزومی از دادیاری سپاه مهدی برکنار شد و بشر بن ولید 
کندی به جای او نشست. یکی از سختسرایان چنین سروده است: 
اه الیل | مود یه ایک یدزی اللید جار 


یعتی: ای آن که به یگانگی ین ات با مار یدان] دادیر تو بشر بن ولید 
خر است. او گواهی کسی را که به گفتار کتاب خدا و مفاد اخبار باور دارد نمی پذیرد 
و در برابن کسی را که می‌گوید: «خدای پیری تنومند است» دادگر می‌شمرد. 

در این سال موسی بن امین و فضل بن ربیع در ذی قعده / ۶ مارس ۶۸۲۳ 
بمردند و صالح‌الرشید با مردم حج گزاژد. 

در همین سال یسم بن ابوالقاسم شهریار یسچلماسه بمرد و شارمندان آن خود. 
برادر او منتصر ب بن ابوالقاسم واسول بشناخته به یذرار را بر خویش گماردند. یاد او 
پیشتر آمده است". 

در همین سال عبدالرحمان بن حَکم خداوندگار اندلس سپاهی را به سرزمین 


۱. مترجم که تا بدین جا چتین نام شگفتی را ندیده است -م. 


۳۹۸ تاریخ کامل 


مشرکان گسیل داشت و عبدالکريم بن عبدالواحد بن مُغیث را بر ایشان فرماندهی 
بداد. آنها سوی الله و دژهای آن روان شدند و این کرانه را به یغما بردند و به آتشش 
کشاندند و گرد چندین دژ بگرفتند و برخی از آن‌ها راگشودند و برخی نیزبر این پایه 
که باژی بپردازند و بندیان مسلمانان آزاد کنند با مسلمانان سازش کردند. در این 
جنگ عبد الکریم غنیمت‌های بسیار به چنگ آوژد. سپاه او مسلمانان در بنلٍ بسیاری 
را آزاد کردند و این در ماه جمادی الاخره / ۱۰ اکتبر ۸۲۲ م بود. و سرانجام همگی 
تندرست بازگشتند. 

در همین سال عبدالله بن عبدالرحمان اموی بشناخته به بلنسی شهریار والنسیای 
[بلنسه] اندلس جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. چند و چون زندگی او با برادرزاده‌اش 
حکم بن هشام» پیشتر گفته آمد. 

هم در این سال عبدالله بن آبوبکر بن حبیب سهمی یاهلی و يونس بن محمد 
موّدّب و قاسم بن الرشید و سعید بن تمّام در بصره و عبدالّه بن جعفر بن سليمان بن 
علی و حسن بن موسی اشیب که راهی دادیاری طبرستان بود همگی در خاک 
خفتند. حسن بن موسی در ری بمرد. 

دراین سال علی بن مبارک احمر نحوی شاگرد کسائی جان بداد برخی سالمرگ 
او را صد و هشتاد و شش / هشتصد و دوم دانسته‌اند. 


رویدادهای سال دویست و نهم هجری 
(۸۲۴میلادی) 


چیرگی بر نصر بن شَبّث 


دراین سال عبدالله بن طاهر نصر بن شَبّث را در دژکیسوم در میان گرفت و بر او 
چندان تنگ گرفت که نصر زنهار خواست. محمد بن جعفر عامری | می‌گوید: مأمون 
به ثمامة بن اشرس گفت: آیا کسی از مردم جزیره را به من می‌شناسانی که هم 
خردمند باشد هم زیان‌آور تا پیام مرا به نصر برساند؟ او گفت: آری ای سرور 
خداگرایان» محمد بن جعفر عامری. مأمون مرا فرا خوائد و سخنانی به من گفت و 
مرا فرمود تا آن‌ها را به نصر رسانم. نصر در این هنگام در کر عون در سروج بود. من 
سختان مأمون بدو رساندم و او سر به فرمان فرود آوژد بر این پایه که هرگز به درگاه 
مأمون در نیاید. مأمون این نپذیرفت و گفت: چرا از من چنین گریزان است؟ گفتم: 
برای بزهکاری‌های گذشتة خود. مأمون گفت: آیا بزهکاری‌های او بیش از فضل بن 
ربع و عیسی بن محمد بن ابوخالد است؟ فضل که سرداران» دارایی و جنگ‌افزار و 
هر آنچه را که رشید در وصیت‌نامه‌اش برای من نهاده بود ستائد و در پیش روی 
برادرم محمد نهاد و مرا یه و تنها در مرو فرو گذاژد و برادرم را به من چندان 
بدگمان کرد که کار بدان جا کشید و این از هر رویدادی بر من گران‌تر بود. عیسی بن 
ابوخالد جانشین مرا از شهرم و شهر نیاکانم برائد و باژ و غنیمت‌های من بربود و 
خانه‌ام خراب کرد و ابراهیم را به جای من برگاه فرمانروایی نشائد [و من هر دوی 


۱. در تاریخ طبری جعفر بن محمّد عامری آمده است -م. 


۳۹۲۰ تاریخ کامل 


آنها را بخشیدم] گفتم: ای سرور خداگرایان! سخن بدارم؟ گفت: بدار. گفتم: فضل 
بن ربیع که دست‌پرورده و وابستة شما بو پدران او نیز چنین بودند و شرایطی 
داشت که هم آن‌ها تو را به او پیوند می‌دهد» عیسی نیز یکی ازاهل دولت توست و 
گذشته او نیز چونان گذشتگان او روشن است و بر آن‌ها تکیه داشت. اما نصر لیرویی 
نداشته که بدان دل خوش بدارد» چونان گذشتگان او که همگی از سپاه بنی‌امیه 
بوده‌اند. مأمون گفت: او چنین است که تو می‌گویی؛ به هر روی یا از او دست 
نخواهم داشت یا به درگاه من پای خواهد گذاشت. 

محمد بن جعفر می‌گوید: این پیام به نصر رساندم که او بر سواران نهیب زد و 
ایشان بشتاب گرد او گرفتند واو چنین گفت: وای بر مأمون, او نتوانست بر چهارصد 
قورباغه که زیر بال وی بودند ایعنی رُطّها] چیرگی یابد و اینک بر آن است تا بر 
گردان تازیان دست یابد؟ عبدالله بن طاهر [پس از نومیدی از فرمانبری او]به جنگش 
کوشید و عرصه را بر او تنگ کرد تا آن که نصر ناگزیر امان خواست و عبدالله بدو امان 
داد. او از اردوگاه خود برون شد و رو به راه رقه نزد عبدالّه نهاد. شهریندان و جنگ با 
نصر پنج سال به درازاکشید. چون او از اردوگاه خود بیرون آمد عبدالله دژکیسوم در 
هم کوبید و نصر را در صفر سال دویست و ده / ۲۴ ژوئن ۸۲۴ م به درگاه مأمون 
روانه کرد. 


یاد چند رویداد 


در این سال مأمون علی بن صدقه بشناخته به رَرّیق را بر ارمنستان و آذربایجان 


گماشت و او را به جنگ بابک [خرم‌دین ] فرمود. او نیز احمد بن 
نبرد بایک گسیل داشت و بابک او را اسر کرد. مأمون پس از این رویداد ابراهیم بن 
لیث بن فضل را فرمانروایی آذربایجان بداد. 

دراين سال صالح بن عباس بن محمّد بن علی سالار حاجیان بود. 

در همین سال میخائیل بن جورجیس شهریار روم که له سال فرمانروایی داشت 
دیده بر هم نهاد و پسرش توفیل بر اورنگ فرماندهی نشست. 

هم در این سال منصور بن تَیر در افریقیه از فرمان امیر زیادةالله سر بر تابید؛ 


اسکافی را به 
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ماجرای آن در سال دویست و دو / هشتصد و هفده گفته آمد. 
دراین سال ابوعبیده مَعْمر بن می لغوی [واژه‌شناس] که برخی سالمرگ او را 
دویست و ده / هشتصد و بیست و پنج میلادی دانسته‌اند بمرد. او به عقاید خوارج 
گرایش داشت. زندگی او به نود و سه سال برآمد. گفنه‌اند او به سال دویست و 
سیزده | هشتصد و بیست و هشت در نود و هشت سالگی جام مرگ درکام کشید. 
در همین سال یعلی بن عُبّید طیالسی ابو یوسف و فضل بن عبدالحمید موصلی 
محدث را خاک در آغوش کشید. 


۱. ناسازگاری دو سالۀ میان این دو تاریخ می‌تواند برخاسته از سالهای قمری باشد -م. 
بخ می‌تواند بر قمری باشد م 


رویدادهای سال دویست و دهم هجری 
(۸۲۵میلادی) 


چیرکی مأمون بر ابن عائشه 


در این سال مأمون بر ابراهیم بن محمد بن عبدالوهّاب بن ابراهیم امام بشناخته 

به ابن عانشه و محمد بن ابراهیم افریقی و مالک بن شاهی و همراهیان ایشان که 
شید ۱۸ 

برای بیعت ابراهیم بن مهدی می‌کوشیدند چیره شد. فطرُلی کسی بود که پرده از 
رازها و راهکارهای ایشان برای مأمون برگرفت. آن‌ها توید گذارده بودند که چون 
برای جنگ با نصر بن شَبّث راهی شوند پل را وبران کنند» ولی عمران قرْلی 
گزارش آن‌ها به مأمون رساد و همگی در ماه صفر / ۲۲ مه ۸۲۵ م دستگیر شدند. 
نصر بن شبث بی آن که کسی از توطثه کرده‌ها به دیدار او رود به بغداد در آمد. ابن 
عائشه دستگیر شد و سه روز در آفتاب بر کنار در کاخ مأمون همچنان به پایش 
داشتند وانگاه او را تازیانه بزدند و به زندانش افکندند. 

مالک بن شاهی و یاران او را نیز تازیانه زدند و آن‌ها ناگزیر نام همیاران خود را 
برای مأمون نوشتند. مأمون مردمانی را که ایشان نام برده بودند آزاری نرسائد و 
گفت: آسوده دل نیستم که اینان نام گروهی بی‌گناه را نوشته باشند. وزان پس او ابن 
عائشه و ابن شاهی و دو تن از یاران این دو را خون بریخت. انگیزة مأمون از کشتن 
آن‌ها این بود که بدو گزارش دادند اینان می‌خواهند در زندان نقبی بزنند و به بیرون 
ره یابند. آن‌ها یک روز پیشتر در زندان به روی خود بسته بودند و نمی‌گذاشتند کس 
بدیشان در آید. چون این گزارش به مآمون رسید خود بر اسب پرید و سر ایشان 
دست بسته رید و ابن عائشه به چارمیخ کشید. او نخستین کس از بنی عباس بود که 
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در اسلام به چارمیخ کشیده شد. جناز؛ او را به زیر کشیدند و کفن کردند و برایش 
نمازگزاردند و در گورستان قریش به خاکش سپردند 


دستگیری ابراهیم بن مهدی 


در ربیع الاوّل این سال / ۲۴ ژوئن ۸۲۵ م ابراهیم بن مهدی [که یک سال خلافت 
کرده بود] دستگیر شد. او با دو زن دیگر جامه‌ای زنانه بر تن کرده بود که شبانه 
نگاهبانی سیاه او را گرفت و پرسید: از کجا می‌آبید و در این هنگام راهی کجایید؟ 
ابراهیم انگشتر باقوت خود را که بسی ارزنده بود بدو داد تا مگر راه بر ایشان 
بگشاید و پرس و جوشان نکند. چون نگاهبان چشمش به انگشتری فتاد بیشتر 
بدگمان شد و پیش خود گفت: این انگشتر مردی با ارج و عرّت است. نگاهبان آن‌ها 
را به سرفرماندهی برد. او آن‌ها را فرمود تا نقاب از چهره برگیرند. ابراهمیم چنین 
نکرد. سرپاسبان جامة او کشید و ریش ابراهیم بدید» پس او را به پُلدار سپردید» 
پلدار او را شناسید و به درگاه مأمونش رسانید و مأمون را از وجود او آگامانید. 
مأمون فرمود تا به بامداد او را نگاه دارند. چون فردا شد ابراهیم را در بارگاه مأمون 
نشاندند و رو اندازی را که به چهره کشیده بود به گردنش آویختند و روپوشی بر 
سینه‌اش افکندند تا بنی‌هاشم و عردم بدانند او را بر کدام هنجار گرفته‌اند آن گاه او 
را نزد احمد بن ابرخالد فرستاد و او ابراهیم را به زندان خود فرستاد. وزان پس 
هنگامی که مأمون برای دیدار حسن بن سهل راهی واسط شد او را نیز با خود برد و 
حسن یا به گمانی دخترش پوران میانجی ابراهیم شدند. 

گفته‌اند هنگامی که ابراهیم را دستگیر کردند به سرای ابو اسحاق معتصم 
بیاوردندش و معتصم او را بر اسب پشت سر فرح ترکی [یکی از غلامان ] نهاد» پس 
چون نزد مأمون رسید مأمون گفت: نگون‌بخت ابراهیم. ابراهیم گفت: ای سرور 
خداگرایان! صاحب انتقام می تواند کین کشد لیک گذشت به پارسایی نزدیک‌تر 
است. هر که به ابزار تبره‌روزی که برای وی فراهم می‌شود فریفته گردد رویدادهای 
روزگار را به خویشتن کشیده است. خدا تو را برتر از همة گنه‌پیشگان نهاده و هر 
گنهکاری را فرودست توگذارده؛ پس اگرکیفرم رسانی حق‌گذارده‌ای و اگر درگذری 
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آقایی نهاده‌ای. 

مأمون گفت: از تو در می‌گذرم ای ابراهیم. ابراهیم خدای به بزرگی یاد کرد و سر 
به خاک سایید. گفته‌اند ابراهیم هنگامی که پنهان بود این سخنان برای مأمون 
نوشت. مأمون در کنارة نامة او نوشت: توان» کین‌کشی را از میان می‌برد و پشیمانی 
همان بازگشت از گناه است و میان این دو گذشت خداست که بزرگترین خواست 
ماست. ابراهیم در ستایش مأمون چنین سرود: 
عد ابی لایس أؤ طایع 

ای خاو ارا بح نادم 

عسل القوايع ما أطعت فلن تهج نالشاب يمر بالشمام التاقع 


بیط خذرا و ما تختی الیذی تبهان من و سنا 
قلوب الاس منک مَخافةٌ بيت كلو 
اي واي فة و آبيهما 


ما این الکتف الذي ني 
للضالحاتِ أخاً حملت و نی 


تفسي فدازک لد تضل ععاذري 
لقضلک والفواضل شيمة 


عقوت عن لم یکل تن سل 
إلا اللو عن الشْقوبة بعد ما 
فرجمت اطفلاًکافراخ الما 
لَه اتف مب 


ا ي 1 بيية : طایع 


برتی إلى خر الها مان 
فرَقنث انظه ‏ ی حتف ضارعي 
وَرَعٌ الامام القادر المتواضم 
آشیاک 2 مَس و وک انصل شنز ورَمی دوک في الّتین بقاطع 
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نی إا آلث إلى طايعي 
و شکَرّت مُضطتعاً لأكرم ضانع 
و شو الکَبیرٌ لدي غير الضائع 
مت بها علي تک نا لاون شنتغ غرم داي 
قَسم الخلافةً خازها مولب آم ب لام الشايع 
و خوی رذانک کل خير جایع 
یعنی: ای که از پی پیمبر بهترین کسی که شتر یمانی او را برای نومید و امیدوار به 
راه می‌برد» و نکوترین کسی» که از سر پرهیزکاری خدای را پرستش کرده و حق را از 
همه آشکارتر می‌کند. تا هنگامی که فرمانت ټرند عسل کوهستان بلندی و اگر به 
شورت آرند تلخی هستی که با شرنگ جانگیر در هم می‌آمیزی, بیداری و هوشیاری 
که از تجاوز باک نداد و از چرت زدن‌های شب برکنار است. دل‌های کسان از بیم تو 
مالامال است و تو با چشم نگران شب را در حراست آن‌ها به سر می‌بری» در برابر 
هر دشواری و رویدادی پدر و مادرم و فرزندانشان فدای تو باد. پناهگاهی که مرا در 
آن جای دادی» خوش بود و برای چرندگان سرسبزترین چراگاه» برای کارهای نیک 
و پرهیزکاری بهترین یاوری و برای تهیدست قناعت پیشه پدری مهربان» جانم 
برخیت باد که وقتی پوزشم نماند از تو به بردباری گسترده‌ات پناه می‌برم و بر 
بخشش تو امید دارم که بزرگواری صفتی است که تو را به جایگاهی والا رسانده. 
آنچه را که جان‌ها از دادن آن فرو می مانند بدادی و کسی را که چون اویی را 
نمی بخشند بخشیدی و حال آن که به درگاه تو هیچ میانجی نداشت. آن گاه که به 
ناتوان فرو مانده دست یافتی از کیفر دیده بر هم نهادی و بر کودکانی که چون 
جوجکان شترمرغ‌اند و نالیدن زنی لرزان رحم آوردی. خدای داند که چه می‌گویم 
که این سوگند استوارکسی است که به تسلیم و تعظیم آمده است. آن گاه که گمرهان 
مرا می‌کشیدند و به نافرمانی تو برخاستم آهنگ فرمانبری داشتم تا آن گاه که 


ریسمان‌های تیره‌روزی من به جایی آویخته شد که به ورطه‌های نابودی می‌رسید: 
ندانستم که همانند گناه مرا بخشنده‌ای هست و می‌نگریستم که چگونه مرگی مرا از 
پای در میآوزد؟ اما پارسایی پیشوای توانای فروتن زندگی مرا از آن پس که رفته بود 
به من باز گردانید. آن که نو را خلافت داد زمانی دراز زنده‌ات بدارد و رگ گردن 
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دشمنت را بگسلد. چه متت‌ها بر من داشتی که سپاس آن داشته بودم لیک هنگامی 
که آزهایم بر من چیره شد خاطرم از آن سخن نیامد مگر اندکی» اما بسیار است و 
نبرد حق فراموش شدنی نیست. اگر باز ببخشی شایسته آنی و اگر باز داری 
گرامی‌ترین بازدارندگانی. آن که خلافت را تقسیم کرد در پشت آدم آن را از آنٍ 
هفتمین پیشوا کرد. فراهم آورندة کار حلافت دل‌ها را بر او فراهم آوژد و عبای تو 
همة نیکویی‌های فراگیر را در خود جای داده است. 

گفته‌اند: مأمون چون این چامه شنبد گفت: من آن می‌گویم که بوسف به 
برادرانش گفت: «امروز نکوهشی بر شما نیست» خدای شما را می‌آمرزد و او 
بخشنده‌ترین بخشندگان است» '. 


پیوند زناشویی مأمون با پوران 


در رمضان این سال / ۱۵ دسامبر ۸۲۵ م مأمون, پوران دختر حسن بن سهل را به 
زنی گرفت. مأمون از بغداد سوی فم الصلح» لشکرگاه حسن بن سهل» به راه افتاده 
بود و در همین جای عروس و داماد به هم رسیدند. هنگامی که مأمون به حجله در 
آمد حمدونه دختر رشید و ام جعفر زبیده مادر امین و مادربزرگ پوران ام فضل و 
حسن بن سهل کنار پوران نشسته بودند. 

چون مأمون در آمد مادر حسن بن سهل هزار دانه از ارزنده‌ترین مرواریدها پر او 
پاشید» مأمون فرمود تا مرواریدها راگرد کردند وانگاه همه را به پوران داد و گفت: 
بگوی آنچه می خواهی. عروس از پاسخ» خویش بداشت. مادر حسن بن سهل 
گفت: آنچه در دل داری از خواجه‌ات بخواه» ار خود تو را فرموده است. پوران از 
مأمون خواست دل از ابراهیم بن مهدی پاک بدارد. مأمون گفت: 
کرده‌ام. پوران از مأمون خواست به ام جعفر [مادر امین خلیفة برکنار شده] پروانة 
رفتن به خانة خدای دهد مأمون پروانه بداد. در این هنگام ام جعفر چام 
مرواریددوز اموی [که از آن‌ها به یغما گرفته شده بود] را بر پیکر پوران کشید. مأمون 
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در همان شب دوشیزگی پوران برداشت. در آن شب شمعی افروخته شد که چهل 
من عنبر در آن به کار رفته بود. 

مأمون هفده روز نزد حسن بماد و در این مدّت همه ابزار پذیرایی برای او و 
همراهانش فراهم بود. حسن به سپهسالاران خود بر پایة جایگاه هر یک پاداش و 
ارمغان می داد که هزین آن‌ها به پنجاه هزار هزار درهم رسید. حسن نام و نشان تکه 
زمین‌های خود را جدا جدا بنگاشت و بر سر فرماندمان پاشید و هرکس نام و نشان 
هر زمینی را که به چنگ می ورد آن زمین از آن و تحویل او می‌شد. 


لشک رکشی عبدالله بن طاهر به مصر 


در این سال عبدالله بن طاهر راهی مصر شد و آن را گشود. در پایان این 
لشکرکشی عبیدالله بن السری زنهار خواست. 

انگیزة این لشکرکشی آن بود که تیاه بر مصر چیرگی یافته بود و فرمان 
نمی‌بُرد. گروهی از اندلسیان نیز سر بر کشیدند و اسکتدریه را زیر فرمان گرفتند, 
عبدالّه بن طاهر نیز سرگرم جنگ با نصر بن شَبّث بود. پس چون از آن‌ها آسوده 
گشت روی سوی مصرگذارد» و همین که به نزدیکی‌های آن رسید سالاری از سپاه 
خود پیش فرستاد تا جایی را برای اردو زدن بیابد. ابن‌السری پیرامون مصر را خندق 
کننده بود. بدو گزارش رسید که فرماندهی به نزدیکی سپاه رسیده است. عُبیداله با 


چند تن از یاران خود سوی او شتافت و خود با آن فرمانده روبارو شد و هردو بر هم 
ند و نبردی سخت میانشان در گرقت. شمار سربازان این فرمانده اندک 


شیر 
بود لیک او آن‌ها را به شور آوژد و پیکی سوی عبدالله بن طاهر فرستاد و گزارش بدو 
رسالد. عبدالّه سربازان را بر استرها نشاند و اسب‌ها را در پی می‌کشید تا مانده 
نشوند. فرستاده‌ها بشتاب رسیدند و هنوز فرمانده با عُبیدالّه در جنگ و ستیز بود. 
عُبیداله چون چنین دید شکیب نتوانست و پای به گریز نهاد و بیشترینۀ یارانش در 
خندق فرو افتادند. شمارکسانی که بر روی هم افتادند و جان باختند بیش از کسانی 


بود که با شمشیر کار ایشان بساختند. 
ابن‌السری به مصر در آمد و دروازه بر روی عبدالله بن طاهر و یاران او پبست. 
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عبدالله او را چنان شهربندان کرد که دیگر نتوانست از آن جاگام برون نهد. ابن‌السری 
هزار غلام و کنیز که هر یک هزار دینار با خود داشتند شبانه سوی عبدالله بن طاهر 
فرستاد. عبدالله بن طاهر آن‌ها را باز پس فرستاد و چنین نوشت: اگر من در روز هدیة 
تو می پذیرفتم در شب نیز آن را پس نمی‌فرستادم: «نه که شما آنید که به چنان که مرا 
فرستادید شادی برید» با زگرد به ایشان» حقاً و حما که به ایشان سپاهی آریم که به آن 
برنیایند و طاقت آن ندارند و ایشان را بیرون آریم از آن زمین خوار و ایشان راکم 
آورده و بی‌آب». 

در همین هنگام ابن‌السری زنهار خواست. و گفته‌اند این در سال دویست و یازده 
| هشتصد و بیست و شش م بوده است. 

احمد بن حفص بن ابی‌الشماس می‌گوید: با عبدالله بن طاهر راهي مصر بودیم که 
میان رمله و دمشق پیرمرد بادیه‌نشینی را دیدیم که بر اشتری سوار بود. بر ما درود 
فرستاد و ما درودشان پاسخ گفتیم. ابوالشماس می‌گوید: من و اسحاق بن ابراهیم 
رافقی و اسحاق بن ابی رِیُعی که عبدالله را همراهی می‌کردیم مرکبی بهتر و جامه‌ای 
نکوتر از عبدالله داشتیم. پیرمرد بادیه‌ نشین به چهر؛ ما نگریست. بدو گفتم: پیرمرد! 
نگاهت به درازا کشید آنچه را که پیشتر نمی‌دانستی دریافتی؟ او گفت: به خدا 
سوگند» هیچ کدام از شما را پیشتر ندیده بودم لیک مردی هستم در ميان مردمان که 
از هوش بهره‌ای دارم. ابوالشماس می‌گوید: به اسحاق بن ابی رئعی اشاره کردم و 
گفتم: در بار؛ او چه می‌گویی: گفت: 

آری کاتباً داهی الكتابة َيل عليه» و تأدیثِ العراي شُنیٌ 
له حرّكات قد بُشاهدة أنه عَلیم بتفسیط الاح َير 

یعتی: دبیری که مهارت او در نگارش هویداست. من او را چنین می‌بینم که 
آموزش عراق بر او روشن و نمایان است. حرکات او گواهی می‌دمد که وی در 
تقسیم و سامان دادن باژ آگاه است. 

آن گاه به اسحاق بن ابراهیم رافقی نظر کرد و گفت: 

و مضه تشک ما علیه شمیژه بحب الهدایا بالزجال مکُووٌ 


۱ تحل ‏ ۳۶ و ٩۳۷‏ ی 
که 
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اٍخال به با و پخلاً و شيمَةٌ تخر هه آله لوزیژ 

یعنی: او چنان پارسایی می‌نماید که در درون ندارد و دوست دارد پیاپی برای او 
ارمغان همی آورند. من گمان می‌کنم این رُفتی و پستی همان شیوه‌ای است که 
گواهی می دهد او وزیر است. 

سپس به من نگریست و گفت: 


و هذا لديم للأيِير و موؤنش یکونْ له بالقوب مله شووژ 
و أَحسَبه للشعر و العلم رَاوِباً فجعش تدیم مرا و شمیر 


یعنی: این همنشین و همدم امیر است و از نزدیکی به امیر شاد است [یا امیر از 
نزدیکی بدو خرسند است ]. او شعر و دانش واگویه می‌کند. اوگاهی همنشین است 


وگاهی هم‌سخن شبانة شهریار 
در این هنگام به امیر نگاه کرد و گفت: 
و هذا الأمیژ المرتجی سيب که ما له فى العالمین تظیژ 
عليه رد من جال و هية ...و وج سدزاکي الگجاح شیر 
لقد عَم الاسلامٌ منة بذي ید فقد عاس معووف و یات نکیر 
آلا نما عبد الاله بسن طاهر ناوال بۇ بنا و آمی 


یعنی: این است امیری که دسث بخش او امید می‌رود و در جهانیان همانندی 
ندارد. او جامةٌ زیبایی و شکوه را بر تن کشیده است و چهره‌ای دارد که رستگاری را 
مژده می‌دهد. اسلام از او به نعمت رسید. کار نیک زنده شد و بدکاری بمرد. بندۀ 
خدا [عبدالله] و پسر طاهر برای ما پدری مهربان و شهریار است. 

ابوالشماس می‌گوید: این رویداد بر عبدالله بیشترین نشان را نهاد و به شگفتی اش 
کشائد و فرمود پانصد دینار بدو دهند و دستور داد همراء اویش کنند. 


کشوده شدن اسکندریه به دست عبدائه 
در این سال عبدالله اندلسیانی را که بر اسکندریه چیره شده بودند بیرون کرد و 


زنهارشان بداد. آن‌ها گردانی بودند که با کشتی از اندلس آمده بودند و مردم در این 
هنگام به شورش ابن‌السری و جز او سرگرم می‌داشتند. کشتی‌های آن‌ها در 
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اسکندریه لنگر انداخت. جلودار آن‌ها ابوحفص خوانده می‌شد. ایشان همچنان در 
اسکندریه ببودند تا عبدالّه بن طاهر بیامد. عبدالله درفش جنگ برافراشت که اگر 
سر به فرمان فرود نیاورند خود را برای نبرد آماده نمایند. آن‌ها خواست عبدالله 
پذیرفتند و از وی بخواستند تا با زنهار روی سوی کرانه‌هایی از روم آورند که از 
قلمرو اسلام بیرون است. عبدالله بدین شرط به آن‌ها زنهار داد و آن‌ها برفتند و در 
جزیر؛ اقریطش اکرت] فرود آمدند و آن جا را میهن خویش گزیدند و در آن جا 
ماندگار شدند و تخم خویش در آن بپراکندند. 

پونس بن عبدالاعلی می‌گوید: جوانی از خاور بر ما روی آورد [یمنی عبدالله] در 
حالی که جهان از آشوب آکنده بود و هر یک از کرانه‌های ما را چیره‌ای در چنگ 
داشت. مردم همه بلا زده بوده‌اند تا او زندگی ما را سامان داد و بی‌گناه را آسودگی 
بخشید و بیمار دلان را هراسائد و همة شارمندان رام او شدند. 


برکناری خلیفه از سوی مردم فم 


دراین سال مردم فُم مأمون را از خلافت برکنا رکردند. انگیز؛ این کار چنین بود که 
چون مأمون از حراسان راهي عراق شد چند روز در ری بمائد و اندکی از باژ ایشان 
بکاست. قمیان نیز کاهش باژ از مأمون می‌بیوسیدند. مردم قم برای مأمون نامه‌ای 
نگاشتند و از او کاهش خواستند. باژ ایشان دو هزار هزار درهم بود. مأمون خواست 
ایشان روا نکرد و آن‌ها از پرداخت باژ خویش بداشتند. مأمون علی بن هشام و 
عجیف بن عَنبسه را به جنگ با آن‌ها گسیل داشت و آن دو بر قمیان چیره شدند. در 
این میان یحیی بن عمران جان بباخت و باروی شهر ویران شد و هفت هزار هزار 
درهم از ایشان باژ ستاندند از پس آن که از دو هزار هزار درهم داد خواسته بودند. 


رویدادهای اندلس 


در این سال عبدالرحمان بن حکم سپاهی سترگ سوی فرنگیان روانه کرد و 
عبیدالّه بشناخته به این بلنسی را بر آن‌ها فرماندهی بداد. ایشان به سرزمین دشمن 
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در آمدند و بردند و ربودند و خون ریختند و بندی کردند. آن‌ها در ربیع الاوّل این 
سال / ۲۴ ژوئن ۸۲۵ م با دشمن روبرو شدند و پس از جنگی جانگیر مشرکان 
شکستند و بسیاریشان در خون خود غلتبدند وگشایشی بزرگ رخ نمود. 

هم در این سال عبدالرحمان دوباره سپاهی سوی دشمن فرستاد و دژی از آنٍ 
آن‌ها را فرو ستاند و در نيمة رمضان / ۳۰ دسامبر ۸۲۵ م جنگاوردها به چنگ آوژد. 

در همین سال عبدالرحمان فرمود تا در جَيّان مسجد آدینه‌ای بر پا کنند. 

در این سال عبدالرحمان گردگان‌هایی از ابوشماخ محمّد بن ابراهیم» بزرگ 
یمانی‌های تُدمیر ستائد تا شورش میان مُضری‌ها و یمانی‌ها فرو خوابد لیک هیچ 
یک کنار نکشید و شورش همچنان پایید. چون عبدالرحمان چنین دید کارگزار خود 
در تدمیر را فرمود تا آن شهر فرو هلد و مُرسیه را جایگاه نیروهای خود سازد [تا شهر 
تهی شود و هر دو دست از ستیز بشویند» او نیز چنبن کرد. مرسیه در آن روزگار مرکز 
آن سرزمین بود. این شورش تا به سال ۲۱۳ هجری / ۸۲۸ م پیوستگی یافت. وانگاه 
عبدالرحمان لشکری سوی آن‌هاگسیل داشت و ابوشماخ سر به فرمان عبدالرحمان 
فرود آوژد و به درگاه او رفت و در شمار سپه‌سالاران و یاران او شد و شورش ازکرانة 


تدمیر رخت بر بست. 


یاد چند رویداد 


در این سال شهریار بن شروین» خداوندگار کوهستان‌های طبرستان بمرد و 
پسرش شاپور بر اورنگ او تکیه زد. مازیار بن قارن به جنگ با او برخاست و او را 
اسیر کرد و بکشت و طبرستان به چنگ مازیار افتاد. 

در این سال صالح بن عباس بن محمد که ولایتدار مکه بود با مردم حج گزاژد. 

در همین سال عليه دخت مهدی که در سال ۱۶۰ھ / ۷۷۶م زاده شده بود دیده 
بر هم نهاد. همسر او موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن 
عباس بود که از او فرزند هم داشت. 
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(۸۲۷مبلادی) 


در این سال عُبیدالله بن السری را به بغداد آوردند و در شهر منصور جایش دادند. 
در اين هنگام عبداله بن طاهر مص شام و جزیره را زیر فرمان داشت. برخی از 
خویشان مأمون بدو گفتند عبدالله بن طاهر به فرزندان علی بن ابی‌ طالب می‌گراید و 
این که پدرش نیز پیشتر چنین بوده است. مأمون این سخن نپذیرفت» ولی باز برادر 
مأمون با او به گفتگو پرداخت. مأمون مردی برگماژد و بدوگفت: با نمود پرهیزکاران 
و پارسایان به مصر رو و گروهی از بزرگان آن را به [خلافت] قاسم بن ابراهیم بن 
طباطبا بخوان, آن گاه سوی عبدالله بن طاهر شو و او را هم بدو بخوان و از 
ستودگی‌های قاسم سخن به میان کش و عبدالله را به پیوستن به او برانگیز و درونش 
بجوی و شنوده‌مای خود را از او برای من آر. 

آن مرد چنین کرد وگروهی از سرشناسان بدو پیوستند. او درکنار خانۀ عبدالله بن 
طاهر بنشست. پس چون طاهر خواست بر اسب خویش نشیند نامه‌ای بدو داد. 
همین که عبدالّه به سرای بازگشت او را فرا خواند و بدوگفت: آنچه را در نامه نوشته 
بودی دریافتم این سخنت چیست؟ مرد گفت: زنهارم دهی؟ عبدالله گفت: آری. 
مرد او را به قاسم فرا خوائد و از فضیلت و پارسایی و دانش او سخن به ميان کشید. 

عبدالله گفت: با من انصاف می‌کنی؟ مرد گفت: آری. عبدالله گفت: آیا سپاس 
خدای بر بندگان لیست؟ مرد گفت: چنین باشد. عبدالله گفت: تو در هنگامی نزد من 
آمده‌ای که هر و فرمان من در باختر و خاور نافد است و کسی در کرانه‌ای نافرمانی از 
من نتواند. آن‌گاه که من به چپ و راست و پس و پیش خویش می نگرم جز نعمتی که 
خدای بر من بخشیده و سپاسه‌ای که بر دوشم نهاده و دستی درخشان و سپید که با 
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آن به من تفصّل آغازیده نمی‌بینم» واینک تو از من می خواهی براين همه فردهش و 
فراوانی ناسپاسی ورزم و می‌گویی در راستای کسی که بر این همه نعمت شایسته‌تر 
است نیرنگ زن و در بریدن رگ گردن و ریختن خونش بکوش! آیا تو گمان می‌کنی 
اگر آشکارا به فردوسم خوانی خدای چنین نیرنگی را نبسندد؟ و او را خوش آید که 
من نکوکاری او تاسپاسی کنم و پیمانش شکنم؟ 

آن مرد خاموش مائد. عبدالله بدو گفت: من تنها بر جانت بیمناکم. از این شهر 
برون شو که اگر این گزارش به خلیفه رسد هم خود را به دم تيغ داده‌ای هم جز خود 
راء 

چون آن مرد به پیمان داری عبدالله بی‌گمان شد به درگاه مأمون آمد و او را از 
ماجرا آگاهائد. مآمون بسی خرسند شد و گفت: او نهال نشاند؛ من و دست پروردة 
من و هم نژادۂ من است. او سر از هر این راز نگشود و عبدالله بن طاهر تا پس از مرگ 
مأمون از آن میج ندانست. این بدگمانی را برادر مأمون معتصم در دل او نشانده بود» 
چه به عبدالله بسی بدبین بود. 


کشته شدن سید بن انس 


در این سال سیّد بن انس ازدی فرمانرواي موصل کشته شد. انگیزۀ کشته شدن او 
بود که ژُریق بن علی بن صدقة ازدی موصلی بر کوهستان ميان موصل و 
آذربایجان چیرگی یافته بود و میان او و سید جنگ‌ها شعله کشیده بود. در همین 
سال زریق سپاهی سترگ گرد آوژد که برخحی شمار آن را چهل هزار دانسته‌اند. او این 
سپاه را برای نبرد با سید اهی موصل کرد. سیّد با چهار هزار سرباز به روبارويي او 
شتافت. هر دو سوی سپاه در سوق الاحد أ برهم شمشیر آختند . چون سیّد ایشان را 


بدید به تن حویش بر ایشان یورش آوژد. این خوی او بود که همیشه تنها یورش 
می آوژد» مردی از باران ریق نیز بر او تاخت و هر دو شمشیر از نیام آختند و کار 
یکدگر ساختند و در دم جان باختند و خون کسی دیگر ريخته نشد. 


۱ شاید همان یکشنبه بازار باشد -م. 
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این مرد سوگند خورده بود که اگر سیّد را ببیند و او را نکشد یا خود کشته نشود 
زنش بر او مطلّقه گردد. او سالانه صد هزار درم از رُریق می‌ستائد. بدو گفتند: چرا 
چنین مال می‌ستانی؟ او گفت: زیرا اگر سید را ببینم خونش خواهم ریخت. او بدین 
کار سوگند خورد و سوگند خود برآوژد. 

چون گزارش کشته شدن سیّد به مأمون رسید شد و محمد بن حُمَّید 
طوسی را به جنگ با ژُریق و بابک خرم‌دین گماشت و فرمانداری موصل بدو داد. 


ناسازگاری میان عامر و منصور وکشته شدن منصور در افریقیه 


دراین سال میان عامر بن نافع و منصوربن نصر در افریقیه ناسازگاری بیفتاد. پایة 
این ناسازگاری آن بود که منصور بر عامر سخت رشک می‌برد. عامر سپاه خود را از 
تونس به سوی منصور که در کاخ طنبذه بود گسیل بداشت و او را محاصره کرد 
چندان که هر چه آب داشت به پایان رسید. منصور به عامر نامه‌ای نگاشت و از او 
زنهار خواست تا باکشتی خود روی سوی خاور نهد» عامر پذ برفت. منصور در آغاز 
شب پنهانی رو به راه اربس نهاد» پس چون بامداد شد و عامر نشانی از منصور ندید 
پی‌اش گرفت تا او را یافت. هر دو سو به نبرد پرداختند تا آن که منصور بگریخت و به 
ارس در آمد و در آن جا دژگزید. عام ر گرد آن گرفت و بر آن گُشگنجیر برافراشت. 

پس چون عرصه بر مردم اریس تنگ شد به منصور گفتند: یا از این شهر بیرون 
می شوی یا به عامر می‌سپریمت. این شهربندان بر ما زیان‌ها داشته. منصور از ایشان 
زمان خواست تا کار خویش سامان دهد آن‌ها بدو زمان دادند. او پیکی سوی 
عبدالسلام بن مفرّج که از سالاران سپاه عامر بود فرستاد و به گفتگویش خوائد. 
عبدالسلام بیامد و منصور از بالای بارو با او سخن گفت و از رفتار خحود پوزش 
خواست و از او خواست تا از عامر برای او زنهار ستائد و او سوی خحاور رود. 
عبدالسلام پذیرفت و دل عامر برای او نرم گردائد و برای او زنهار گرفت تا رو به راه 
تونس نهد و کسان و پیرامونیان او را پاسداری کند. 

منصور پای از اریس برون نهاد و عامر او را با چند سوار راهی تونس کرد لیک 
مأمور خویش را پنهانی فرمود که او را به جژبه برد و به زندانش افکند. او نیز چنین 


۳۹۳۶ تاریخ کامل 


کرد و منصور را به همراه برادرش حمدون بندی کرد 

چون این گزارش به عبدالسلام رسید بر او گران آمد. عامر به برادرش که کارگزار 
جزبه بود نامه‌ای نوشت و او را فرمود تا منصور و برادرش را بکشد و در این باره با 
کسی رای نزند. کارگزار جوّیه نزد آن دو رفت و نامه عامر بر ایشان بخوائد. منصور 
کاغذ و جوهردان خواست تا وصیت‌نامة خویش بنگارد. کارگزار فرمود کاغذ و 
جوهردان بیاوردند لیک منصور نتوانست چیزی بنگارد و تنها این سخن بر زبان 
آوژد: کشته [من ]به نیکی هر دو سرای دست یافت. آن گاه کارگزار هر دو را بکشت و 
سرشان را برای برادرش عامر فرستاد. کارها برای عامر بن نافع سامان یافت و 
عبدالسلام مفرح به شهر باجه بازگشت و عامر در تونس چندان بماد که در پایان ماه 
ربیع‌الاخر سال ۲۱۴ ۸ / ۸ ژوئن ۸۲۹ م بمرد. چون گزارش مرگ آن دو به زیادةالله 
رسید گفت: هم اینک آتش جنگ کشته شد. فرزندان او از زیادةالله زنهار خواستند و 
او ایشان را زنهار داد و در راستای‌شان نیکی گزاژد. 


یاد چند رویداد 


در این سال عبدالله بن طاهر به مدینةالسلام شد و عباس بن مأمون و معتصم و 
دیگر مردمان به پیشواز او شتافتند. 

در همین سال موسی بن حفص شرنگ مرگ در کام کشید و فرزندش بر اورنگ 
طبرستان نشست و حاجب بن صالح سند را زیر فرمان گرفت لیک بشر بن داود او را 
از آن جا راند و حاجب به کرمان پناه برد. 

هم در این سال مأمون فرمود تا بانگ زدند: هر کس نام معاویه به نیکی برد یا او را 
بر یکی از یاران پیامبر (ص) برتری دهد خونش بر گردن خودش خواهد بود. 

در همین سال پیک مرگ مُهر پایان بر زندگی ابوالعتاهية سخنسرا [ایرانی عرب 
زبان که خیام از سروده‌های او در رباعیات خود اقتباس کرده بود] نهاد و صالح بن 
عبّاس که کارگزار مکه بود با مردم حح گزاژد. 

هم در این سال مردی که طوریل خوانده می‌شد در کرانة تاکرتای اندلس سر بر 
کشید. او گردانی از سربازان را که برای خرید خواربار به روستاهای تاکرتا آمده بودند 
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بکشت و چارپا و جنگ افزار و هر آنچه راکه داشتند از آنها به یغما برد. کارگزار تاکرثا 
نیز او را پی گرفت. 

دراین سال اخفش» نحوی بصری از این سرای رخت بر بست. [مشهور است که 
در آغاز کار چون شاگرد نداشت بز خود را آموزش می داد و چون بز جواب مسئله او 
را نمی‌توانست بدهد گوش بز را می‌کشيد و بز به صدا در می‌آمد و او صدا را نشانة 
قبول می‌دانست. از همان هنگام مثل مانند بز اخفش مشهور شد] 

در همین سال طلق بن عنام نخعی و احمد بن اسحاق حضرمی و عبدالرحیم بن 
عبدالرحمان بن محمّد محاربی سر بر گور نهادند. 

هم در این سال عید راق بن همام صنعاني محدث که از آموزگاران احمد بن 
حنبل بود و از تشع پیروی می‌کرد دیده بر هم نهاد. 

در این سال عبدالله بن داود خَربی بصری که در ریب بصره زندگی می‌کرد و به 
همان جا منسویش گرداندند خرقه تهی کرد. 


رویدادهای سال دویست و دوازدهم هحری 
(۸۲۷میلا‌ی) 


چیرگی محمد بن خُمَید بر موصل 


در این سال مآمون محمد بن ممید طوسی را به جنگ با بابک خرّمی گسیل 
داشت. مأمون او را فرمود تا راه خویش از موصل گذرائد و کارهای آن کرانه را نیز 
سامان دهد و ریق بن علی را در جای خود نشاند. محمد با سپاه خود به موصل 
رفت و مردان ربیعه و یمن را که رهبر آن‌ها محمد بن السیّد بن آلس ازدی بود از 
موصل همراه خود برد وانگاه آهنگ جنگ با ریق کرد پس چون این گزارش به 
ژُریق رسید سوی آن‌ها تاخت. دو نیرو در زاب به یکدیگر نزدیک شدند. محمّد بن 
حُمید از او خواست گردن به فرمانبری فرود آرد. لیک ژُریق نپذیرفت. محمد با او به 
کارزار در آمد. دو سوی سپاه بر یکدیگر شمشیر آختند و ازدیان به رهبری محیّد بن 
السیّد به خونخواهی السیّد جان فشاندند. ریق و یارانش بشکستند, وانگاه ریق 
امان خواست و محمد بدو امان داده ریق نزد محمّد بیامد و او سوی مأمون 
گسیلش داشت. 

مأمون فرمان‌نامه‌ای به محمد نوشت و از او خواست همه دارایی ژُریق از پول 
گرفته تا روستا و جز آن را فرو ستائد. او همه این دارایی‌ها برای خود ستائد. محمد 
فرزندان و برادران رُریق راگرد آوژد و فرمان مأمون بدیشان رساد آن‌ها هم به فرمان 
مأمون گردت نهادند. محمّد بدیشان گفت: سرور خداگرایان مرا بدان فرموده است و 
من نیز آنچه را به من بخشیده پذیرفته‌ام و اینک آن‌ها همه را به شما می‌بخشم؛ پس 
سپاس به جای آرید. 
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آن گاه محمد سوی آذربایجان روان شد و محمّد بن السیّد را به جانشینی خود 
نهاد و آهنگ ناسازگارانی را کرد که بر آذربایجان چیره شده بودند یعلی بن مره و 
همپالکی‌های از این شمار بودند. او آن‌ها راگرفت و به درگاه مأمون گسیلشان داشت 
وانگاه به جنگ با بابک خرّمی روی کرد. 


یاد چند رویداد 


در این سال احمد بن محمد عمری بشناخته به سرخ چشم در یمن مأمون را از 
خلافت برکنار کرد و مأمون محمّد بن عبدالحمید بشتاخته به ابوالرازی را به 
فرمانداری آن جا گماشت و راهی یّمنش کرد. 

در همین سال مأمون عقیده به خلق قرآن و برتری علی بن ابی‌طالب بر همة 
صحابه را آشکار کرد. او علی بن ابی‌طالب را پس از پیامبر (ص) والاترین مردم 
شناساند و این به ماه ربیعالاوّل مه بود. 

دراین سال عبدالله بن عبیدالله بن عباس بن محمد سالار حاجیان شد. 

هم در این سال زمین‌لرزه‌ای سخت» یمن را بلرزاند» این زمین‌لرزه در عدن 
سخت‌تر از دیگر جای‌ها بود که در پی آن خانه‌ها در هم ریخت و روستاها ویران شد 
و زیادی از مردم جان بباختند. ‏ . 

در همین سال عبدالرحمان خداوندگار اندلس سپاهی به سرزمین مشرکین گسیل 
داشت. آن‌ها به بارسلون و زان پس به جرنده رسیدند و در ربیع‌الاوّل / ۳۰ مه با 
شارمندان آن ستیزیدند. سپاه عبدالرحمان دو ماه به یغما برد و ویران کرد. 

نیز در این سال در پی بارندگی‌های پیاپی اندلس کوهابه‌های ' سترگ به راه افتاد 
بيشترينة باروهای کرانه‌های اندلس و پل ساراگوزا را در هم ریخت. و دیرتر همه را 
از نو آباد کردند. 

در این سال محمد بن یوسف بن واقد بن عبدالله ضبّی بشناخته به فریابی که از 


۱. کوهابه: سیل» زیرا چنان که در مجلّدات پیش گفته شده يا از این رو که سیل همچون کوو 
روان است یا از این رو که سیل از کوه‌ها و بلندی‌ها به زیر می‌آید -م. 


رویدادهای سال دویست و دوازدهم هجری ان 
آموزگاران بخاری بود رخ در نقاب خاک کشید. 


[واژۀ تازه پدید] 
برشلونه: با باء و راء و شین و لام و واو و نون و هاء. 
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(۸۲۸ میلادی) 


در این سال مأمون پسرش عبّاس را بر جزیره کرانه‌ها و تختگاه‌ها اشهرهای 
بزرگ] و برادرش ابواسحاق معتصم را بر شام و مصر فرمانروایی بداد و فرمود تا په 
هر یک و 
روزی به اندازة آن روز چنین پولی را ببخشیده بود. 

در همین سال عبدالسلام و ابن جلیس» مأمون را در ميان قبیلاً قيس و یمن مصر 
از خلافت برکنار کردند. آن‌ها بر ابن عميرة بن ولید بادغیسی. کارگزار معتصم 
شوریدند و در ربیع‌الاوّل ۲۱۴ / ٩‏ مه ۸۲۹٩‏ م خون او بریختند. معتصم راهی مصر 
شد و بر آن دو شمشیر آخت و کار ایشان بساخت و مصر را گشود و کارهای این 
کرانه سامان یافت و کارگزاران خویش بر آن جا گماژد. 

هم در این سال طلحة بن طاهر در خراسان به سرای ماندگار شتافت. 


به عبدالله بن طاهر پانصد هزار درهم بپردازند. گفته‌اند مأمون هیچ 


نیز در این سال مأمون غشان بن عبّاد را بر سند گماشت. زیرا بشر بن داود با 
مأمون ناسازگاری پیش گرفته بود و باژ ستانده را برای مأمون نفرستاده بود» از این رو 
مأمون بر آن شد تا غشان را بر جای او گمازد. مأمون به پیرامونیان خود گفت: مرا از 
سرشت و شیوۀ غشان آگاه کنید که او را برای کاری بزرگ می‌خواهم. همگی در 
ستایش او پرگفتند. مأمون به احمد بن یوسف نگریست که همچنان خاموش بود. از 
او پرسید: احمدا تو چه می‌گویی؟ احمد گفت: ای سرور خدا گرایان! خوبی‌های او 
بیش از بدی‌های اوست و به سوی مردمی فرستاده نمی‌شود مگر آن که کار را به 
انجام رساند. از او میاندیش که کاری به جای نازد که در پس آن پوزش خوامد. او نیز 
در راستای غشّان ستایش همی آوژد. مأمون گفت: تو هم با بدبینی او را بسی 
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ستودی. احمد گفت: من با او چنانم که شاعر سروده: 

کف شرا نا اشدیت اي . دنک فی الصدیقِ و فی عداتی 

یعنی: سپاس من در برابر نیکی‌های تو همین بس که در حق دوست و دشمن 
راستت گویم. 

راوی می‌گوید: مأمون از سخن و ادب احمد در شگفت شد. 

در این سال عبداله بن عبیدالّه بن عباس بن محمد بن علی سالار حاجیان بود. 

در همین سال در اندلس شارمندان مارده کارگزار خویش را خون بریختند و در 
میان ایشان شورش در گرفت و عبدالرحمان سپاهی به سویشان گسیل داشت و 
آن‌ها را شهربندان کرد و کشت و کارشان به تباهی کشائد و بدین سان همه سر به 
فرمان فرود آوردند و از آن‌ها گروگان‌ها گرفته شد و سپاه پس از آن که باروی شهر در 
هم ريخت بازگشت. عبد الرحمان بدیشان پیام فرستاد که باید سنگ‌های دیوار بارو 
را از پیرامون شهر تا کنار نهر ببرند و دورکنند تا دیگر کسی در اند یشۀ آباه کردن آن 
نباشد. آن‌ها نیز چون چنین دیدند بار دیگر سر بر کشیدند و کارگزار خویش به 
اسارت گرفتند و بارو دوباره ساختند و کار آن به استواری پرداختند. 

چون سال ۲۱۴ ھ / ۸۲۹ م رسید عبدالرحمان» شهربار اندلس, با سپاهی گشن 
سوی مارده شد و گروگان‌های آن شارسان با خود همراه برد. چون مردم مارد 
هنجار چنین بد یدند پیشنهاد بدادند که عبدالرحمان بندیان ایشان برمائد و در برابن 
آن‌ها کارگزار او را بند بگشایند. عبدالرحمان گرد شهر ایشان گرفت و آن را به ویرانی 
کشاند و بازگشت. 

بار دیگر به سال ۲۱۷ھ / ۸۳۲ م به سوی آن‌ها سهاه کشید و ایشان را شهربندان 
کرد و عرصه را بر آن‌ها تنگ گرداند. این شهربندان نیز به درازا کشید و عبدالرحمان 
دوباره راه بازگشت در ئوشت. 

چون سال ۲۱۸ ۸ / ۸۳۳ م رسید باز عبدالرحمان به مارده لشکر کشید و آن را 
گشود و تبهکاران از آن جا گربختند. یکی از سالاران این شهر که محمود بن 
عبدالچیّار ماردی خوانده می‌شد به محاصر؛ عبدالرحمان با شماری بسیار از 
سربازان گرفتار آمد. سربازان عبدالرحمان با او جانانه جنگیدند تا سرانجام به 
شکستش کشاندند و کار بسیاری از مردان او بساختند و سپاه عبدالرحمان 
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بازمانده‌های ایشان را تا به کوهستان پی گرفتند و سربازان عبدالجیّار را یا کشتند یا 
آواره ساختند. 

محمود بن عبدالجبّار ماردی با یاران بازمانده‌اش به منت سالوط گریختند. 
عبدالرحمان به سال ۲۲۰ ۸ / ۸۳۵ م سپاهی در پی او گسیل داشت. عبدالجیّار و 
سربازانش در ربیع‌الاخر / ۱٩‏ ژوئن به حلقب گریختند و عبدالرحمان گردانی در 
پس آن‌ها فرستاد. محمود با ایشان ستیزید و به شکستشان کشید و آنچه را به همراه 
داشتند به یغما برد و باز رو به راه خود نهادند و در راه به گروهی از یاران 
عبدالرحمان برخورند و دو سوی سپاه با هم ستیزیدند ولی هیچ یک نتوانست بر 
دیگری چیرگی یابد و بدین سان دست از جنگ بداشتند. سپاه عبدالجیّار راه خود 
پی گرفت تا آن که به گردان دیگری از سربازان عبدالرحمان برخوردند. محمود این 
گردان را نیز در هم شکست و آنچه را داشتند به یفما گرفت. 

عبدالجبّار همچنان بیامد تا به مینه رسید» پس بر آن شهر یورش برد و فرو 
ستاندش. سربازان او چارپاها و خواربار این شهر بربودند و از آن جا پرفتند تا به 
سرزمین مشرکین رسیدند و دژی از ایشان را فروگرفتند و پنج سال و سه ماه در آن 
جا بماندند تا آن که اذفونس شهریار فرنگیان گرد آن‌ها را گرفت و دژ را ستائد و 
محمود و همراهان او در خاک و خون غلتائد. این در رجب سال ۳۰/۸۲۲۰ ژوئن 
۴ بود. از این پس هر که در آن جا بود کوچید. 

در این سال ابراهیم موصلی مغتّی یا همان ابراهیم بن ماهان پدر اسحاق بن 
ابراهیم ماهان درگذشت. او از کوفه بود لیک در موصل ماندگار شد و چون به کوفه 
بازگشت موصلیش خوا ند. [ابراهیم بن ماهان و فرزندش اسحاق هر دو ایرانی و 
موسیقی‌دان و از مفاخر ایران و جهان بودند و هر دو هنرمند و دانشمند. اسحاق 
هنگام عطا با تمام علما داخل می‌شد و عطای هر یکی از گروه‌های مختلف را 
دریافت می‌کرد حتی محدئین و فقها. پس نموده می‌شود که افزون بر دانش 
موسیقی و شعر و آوان فقیه و عالم به علوم دين هم بوده است.] 

در همین سال علی بن جبلة بن مسلم ابوالحسن سخنسرا که زادسالش ۱۶۰ ه / 
۶ بود دیده بر هم گذاژد. او پیش از مرگ کور شده بود. 

هم در این سال محمد بن عرعرة بن البوند و ابو عبدالرحمان مقری و محدث 
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و عبدالله بن موسی عبسي فقیه که شیعی بود و از آموزگاران بخاری در نگارش 
صحیح همگی را خاک در آغوش کشید. 


[واژه تازه پدید] 
بوند: به کسر باء و واو و سکون نون و در پایان» دال. 


رویدادهای سال دویست و جهاردهم هجری 
(۸۲۹میلادی) 


کشته شدن محمد بن خمید طوسی 


در این سال بابک خرّمی» محمد بن حُمَید طوسی را حون بریخت. چگونگی آن 
چنین بود که چون محمّد طوسی راه را از رمزنان پاک کرد روی سوی بابک آوژد. او 
سپاهی گشن فراهم کرد و جنگ افزار و خواربار بسنده با خود بر ستاد و سپاهی 
کلان از نیروهای داوطلب دیگر شهرها بدو پیوستند. او همه راه‌های دشوار رو را 
برای رسیدن به بابک در نوردید. از هر تنگه یا گردنه‌ای که می‌گذشت سپاهیانی 
برای پاسداری بر آن می‌گماشت تا به هشتاد سر رسید و در آن جاگردا گرد سپاه خود 
خندق کند و برای در آمدن به سرزمین بابک با پیرامونیان رای بزد. آن‌ها بدو گفتند 
چنان که می‌گویند به سرزمین بابک در آید. محمّد طوسی رای ایشان پذیرفت و 
پارانش بیاراست. او محمد بن یوسف بن عبدالرحمان طائی بشناخته به ایوسعید را 
بر دل سپاه و سعدی بن اصرم را بر راستگاه سهاه و عباس بن عبدالجیار بقطینی را بر 
چپگاه سپاء گماژد. محمّد طوسی نیز خود با گروهی در پشت لشکر به نگاه ایستاد» 
بود و هرگاه شکافی می دید می‌فرمود تا آن را پر کنند. بابک از کوه آن‌ها را زیر نگاه 
داشت و زیر هر صخره چند نفر در بزنگاه آماده بودند. 1 

چون سربازان محمد پیش آمدند و سه فرسنگ از کوه فراز رفتند بزنگاهیان بر 
ایشان شوریدند و بابک با سربازان خود از فراز فرود آمد و سپاه محمد در هم 
شکسته شد. ابوسعید و محمد بن حُمَید آن‌ها را به شکیب می‌خواندند ولی گوش 
کسی سخن ایشان نمی‌شنید و هر که از یک سو راه گریز برمی‌گزید و در راہ گریز 
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همچنان به خاک و خون کشیده می‌شدند. محمّد بن حُمَید همچنان در جای خود 
شکیب می‌ورزید و چندین تن از همراهیان او پای گریز رهاندند و در پی رهایی» 
اسپ خویش جهاندند. محمد ناگاه گروهی را بدید که شمشیر می آزند و می‌ستبزند. 
پس به سوی ایشان روی آوژد و آذها را خّمیانی یافت که با گروهی از یارانش در 
نبردند» خرّمیان نیز چون زی زیبای او دیدند به جنگش شتافتند و هر دو شمشیر به 
روی هم آختند. آن‌ها اسب محمد را با زوبینی پی کردند و او بر زمین فرو در اوفتاد» 
پس همگی بر او تاختند و کارش بساختند. 

محیّد ستوده و بخشنده بود و سخسرایان سروده‌های بسیار در راستای او 
بگفتند که یکی از ایشان نیز طائی بود. پس چون گزارش مرگ او به مأمون رسید بسی 
اندوهگین شد و عبدالله بن طاهر را به جنگ با بابک گسیل داشت و عبدالله رو به راه 
نهاد. 


ماجرای ابو لف با مأمون 


ابودلّف از یاران محمد امین بود که همراه علی بن عیسی بن ماهان به جنگ با 
طاهر بن حسین رفت و چون علی کشته شد ابودلف به همدان بازگشت. طاهر بدو 
نامه‌ای نگاشت و او را نواخت و ازاو خواست دست مأمون به بیعت بفشرد ولی او 
چنین نکرد و در پاسخ گفت: بیعتی بر دوش دارم که برای گسستن آن راهی نمی‌یابم» 
لیک من در جای خود می مانم واگر برهن نپیچی با هیچ یک از دوگروه نخواهم بود 
طاهر پذ فت و او در گژج ( رخت افکند. 
چون مأمون به ری رفت نامه‌ای به ابودلف نگاشت و او را به پیوستن به خود 
فرا خواند. ابودلف با هراس بسیار سوی مأمون شتافت. خویشان و کسان بدو گفتند: 
تو سرور تازیانی و همه از تو فرمان می‌برند» اگر می‌هراسی همین جا بمان و ما پاس 
تو خواهیم داشت. ابودلف سخن کسان خود نشنیده گرفت و در حالی که چنین 
می‌سرود سوی مأمون رفت: 


۱ گوخ. 
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اجو بتیی دود فزمی ذافِعاً لمانا بهم قدماً و آغقی الدَواهِيًا 
و َفتَحم ار الَْحُوف افتخائة درک مجدا ز آغاود ایا 
یعنی: من جان خود می دهم تا از آنچه پیشتر به کسان من رسیده از آن‌ها پشتیبانی 
کرده باشم و خود را به گزند فرو در می‌افکنم. من بر هر امر هراسناک دلیری به کار 
می‌زنم تا یا ارجمندی به کف آرم یا بر زمین افتم (بمیرم), 
[به نظر من ] این‌ها سروده‌های زیبایی هستند. پس چون بر مأمون در آمد مأمون 
او را ارج گذازد و در راستایش نیکی نهاد و ناامنی‌اش ستاد و جایگاهش والایی 
بداد. 


گماردن عبدالثه بن طاهر به فرماتروایی خراسان 


در این سال مأمون؛ عبدالله بن طاهر را به فرمانرواييي خراسان برگماشت و 
عبدالله رو به راه این سامان نهاد. 1 
انگیزة این کار چنین بود که چون طلحه برادر عبدال بمرد علی بن طاهر 
جانشین برادرش عبدالله به فرمائروايي خراسان برگمارده شد. در آن هنگام عبدالله 


در دینور برای جنگ با بابک سپاه می آراست که ناگاه خوارج خراسان مردم روستای 
حمرای نیشابور را بی‌دریغ از دم تیغ گذراندند. گزارش این کشتار به مأمون رسید و او 
عبدالله بن طاهر را فرمود تا روی سوی خراسان آرد و او نیز راه خراسان در پیش 
گرفت و چون به نیشابور رسید این شارسان قحط زده یافت و تنها یک روز پیش از 
رسیدن او باران باریده بود. پس چون عبدالله به نیشابور در آمد مردی بژّاز نام چنین 


سرود: 


گوهر آوردی. در یک دم دو گونه باران با هم بارید» پس زهی به شهریار و زهی به 
باران. 
عبدالله او را به درگاه آورد و گفت: آیا تو سخنسرایی؟ او گفت: خیر لیک این 
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سروده را در ره شنیدم و آن را در دل بداشتم. عبدالله بدو نیکی کرد و فرمود هر چه 
جامه خریداری شود به دست و دستور او باشد» [چون بژّاز بود]. 


یاد چند رویداد 


دراین سال بلال غشانی شاری ' سر برکشید. مأمون پسرش عباس را با گروهی از 
سپه‌سالاران به نبرد او فرستاد و او جانش ستاد. 

در همین سال ابوالرازی در یمن بمرد. 

هم در این سال جعفر بن داود قمی گردن فرازید. عزیز وابستة عبدالله بن طاهر بر 
او دست یافت. وی از مصر گریخته بود و بدان جا پس فرستاده شد. 

در این سال علی بن هشام بر جبل " و قم و اصفهان و آذربایجان فرمانروا شد. 

در همین سال ادريس بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن 
ابی طالب (ع) در مغرب ازاین سرای روی بتافت و پس از او پسرش محمد 
فرمانروايي فاس بیافت و او برادرش قاسم را بر اورنگ بصره و طنجه و حومة آن 
نشاند و دیگر برادرانش را بر دیگر سرزمین‌های بربریان گماشت. 

هم در این سال عبدالرحمان اموی خداوندگار اندلس به شهر باجه که از زمان 
شورش منصور همچنان ناآرام بود سپاه کشید و بزور فرو ستاندش. 

در همین سال هاشم ضراب در طليطة [تولدوی] اندلس با فرمانروای آن 
عبدالرحمان اسازگاری سا زکرد. هاشم از کسانی بود که چون حَکّم تولدو را بگشود 
این شارسان بدرود گفت و روی سوی کوردوبا نهاد و چون این روز رسید دوباره به 
تولدو بازگشت. تبهکاران گرد او گرفتند. او با آن‌ها سوی وادی نحوییه و بر بربریان و 
جرایشان یورش آوژد و بدین سان شهرت و شوکتی یافت و بسیاری بدو پیوستند و 
او به مردم شنت بريه تاخت 

میان او و بربرها جنگ‌ها در گرفت. دراین سال عبدالرحمان سپاهی سترگ سوی 
۱ در تاربخ طبری ضبابی آمدء است چنان که برخی صبانی نیز آوردهاند و از این رو خوارج او 
. زیرا که او خود را به مصداق «و من الناس من یشرٍی تَفْسَه» جانفروش 

۲. شاید کوهستان‌های کرمانشاهان و لرستان باشد -م. 
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او گسیل داشت. هر دو سوی سپاه در هم شدند لیک هیچ یک بر دیگری پیروزی 
نیافت و هاشم همچنان ببود و توانست بر چند جای چیرگی یابد و از برکة العجوز 
هم بگذشت و سوارانش از آن هم دورتر رفتند. عبدالرحمان در سال ۲۲۰ ۵ / ۸۳۵ 
م سپاهی کلان کشید و هاشم در نزدیکی دژشمُشطا د رکنار روریه با آن‌ها روبارو شد 
و جنگی جانگیر میان آن‌ها درگرفت که چند روز درازا یافت» لیک سرانجام هاشم 
بشکست و او به همراه بسیاری از همراهیان شورشگر و تبهکاره و اوباش خود از دم 
تیغ گذشنند و خدای مردم را از شر آن‌ها رهانید. 

در این سال اسحاق بن عبّاس بن محمد سالار حاجیان بود. 

در همین سال ابوهاشم‌النبیل که ضځاک بن محمّد شیبانی نام داشت و در 
حدیث پیشوا بود سر بر تراب تیرة گور نهاد. 

هم در این سال ابو احمد حسین بن محمد بغدادی هم دیده برهم گزاژد. 


رویدادهای سال دویست و پانزدهم هجری 
(۸۳۰ میلادی) 


لشکرکشی مأمون به روم 


در محرّم این سال / ۲۸ فوریه مأمون به روم لشکر کشید. او چون به راه افتاد 
اسحاق بن ابراهیم بن مُضْعّب را به جانشینی خود برگمارد و حومهٌ عراق و ځلوان و 
روستاهای دجله را نیز زیر فرمان او نهاد. چون مأمون یه تکریت رسید محمد بن 
علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین ' بن علی بن ابی طالب (ع» 
[امام نهم شیعیان و فرزند حضرت رضا و ملقب به جواد و تقی است] به دیدار او 
رفت و مأمون بدو ارمغان‌ها کرد و دخترش ام فضل را به زنی او داد. او پیشتر دختر 
خود را به همسری محمد بن علی در آورده بود. پس نو عروس را به خانهٌ داماد 
آوردند و چون هنگام حج رسید مآمون خانواد؛ خود را راهی مدینه کرد و خود نیز 
در آن جا ماندگار شد. 

مأمون از راه موصل لشکر کشید تا به مج رسید و از آن جا به دابق وانگاه و از 
آنجا به انطاکیه برفت و از آن جا راه مَضیصه " و طرطوس را در پیش گرفت و در 
جمادی‌الاولی / ۲۶ ژرئن این سال از آن جا راهی روم شد» پسرش عبّاس نیز از 
ملیطه " پورش آوژد. مأمون قره را دژیندان کرد تا آن که بزور فرو ستاندش و در ۲۶ 
۱. در مشن حسن آمده که نادرست است. م 
۲ نام قدیمی آن »۱۵:50 (موپسوئستیا) شهر کمن کیلیکا در آسیای صفیر کنار رود 

پوراموس (-ه جیحان) است -م. 
۳. در متن مَلطْیه آمده که نادرست می‌نماید و درست آن ملیطه (میلت) در کنار دریای اژه و > 
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جمادی‌الاولی / ۲۱ فوریه ویرانش کرد. گفته‌اند: باشندگان این دژ زنهار خواستند و 
مأمون بدیشان زنهار داد. او پیشتر دژ ماجده را با دادن زنهارگشوده بود. او اشناس را 
برای گرفتن دز سندس راهی کرد. اشناس نیز رئیس آن شهر را گرفت و نزد مأمون 
آورد (اشناس سالار پرآوازۂ ایرانی بود. او را اشناس گفتند زیرا در یکی از جنگ‌ها 
معتصم پیش از خلافت گرفتار تازش پهلوانی شد که نزدیک برد پای او بگسلد. 
اشناس آن پهلوان از پای در آوژد و به معتصم گفت: اشناس مرا -فعل امر از 
اختن -. این واژه هم اکنون نیز در شمال با همین گویش به کار می‌رود. اشناس از 
آن روزگار فرا رفت و در ردیف افشین و دیگر سپهسالاران جای گرفت]. مأمون 
عُجَیف و جمفر خيّاط را سوی فرمانده دژ سناذ فرستاد و او سر به فرمان فرود آوژد. 

در همین سال معتصم از مصر بازگشت و پیش از در آمدن به موصل مأمون را 
دیدار کرد. منویل و عبّاس بن مأمون در رأس عین به پیشواز معتصم شتافتند. 

هم دراین سال مأمون پس از بروئشد از روم روی سوی دمشق نهاد و عبدالله بن 
عبدالله بن عبّاس بن محمد در این سال, سالار حاجیان بود. 

نیز در این سال قبیصة بن عُقبه شوائی و ابویعقوب اسحاق بن طبّاخ فقیه و على 
بن حسن بن شقیق» یار ابن مبارک و ثابت بن محمّد کندی پارسای محدث و هوذة 
بن خليفة بن عبدالله بن عبیدالله بن ابی‌بکره ابو اشهب و ابوجعفر محمد بن حارث 
موصلی و ابوسلیمان داراني پارسا در داریا و مگی بن ابراهیم تیمی بلخی در بلخ که 
از آموزگاران بخاری در صحیح او بود و نزدیک به صد سال از زندگی‌اش می‌گذشت 
و نیز ابوزید سعید بن اوس بن ثابت انصاري لغوی نحوی که نود و سه بهار از 
زندگیاش می‌گذشت همگی چشم از این سرای پوشیدند. 

در همین سال عبدالملک بن قریب بن عبدالملک ابوسعید اصمعی» لغوی 
بصری کالبد تهی کرد. برخی سالمرگ او را ۲۱۶ ه / ۸۳۱ م دانسته‌اند. محمّد بن 
عبدالله بن مثتی بن عبدالله بن انس بن مالک انصاری قاضی بصره نیز در این سال 
بدان سرای ره سپردند. 


ج زادگاه تالس است -م. 


رویدادهای سال دویست و شانزدهم هجری 
(۸۳۱میلادی) 


گشودن هرقلیه 


در این سال مأمون به سرزمین روم بازگشت» زبرا بدو گزارش رسید که شهریار 
روم هزار و ششصد تن از مردمان طرسوس و مضیصه را از دم تیغ گذرانده است. او 
در جمادی‌الاولی / ۱۵ ژوئن ۶۸۳۰ به روم در آمد و تا نیمة شعبان در آن جا بمائد. 

نیز گفته‌اند انگیزة رفتن او به روم این بود که شهریار روم نامه‌ای برای مأمون 
نوشت و نام خود پیشتر آوژد. مأمون نامة او را نخوانده به سویش روان شد. چون به 
روم رسید در «انطیغوا»' اردو زد. باشندگان آن جا سر به فرمان فرود آوردند» آن گاه 
روی سوی هرقلیه آوژد و باشندگان آن جا نیز از ستیز سر برتافتند. 

مأمون برادرش معتصم را گسیل داشت و او سی سیلوی گندم و دژ بگشود. 
سپس مأمونه بحبی بن اکثم را از طوانهراهی کرد و او کشت و برد و ربود و سوزاند و 
بندی کرد و به تندرستی بازگشت. آن گاه مأمون سوی کیسوم رفت و دو روز در آن 
جا بماد و از آن جا رو به راه دمشق نهاد. 


یاد چند رویداد 
در این سال عبدوس فهری در مصر به پا خواست و بر کارگزاران معتصم شورید. 


۱ انطیعوا 


۳۹۵۶ تاریخ کامل 


برخی از آن‌ها در شعبان در خاک و خون غلتبدند و بدین سان مأمون در نیمه 
ذی‌حجه / ۲۲ ژانویه از دمشق سوی مصر روان شد. 

در همین سال افشین از برقه بیامد و در مصر ماندگار شد. 

هم در این سال مأمون به اسحاق بن ابراهیم نامه‌ای نوشت و او را فرمود تا 
سربازانی را که نماز می‌گزارند وا دارد تا تکبیر گویند. این کار در نیم رمضان / ۲۵ 
اکتبر آغاز شد. پس سربازان به نماز می‌ایستادند و سه تکبیر می‌زدند و پس از آن 
انجام این کار در هر نمازی بایسته شد. 

دراین سال مأمون بر علی بن هاشم خشم گرفت و مجیف و احمد بن هاشم را 
برای فرو ستاندن دارایی‌ها و جنگ افزارهای او فرستاد. 

در همین سال ام جعفر زبیده مادر امین در بغداد بمرد. 

هم دراین سال شان بن عباد از سرزمین سند بازگشت و بشر بن داود راکه زنهار 
خواسته بود همراه خود بیاورد او سند را سامان داده بود و عمران بن موسی عتکی 
را به جای خود بر سند گمارده بود. 

نیز در این سال جعفر بن داود قمی به قم گریخت و در آن جا گردن افرازید. 
برخی گفته‌اند در این سال سلیمان بن عبدالله بن سلیمان بن على بن عبدالله بن 
عباس سالار حاجیان بود» چنان که به گمانی عبدالله بن عبیدالله بن عباس بن محمد 
علی بن عبدالله بن عبّاس - خدایشان از آن‌ها خشنود باد -با مردم حج گزازد. مأمون 
فرمانروايی یمن را بدو سپرده بود. مأمون او را چنان گردانده بود که گام به هر 
شارسانی که می‌نهاد فرمانروايي آن شارسان از آنِ او بود. او از دمشق راهی شد و به 
بغداد رسید و نماز عید فطر را به پیشنمازی بگزاژد و از آن جا برای سالاری حج 
پرفت. 

در همین سال ابومشهر عبدالاعلی بن مشهر غسانی در بغداد و ابن عبّاد بن عبّاد 
بن حبیب بن مهلّب مهلبی فرمانده بصره و یحبی بن يعلى محاربی و اسماعیل بن 
جعفر بن سلیمان بن علی همگی رخ در نقاب خاک کشیدند. 


رویدادهای سال دویست و هفدهم هجری 
(۸۳۲میلادی) 


در این سال افشین فرما "را از سرزمین مصر فرو ستاند و مردمان آن باگرفتن زنهار 
سر به فرمان مأمون فرود آوردند. مأمون در محوم / ۶ فوریه این سال به مصر رسید. 
عبدوس فهری را نزد او آوردند و مأمون سر از تن او جدا کرد و به شام بازگشت. 

در همین سال مأمون علی بن هشام را خون بریخت. چوني آن چنین بود که 
مأمون او را بر آذربایجان و کرانه‌هایی دیگر فرمانروایی بداد ۔ چنان که یادش گذشت 
۔ وانگاه گزارش ستمکاری او و گرفته شدن دارایی مردمان به دست او و کشت و 
کشتارش به مأمون رسید. مأمون مجیف بن عنبه را سوی او فرستاد, ولی علی بن 
هشام بر او نیز شورید و آهنگ آن کرد تا عجیف را شکم بدرد و سوی بابک برود 
لیک عُجیف بر او چیره شد و نزد مأمونش آوژد و مأمون هم در جمادی‌الاولی ۴ 
ژوئن خون او و برادرش را بریخت و سرش را در عراق» خراسان» شام و مصرگردائد 
و زان پس به دریایش افکند. 

هم در این سال مأمون سوی روم بازگشت و صد روز در لولوة اردو زد وانگاه از 
آن جا برفت و عجیف را بر آن جا نهاد. مردم روم عُجیف را فریفتند و به دامش 


گرفتار ساختند. او هشت روز در میان ایشان اسیر بود تا آن که او را رهاندند. در این 
هنگام توفیل شهریار روم رسید و ُجیف را در میان گرفت. مأمون لشکری به یاری 
عُجیف فرستاد مردمان للوة از مغجیف زنهار خواستند و پادشاه روم خواهان 
متارکة جنگ شد لیک به خواستة خود نرسید. 

در همین سال مأمون راهی سلغوس شد. 


۱. در تاریخ طبری پیما آمده است -م. 


۳۹۵۸ تاریخ کامل 


نیز در این سال علی بن عبسی فُمی به جنگ با جعفر بن داود می گسیل شد 
لیک در خون خود غلتید و سلیمان بن عبدالله بن سلیمان بن علی با مردم حج 
گزازد. 

هم در این سال حجاج بن مهال در بصره و سرج بن نعمان و سعدان بن پشر 
موصلی که از [سفیان] ثوری حدیث روایت می‌کرد و خلیل بن ابورافع مُزئی موصلی 
که هم عالم بود و هم زاهد و نیز پدر او جعفر بن محمّد بن ابویزید موصلی که مردی 
فرزانه بود همگی گور را سرای خویش گزیدند. 


رویدادهای سال دویست و هجدهم هجری 
(۸۳۳ میلادی) 


آزمون قرآن مجید 


در این سال مأمون به اسحاق بن ابراهیم در بغداد نامه‌ای نگاشت و از او 
خواست تا دادرسان و علما و حدی‌گریان قرآنی را پیرامون قرآن بیازماید, اگر باور 
کسی چنین بود که قرآن آفریده‌ای است حادث راهش بگشایند وگزندیش نرسانند» 
و هرکس ازگفتن این سخن» خویش بداشت به آگاهی مأمون رسانند تا ار خود آنچه 
می‌خواهد به جای آزد. او در اين نامه برهان‌ها برافراشت که قرآن» آفریده است و 
باید هر که را این سخن نگوید وا نهاد. این نامه در ریبع‌الاول۱ / ۲۶ ژانویه نگاشته 
شد. او فرمود تا هفت کس ااز پیشوایان سنت] را به درگاه او روانه کنند: محمّد بن 
سعد کاتب واقدی, ابومسلم نمایند؛ یزید بن هارون» یحبی بن معین؛ ابوخیشمه 
زهیر بن حرب. اسماعیل بن داود. اسماعیل بن ابومسعود و احمد بن دورقی. کسان 
به درگاه او برده شدند. مأمون پیرامون قرآن از آن‌ها پرسش کرد. همه گفتند: قرآن 
آفریده است» پس به بغداد بازشان گردائد. اسحاق بن ابراهیم آن‌ها را در خانۀ خود 
گرد آوژد و در حضور استادان اهل حدیث همگی آن‌ها را ستوان کرد که فرآن: 
آفریده است. و بدین سان راه بر ایشان گشود. 

و زان پس نامه دیگری از مأمون به اسحاق بن ابراهیم رسید تا دادرسان و فقها را 


۱. تمامی ماههای بدون روز قمری را نخستین روز آن ماه دانسته‌ايم و در برگردان به مامهای 
میلادی این روز را سنج کار خود نهاده‌ایم -م. 


۳۹۶۰ تاریخ کامل 


در این گزاره بیازماید. اسحاق بن ابراهیم» ابوحشان زیادی و بشر بن ولید کندی و 
علی بن ابی‌ُقاتل و فضل بن غانم و ذیال بن هیثم و سبحاده و قواریری "و احمد بن 
حنبل [پیشوای چهارم اهل سنت و رئیس مذهب حنبلی ]و فتیبه و سعلّویه واسطی 
و على بن جعد و اسحاق بن اپی‌اسرائیل و ابن هرش و ابن عليه اکبر و بحبی بن 
عبدالرحمان عمری و سالخورده‌ای دیگر از نسل عمربن خطاب که قاضی رقّه بود 
و نیز ابونصر تمّار و ابومقمر قطیعی و محمّد بن حاتم بن میمون و محمّد بن توح 
مضروب و ابن ترحان و گروهی دیگر از جمله: نضر بن شَمّیل و ابن علی بن عاصم و 
ابوالعوّام البرّاز و ابن شجاع و عبدالرحمان بن اسحاق را گرد آوژد. این‌ها همه بر 
اسحاق در آمدند و اسحاق نامة مأمرن دوبار بخوائد تا آن را به خوبی دانستند» آن 
گاه به بشر بن ولید گفت: در بار قرآن چه می‌گویی؟ او در پاسخ گفت: بیش از یک 
بار باور خود را به آگاهی سرور خدا گرایان رسانده‌ام. اسحاق بد و گفت: می‌بینی که 


سرور خداگرایان نامه‌ای دوباره نگاشته است. او گفت: قرآن» سخن خحداست. 
اسحاق گفت: پرسش من ۱ 
آفریننده هر چیزی است. . اسحاق گفت: آیا قرآن چیز است؟ پشرگفت : آری. اسحاق 
گفت: 
پیرامون پرسش نکردم آیا قرآن» آفریده است؟ بشرگفت: جز آنچه به تو گفتم سخن 
تیکوبی نمی دانم» و از سرور خداگرایان پیمان ET‏ 
و چیزی جز آنچه گفتم نمی‌دانم. 

اسحاق نامه‌ای بر ستأثد و برای او خواند و از دروتماية آن آگاهش کرد. بشر 
گفت: گواهی می‌دهم که خداوند یکتا است و هیچ یک از آفریدگانش به هیچ روی 
بدو مانستگی ندارند. اسحاق گفت: چنین باشد. وانگاه په دبیر خود گفت: آدچه 
می‌گوید بنگار, 

در این هنگام به علی بن ابی‌مقاتل گفت: نو چه می‌گویی؟ علی در پاسخ گفت: 
تو پیرامون این مقوله سخن من به سرور خداگرایان را بارها شنیده‌ای» دیگر سخن 
تازه‌ای ندارم. اسحاق او را با نامه آزمود و او به آنچه در نامه آمد و بود خستو شد» 


ن نبود» آیا قرآن آفریده است یا نه؟ بشر گفت: خدا 


ریده است؟ پشر گفت: آفریننده ئیست. اسحاق گفت: من در این 


۱. ابن قواریری نیز آمده است 


رویداه‌های سال دویست و هجدهم مجری ۱۳۹۶۱ 


وانگاه اسحاق از او پرسید؟ آیا قرآن. آفریده است؟ او گفت: قرآن سخن خداوندی 
است. اسحاق گفت: پرسش من این نبود. علی گفت: قرآن سخنی الهی است؛ اگر 
سرور خداگرایان ما را دستوری فرماید فرمانش بربم و سرفرود آریم. اسحاق به دبیر 
گفت: سخنش را بنویس. آن گاه اسحاق همین پرسش را از علی بن ابی‌مقاتل کرد و 
او همان پاسخ بداد. سپس اسحاق به ابوحشان زیادی روی کرد و گفت: تو چه 
می‌گویی؟ او گفت: هر چه می خواهی بپرس. اسحاق نامه مأمون برای او بخواند و او 
به آنچه در نامه آمده بود خستو شد و در پی آذ گفت: هر که بر این باور نباشد به خدا 
نگراییده است. اسحاق پرسید: آیا قرآن آفریده است؟ او در پاسخ گفت: قرآن 
سخن خداوندی است و خدا همه چیز را آفریده است و خدا آفریننده هر پدیده‌ای 
است و سرور خداگرایان؛ پیشرای ماست و دانش همگانی را او به گوش ما رسانده و 
آن شنیده که ما نشنيده‌ايم و ازگزاره‌هایی آگاه شده و ما را از آن آگاهی نیست و خدا 
امور ما بدو واگذارده. او حج و نماز ما را بر پا می‌دارد و زکات دارایی خود بدو 
می‌پردازيم و همراه او جهاد می‌کنيم. پيشوايي او را باور داریم» اگر ما را بفرماید 
فرمانش بریم و اگر بازمان دارد دست بشوییم. 

ابوحشان از اسحاق پرسید: آیا قرآن» آفریده است؟ او این پرسش را دوباره 
پرسبد. اسحاق گفت: این پرسش سرور خداگرایان است. ابوحشّان گفت: آیا باور 
خود او چنین است لیک مردم را بدان نمی‌فرمایدا اگر به من بگویی سرور 
خداگرایان تو را فرموده که من چنین بگویم آنچه تو بگویی من خواهم گفت» زیرا تو 
در آنچه می‌رسانی استوانی. اسحاق گفت: سرور خداگرایان نفرموده چیزی به نو 
برسانم. ابوحشان گفت: جز شنیدن و فرمان بردن از من نیاید» مرا بفرمای تا فرمان 
برم. اسحاق گفت: او مرا نفرموده تا شما را فرمانی دهم تنها فرموده تا بیازمایمتان. 

آن گاه اسحاق به احمد بن حنبل گفت: تو در بار؛ قرآن چه می‌گوبی؟ او گفت: 
سخن خداست. اسحاق پرسید: آیا آن آفریده است؟ احمد گفت: سخن خداست و 


بر این چیزی نمی افزایم. پس اسحاق او را چونان که در نامه آمده بود بیازمود. پس 
چون به این سخن پروردگار رسید که: «لیسش گمثله شىء و هو السمیع البصیر» احما 


۱ از این جا دانسته می‌شود که این نگاشته درونمایه‌ای بیش از یک نامه داشته است 


۳۹۶۲ تاریخ کامل 


ازگفتن این سخن خودداری کرد که: «لایشبهه شىء مِنْ فی معنی من المعانی 
و لأ وجه من الوجوه» [میچ یک از آفریده‌ها به هیچ معنا و به هیچ روی بدو 
نمی ماد ]. ابن البکّاء اصفر بر او اعتراض کرد و گفت: خدای نکویی‌ات دهاد او 
می‌گوید با گوش می‌شنود و با چشم می‌بیند. اسحاق به احمد گفت: مفهوم «سمیع 
بصیر» کدام است؟ احمد گفت: همان که خود خدا گفته. اسحاق گفت: مفهوم آن 
کدام است؟ احمد گفت: من نمی‌دانم آیا همان است. ولی چنان است که خود» 
خویش را توصیف کرده؟ 

سپس اسحاق یک یک علما را نزد خود خوائد. همگی قرآن را سخن خدای 
دانستند مگر قتیبه و عبیدالله بن محمّد بن حسن و ابن عليه اکبر و ابن البگاء و عبد 
المنعم بن ادریس بن بنت و وهب بن منبّه و مظفر بن مرجی و مردی از نسل عمرین 
خطاب که دادیار رقه بود وابن احمر. ابن بکاء اکبرگفت: قرآن نهاده شده است» چه» 
خداوند والانام خود می فرماید: «ما قرآن را به تازی نهاده‌ایم» چنان که قرآن 


محدّث است. زیرا می فرماید: «هیج پند تازه‌ای از پروردگارشان نیامد»". 

اسحاق گفت: نهاده شده» آفریده شده است. ابن بگاء گفت: آری» اسحاق گفت: 
آفریده گفتم: نهاده شده. سخن 
او نوشته شد» و هرکس هر چه گفت نگاشته آمد و نگاشته‌ها سوی مأمون فرستاده 


پس قرآن, آفرید» است. ابن بکٌاء گفت: من نگفتم: 


شد. مأمون در پاسخ, هم آن‌ها را نکوهید و همه را زشت و تادان خواند. مأمون 
فرمود تا بشر بن ولبد و ابراهیم بن مهدی را به درگاه آورند تا آن دو را بیازماید. مأمون 
با خود پیمان بست که اگر پاسخ دادند چه نیکو وگرنه گردن هر دو را خواهد زد و 
جزاین دو تن اگر به آفریده بودن قرآن تن در دادند که هیچ وال گت بسته با پاسبانانی 
به اردوگاهشان خواهد فرستاد تا پاسشان دارند. 

اسحاق همه را به درگاه آوژد و آهنگ مأمون به آگاهی ایشان رسائد. همگانه 
رفتن به درگاه مأمون پذیرفتند مگر چهار کس: احمد بن حنبل» سبّحاده قواربری و 
محمد بن نوح مضروب. اسحاق فرمود نا هم آن‌ها را به زنجیر کشیدند. چون فردا 


رسید هر چهار تن را نزد خود خوائد و باز پرسش را از نو پرسید. سبّحاده و قواریری 


یا ۲ انبیاء | ٩۲‏ ما یأتپهم من ذگر من رهم مدب 


۱ زخرف / 
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خستو شدند و از زنجیر رهیدند» ولی احمد بن حنبل و محمّد بن نوح بر سخن 
خویش پای فشردند» و باز به زنجیر کشیده شدند. این هر دو به طرسوس نزد مأمون 
فرستاده شدند. اسحاق آنچه را جماعت گفته بودند برای مأمون نگاشت. مأمون نیز 
بدو پاسخ نوشت که: به من رسیده است که بشر بن ولید درگزاریدن ! اين آیه: «مگر 
کسی که واداشته شود و دلش آسوده به ایمان باشدء" راه کژ پیموده است. زیرا 
مقصود خداوند از این آیه کسی است که دلش آکنده از ایمان باشد و شرک را وانمود 
کند» ولی کسی که شرک را باور داشته باشد و ایمان را وانمود کند این آیه فرایش 
نمی‌گیرد. 

اسحاق همه آن‌ها را به طرسوس گسیل داشت تا به هنگام با سرور 
خداگرایان از روم در آن جا ماندگار شوند. اسحاق همه را گرد آوژد و به اردوگاه 
فرستاد. ایشان اینان بودند: ابوحشان زیادی» بشر بن ولید» فضل بن غانم» علی بن 
مُقاتل» ذیّال بن هیثم» یحیی بن عبدالرحمان عمری» علی بن جغد ابوالعوّام» 
سجّاده» قواربری» ابن الحسن بن علی بن عاصم» اسحاق بن ابی‌اسرائیل نضر بن 
شمیل» ابونصر تمار» سعدویه واسطی» محمد بن حاتم بن مَیْمون. ابومعمر بن 
هش ابن فَوٌحان» احمد بن شجاع و ابوهارون بن بکّاء. آنها چون به رقه رسیدند 
گزارش مرگ مأمون شنبدند و راه بغداد در پیش گرفتند. 


بیماری و وصیت‌نامة مأمون 


در این سال مأمون به بیماری گرفتار آمد که در پی آن در سیزدهم جمادی‌الاخره 
/ ۵ ژانویه جانش به سر آمد. 
چگونگی بیماری او چنان که سعد بن علاف قاری می‌گوید چنین بوده است: 


١‏ گزاریدن: تأویل و تقسیر. 
به استاد گفت این شکار من است گزاریدن خراب کار من است 
(شاهنامه) 
۲ نحل / 0۰۶ للم 


و لبه مُطمی بالاینان, 
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روزی مأمون که در ساحل بذندون ! نشسته بود مرا بخوائد. معتصم در سمت راست 
او نشسته بود و هر دو پای خویش در آب نهاده بودند. او مرا فرمود تا من نیز دو پای 
خویش در آب نهم وگفت: از این آب بچش و به من بگوی آیا گواراتر از آن آبی 
چشیده‌ای یا بلورینه‌تر از آن آبی دیده‌ای یا سردتر از آن آبی به حلقوم ریخته‌ای؟ من 
چنین کردم وگفتم: ای سرور خداگرایان تاکنون آبی چنین ندیده‌ام. آن گاه مأمون 
گفت: چه چیز می‌توان خورد و این آب را بدرقة آن کرد؟ گفتم: سرور خداگرایان 
آگاه‌تر است. او گفت: خرمای آزاد (گونه‌ای خرما که صفت فارسی دارد و در آن 


روزگار بنام بوده است). 

در همین گفتمان بودیم که ناگاه صدای سم ستوران برید به گوش رسید. چون 
مأمون نگریست استرها را دید که جعبه‌های ارمغال بر خود دارند. در این هنگام به 
خدمتگزار خود گفت: ببین اگر در میان این ارمغانها خرمای آزاد یافت می‌شود پیش 
آور. او برفت و دو زنبیل چنان خرمای آزادی با خود بیاورد که گوبی در دم چیده 
شده بود. مأمون خدای را سپاس گفت و همه در شگفت شدیم و از آن خرما 
بخوردیم و در پي آن از آب بذندون نوشیدیم. منوز کسی بلند نشده بود که مأمون 
تب کرد و فرجام همین تب به مرگ او کشیده شد» معتصم هم بیمار شد و بیماری او 
تا رسیدن به عراق دنباله یافت» من نیز تا زمانی بیمار بودم. 

چون مأمون بیمار شد فرمود تا از بندة خدا مأمون سرور خداگرایان نامه‌ای به 
جای جای سرزمین اسلامی بنگارنده چنان که فرمود نامه‌ای برای جانشین او 
برادرش ابو اسحاق بن هارون رشید بنویسند. سپس در پیشگاه پسرش عبّاس؛ 
فقیهان دادیاران, سالاران به برادرش معتصم وصیّت کرد. وصیّت او پس از گواهی 
و اقرار به یگانگی خدا و روز رستخیز و بهشت و دوزخ و درود بر پیامبر (ص) و 
پیامبران چنین بود: 

گنهکاری هستم امیدوار که تنها هنگام یادآوری آمرزش خداوندی امید در نهادم 
جان می‌گيرد. آن گاه که مردم رویم به قبله گردانید و چشمانم ببندید و عسلی 
شادایم دهید و کفن» نیکو بر پیکرم کشید و خدای را بر ارمغان کردن اسلام په ما و 


۱. در تاریخ طبری بدندون آمده است -م- 
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حقّ شناساندن محمد (ص) به شماء فراوان بستایید. زیرا ما را در شمار امت خود 
نهاد که بر آن آمرزش گرفته خواهد شد آن گاه مرا بر گورم نهید و در خاکسپاری من 
شتاب کنید. کسی بر من نماز گزارد که از همه به من نزدیکتر و سالخورده‌تر باشد. او 
در نماز بر من پنج بار تکبیرگوید وانگاه مرا به گور سپارید. کسی به گور فرود آید که از 
همه به من نزدیکتر باشد و بیش از هر کس دوستم بدارد. 

ستایش و یاد خداوندی را فراوان به جای آرید وانگاه مرا بر پهلوی راست و رو 
به قبله بخوابانید و کفن را از سر و پایم بگشایید» سپس گور را پپوشانید و از نزد من 
بروید و مرا با آنچه کرده‌ام وا نهید که هیچ یک از شما نیازی از من نتراند برآوزد و 
ناخشنودی از من دور نتواند. آن گاه همه بایستید و اگر نیکی‌ای از من می‌دانید بر 
زبان آورید و اگر تباهی از من دیده‌اید کام از گفت آن فرو بندید که من از میان شما 
می‌روم در حالی که گرفتار سخن شمايانم. نگذارید کسی برای من سرشک بسیار از 
دیده ببارائد که عذاب هر که بر او زار بزنند فزونی گیرد. خدای رحم آوزد بر بنده‌ای 
که پند گیرد و در نابودیش که خدای بر او گریزناپذیر کرده اندیشه کند اندیشه در 
مرگی که هیچ چاره‌ای را بر نمی تابد. سپاس از آنٍ حداوندی است که ماندگاری او 
راست و بس و بر همة آفریده‌ها نابودی نگاشته. 

همگان ببینند آیا ارجمندي فرمانروایی» هنگام رخ نمودن فرشت مرگ سودی 
برای من به ارمغان آوژد به خدای» نه» تنها بار مرا چند چندان کرد. ای کاش عبدالله 
بن هارون [نام مآمون عبدالله بود] انسان نمی‌بود و اصلاً زاده نمی‌شد. 

ای ابو اسحاق نزدیک بیا و از آنچه می‌بینی پند بیندوز, در قرآن و اسلام شیره 
برادرت در پیش گیر. آن گاه که خداوند طوق خلافت بر گردن تو افکند چونان گام 
پیما که گویی خدا خواهی هستی هراسان از کیفر او. از این که خدا به تو مهلت 
می دهد بر او سر بر مکش و چنین پندار که اینک مرگ بر تو فرود آمده است. در کار 
مردمان و همگنان هماره بهوش باش که فرمانروایی تو در پرتو آن‌ها و پایبندی تو 
نسبت بدان‌هاست. خدا را خدا را در این جماعت و دیگر مسلمانان. مباد کاری به 
تو رسد در بر دارندة سود و سامان مسلمانان مگر آن که پیشش داری و آن را بر 
خوامش خود فزون بیانگاری. 

حق ناتوانان را از توانایان بستان و چیزی بر مردم تحمیل مکن و داد آن‌هاً بر پایا 
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حق از یکدگر بجوی. مردم را به خود نزدیک کن و با آن‌ها نرمخو باش. 
شتاب برو و خود را به پایتخت فرمانروايي خود در عراق برسان. به این مردم که در 
عرص آن‌هایی بنگر و هیچ گاه از ایشان غافل مباش. با خرّمیان مصمّم» برا و شکیبا 
بستیز و از سپاه و سپه توشه یاری گیر و اگر کارت با آن‌ها به درازا کشید با کسان و 
نیت خدای فرجام ده و پاداش 


یارانت کارشان را به خویشتن آماده شو و آن را ب 
الهی را امید ببر. 

آن گاه پس از ساعتی که درد» زورگرفت و بانگ رحیل را شنود معتصم را بخواند 
و گفت: ای ابا اسحاق! تو را به پیمان خداوندی و آبروی پیامبر (ص) سوگند 
می دهم که در میان مردم حق الهی را به پاداری و فرمانبری خدای را بر سرکشی از او 
برتری دهی» زیرا من آن اخلافت ] را از دیگری به تو واگذاردم. معتصم گفت: به 
خدای چنین باشد. مأمون گفت: پسران عموی تو از فرزندان سرور خداگرایان علی - 
درود خدا بر او باد هستند» پس نی ایشان را خوش بدار و از بدکارشان در 
گذن و کار نیکوکارشان را بپذیر و ارمغان ایشان همه ساله بهنگام بپرداز و در 
پرداحت آن غفلت مورز که پرداخت حقوق ایشان از چند روی بایسته است. چنان 
که باید پروای خدای در پیش گیرید و نمیرید جز آن که مسلمانید. پروای خدای در 
پیش گیرید و برای اوگام بردارید و در همة کارهاتان تقوای او در 
باشید. خود و شما را به خدای می‌سپارم. از گناهان گذ 
می طلبم که او بسیار بخشایشگر است و می داند چگونه برگناهان خود پشیمانم از 
گنامان بزرگ خود بر او توکٌل می‌کنم و به درگاه او توبه می‌آورم؛ و نیرویی نیست 
مگر از خدا» خدای مرا بس و نیکوکار راه‌اندازی است» و درود خدای بر محمّد» 
پیامبر رهنمایی و بخشایش. 


مرک مأمون, عمر و ویژگی‌های او 


مأمون در هجدهم ماه رجب این سال بمرد. چون بیماریش زور گرفت و هنگام 
مرگش فرا رسید کسی نزد او بود که وی را تلقین می‌کرد. و شهادت را برای او فرا 
پیش می‌نهاد. ابن ماسویه پزشک نیز آن جا بود. ابن ماسویه به آن کس گفت: رهایش 
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کن او دیگر در این هنگام میان خدای و مانی دوگانگی نمی‌نهد. مأمون دو چشم 
خویش گشود و خواست که بر او تشر زند لیک نتوانست. خواست سخنی بر زبان 
آرد ناتوان ماد و تنها توانست بگوید: ای آن که نمی‌میری بر آن که می‌میرد آمرزش 
آون وانگاه بمرد. 

چون مأمون کالبد تھی کرد پسرش عبّاس و برادرش معتصم پیکرش را به 
طرسوس بردند و درسرای خاقان خدمتگزار رشید به خا کش سپردند و معتصم بر او 
نمازگزاژد و نگامبانانی از طرسوسیان و جز ایشان که به صد تن می‌رسیدند نگاهبان 
گور او کردند و به هر یک از آن‌ها نود درهم بپرداختن 

مأمون بیست سال و پنج ماه و بیست و سه روز خلافت کرد و این جز سالیانی 
بود که امیر در بغداد شهربندان بود و در مکه نام او به خلیفگی می‌بردند. او در نیمۀ 
ربیعلاوّل سال ۱۷۰ ۵ / ۱۳ سپتامبر ۷۸۶ م زاده شد. او ابوعیّاس بود. 
چهارشانه بود و سفید و زیبا با ریشی تنک و بلند که بخشی از آن‌ها سپید شده بود. 
گفته‌اند گندمگونی بوده که زردی بر آن چیرگی داشته. چشمانی مشکی داشته با 
پیشانی تنک با خالی سیاه در رخسار. 


پاره‌ای پیرامون راه و رفتار مأمون 


محمد بن صالح سرخخسی می‌گوید: مردی در شام چند بار در راه مأمون ایستاد و 
بدو گفت: ای سرور خداگرایان! به تازیان شام چنان بنگر که به عجمیان خراسان. 
مأمون بد وگفت: چقدر براین سخن پای فشردی, به خدای سوگند من 
از پشت اسب‌ها فرود نیاوردم مگر آن که گنجخانه‌ام از درهم تهی شد [یعنی فتنه این 


شبّث عامری¶ و اما یمنیان را به خدای دوست نمی دارم چونان که آن‌ها نیز مهر من 
در دل ندارند, اما سالاران فُضاعة که همچنان آمدن سفیانی ' را چشم می‌کشند تا از 


پیروان او باشند. ربیعه هم که بر خدایی خشم گرفته‌اند که پیامبرش را از مان 


۱. شورشگر اموی که در دمشق به هنگام ناسازگاری امین و مأمون به خود می‌خواند. ابن ببهس 
بر شورشگری‌های او مُهر پایان زد و راه مأمون هموار کرد -م. 
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مصریان برانگیخت و هیچ دو نفری خروج نمی‌کنند مگر آن که یکی از آن دو باید 
شاری (که نفس خود را در راه خدا فروخته) باشد» پس راه خود گیر و بدان خدای با 
تو چه کرده [یعنی تو از تازیانی و خدای تازیان را گرفتار خشم کرده» پس از من گله 
مگذار] 

سعید بن زیاد می‌گوید هنگامی که در دمشق بر مأمون در آمد مأمون بدو گفت: 
نامه‌ای را که پیامبر اکرم (ص) نگاشته نشانم بده. سعید می‌گوید: نامه را نشانش 
دادم وانگاه مأمون گفت: می‌خواهم بدانم این پوششی که بر این انگشتری است 
چیست؟ سعید می‌گوید: معتصم گفت: گره را بگشای تا بدانی چیست. مأمون گفت: 
تردیدی ندارم که پیامبر (ص) این گره را بسته و من گره‌ای را که پیامبر (ص) بسته 
باشد نگشایم» سپس به واثق گفت: نامه را بگیر اچنین پیداست که عهدنامه پیامبر با 
مسیحیان بوده که بر پا آن نباید کسی به آزار می‌رسانئد و به نظر معتصم 
ساختگی بوده. زیرا مأمون در مُهر پیامب رکه نمایان نبود شک برده بود] و بر دیده نه» 
باشد که خدا شفایت دهاد. وانگاه خود آن را بر دیده نهاد و گریست. 


عیشین ' دوست اسحاق بن ابراهیم می‌گوید. در دمشق همراه مأمون بودم. در 
این منگام مال و منال مأمون چندان رو به کاهش نهاده بود که دچار تنگدستی شد و 
او شکوه نزد معتصم بُرد. معتصم بدو گفت: ای سرور خداگرایان! تو را شکیب که 
آدینه روز برایت دارایی خواهد رسید. چنان بود که سه هزار هزار درهم از باژ ولایتی 
که معتصم از جانب مأمون داشت سوی او فرستاده بودند. چون آن دارایی رسید 
مأمون به یحیی بن اکثم گفت: برویم و اين همه پول را به تماشا بنشینیم. پس برفتند 
تا به صحرا رسیدند و به تماشای آن پرداختند. پول‌ها به هنجاری نیکو آماده شده 
بود. شتران آن آذین بسته شده بودند. روکش‌های آن‌ما مزیّن و جلهای رنگین بر 
آن‌ها نهاده شده بود و مهار از پشم رنگین داشتند. مأمون آن را نکو یافت و بسیارش 
شمرد و دلشاد شد. مردمان آمده بودند و بدان‌ها می‌نگریستند و از دیدن آن‌ها 
دستخوش شگفتی می‌شدند. مأمون به یحیی گفت: ای ابومحمد! [آیا روا باشد که] 
این یاران ما هم اکنون نومید به منزلهاشان روند و ما این پول‌ها را تنها ببريم این خود 


۱. در تاریخ طبری «عیسی» آمده است م. 
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فرومایگی است. آن گاه محمّد بن یزداد را پیش خواند و بدو گفت: برای فلان 
خاندان هزار هزار درهم بنویس و برای بهمان همانند آن و برای آن خاندان دیگر 
همسان ایشان. عیّشین می‌گوید: مأمون همچنان که پای در رکاب داشت چندان پول 
بخشید که چندي آن به بیست و چهار هزار هزار درم رسید» آن گاه گفت: آنچه را 
مانده به معلّی بده تا به سپاهیان ما دهد. 

عیّشی می‌گوید: من در پیش دیدگان او برخاستم و به مأمون و دبیرش نگریستم. 
پس چون مرا دید گفت: برای او هم پنجاه هزار درهم بسنویس» من هم مبلغ را 
ستاندم. 

محمد بن یوب بن جعفر بن سلیمان می‌گوید که در بصره مردی از بنی‌تمیم بن 
سعد بود که سخنسرایی بود خوشگوی و از سویی بدکردار و نابکار, مرا با او الفتی 
بود و بودن با او را نیکو می‌داشتم. روزی بدو گفتم: تو سخنسرایی هستی 
خوشگوی. مآمون هم که از ابر بارنده بخشنده‌تر است» چرا نزد او نمی‌روی؟ گفت: 
هزینۀ رفتن نزد او ندارم. بدو گفتم: مرکب و خرج راهت با من. مرکبی نژاده و سیصد 
درهم بدو دادم او هم شعر رجز نه چندان پردامنه‌ای را به نظم کشید و رو سوی 
مأمون نهاد. 

او خود می‌گوید: نزد مأمون که در سلغوس بود رفتم. جام نوی خود را پوشیدم 
و آهنگ لشکرگاه کردم که ناگاه کامل مردی را دیدم سوار بر استری فربه. او مرا دید 
که چکامة خویش» زمزمه می‌کنم» پس گفت: درودت باد. گفتم: درود و رحمت و 
برکت خداوندی بر تو,گفت: اگر می‌خواهی بایست. من هم ایستادم. بوی مشک و 
عنبر از او به مشام می‌رسید. پس گفت: از کدامین مردمی؟ گفتم: مردی از مُضرم. 
گفت: ما نیز از مریم آن گاه گفت: از کدام قبیله‌ای؟ گفتم: از بنی‌تمیم. گفت: از 
کدام بنی‌تمیم؟ گفتم: از بنی‌سعد. گفت: چرا بدین جا آمده‌ای؟ گفتم: آهنگ 
شهریاری را دارم که چونان او بخشنده و دست باز نشنیده‌ام. گفت: انگیزة تو از 
چکامه‌ای نیکو سروده‌ام که بر زبان گوینده و گوش شنونده 
بسی گوارا باشد. گفت: آن را برای من بخوان. خشم مرا گرفت وگفتم: ای سبک مغز 
ارکیک] من به تو می‌گویم ستایش سروده‌ای برای خلیفه دارم وانگاه تو از من 
می‌خواهی برای تو بخوانم! او این سخن را نشنیده گرفت و پاسخی نداد. اوگفت: از 


دیدن او چیست؟ گھ 
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این چکامه چه امید می‌بری؟ گفتم: اگر چنان باشد که برایم گفته‌اند» هزار دینار. او 
گفت: من خود اگر سرود تو را زیبا و سخنت راگوارا یافتم هزار دینار به تو پردازم و 
سختی رفت و آمد از تو بر می‌ستانم و به خلیفه‌ات رسانم؛ خلیفه‌ای که ميان تو و او 
ده هزار نیزه‌دار و تبردار است. گفتم: خدای گواء من باشد اگر چنین کنی؟ او گفت: 
آری» خدای, گواه من که چنین کنم. پس من سرودة خود برای او چنین خواندم: 
مأم ود بادا ١‏ اسریثهةٌ و طضاجت المرتبة المُنيفة 

: َل لک فى آزجوزة ظریفة 


آظرّف من فِفّه آبی خنیفة لاو نی آئت که خلینة 
با له فی آزضنبا ‏ ۹ 0 نا وه 2 و 
و ما افتتی شيئاً وى اوه فالذّفْبُ و التَعجةٌ ِى سقيفة 


و اش الاجر فى قطبقة 

یعنی: مأمون» ای دارندۂ فردهش‌های نکو و صاحب مرتبت والا و سالار سپاه 
انبوه. آیا چکامه‌ای نغز می خواهی نغزتر از فقه ابوحنیفه. سوگند به آن که تو جانشین 
اویی هیچ ناتوانی در سرزمین ما ستم ندیده. هزینة شهریار ما ناچیز است و حقوفی 
جز مقرری نمی‌اندوزد. و گرگ و میش زیر یک آسمانه "اند و دزد و بازرگان در یک 
قطیفه‌اند. 

او می‌گوید: به خدا سوگند, همین که به این جا رسیدم ناگاه نزدیک به ده هزار 
شهسوان جلوی افق را گرفتند و همگی یک صدا گفتند: درود و رحمت و برکت 
الهی بر تو ای سرور خداگرایان. او می‌گوید: لرزه بر پیکرم اوفتاد و او که مرا چنین 
دید گفت: برادرم! نگران مباش, گفتم: ای سرور خدا گرایان! کدام مردمان از تازیان» 
«کاف» را به جای «قاف» نشاندند؟ گفت: حمیریان. گفتم: نفرین خداوندی بر 
حمیریان و نفرین بر کسی که از این پس این گویش را به کارگیرد. 

مأمون خندید و به خدمتگزارش گفت: هر چه با خود داری بدو ده. او کیسه‌ای 


برون آوژد که در آن سه هزار دینار بود. من پولها را ستاندم و بازگشتم. 
مفهوم پرسش او از نهادن کاف در جای قاف آن بود که می خحواست بگوید: «ای 


۱. آسمانه: سقف. 
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رقیق» ولی «ای رکیک» را بر زبان جاری ساخت. 

عُمارة بن عقیل می‌گوید: چکامه‌ای صد بیتی برای مأمون سرودم. هر بیتی را که 
می‌آغازیدم او پیشتر قافية آن بیت را می‌گفت [چنان که خود گفته بودم]. گفتم: ای 
سرور خداگرایان به خدای هرگ زکس این چکامه از من نشنیده است. او گفت: چنین 
باید باشد, وانگاه گفت: آیا نشنیده‌ای عُمَر بن ابی‌ربیعه چکامة خود برای عبدالله بن 
اند: تشع غداً دار جیراتا و ابن عباس مصراع دوم را چنین سرود: دار 


بعد عَلٍِ عد سپس قافية چکامه را تا به پایان بگفت» وانگاه گفت: من فرزند همانم. 
اور ادامر 


1 اک من یه خشناً 
یعنی: : تو را به جستجو فرسنادم که نگاهی بهر؟ تشد و از من چندان غافل 
ماندی که به تو بدگمان شدم. با دلدار من آهسته سخن کردی و من دور بودم ای 
کاش می‌دانستم که نزدیکی تو چه کاری ساخت؟ نشانی آشکار از او در چشمان تو 
می‌بینم» چشمانت از چشمان او زیبایی به وام گرفته است. 
آورده‌اند مأمون در این سرودة خویش درین معنی برگفتة عبّاس بن احنف تکیه 


و جاعتی الول له و 
خد می با رول غاربة قالط بها رام علی بضر: 
یعنی: اگر دیدگان من از او شوربخت باشد» چشمان فرستاده‌ام نیکبخت» هرگاه 
فرستاده‌ای که سوی وی رفته بيایده عمداً دیده به ديدة او می‌افکنم که نکویبهای او 
در چهره‌اش نمودار است. ای فرستاده! دید مرا به عاریت گیر و با آن نظر کن و با 
چشم من داوری کن. 
آورده‌اند: روزی یزیدی شکوٌ وام خویش نزد مأمون برد. مأمون گفت: در این 
روزها پولی ندارم تا به آنچه خواهی دست یابی. یزیدی گفت: ای سرور خداگرایان! 
بستانکاران مرا به ستوه آورده‌اند. مأمون گفت: در پیرامون خود جستجوکن تا مگر به 
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سودی دست یابی. یزیدی گفت: تو انی داری که اگر تنھا یکی از ایشان را 
برانگیزانی من به سود خود خواهم رسید. یزیدی گفت: وقتی همگی بیامدند و من 
نیز بیامدم به فلان حدمتگزار بفرمای تا نامة من به تو رسائد. هنگامی که آن را 
خواندی به من پیام بده که در این هنگام درولشد تو شدنی نیست. اما هر که را 
خوش می‌داری برای همنشینی خویش برگزین. 

هنگامی که یزیدی آگاه شد که مأمون نشسته و همنشینانش براو گرد آمده‌اند و به 
یقین دانست که از نوشاک» سرگرم داشته‌اند به در خانه رفت و نامه‌ای راکه نوشته 
بود به خدمتگزار داد تا آن را به مأمون رساند. مأمون نامه را بخواند. درونماية آن 


یعنی: ای بهترین برادران و اران من» اینک طفیلی ب به نزدیک در است» او آگاه 
شده که قوم شادی می‌گسترند» چندان که هر یابنده‌ای آرزومند آن است, مرا یکی از 
خودتان کنید؛ یا یکی از همگنان مرا به نزدم فرستید. 
مأمون این نامه را برای برخی از حاضران بخواند که گفتند: روا نیست این طفیلی 
در این حال» در آید. مأمون بدو پیام داد که در این هنگام آمدن تو به این نشستگاه 
شدنی نیست» هر که را خوش داری برگزین تا با وی همنشینی کنی. یزیدی گفت: 
کسی جز عبدالله بن طاهر را برای خویش برنمی‌گزینم. مأمون به عبدالله بن طاهر 
گفت: او تو راگزین کرده است» به نزد وی برو. طاه ر گفت: پس من انباز این طفیلی 
باشم! مأمون گفت: ابومحهّد یزبدی را از دو چیز نمی توان باز گرداند. اگر خوش 
داری رو و گرنه از خویش بهایی بپرداز. طاهرگفت: ای سرور خداگرایان! ده هزار 
درهم پیش من دارد. مأمون گفت: گمان ندارم با این پول از همنشینی‌ات دست 
بدارد. طاهر همچنان ده ده می افزود و مأمون می‌گفت: این پول او را خرسند نکند تا 
به صد هزار رسید. مأمون گفت: هر چه زودتر این پول بدو بپرداز, طاهر حوالهُ آن را 
برای وی به نمايندة خویش نوشت و یکی را همراه وی فرستاد. مأمون به یزیدی 
پیام فرستاد. ستاندن این پولها از همنشینی وی با تو در این حال بسی سودمندتر 
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است. 

عمارة بن عقیل می‌گوید: عبدالله بن ابوسمط به من گفت: آیا می‌دانی مأمون را 
در شعر هیچ آگاهی نیست. گفتم: چه کس آگاهتر از مأمون؟ به خدا سوگند ما آغاز 
بیت را برای او می‌سرودیم و او پایان آن را پیش از ما می‌سرود. ابوسمط گفت: بیتی 
زیبا برای او سرودم لیک هیچ نشانی بر او ننهاد گفتم: آن کدا ت بود. ابوسمط 
گفت: 
آشحی امام دی المأمودٌ مشستفلا بالّین و الشاش بالنیا عاخپل 

یعنی: پیشوای هدایت مأمون» به کار دین اندر است و مردم در کار دتيایند. 

عماره گفت: به خدا کاری نکرده‌ای» زیرا او را بر پیرزنی که در محراب خویش 
تسبیح می‌گردائد فزونی نداده‌ای زیرا اگر او از کار دنیا که بر آن چیره است روی 
برتابد پس کدام کس به کار دنیا می‌پردازد؟ چرا در بار؛ او چنان نگفتی که نیای من 
جریر در راستای عبدالعزیز بن ولید سرود: 

لا هوفی انیا نمی ولاعرش التبا عن این شاخِله 

یعنی:نهبهرة خویش را از دنیا تباه می‌کند ونه کالای دنا او را از 

ابوسمط گفت: اینک نادرستی سخن خویش دانستم, 

ابرعبّاس احمد بن عبدالله بن عمّار می‌گوید: مأمون گرایشی ژرف به علویان 
داشت و پیوسته در پی نیکی بدیشان بود» همداستانی او با ایشان دانسته است. او 
این کار را از سر سرشت می‌کرد نه از سر خودنمایی می‌کرد. 

یکی از این رویدادها آن بود که به روزگار او حسین بن زید بن علی بن حسین 
علوی درگذشت. او خود در نماز میّت حاضر شد و مردم در چهرۀ او چندان 
ڈژمناکی و اندوهی را دیدند که در شگفت شدند. از ہیں او یکی از فرزندان زینب 
دخت سلیمان بن علی بن عبدالّه بن عباس که دخترعموی منصور بود دیده از این 
جهان فرو بست. مأمون برای او کفنی فرستاد و برادرش صالح را فرستاد تا بر پیکر او 
نماز بگزازد و مادرش را اندوه بگسارد. مادر او در میان عبّاسیان جایگاهی بس والا 
داشت. صالح پیش مادر او رفت و اندوه او گساژد و از این که مأمون نتوانسته بود 


برای نماز بیاید پوزش خواست. ولی به هر روی خشم در چهرة زینب نقش بست و 
به نوة پسري خود گفت: تو خود پیش رو و برای پدرت نماز بگزار و به این سروده 
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اه و تیه جیناً قابدی الکیژ عَنْ غیت الحدید 

یعنی: او را قالب ریختیم و سیمش شمردیم ولی کورة آهنگری که او را گداخت 
نمایان کرد که او آهنی پست و بی‌ارج است. آن گاه به صالح گفت: به مأمون بگو: ای 
پسر مُراجل از سر زبونی] اگر این مرده یحیی بن حسین بن زید می‌بود دامن بر سر 
نمی‌کشیدی و پشت جنازه‌اش نمی‌دویدی! 


خلافت معتصم 


او ابواسحاق محمد بن هارون رشید است که پس از مرگ مأمون بیمت خلافت 
برای او ستانده شد. چون دست او به بیعت فشردند سپاه سر برآوردند و نام عبّاس 
بن مأمون بر زبان راندند. معتصم پیک در پی عبّاس فرستاد و از او بیعت ستالد» 
آنگاه عبّاس به سوی سپاه رفت و بدیشان گفت: که از این دوستي بی‌پایه دست 
خواهید شست. من دست عمویم را به بیعت فشرده‌ام. همه خاموش شدند. 
معتصم فرمود تا آنچه به دستور مأمون در طوانه بنیان نهاده بودند ویران کنند و 
جنگ افزار و دیگر لوازم آن را تا جایی که توانست فرو ستائد و باقیمانده‌ها را خوراک 
آتش کرد که در «یاد چند رویداد» چند و چون آن‌گفته آید. او مردم شهرهای گوناگون 
را به مکان خود بازگردانید و خود با عبّاس بن مأمون راهی بغداد شد و در نخستین 
روز ماه رمضان / بدان جا رسید. 


فاسازگاری فضل با زیادة اه 


در این سال زیادة‌الله بن اغلب. خداوندگار افریقیه سپاهی را برای جنگ با فضل 
بن ابی‌عنبر در جزیره گسیل داشت. او با زيادةالله ناهمساز بود. فضل از عبدالسلام 
بن مفرّج ربعی که او نیز از دوران آشوب منصور با زبادة‌الله سر ناسازگاری داشت - 
چنان که پیشتر گفته آمد ۔ باری خواست. فضل راهی شد و با سپاه زیادةالله روبارو 
گشت. و میان دو سپاه در شهر بهود در جزیره جنگی جانسوز درگرفت و عبدالسلام 
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جان خویش بباخت و سرش را نزد زیادةاله بردند. 

فضل بن ابی عنبر روی سوی تونس نهاد و بدان در آمد و در آن جا دژگزین شد. 
زیادةالله سپاهی سوی او گسیل داشت. آنها فضل را محاصره کردند و چندان عرصه 
بر او تنگ کردند که سرانجام شهر را گشودند. هنگامی که سپاه به این شهر در آمد 
مردمان بسیاری را از دم تیغ گذراندند که یکی از ایشان نیز عبّاس بن ولید فقیه بود که 
به سرای خود اندر شده بود و جنگ نمی‌کرد. سربازانی چند بر سرای او در آمدنده 
در این هنگام او شمشیر خود بر ستائد و فریاد الجهاد الجهاد سر داد و بدین سان 
در حون خود غلتید. جنازة او هفت روز در بیغوله‌ای همچنان افتاده بود و در پهنای 
این روزها هیچ درنده‌ای بدو نزدیک نشد. او حدیث را از ابن عیّینه و جز او باز 
می‌گفت. او از نیکان بود. بسیاری از مردم تونس پس ازگشایش آن از شهر گریختند 
وانگاه زیادةالله همه را زتهار داد و مردمان به شهر خود بازگشتند. 


یاد چند رویداد 


در این سال مأمون به سَلَّغوس بازگشت و پسرش عبّاس را به طوان فرستاد و او را 
به ساختن آن فرمود. مأمون برای انجام این کاں کارگران نیز گسیل داشت. آنها 
نخست آن جا را پیمایش کردند و باروی آن را بر سه فرسنگ نهادند و چهار درب 
برای آن گذاردند و در کنار هر دری دژی ساختند و به همۀ شهرها نامه نوشته شد که 
از هر جایی گروهی را برای فرستادن به طُوانهنامزد کنند» مزد هر سواره را صد درهم 
و هر پیاده را چهل درهم تعیین کردند. 

در این سال بشر ین غیاث میس که خلق قرآن و ارجاء و دیگر بدعت‌ها را باور 
داشت سر بر سنگ گور نهاد. 

در همین سال بسیاری از مردم کوهستان [زاگرس و کرمانشاهان] و همدان و 
اصفهان و ماسَبَذان و دیگر شهرها آیین خرّم‌دینان پذیرفتند و همه گرد آمدند و در 
حومةٌ همدان اردو زدند. معتصم سپاهی سترگ سوی ایشان گسیل داشت که 
اسحاق بن ابراهیم بن مُضْعَب نیز در شمار آنها بود و در ماه شوّال / ۱۹ اکتبر امارت 
کوهستان بدو واگذاژد. اسحاق لشکر کشید و در حومة همدان بدیشان رسید و 
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شصت هزار تن از آنها بکشت و دیگران به سرزمین روم گریختند. گشایش نامه او در 
روز ترویه [هشتم ذی‌حجه] خوانده شد. 
در این سال صالح بن عبّاس بن محمد سالاران حاجیان گشت. 


رویدادهای سال دویست و نوزدهم هجری 
(۸۳۳۴میلادی) 


ناسا زگاری محمد بن قاسم علوی 


در این سال محمد بن قاسم بن عمرین علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب (ع) 
در طالقان خراسان به پا خواست و به رضای آل محمد (ص) فرا می‌خوائد. 

او در آغاز معتکف مسجد پیامبر (ص) بود و شیوه‌ای نیکو داشت. یکی از مردم 
خراسان با نام ابومحمّد که مجاور حرم بود چون رفتار او را دید به شگفت آمد و بدو 
گفت: تو از هر کس دیگری به امامت و خلافت سزاوارتری» و اين سخن را برای او 
آراست و دست او به بیمت فشرد. این خراسانی حاجیان خراسان در پی هم نزد او 
می‌آورد و آنها دست او به بیمت می‌فشردند و این رویداد» روزگاری چند پیوستگی 
یافت. 

چون او فراوانی بیعت سپردگان بدید همگی از خراسان راهی جوزجان شدند و 
او در آن جا پنهان شد و ابومحمّد مردم را به سوی او می‌خوائد. باران محمد بن 
قاسم رو به فزونی نهادند و ابومحمد او را واداشت تا پرده از کار خویش بر گیرد. 
محمد بن قاسم کار خود در طالقان آشکار کرد و مردم بسیاری پیرامون اوگرد آمدند. 
میان او و سالاران عبدالله بن طاهر در طالقان و کوهستان‌های آن جنگ‌ها به هم 
پیوست» پس محمد بن قاسم و یارانش بشکستند و اوگریزان روی سوی روستاهای 
خراسان کرد که باشندگان آن با او نامه‌نگاری‌ها کرده بودند. 

محمد بن قاسم چون به تسا رسید پدر یکی از همراهان اوکه در آن جا می‌زیست 
گزارش را از فرزند خود جویا شد و فرزند. چند و چوني گزارش بدو بداد و پدر نزد 
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کارگزار تسا رفت و بودنٍ محمد بن قاسم در تسا را به آگاهی او رساند. کارگزار برای 
این خبرچینی ده هزار درهم بدو مزدورانه داد. کارگزار نزد محمّد آمد و او را بگرفت 
وت بسته نزد عبدالله بن طاهر فرستاد و او هم محمد را به درگاه معتصم روانه کرد. 
او در نیمه ربیع‌الاوّل / ۲۹ مارس به درگاه معتصم در آمد و نزد مسرور سر نوکر به 
زندان شد. او مقدار خوراک محمّد» معیّن می‌کرد و گروهی را برای پاسداشت او 
نامزد کرد. پس چون شب فطر رسید و مردم سرگرم کارهای فطر شدند محمد از 
زندان بگریخت. برای او از سوراخی که از بام زندان نور می‌افشائد ریسمانی 
فرستادند و از آن جا بیرونش بردند و صبح که صبحانه آورده شد نشانی از محمد 
نبود. برای کسی که گزارشی از او بیاورد صد هزار درهم نامزد کردند لیک هیچ نشانی 
از او نيافتند. 


جنگ با زطیان 


در جمادی الآخره / ۱۲ ژوئن این سال معتصم مُجَیف بن عنبه را برای جنگ با 
زطبانی گسیل داشت که بر راه بصره چیره شده بودند و تباهی می‌کردند و از 
خرمن‌های کُشگر و حومة بصره غات به بغما می‌بردند و آسایش از راه‌ها ربوده 
بودند. در هر یک از کانون‌های برید اسبان نهاده شد که با گزارش‌ها بتازند و چنان 
بود که گزارش از نزد عجیف برون می‌شد و همان روز به معتصم می‌رسید. عجیف 
برفت تا به نزدیکی واسط رسید و در کنار رود بردودا اردو زد. او آن رود و دیگر 
رودها را ببست. زیرا زطیان از این رودها درون می شدند و برون. عجیف راهها را نیز 
به روی زطیان بست وانگاه به نبرد با آنها برخاست و تلها در یک نبرد پانصد رزمندۀ 
آنها را اسیر کرد و در جنگی سیصد سرباز از زطیان سر باختند. عجیف اسیران را نیز 
سر بزد و سرهای بریده شده را به درگاه معتصم فرستاد. 

پس از آن عُجیف پانزده روز در برابر زطیان بیود و بر زیادی از یشان دست 
یافت. پیشوای زطیان مردی بود محمد بن عثمان نام» و کاردار او شماق نامیده 
می‌شد. وانگاه عجیف همان جا اردو بزد و هفت ماه در برابر ايشان ببود. 
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محاصرة تولدو 


در این سال عبدالرحمان بن حکم اموی» خداوندگار اندلس سپاهی به 
فرماندهی امية بن حکم راهی تولدو (طلیطله] کرد و او گرداگرد آن شهر بگرفت. 
باشندگان این شهر با حکم سر ناسازگاری داشتند و سر از فرمان او بر می‌تافتند. 
حکم درکار مردم تولدو سختی ورزید و درختانشان برید و کشتزارهاشان پای مالید» 
ولی باز سر به فرمان نیاوردند و او اگزیر آنها را فرو هلید و سرسوی دژرباح کشید و 
سپاهی کلان به فرماندهی میْسره بر آنها گزید, میسره به فتی ابوایوب آوازه داشت. 
چون سپاه اميه دور شد مردم تولدو سر بر کشیدند تا مگر میسر و یارانش را ناگهانی 
از میان ببرند» لیک گزارش به میسره رسید و او در جای جای تولدو کمین‌ها گماژد. 
چون مردم تولدو برای شبیخون به رباج رسیدند کمین‌ها از هرگوشه و کنار بر ایشان 
یورش آوردند و بر آنها شمشیر اختند و کار بسیاریشان ساختند و هر که سالم مانده 
بود به تولدو گریخت. سرهای کشته‌شدگان را گردآوری کردند و نزد میسره آوردند. 
پس چون میسره» فراوانی آنها بدید هراس در دلش دوید و اندوهی ژرف وجود او را 
در نوردید و تنها چند روز پس از این رویداد روی در تراب تیرة گور کشید. 

در این سال شورش بزرگی در تولدو پدید آمد که ملحمة العراس خوانده می‌شود 
و در پی آن بسیاری از مردمان این شهر کشته شدند. 


یاد چند رویداد 


در این سال معتصم» احمد بن حنبل [پیشوای مذهب حنبلی که چهارمین 
مذهب اهل سنت است] را به درگاه فرا خوائد و او را با قرآن بیازمود [که آیا قرآن» 
آفریده است یا نه] و او به آفریده بودن قرآن خستو نشد. و معتصم فرمود تا او را 
چندان زدند که جرد خویش از دست بداد و پرستش پاره پاره شد و کت بسته در 
زندانش افکند. 

در همین سال اسحاق بن ابراهیم در ماه جمادی‌الاولی / ۱۳ مه به بغداد بیامد و 
با خود مردمان یسیاری از اسیران خرّم‌دینان بیاوژد. گفته‌اند که شمار این گروه جز 
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زنان و کودکان؛ صد هزار تن بوده است. 

هم در این سال ابوثیم فضل بن کین ملائی وابستة طلحة بن عبدالله تیمی در 
ماه شعبان» دیده بر هم نهاد. او از آموزگاران بخاری و مسلم بود. سالزاد او ۱۳۰ ۸ / 
۷ بود. او شیعی شمرده می‌شد و گروهی بدو نسبت دادند که ذکیّنیه خوانده 
می‌شوند. 
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(۸۳۵میلادی) 


پیروزی عجیف بر زطیان 


دراین سال عجیف پس از آن که بر زطیان تنگ گرفت و به ستیزشان برخاست به 
بغدادشان درآوژد. و زنهار ایشان بپذیرفت و آنها در ذی حج سال ۲۱۹ ۲۸/۸ اوت 
۴م سر به فرمان او فرود آوردند. شمار آنها با زن و کودک به بیست و هفت هزار 
تن می رسید که دوازده هزار تن از ایشان هم رزمنده بودند. چون آنها تسلیم شدند 
عجیف همه را همان گونه که در جنگ چنین می‌کردند به شکل و شمایل جنگی 
درکشتی‌ها نهاد و آنها چونان در جنگ در بوق می‌دمیدند تا آن که در عاشورای این 
سال به بغداد درشان آوژد. 

معتصم نیز در یک کشتی که زو امیده می‌شد به شمَاسبّه آمد تا زطیان را در 
همان هنجار که در بوق می دمیدند به تماشا بنشیند. عجیف به هر رزمنده از یاران 
خود دو دینار بداد. زطیان سه روز در کشتبهاشان بودند وانگاه به بخش شرقی 
جابه‌جا شدند و به پشر بن سمیدع سپرده شدند و او آنها را به خانقین و سپس به 
سرزمین‌های مرزی و عین زربه ببُرد. در آنجا رومیان بر آنها پورش بردند و چنان 
ريشه کنشان کردند که حتی یک تن جان به سلامت نبرد. 
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لشکوکشی افشین برای جنگ با بابک خزم‌دین 


در این سال معتصم فرمانروايي جبال ! را به افشین حیدر بن کاوس بداد و او را 
برای جنگ با بابک گسیل بداشت. 

آغاز به پا خواستن بابک به سال ۸۶۱ بوده است. پایتخت او شهر بد 
بود واز سپاهیان خلیفه» بسیاری را شکسته بود و از سالاران او گروهی را به خاک و 
خون کشیده بود. پس چون خلافت به معتصم رسید ابوسعید محمد بن پوسف را به 
اردبیل فرستاد و او را فرمود تا دژهای میان زنجان و اردبیل را که بابک ویران کرده 
بود از نو بسازد و در آنها پاسدارانی بگمارد که خواربار فرستاده شده برای اردبیل را 
پاس دارند. ابوسعید برای انجام این کاره راهی شد و دژها را برافراشت. 

بابک در یکی از جنگها گردانی را برای شبیخون به برخی کرانه‌ها گسیل داشت. 
این گردان پس از یغما بازگشتند. گزارش به ابوسعید رسید. او نیروی خود بسیجید و 
در پی آن گردان راهی شد و پس از پیمودن بخشی از راه 
میانشان جنگی جانگیر در گرفت. ابوسعید گروهی از سربازان بابک را از دم تیغ 
گذرائد و گرومی را نیز اسیر کرد و آنها را که بابک گرفته بود بازپس ستائد. سعید 
سرهای بریده و بندیان را به درگاه معتصم فرستاد. این نخستین شکست یاران بابک 


یشان دست یافت و 


بود. 

رویداد دیگ آشوب محمد بن بَعَیث بود. چگونگی آذ چنین بود که محمد 
دژبان دژی بود که شاهی نامیده می‌شد. این دژ را ابن بعیث از ابن رژاد فرو ستانده 
بود. این دژ یکی از آبادی‌های آذربایجان بود. او دژ دیگری در آذربایجان داشت که 
ټبریز نامیده می‌شد. او با بابک پیوند دوستی داشت وگردان‌های بابک نزد بعیث 
فرود می‌آمدند و او آنها را چندان می‌نواخت که سربازان بابک با او خت شده 
بودند. وانگاه بابک یکی از اسپهبدان خود را که عصمت نامیده می‌شد همراه با 


۱ در روزگاران کهن نام منطقهٌ وسیعی از مرکز و مغرب ایران بوده که از مشرق به خراسان و از 
مغرب به آذربایجان و از شمال به کومهای البرز و از جنوب به فارس و خوزستان محدود 
بود. به طور کلی جبال شامل: اصفهان کاشان» ساوه لرستان همدان» قزوین» زنجان تا 
کرمانشاهان بوده است -م. 
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گردانی به دز اب 
به مناسبت آمدن عصمت ویژگان و سران يارا 
به دژ فرا رفت و برای آنها خوان بگسترد و چندان می بدیشان نوشاند که مست سياه 
شدند. او آن گاه بر عصمت ورش آورد و در بندش کرد و یاران او همه را بکشت. او 
فرمود تا یاران بابک را یک یک بخوانند و هرگاه نام کسی برده می‌شد او فراز 
می‌رفت و گردنش می‌زد تا آن که دیگران بدانستند و راه گریز در پیش گرفتند. او 
عصمت را به معتصم سپرد. معتصم جای بابک را از عصمت جویا شد و او جای 
بابک و چگونگی راه یافتن به جای او را به آگاهی معتصم رساند. معتصم عصمت را 
به زندان انداخت ر او تا روزگار واثق همچنان در زندان بود. 

افشین راهی سرزمین‌های بابک شد و در برزند رخت افکند و در آن جا اردو بزد 
و راه‌ها و دژهای میان آن جا و اردبیل را زیر نگاه گرفت و محمد بن یوسف را در 
جایی به نام شش فرود آورد و او پیرامون لشکرش را خندق کند. آن گاه هیثم غَْوی 
را در روستای آرشق, سرای داد و او دژ آن جا را سامان داد و خندق کند. افشین 
علویۂ یک چشم را که از سالاران ابناء' بود در دژ نهر نزدیک اردبیل جای بداد زیرا 
پیادگان و کاروانیان از اردبیل بیرون می آمدند و با ایشان پاسبانانی بودند که آنها را تا 
رسیدن به دژ نهر پاس می‌داشتند و هیثم غنوی کاروانیان را تا رسیدن به خداوندگار 
دژ همراهی می‌کرد. آن گاه هیثم همراهان خویش را به سوی یاران ابوسعید بدرقه 
می‌کرد [آنها که برون شده در نیم راه مانده بودند] ابوسعید و یارانش همراهان خود 
را به هیثم تسلیم می‌کردنده هیثم نیز همراهان خویش به یاران ابوسعید می‌داد و 
ابوسعید و یارانش با کاروانیان سوی خش می‌رفتند و هیثم و یارانش با کسانی که در 
دستشان بودند سوی ارشق می‌رفتند تا روز پسین آن جا رسند و آنها را به علویه یک 
چشم و یارانش تسلیم کنند تا آنها را به جایی که آهنگ آن داشتند برسانند. ابوسعید 
و همراهاتش سوی خش و سپس سوی اردوگاه افشین می رفتند» کارواد‌سالار 
افشین نزد وی می‌آمد و مردم کاروان را از وی می‌گرفت و آنها را به اردوگاه افشین 
می‌رسانید. کار بدین گونه روان بود» و هرگاه به یکی از خبرچینان دست می‌یافتند او 


۱. ابناء فرزندان وفادار ایرانی بودند که خلافت بنی‌عبّاس را بر پا کردند و پشت در پشت به 
خدمت نظامی خود ادامه دادند و نزد عبّاسیان بسی گرامی بودند -م. 
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را نزد افشین می‌بردند و افشین بدو نیکی می‌کرد و ارسغانهاش می داد و از آن 
می پرسید که بابک بد یشان می داد و او دو چندان بابک به این خبرچین می پرداخت 
و بدیشان می‌گفت: خبرچین ما باشید و بدین سان از آنها بهره می‌گرفت. 


نبرد افشین با بابک 


در این سال جنگ افشین با بابک رخ بداد و بسیاری از سپاه بابک جان خویش از 
کف بدادند. 
انگیزة این جنگ آن بود که معتصم بغای بزرگ را با دارایی و هزينة بسیار برای 
سپاهیان گسیل بداشت. او به اردبیل رسید و بابک گزارش او دریافت و با یارانش 
آماده شدند تا پیش از رسیدن او به افشین راهش زنند. خبرچین افشین گزارش برای 
او بیاوژد. پس چون درستی گزارش بر انشین هویدا شد به بغا نامه نوشت که چنین 
وا نماید که آهنگ رفتن دارد و بر آن است تا راه را ادامه دهد و دارایی‌ها را هم بر 
نان بیاید تا به دژتهر رسد وانگاه پاسداران را در آن جا نگاه دارد تا 
ن به راه خود ادامه دهند و پس از رفتن کاروانیان دارایی به اردبیل بازگردائد. 
بُغفا چنین کرد و کاروان برفت. خبرچین‌ها نزد بابک آمدند و بدو گزارش رساندند 
که مال به نهر رسید. افشین در همان روزی که بابُغا نوید گذارده بود عصر هنگام از 


بر زند» خود بر اسب خویش سوار شد و هنگام فرو رفتن آفتاب به خش رسید و در 
بیرون خندق ابوسعید بیرون آمد و چون بام شد پنهانی و بی‌آن که طبلی نواخته 
شود و پرچمی برافراشته گردد بر اسب خویش سوار شد و فرمود تا سپاهیان در راه 
خاموش باشند و در پیمودن راه بکرشند. 

کاروان در همان روز از نهر سوی کرانهٌ هیثم راهی شد. بابک هم لشکر خویش 
آراسته بود و راه نهر در پیش گرفته بود. او پیش خود گمان می‌کرد هم آنک به 
دارایی‌ها خواهد رسید. سواران بابک بر کاروان تاختند, فرمانده پادگان نهر به 
پدافند برخاست ولی کشته شد و سربازان همراه او نیز بی دریغ از دم تيغ گذشتند و 
هر آنچه داشتند به یغما برده شد. بابکیان دانستند که مالی در کار نیست. سربازان 
بابک پرچم دژبان نهر را ربودند و جامه جنگجویان جان باخته را بر پیکر کشیدند تا 
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وا نمایند که خود نگاهبانان نهر هستند تا با این هنجار به هيشم عُنوی و همراهیان او 
دست يابند» لیک نمی‌دانستند که افشین آماده کارزار گشته. سربازان بابک چنان 
پیش آمدند که گویی نگاهبانان نهرند ولی نمی‌دانستند جایگاء ایستادن پرچمدار 
کجاست و ناگزیر در جایی صف کشیدند که نباید. 

هیثم بیامد و در جای بایسته ایستاد و از هنجار ایشان شگفت کرد و پسرعموی 
خود را سوی پرچمدار فرستاد و از او خواست بداند چرا این لعنتی آن جا ایستاده. 
پسرعموی هیثم رفت و آنها را دید و دانست که دشمن هستند و با شگفتی بازگشت 
و گزارش بداد. هيشم گروه دیگری را فرستاد که خبر آورند. آنها رفتند و باز اینها را به 
جای نیاوردند و دانستند پیگانه و دشمن هستند و پی بردند که آنها بابک علویه 
فرمانده نهر را کشته‌اند و سربازان او جامۀ جنگجویان نهر را بر تن کشیده‌اند و پرچم 
را برافراشته و وا نموده‌اند که نگاهبانان نهر و پاسدار کاروان هستند. هیثم با شتاب 
بازگشت و کاروانی را که همراه او بود نجات داد. او و نگاهبانان زیر فرمانش از پشت 
کاروانبان را پاس داشتند تا به دژی به نام ارشق رسیدند. او دو تن از یارانش را سوی 
افشین و ابوسعید گسیل داشت تا گزارش کار بدیشان رسانند. آنها دوان روان شدند. 
هيشم به دژ پناه برد و بابک رسید و او را دژبندان کرد. برای بابک در برابر دژ 
کرسی‌ای نهادند که بر آن نشست. او برای هیثم پیکی فرستاد که از دژ برون آی و 
بازگرد. هیثم از این کار سر باز زد. بابک بر حسب عادت خود که در گرماگرم جنگ 
می می‌گسارید جام در دست داشت. 

آن دو پیک راه کمتر از یک فرسنگ را پیمودند و به افشین رسیدند. افشین به 
فرماندة پیش آهنگ خود گفت: دو پیک می‌بینم که سخت می دوند» وانگاه گفت: 
کوس بنوازید و پرچم برافرازید و به سوی آنان لبیک‌گویان بدوید. آنها نیز چنین 
کردند و عنان ستوران رها کردند و همه یکباره تاختند نا نزد بابک رسیدند و او 
همچنان نشسته بود و می می‌گسارد و هنوز بر پشت اسبش نجسته بود که سپاه 
افشین رسیدند و جنگ درگرفت و تئی از سربازان بابک جان به سلامت نبرد و تنها 
بابک با چند تن از پاسدارانش گریختند و توانست به موقان [که پیوند یارانش با او 
گسسته شده بود] در آید و افشین هم به برزند بازگشت. 

بابک در موقان یمائد و پیکی به سری بذ فرستاد و لشکری سوی او بیامد و بابک 
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آنها را از موقان به بذٌ برد. افشین همچنان در برزند ماندگار بود. در یکی از روزها که 
کاروانی می‌گذشت یکی از اسپهبدان بابک بر آن یورش برد و آنچه داشت به یغما 
برد و آن که داشت تیغ بر حلقومش بگذاشت و بدین سان سپاه افشین به قحطی 
گرفتار آمدند. افشین به فرمانروای مراغه نامه‌ای نوشت که به شتاب خواربار بدیشان 
رساند. او هم کاروان بزرگی راهی کرد. در این کاروان بجز مرکبهای دیگر تنها هزارگاو 
خواربار بر پشت داشتند و سپاهی که این کاروان را حرکت می‌داد. در این هنگام 
گردانی از بابک بر کاروان بورش بردند و آنچه داشتند تا پایان فرو ستاندند و سپاه با 
کم توشگی آزاردهنده‌ای روبارو شد. افشین نامه‌ای به فرمانروای شیروان نوشت و 
او را فرمود تا برای او خواربار فرستد» او هم خوراک بسیار برای ایشان فرستاد که 
مردم را از تابودی رهائد و بُغا هم با مال بسیار نزد افشین بیامد. 


ساختن شهر سامزاء 


در این سال معتصم آهنگ سامرّا کرد تا در آن شهری بر پا کند. انگیزه این کار آن 
بود که می‌گفت می‌هراسم روزی این جنگ‌افروزان بر بردگان من پشورند و 
می‌خواهم اگر روزی از خشکی یا آب قصد ايشان کردند برتر از آنها باشم. معتصم از 
آن جا دیدن کرد و آن جایگاه را بسی پسندید. 

نیز گفنه‌اند انگیزه معتصم آن بود که وی بردگان ترک بسیار داشت و از هر چند. 
گاهی یکی از آنها راکشته می‌یافت. پایه آن هم این بود که گروه بردگان معتصم بسیار 
دلسنگ بودند. آنها بر اسب می جهیدند و در کوچه و برزن می‌تاختند و به مرد و زن 
و کودک آسیب می‌رساندند. ابناء آنها را از اسب به زیر می‌کشيدند و گاهی چندان 
می‌زدندشان که چه بسا یکی از آنها هم جان می‌داد. چکید؛ سخن این که مردم از 
رفتار این بردگان به ستوه آمده بودند. 

معتصم روزی به گاه عید بر اسب خویش سوار شد که پیرمردی در برابر او ایستاد 
و گفت: ای ابواسحاق! سربازی خواست او را کنار زند ولی معتصم سرباز را از او 
بداشت وگفت: ای پیرمرد! چه می‌خواهی؟ پیرمرد گفت: خداوند تو را به راستای 
همسایگی» نیکی ندهاد. تو در کنار ما زیستی و این بردگان ترک سنگدل را در بر ما 
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نشاندی و در میان ما جایشان دادی, کودکان ما را یتیم کردی و زنان ما را بیوه 
گردانیدی و مردان ما راکشتی. معتصم همه سخنان او را شنود وانگاه به سرای خود 
اندر شد و دیگر چونان آن روز سواره دیده نشد. پس از کاخ بیرون آمد و نماز را با 
مردم بگزاژد و دیگر به بغداد در نیامد و به کرانۀ قاطول رفت و به بغداد بازنگشت. 

مسرو ر کبیر می‌گوید: معتصم از من پرسید: هرگاه رشید در بغداد دلتنگ می‌شد 
کدام گردشگاه را سراغ می‌گرفت. گفتم: قاطول. او در آن جا شهری ساخته که هنوز 
دیوارها و باروهای آن بر جاست. او هم مانند معتصم از شورش سپاهیان بیمناک 
بود. 

هنگامی که شامیان در شام گردن فرازیدند و سرکشی بنیان نهادند رشید به ره 
رفت و در آن جا ماندگار شد و شهر قاطول ناتمام ماند. 

چون معتصم سوی قاطول رفت پسرش واثق را در جای خود نهاد. معتصم 
گروهی از حوفیان مصر را به کار گماشته بود و آنها را مغاربه می‌نامید, چنان که 
گروهی را نیز از سمرقند و اشروسنه و فرغانه به کار گرفته بود و فراغنه‌شان 
می خواند. آنها از اران او بودند و پس از او نیز همچنان بماندند. آغاز آبادانی سامزّا 
سال ۲۲۱ ۸۳۵/۸ بود. 


گرفتن فضل بن مروان 


فضل بن مروان از بَرّدان بود و دستنوشتش بسی نیکو می‌نمود. او پیش از 
خلافت معتصم با یحین جرمقانی [دبیر معتصم] پا پیوندی نهاد و درکنار دست 
جرمقانی نامه می‌نوشت و چون جرمقانی درگذشت او در جای وی نشست و همراه 
معتصم به شام و مصر رفت و دارايي کلانی اندوخت و چون معتصم خلیفه شد 
فضل بن مروان همه کاره شد و بر همۀ دیوان‌ها چیره گشت و مال بسیار انباشت. 

معتصم او را می‌فرمود تا به خنیاگران و می‌یاران ارمغان دهد لیک فضل چنان 
نمی‌کرد و این برای معتصم بسی گران بود. معتصم دلقکی داشت ابراهیم نام» ولی 
او را هَْتی می‌خواندند. معتصم فرمود بدو پولی داده شود و به فضل دستور 
پرداخت داد ولی فضل پولی بدو نداد. روزی هفتی با معتصم در باغ قدم می‌زد. 
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هفتی پیش از خلافت معتصم نیز با او همنشین بود و بر سبیل شوخوارگی به معتصم 
می‌گفت که هرگز رستگار نخواهد شد (روی خلافت را نخواهد دید|. هفتی مردی 
چهارشانه و پرپیکر بود و معتصم اندامی لاغر داشت و هماره از هفتی جلوتر گام 
برمی داشت و به هفتی رو می‌کرد و می‌گفت: چرا بشتاب راه نمی‌آیی؟ چون چند بار 
این سخن بگفت هفتی بر سبیل شوخی پاسخ داد: من گمان می‌کردم با خلیفه 
همراهم نه با پیکی تندرو به خدا سوگند روی رستگاری را نخواهی دید. معتصم با 
خنده گفت: آیا پس از خلافت دیگر رستگاری‌ای مانده که بدان دست نیافته باشم؟ 
هفتی گفت: آیا گمان می‌کنی به رستگاری دست یافته‌ای نه» به خدا تنها نامی از 
رستگاری را با خود یدک می‌کشی و برد فرمانت تنها تا آن سوی گوش توست و 
خلیفۀ راستین فضل است. معتصم گفت: کدام فرمان من اجرا نشده؟ هفتی گفت: دو 
ماه است که گفته‌ای به من پولی بدهد و هنوز حبّه‌ای به دست من نرسانده. از همین 
جا معتصم كينة فضل در دل نشاند. 

نیز گفته‌اند نخستین چیزی که در کار فضل پدید آمد آن بود که معتصم برای 
هزینه‌ای شخصی و غیرشخصی و همه رفتارهای اقتصادی او کسی را گماژد و در 
ماه صفر او و خاندانش را به خاک سیاه نشاند» زیرا فرمود خانواده‌اش خود سياهة 
دارایی خود را بدهند. معتصم» محمد بن عبدالملک زیّات را در جای فضل نشالد و 
فضل را به روستایی بر سر راه موصل تبعید کرد که سن خوانده می‌شد. محمد پس 
از او هم وزیر بود هم دییر. 

فضل مردی تندخو» ناخن خشک. زشت‌رو فرومایه و خودخواه بود و چون به 
ی CG‏ 


ب ا ر ر ی ای ی 
او بگرید. او در دنیا چنان زیست که از نیکی آن جلو می‌گرفت و در حالی از دنیا 
برفت که ستم‌پیشه بود و سزاوار نکوهش. او و ه رکه همچون اوست به آتش رود ما 
باید بر چه چیز او سوگمند باشیم؟ 


رویداه‌های سال دریست و بیستم هجری ۳۹۸۹ 
یاد چند رویداد 


در این سال عبدالرحمان شهریار اندلس سپاهی سوی تولدو فرستاد ولی پس از 
جنگ پیروزی به کف نیاوژد. 

در این سال صالح بن عباس بن محمد سالار حاجیان بود. 

هم دراین سال سلیمان بن داود بن علی بن عبدالله بن عبّاس بن یوب هاشمی و 
عفن بن مسلم ابوعشمان صفّار بصری گور را سرای خویش گزیدند. عمان در هشتاد 
و پنج سالگی در بغداد بمرد» او از آموزگاران بخاری بود. 

فتح موصلی پارسا که از اولیاء و بخشندگان بود نیز محمد بن علی بن موسی بن 
جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی (ع) [امام نهم شیعیان] در بغداد دیده بر 
هم نهادند. او با همسرش ام فضل دختر مأمون به بغداد آمده بود و در همان جا نزد 
نیای خود موسی بن جعفر (ع) که از امامان امامیه است به خاک سپرده شد و واثق بر 
او نماز گزارد. بیست و پنج بهار بیش از زندگی او بر نیامده بود که در ذیحجَهُ این 
سال جوانمرگ شد. در بار چگونگی مرگ او گوناگون سخن گفته‌اند. 


رویداد‌های سال دویست و بیست و یکم هجری 
(۸۳۲میلادی) 


جنک های بابک در این سال 


در این سال بابک با بُخای بزرگ جنگید و او را بشکست و پس از آن افشین با 
بابک جنگید و او را به نابودی کشانید. 

نگیز؛ این نبرد آن بود که بُغای بزرگ با سرمایه‌ای آمده بود تا آن را به افشین 
بسپرد. افشین این سرمایه را میان بارانش پخش کرد و پس از نوروز: سپاه را برای 
نبرد آراست. افشین بغا را با لشکری گسیل داشت تا هشتاد سر راگرداگرد بگیرد و در 
جایگاه محمد بن حُمَید جای ستائد و در آن جا خندق کند و استوارش سازد. بغا به 
سوی آن جایگاه روان شد و افشین هم از بوزند راهی شد و ابوسعید از خش رهسپار 
شد و هر یک آهنگ بابک در سر می‌پرورید. آنها همه در جایگاهی به نام دَرَرَذ به هم 
رسیدند. افشین گرداگرد سپاه خود خندق کند و بارویی بر آن بنیان نهاد. دوری میان 
او و بذ شش میل بود. 

غا بدون دستور و فرمان افشین لشکر خود را آراست. خواروبار و جنگ افزار و 
دارایی را هم با خود برداشت. از هشتاد سرگذشت و به جایگاه پیشین افشین که بذ 
باشد رفت و در آنجا اردو زد و کاروان علوفه را با هزار همراه روانه کرد. گردانی از 
سپاه بابک بر آنها حمله کردند و تمام علوفه را ربودند و آن افراد را کشتند و گرفتار 
کردند. بایک دو تن از اسیران را آزاد کرد و نزد افشین فرستاد که گزارش رویداد را به 
او بدهند [سرزنش می‌کرد] 

پُغا نیمه شکسته به خندق محمد بن حُمید بازگشت و آن رخداد را به آگاهی 
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افشین رساند و از او کمک درخواست. افشین برادرش فضل و احمد بن خلیل بن 
هشام وابن جوشن و جناح اعور [یک چشم] فرماندة پاسبانا حسن بن سهل» راکه 
با دو برادر حسن و فضل بن سهل هم خویشی داشت سوی بٌغا فرستاد. افشین 
نامه‌ای برای بغا نگاشت و او را فرمود تا در روزی که برای او نامزد می‌کند به جنگ» 
برون شود. او روز یورش را هم نام آوژد نا در همان روز جنگ را بیاغازد. افشین در آن 
روزاز دوذ به آهنگ بابک برون شد. بغا هم از خندق خود بیرون آمد وروی سوی 
هشتاد سر نهاد. مردم توان پاییی در بربر سرما و باد را نداشتند. بغا ناگزیر به 
لشگرگاه خود بازگلست. او در جایی به تام ربوه! اردو زد. توفانی سخت و بارشی 
شرشر می وزید و می‌بارید. 

روز بعد افشین پس از برگشتن بُغا جنگ خویش [بدون یاری بُغا] آغازید و 
نیروهای بابک در هم پیچید و سربازان و خیمه و خرگاه و زن بابک فرو ستاند و در 


اردوی بابک فرود آمد. 


فردای آن روز بغا سپاه آراست و به هشتاد سر اندر شد. در پیش روی به سپاهی 
برخوژد که از جنگ با بابک بازمی‌گشتند. او قدری از زیست‌فزار ایشان در حواست 
واز هشتاد سر آهنگ بلٌ کرد. جلودار سپاه بذ داود سیاه بود. بغا برای او پیک فرستاد 
و گفت. تب رسیده و سربازاٌ خسته و به میانه راه رسیده‌ايم که آن را می‌شناسیم. 
کوهی نفوذناپذیر شناسایی کن تا این شب را در آن اردو زنیم. او آنها را به کوهی فرا 
برد که اردوی آفشین را زیژنگر داشتند. گفتند: شام را در این جا به بام می‌رسانیم و به 
خواست خدا فردا بر دشمن می‌تازيم. آن شب ابر و سرما و برف بسیار جای آنها را 
در بررگرفت چندان که کسی نمی‌توانست فرود آید و آبی بر ستاند و از سختی سرما 
کسی نمی‌توانست چارپای خود را آب نوشائد. و بدین سان سرما و مه رخ نمود. 
چون روز سوم رسید سپاه به بغا گفتند: هر چه توشه داشتیم از ميان رفت و سرما 
آسیبمان رسائد. اینک کاری باید. یا بازگردیم یا سوی دشمن بتازیم. 

بابک در روزهای مه‌آلود و برفی به برخی بخش‌های اردوگاه افشین شبیخون زد 
و افشین ناگزیر به اردوگاه خود بازگشت. بغا کوس جنگ بنواخت و به سوی بل فرو 


۱. شاید «ربوه» به معنای بلندی باشد -م. 
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آمد و نمی‌دانست بر افشین چه گذشته و گمان می‌برد او در جایگاه خویش 
برجاست. پس چون به دل ده در آمد آسمان را بی‌ابر و آب و هوا را نیکو یافت و 
تنها ستیغ کوهی که او بر آن بود آب و هوایی دهم داشت. او سپاه خود بیاراست و 
روی سوی بد نهاد تا به جایی رسید که به کوه بذ بیوسته بود و دوري ميان او و 
خانه‌های بذ تپه‌ای نیم میلی بیش نبود. 

در میان جلوداران سپاه بُغا برد اب 
جلوداران بابک به ایشان برخوردند و عمری برده او را دید و از او خواست نا 
بازگردد و به فرمانده سپاه خود گزارش کند که ایشان [سپاه بابک] سپاه افشین را 
کوبیده و به اردوی او ره يافته و برای شما دو سپاه تدارک دیده‌اند اینک به شتاب 
بازگردید باشد که جان به سلامت برید. 

برده بازگشت و همین گزارش به ابن پم داد او هم گزارش به بُغا رسائد و او با 
یارانش رای زد. برخی گفتند: این سخن بیهوده است و نیرنگی بیش نیست» پاره‌ای 
نیزگفتند: این ستیغ کوه است که می توان از آن جا اردوی افشین را دید.بغا باگروهی 
به ستبغ کوه شدند لیک نشانی از اردوی افشین نیافتند و بی‌گمان شد که افشین از آن 


بُعّیث بود که از مردم بذ به شمار می‌آمد. 


جایگاه برون شده است. باز به رای زدن نشستند و درست این دیدند که پیش از 
رسیدن شب بازگردند. 

آنها به پیمودند. آنها از راه نخستین بازنگشتند زیرا راهی بود 
پرپیچ و خم و ناگزیر هشتاد سر را دور زدند و این راهی بود که تنها یک پیچ داشت. 
سپاهیان از بیم بسیار جنگ افزار خویش نیز در راه افکندند و بغا باگروهی از سالاران 
سپاه دنباله‌دار سپاه شدند و جلوداران بابک ایشان را پی می‌گرفتند که شمار آنها از 
ده سوار فزون نمی‌شد. بغا باز با یاران خود رای زد و گفت: 
برای فریفتن ما نهاده شده باشند تا ما را از رفتن بدارند و یارانشان پیش روند تا 
تنگه‌ها را بر ما فرو بندند. فضل بن کاوس گفت: اینان مردان روز نیستند بل مردان 
شب‌اند. بر اران باید از شب بیمناک بود راه به شتاب بپيماييم و از اسپان فرود 
نیاییم تا از تنگه بدر آییم. یکی گفت: سپاه پراکنده شده و آغاز و پایان آن به هم 
رسته نیست. سربازان جنگ افزار خویش افکنده‌اند» مال و سپاه بر استران است و 


بیم دارم این سواران 


بیم آن می‌رود که اینها همه به یغما گرفته شود و اسیری را هم که در دست داریم 
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برهانند. 

فرزند جاویدان اسیر همراه آنها بود که بر آن بودند تا او را سر بها دهند. بغا ستیغ 
کومی نفوذناپذیر را گزین کرد و سربازان خسته و وامانده بی‌هیچ توشه‌ای در آن جا 
رخت آویختند. پاسداران شیب راهرو کوه را پاس می‌داشتند. ولی بابک از سوی 
دیگری بدیشان تاخت و بغا و اردو گیر افتادند. بغا پیاده بیرون شد و نخستین 
چارپایی راکه دید بر آن جست. فضل بن کاوس نیز زخم برداشت و جناح سکری و 
ابن جوشن هر دو در خون خود غلتیدند و یکی از دو برادری که با فضل بن سهل 
خویشی داشتند گرفتار شدند. و بغا و گروهی از یارانش رهایی یافتند و بابکیان 
ایشان را پی نگرفتند و مال و جنگ‌افزار و اسیران بسیار گرفتند. لشکربان پراکنده و 
گسسته خود را به لشکرگاه رساندند. بغا پانزده روز در لشکرگاه بماند» لیک افشین 
بدو نامه نگاشت که به مراغه بازگردد و او برایش کمک خواهد فرستاد. با سوی 


مراغه رفت. افشین در این سال سپاهیان را دسته دسته در قشلاق جای داد تا بهار 
پیامد. 

در این سال طرخان که یکی از بزرگترین سپهسالاران بابک بود بمرد. انگیزة کشته 
شدن او چنین بود که طرخان از بابک پروانه خواست تا زمستان را در روستای خود 
که در حومة مراغه بود سر کند. از سوبی افشین در کمین او بود. پس چون گزارش 
طرخان بدو رسید پیک پي ترک وابستة اسحاق بن ابراهیم در مراغه فرستاد و او را 
فرمود تا ناگهانی یا او را بکشد تا در بندش کشده ثرک نیز ناگهانی بر او یورش برد و 
خونش بربخت و سرش برای افشین فرستاد. 


یاد چند رویداد 


در این سال صول ارتکین و پیروان او را که نزدیک به دویست تن بودند کت بسته 
ابه بغد اد] بیاوردند و آنها را بر چارپایان نشانده بودند. 

هم در این سال افشین بر رجاء حضاری خشم گرفت و او راکت بسته [به بغداد] 
رمق 

سالار حاجیان در این سال محمد بن داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی 
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بن عبدالله کارگزار مکه بود. 

در همین سال قاضی احمد بن محرز قاضی قیروان» که از دانشی مردان پایبند 
بود و از دنیا رویگردان چهره در نقاب خاک کشید. 

در اين سال آدم بن ابو الیاس عسقلاتی از آموزگاران بخاری در صحیح و عیسی 
ابن ابان بن صدفه ابوموسی» قاضی بصره و از پیروان ابوالحسن شیبانی که دوست 
إو شاگرد] ابوحنیفه و عبدالله بن مسلمة بن قعنب حارثی دوست [و شاگرد] مالک 
[پیشوای مذهب مالکی] و عبدالکبیر بن معافی بن عمران موصلی که مردی 
فرهیخته بود و عبّاس بن سلیم بن جمیل ازدی موصلی همگی به آن سرای شتافتند. 


[واژه تازه پدید] 
حضاری: به کسر حاء بی‌نقطه و ضاد نقطه‌دار که پس از آن الف و راء و یاست. 


رویدادهای سال دویست و بیست و دوم هجری 
(۸۳۲میلادی) 


جنگ‌های بابک 


در این سال معتصم جعفر خبّاط [سپهسالار نامدار خود] را برای یاری افشین 
فرستاد و سی هزار هزار درهم برای سپاه و هزینه‌های ایشان به دست ایتاخ 
[سپهسالار] بفرستاد و او اینها همه را به افشین رساند و بازگشت. 

در همین سال جنگ میان یاران افشین و سپهسالار بابک که آذین خوانده می‌شد 
درگرفت. انگیزة آن چنین بود که چون زمستان سال ۲۲۱ هجری / ۸۳۵ م سپری 
شد و بهار بیامد و سال ۲۲۲ هجری / ۸۳۶ م فرا رسید افشین به مقتضای فصل 
لشکر کشید و به جایی رفت که کلان رود می‌نامیدندش و در آن جا گرداگرد سپاه 
خود خندق کند و به ابوسعید نامه نگاشت که از برزند روی سوی روستای کلان 
رود کند. دوری راه ميان آن دو سه میل بود. 

افشین پنج روز در کلان رود ماندگار شد تا آن که پیکی برای او گزارش آوژد که 
یکی از سرداران بابک که آذین نامیده می شود در راستای او لشکر آراسته و خانوادءٌ 
خود را نیز با شماری پاسدار روان کرده است. بابک به آذین گفت: بهتر آن است که 
خانوادة خود را در یکی از دژها نگاه داری تا در زنهار باشند. آذین از سر خیرگی 
گفت: من از بیم جهود دژنشین نخواهم شد. [ایرانیان در آن روزگار مسلمانان را که 
دين آورده بودند جهود می‌خواندند و آنها را هم زبون هم بدکیش و هم بیگانه 
می شمردند]» به خدا هرگز آنها را در چهار دیواری نخواهم نهاد. 

افشین» ظفر بن علاء سعد را با گروهی سواره و پیاده گسیل بداشت. آنها شب را 
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ره پیمودند و به تنگه‌ای رسیدند که تنها باید یکی در پس دیگری ره می‌پیمرد و 
بیشتر سربازان لگام چارپای خود را در دست داشتند و کوه را چندان فراز رفتند که 
خانواد؛ آذین و فرزندانی چند از او را بگرفتند. 

گزارش به آذین رسید. افشین از آن می‌هراسید که مبادا او راه کوه را ببندد. افشین 
سپاه را فرموده بود بر ستیغ هر کوهی درفشی سیاه برافرازند و هرگاه نبروبی دیدند 
که از آن هراسیدند درفش‌ها را به جنب ش درآورند. آنها هم به فرمان فرود 
آوردند. پس چون خانوادة آذین را بگرفتند و آهنگ بازگشت کردند و به نزدیکی 
تنگه بيامدند آذین با سپاهش در رسیدند و با سپاه افشین جنگید ند و شماری از آنها 
را خون بریختند و چند زن را از چنگ آنها فرو ستاندند. سربازانی که درفش سياه در 
دست داشتند آنها را بجنباندند. در این هنگام آذین گردانی بفرستاد که تنگه را بر آنها 
بگیرند. افشین چون جنبش درفش‌ها را دید گروهی را به فرماندهی مظقّر بن کیذر 
سوی ایشان فرستاد. او و در پی‌اش بخارا خذاه سوی سپاه آذین شتافتند. چون سپاه 
آذین که در تنگه بودند سربازان افشین بدیدند از تنگه پای بیرون نهادند و به 
یارانشان پیوستند و ظفر بن علا و همراهیان او و اسیرانی چند از چنگال ايشان 
رهید‌ند. 


کشایش بد و در بند کردن بابک 


در این سال بذ شهر بابک گشوده شد و مسلمانان بدان در آمدند و به ویرانی‌اش 
برآمدند و هر چه را در آن بود روا شمردند و این در بیستم ماه رمضان روی بداد. 

چندی و چوني آن چنین بود که چون افشین آهنگ نزدیک شدن به بذ وگذشتن 
از کلان رود را گرفت بر خلاف گذشته کمک کمک پیش می رفت» معتصم نیز بدو 
نگاشت که سریازان را گردان گردان گردائد تا به نوبت پاس شبانه دهند تا مباد گرفتار 
شبیخون شوند. او هم چنین کرد ولی داد سپاه از خستگی در آمد و گفتند: میان ما و 
دشمن چهار فرسنگ فاصله است ولی چنان رفتار می‌کنیم که گویی در برابر مایند» 
ما از مردم از این همه پرهیز و پروا] شرم می‌کنیم» جنگ را بیاغان خواه پیامد آن 
پیروزی باشد یا شکست. 
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افشین گفت: می دانم که سخنی راست می‌گویید لیک سرور خداگرایان مرا بدان 
فرموده. درنگی نکشید که نامه‌ای از معتصم رسید که همان کند که می‌کند و چند 
روزی را چنین به سر رساد تا زمانی که به رودرود فرود آمد و تانزدیکی همان جایی 
پیش رفت که در سال پیشتر آوردگاه او بود. او در آن جا انبوهی از بابکیان بدید ولی 
به جنگشان پا پیش ننهاد و تا نیمروز همچنان چشم می‌کشید آن گاه به اردوی خود 
بازگشت و دو روز در آن جا بماند وانگاه با شمار بیشتری سرباز بازگشت ولی باز هم 
از نبرده خویش بداشت. افشین در رودرود ماندگار شد و کوهبانان را فرمود تا ستیغ 
کوه‌ها را بجویند تا مگر برای نیروهای پیاده جایگاهی استوار بيایند. آنها سه کوه 
یافتند که دژهایی ویرانه داشت. افشین شماری کارگر [از کارگران و کلنگ‌داران همراه 
سپاه] با خود بر سراین کوه برد و قدری کعک !و سویق " همراه ایشان کرد وکارگران را 
فرمود تا چندان سنگ برند که راه کوه بسته گردد و بدین سان شمایلی یافت چونان 
دق چنان که فرمود تا در هر راهی پس این سنگ‌ها خندق کندند و تنها یک راه برای 
رسیدن به ستیغ آن باز گذاژد. او در ده روز از کندن خندق آسوده گشت و خود و 
سربازان شبانه‌رو زکارگران و نیروهای کمکی پیاده را زیر نگاه داشتند. 

چون افشین از این کار آسوده بگشت همه را بدان جا درآوژد. بابک نیز 
نماینده‌ای فرستاد و چند بار خیار و خریزه و هندوانه با او همراه کرد و فرستاده به 
افشین بگفت بابک از این که می دید که آنها ناگزیرند هماره کاک [نان خشک] بخورند 
به ستوه آمده و این که روا نیست شما چنین بزیید و ما در رفاه» بام را شام کنیم. 
افشین ارمغان‌ها را بپذیرفت و گفت: می دانم برادرم در پی چیست و نماینده را به 
ستیغ کوه برد و آنچه را کرده بودند بدو نماید و همه خندق‌ها در برابر دیدگان او 
نهاد و بدو گفت: اینک برو و آنچه دیدی به بابک گزارش کن. 

گروهی از بابکیان به نزدیک دژها می‌آمدند و فریاد برمی‌آوردند. افشین پروانه 


۱. نان خشک» اصل آن در فارسی کاک است که اعراب آنرا معرب کرده کعک نامیده شد و 
اروپایی‌ها آن راگرفته کیک کنونی نام گذاشتند. کمک یا کاک یا کلو و کلوچه را در مسافرت و 
در جنگ که نان پختن دشوار بود با خود می‌بردند و به سپاهیان می‌دادند. 

۲. آرد که با شیره یا مواد دیگر آمیخته در انبان‌ها با خود می‌برند و خوراک مسافران و اعراب 
صحرانورد است انواع مختلف شور و شیرین و مخلوط با مواد گوناگون دارد. 
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نداد کس بدیشان یورش بَرّد. یاران بابک تا سه روز چئین کردند» آن گاه افشین برای 
آنها سربازانی در بزنگاه نهاد و چون این بار آمدند سربازان افشین بر ایشان پورش 
آوردند و نیروهای بابک گریختند و دیگر باز: 

افشین یاران خود را بسیجید و هر یک را فرمود تا جایگاه خویش پاس بدارد. او 
خود سوار می‌شد و سپاه را سان می‌دید و دوگانه را در سپیده‌دم به درگاه یگانه 
می‌گزاردند» وانگاه کوس ها نواخته می‌شد و در پی آن فرمان پیش می‌داد. پورش او 
به سبب فراوانی سربازها با نواختن کوس‌ها همراه بود و با ستون‌های سامان یافته 
کوه‌ها و دژه‌ها را در می‌نوردیدند. هرگاه به راه می‌افتادند کوس می‌نواختند و هرگاه 
از رفتن باز می‌ایستادند از نواختن کوس دست می‌شستند» و بدین سان سربازان با 
پیش می‌رفتند یا باز می‌ایستادند. همه کوتاه کوتاه گام می‌پیمودند تا جایی که 
کوهبانی با آوردن گزارشی آنها را از رفتن باز می‌داشت با به رفتنشان وا می‌داشت. 
افشین چون آهنگ آن کرد تا پای به آوردگاه سال پیش نهد. بخارا خذاه را به همراهی 
هزار سوار و ششصد پیاده» عقب دار سپاه نمود تا راه را بپایند تا مبادا بابکیان از 


پشت سر یورش آورند. 

بابک همین که آمدن ایشان را دریافت گردانی از نیروهایش راگسیل داشت تا در 
در این راه دشواررو پنهان شوند. این جایگاه زیر جایی بود که بخارا خذاه آن را 
می پیمود. افشین بسبارکوشید تا بزنگاه بابک را بیابد لیک بدان دست نیافت. افشین 
ابوسعید را فرمود تا با گردانی از یک بیابان گذر کنند و جعفر خبّاط را فرمود تا بیابان 
دیگری را کند و کاو کنند. چنان که احمد بن خلیل بن هشام را فرمان داد تا بیابان 
دیگری را بکاوند. این هر سه چندان رفتند تا به سمت و سویی رسیدند که خانه 
پابکیان در آن جا 
سربازی از سربازان افشین نتواند به دروازة بذ نزدیک شود. او سپاهیان خود را در 
بزنگاه می داشت و تنها شمار اندکی را در برابر دیدگان می‌نهاد. 

افشین بر ته‌ای نشسته بود که کاخ بابک را زیر نگاه داشت و دسته‌های سپاه را 


ان نهاده شده بود. بابک سپاه خود را در این بیابان آرایش داد تا 


می پایید. سواران این بخش از دشت از مرکب خود پیاده می‌شدند ولی سوارانٍ 
همراه با ابوسعید و جعفر و احمد بن خلیل برای نزدیکی به دشمن از اسب فرود 
تمیآمدند و بابک و یارانش می می‌گساردند و در شرنا می‌دمیدند. پس چون افشین 
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نماز نیمروز به جای می‌آوژد به دژ خود در رودالرود بازمی‌گشت. سپاهیان نیز دسته 
دسته نماز می‌خواندند و به جای خود بازمی‌گشتند و هر دسته که جای خود تهی 
می‌کرد آن را به دستة دیگر می‌سپاژد و فرجامین کسی که می‌رفت و بازمی‌گشت 
بخارخذاه بود» زیرا او دورترین کس از دشمن بود» و چون بازمی‌گشت بابکیان در 
برابر او فریاد می‌کشیدند. 

در یکی از روزها که بابکیان به ستوه آمده بودند و افشین چونان هميشه بازگشته 
بود و دسته‌های این بخش از درّه نیز باز پس رفته بودند و جز جعفر حياط کس 
نمانده بود بابکیان دروازة بذ بگشودند و گرومی از ایشان بر یاران جعفر تاختند و 
صدای جنجال فزونی گرفت. جعفر خود پا پیش نهاد و این بابکیان را به دروازة بر 
بازگردائد و در اردوگاء غوغایی پدید آمد. افشین بازگشت و جعفر و یارانش را دید 
که می جنگیدند» دسته‌ای از دوگروه برون شدند و افشین بر چارپایۀٌ خود نشست و 
انگشت خشم می سفت و با خود می‌گفت: هنجار سپاه مرا بر هم زد [که چرا جعفر از 
جای خود برون شد و یورش آورد]. صدای جنجال اوج گرفت. ابودف [سردار 
عجلی نامدار] با گروهی مجاهد [داوطلب که برای پاری اسلام آمده بودند] بدون 
پروانة افشین به یاری جعفر شتافت. آنها خود را به درواز بذ رساندند و زخمی 
کاری بر دروازه زدند و نزدیک بود آن را بازکنند و خویش به درون ب اندازند. جعفر 
پیک سوی افشین فرستاد تا با پنجاه پیاد؛ُ تیرانداز یاریش رسائد. او گفت امید 
می‌برد به بذ اندر شود [به خواست خدا]» افشین بدو پیغام فرستاه که تو رای من تباه 
کردی» پس اندک اندک خود را رها کن و یارانت را نیز برهان و بازگرد. در این هنگام 
فریاد داوطلبان برآمد تا جایی که خود را به در و دیوار با آویختند و بزنگاهیان بابک 
گمان بردند که جنگ همگانی در بذ جان گرفته است و نخست بر نیروهای بخارا 
خذاه پورش بردند و دسته‌ای دیگر از سویی دیگر یورش آوردند. در این هنگام 
بزنگاهیان خرّمی از جای خود بجنبیدند ولی هیچ یک از سربازان افشین از جای 
خود جنب نخوردند. افشین گفت: خدای را سپاس که بزنگاه این پنهانیان را آشکار 
فرمود. 

جعفر به همراه یاران و نیروهای مجاهد نزد افشین بازگشتند و جعفر از یاری 
نرساندن افشین بنیان گله گذاژد و میان آنها بگومگری سختی رخ داد. یکی از 
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مجاهدان که سنگی یز در دست داشت پیش آمد و به افشین گفت: آیا ما را در حالی 
بازمی‌گردانی که من این سنگ را از دیوار بذ کندم؟ افشین در پاسخ گنت: هنگام 
بازگشت آنچه را بر سر راهت نهفته خواهی یافت؛ [ثیروهای کمین نزد بخارا ذاه 
وانگاه به جعفر گفت: اگر بزنگاهیان را که پشت سر و زیر پای تو پنهان شده بودند 
پررش می آوردند تو با این مجاهدان خودسر چه می‌کردی؟ 

در اين هنگام افشین و یارانش به هنجار بایستۀ خویش بازگشتند. چون سپاهیان 
بر هنجار بزنگاهیان آگاه شدند و دریافتند اگر بخارا خذاه جای خود را ترک می‌کرد 
شکسته و نابود می‌شدند و نشانی از مسلمانان نمی ماد باور یافتند حق با افشین بود 


که هوشیاری از کف ننهاد. افشین چند روز در خندق خود بماند تا آن که نیروهای 
مجاهد ازکمی علوفه و توشه و خواربار به ستوه آمدند. افشین گفت: هر که شکیب 
ورزید ورزید و هرکه نورزید راه باز است و جاد؛ بازگشت دراز و سپاه سرور 
خداگرایان ما را بس [به مجاهدین نیازی نیست] مجاهدین همچنان که بازمی گشتند 
با خود چنین می‌گفتند: اگر افشین ما و جعفر را رها می‌کرد بذ را می‌گشودیم لیک او 
همچنان امروز و فردا می‌کند. گزارش این زخم زبان‌ها به افشین رسید چندان که 
یکی از آنها اَعا کرد: من پیامبر (ص) را در خواب دیدم که به من فرمود: [به افشین 
بگو] آن نکوتر که در این جنگ بکوشی و بجوشی وگرنه کوه‌ها را فرمان خواهم داد 
سنگسارت کنند. او این خواب در میان مردم بگفت تا آن که گزارش به افشین رسید. 
او مرد را به درگاه آوژد و از خوابش پرسید و او هم گزارش خواب خویش بگفت. 
افشین گفت: خداوند از آهنگ و حواست من که پاسداری جان مردمان است آگاه 
است. اگر خداوند بخواهد کوه‌ها را بفرماید کسی را سنگسار کنند بهتر این است 
کافر [بابک] را سنگسار کند و ما را از شرّ او برهاند. 

یکی از مجاهدان گفت: ای امیر بهرة شهادت از ما مستان» چه ما در بی رسیدن 


به پاداش الهی هستیم, پروانه ده تا ما خود گام به آوردگاه » باشد که خداوند با ما 
گشایشی بدید آوزد. افشین گفت: می‌بینم همّت‌هاتان آماده است و گمان می‌کنم 
این همان خواست خداست که به اذن او جز خوبی نیست. هم اینک شما را حالی 
دیگر است. رای من چنین نبود ولی اکنوث با شنیدن سخنان شما چنین گشت. به 
برکت خدای» پای پیش نهید و روزی را نامزد کنبد تا روی به آوردگاه آوریم و نیرو و 
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توانی جز به خدای والای بزرگ نیست. 

آنها با روی گشاده برون شدند و تنها کسانی پا پس می‌کشیدند که خواهان 
بازگشت بودند. افشین روزی را برای سربازان نوید کرد و ايشان را فرمود تا ستون 
بیارایند و خواربار و توشه و آب بر ستاننند و تخت‌های روان بر استران نهاد تا زخم 
رسیدگان بر زمین نمانند. او در آن روز سپاه را به پیش راند. بخارا خذاه همچنان 


دنباله‌دار سپاه بود و افشین در همان جایی نشست که می‌نشست وانگاه به ابودف 
گفت: به مجاهدان بگو هر جای که برای نبرد آنها آسانتر است همان را گزین کنند. 
سپس به جعفرگفت: تمام سپاه از تیراندازان گرفته تا نفت‌اندازان ! زیر فرمان تویند» 
هر اندازه نیرو خواهی از آنها بر ستان و به برکت خداوندی گام پیش نه و از هر جای 
که می خواهی پیش رو 

جعفر به همان جایی رفت که پیشتر در آن بود. افشین به ابوسعید گفت: تو و 
یارانت نزدیک من باشید» و به احمد بن خلیل گفت: تو در همین جایگاه بایست و 
اگر جعفر نیرو یا سواری به کمک خواست یاریشان خواهیم رساند. 

جعفر و مجاهدان پیش رفتند و چندان جنگیدند که توانستند خود را به باروی بد 
رسانند. جعفر دروازة بذ بیفکند و در نزدیک همان می‌جنگید. افشین هم به سوی او 
و مجاهدان درم و دینار می‌فرستاد تا در میان کسانی پخش کنند که به پیش می روند. 
افشین آنها را با کارگرانی یاری می‌رساد که تبر در دست داشتند. آب نیز پیاپی به 
سویشان می‌فرستاد تا تشنه نشوند چنان که سویق و کعک برایشان می‌فرستاد. کنار 
دروازه جنگ گسترده‌ای چهره بست تا آن که بابکیان دروازه بگشودند و بر یاران 
جعفر یورش بردند و آنها را ازکنار دروازه تاراندند» چنان که از سوی دیگر بر نیروی 
مجاهدان سخت گرفتند و از بارو براندنشان و سنگبارانشان کردند. این فشارها بر 
آنها نشان نهاد و در کار جنگ به سستیشان کشید. جعفر صد مرد از سربازانش را 
برگزید و پشت سپرهاشان نشاند تا نه دشمن گامی جلو آید و نه این سوی سپاه 
سمت آنها روند. هنجار چنین بود تا هنگامی که نماز نیمروز بکردند. افشین پیادگانی 
را که نزد خود داشت سوی مجاهدان فرستاد و چند تن از ایشان را نیز سوی جعفر 


۱ به این دسته نماطه می‌گفتند -م. 
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گسیل داشت تا دشمن آز جان او در دل نپرورد. جعفرگفت: شمار نیروهای من کم 
نیست لیک جایگاهی در آوردگاه نمی‌یابم تا سپاهم از آن پیش رود پس فرمان 
بازگشت داد و خود بازگشت. 

افشین زخم رسیدگان و سنگ زدگان را بر تخت‌های روان و تخت‌ها را بر استران 
نهاد و بازگشت و سربازان در این سال ازگشایش بد نومید شدند و بیشترینة 
مجاهدان بازگشتند. 

آفشین دو هفته پس از آن دوباره لشکر آراست و چون شب شد هزار تیرانداز 
پیاده را بسیجید و به هر یک مشکی آب و قدری کاک بداد و درفش‌هایی بدیشان 
سپرد به چوب پیچیده و را بلدهایی همراه ایشان کرد و آنها در کوهستانهایی ره 
پیمودند تاشناس و دشواررو تا به پشت نّه‌ای رسیدند که آذین بر آن بود. این 
جایگاه» خود کوهی بلند بود. افشین بدیشان فرمان داد تا خود به کس ننمایند تا 
هنگامی که درفش‌های افشین بدیدند و دوگانه به درگاه یگانه به جای آوردند و 
درفش‌ها را دیدند که بر نیزه‌های بلند برافرازیده‌اند و کوس‌نوازان " از کوه فرود آمدند 
و با تیر و سنگ بر بابکیان تاختند. قرار چنین بود که اگر درفش‌های افشین نبینند تا 
گزارشی از ایشان رسد از جای خود نجنبند. آنها چنین کردند تا آن که در بامداد به 
ستیغ کوه رسیدند و در پاسی از شب گذشته افشین پیک سوی دیگر سربازان 
فرستاد و به آرایش جنگی فرمانشان داد. 

چون پاره‌ای از شب گذشت بشیر ترک و سردارانی از فرغانه که همراه افشین 
بودند فرموده شدند تا زیر همان ته‌ای ره بپیمایند که آذین بر آن بود. افشین 
می‌دانست که بابک زیر همان تپه پنهان شده است. آنها شبانه رو به راه نهادند سپاه 
بابک از چند و چون ماجرا آگاهی نداشتند آن‌گاه افشین و سربازان بامداد درفش‌ها 
را بر نیزه کردند و دوگانه به درگاه یگانه به جای آوردند و کوس بزدند. افشین بر اسب 
خویش سوار شد و به آوردگاه رسید و در جایی نشست که هماره در آن جا بر 


چارپایه می‌نشست. وانگاه بخارا خذاه را فرمود تا همراه جعفر خیّاط و ابوسعید و 
احمد بن خلیل بن هشام در همان جایی فرود آیند که او در آن جای می‌گرفت. این 


۱ کوس‌نوازان در این جا نقش قیدی دارد و نباید آن را فاعل دانست -م. 
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هنجار مردم را به شگفتی آورد. افشین فرمود تا به ثبه‌ای نزدیک شوند که آذین بر آن 
بود و پیرامون آن بگیرند در حالی که پیشتر از نزدیک شدن به آن ته باز می‌داشت. 

سپاهیان به همراه این چهار سردار سوی ته آذین روان شدند. جعفر حياط 
درولشد را گرفت و درکنارار ابوسعید بود و درکنارابوسعید بخارا عذاه و احمد در 
کنار بخارا خذاه جای گرفت و همگی پیرامون تیه گرفتند و در همین هنگام جنجالی 
از بخش زیرین دژه بر پا شد و بزنگاهیان بابک به بشیر ترکی و سرداران فرغانه 
یورش آوردند و به جنگ با آنها پرداختند. سربازان صدای فریاد آنها شنیدند و همین 
که خواستند به باری آنان بشتابند افشین بانگ برآورد که بزنگاهیان بابک بر سربازان 
بشیر ترک یورش آورده [بشیر ترک بایکیان را برانگیخته]» هیچ کس از جای خود 
تکان نخررد. پس هیچ کس نجنبد و همه در جای خود بایستادند. چون پیادگان 
تیرانداز و آتش‌افروز که پنهانی به فراز کوه رفته بودند از نزدیکی سپاه آگاه شدند 
پرچم‌ها را بر نیزه‌ها برافراشتند. سپاهیان دیدند که پرچم‌ها با شماری از کوه فرود 


می‌آیند و روی به سوی سپاه آذین دارند. آذین دسته‌ای از سپاه خود سوي آنها 
کسیل داشت. 

جعفر و یارانش بر آذین و سپاهش بتاختند تا بدیشان ره یافتند و چنان یورشی 
جانانه بدیشان ساختند که آذین و یارانش را به ده انداختند. گروهی از سربازان 
ابوسعید بر آذین یورش بردند که ناگاه دریافتند دستان اسپان به گودالهایی فرو در 
می‌رود و اسپان فرو در می‌غلتند. افشین در دم کارگرانی بفرستاد تا گودالها را پر 
کنندء آنها نیز چنین کردند و بدین سان سپاه توانست یورشی جانانه بر بابکیان 
بیاورد. 

آذین بر بالای کوه عراده‌ای را بنهاده بود و با آن سپاه افشین را سنگ‌باران می‌کرد. 
پس چون سربازان افشین بر او یورش آوردند او عراده را به سوی ابشان راند» 
سربازان نیز ره گشودند تا عراده از میان آنها درگذزد. وانگاه سربازان از هر سوی به 
سربازان بابک تاختند. چون بابک سربازان خود را یافت که گرداگرد ایشان گرفته 
شده از با برون آمد و سوی افشین روی کرد. به افشین رساندند. این بابک است که 
آهنگ تو دارد افشین چندان بدو نزدیک شد که سخن او و سربازانش را می‌شنبد. 
جنگ در جایگاه آذین جان گرفت. بابک گفت: از سرور خداگرایان زنهار می خواهم. 
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آفشین بدو گفت: زنهار را به تو می‌دهم و هرگاه خواهی در زنهاری. بابک گفت: 
ایدک از تو می‌خواهم کمی از من پس نشینی تا خانواد؛ خود بر ستانم و آماده گردم. 
افشین بدو گفت: من به تو اندرز می‌دهم امروز زیر فرمان آیی به که فردا. بابک گفت: 
فتم. افشین گفت: پس گروگان‌ها را پس فرست. بابک گفت: چنین کنم لیک 
بهمان و بهمان بر آن تیه‌اند» پس سربازانت را بفرمای تا درنگ کنند. نماینده افشین 
راهی شد تا سپاه را از جنگ بدارد, بدو گفته شد. هم اینک درفش سرداران فرظانه به 


بل فرو اندر وب رکاخ‌های آن نهاده شده. در این هنگام افشین بر اسب خود بنشست و 
فریادی بزد و به بل در آمد و در پی او سربازان نیز در آمدند و مردم درفش‌ها بر فراز 
کاخ‌های بابک پرفرازیدند. شمار این کاخ‌ها چهار بود که در همه ششصد تن 
بزنگاهی پنهان بودند. بزنگاهیان با آمدن مردم از کاخ‌ها برون جستند و با آنها 
جنگیدند و بدین سان بابک توانست چندان ره بپوید که به ده روبروی هشتادسر 
رسد. افشین و یارانش درگیر جنگ برای گرفتن کاخ‌ها بودند. او نفت‌اندازان را بیاورد 
وکاخ‌ها خوراک آتش کرد و مردم؛ کاخ ھا در هم کوبیدند و یابکیان را تا واپسین کس 
خون بريختند و افشین زن و فرزندان بابک به گرو گرفت و تا شام در همان جا بماند» 
وانگاه سربازان را فرمود تا بازگردند و آنها به کند؛ رود الرود با" 

پس از آن که افشین از بذ بازگشت بابک با همراهیان روی سوی بد آورد و آنچه 


انست خوراک و خواربار بر ستائد. فردای آن روز افشین به بذٌ باز آمد و فرمود تا 
بازماند] کاخ‌ها را در هم کوبند و بسوزانند. آنها نیز چنین کردند و حتّی اتاقی از آن 
را وا ننهادند. او نأمه‌ای به فرمانروایان ارمنستان و سپهداران ایشان نگاشت و آنها را 
آگاهانید که بابک با شماری چند از سربازان گریخته و از سرزمین شما در گذر است. 
او آنها را فرمود تا سرزمین خود را پاس دارند چندان که کسی از آن جا نگذرد مگر آن 
که او را شناسایی کنند. 

خبرچینان افشین ماندگاه بابک را به آگاهی او رساندند. این جایگاه در دژه‌ای بود 
پردرخت و گیاه که از یک سو به آذربایجان می‌رسید و از سوی دیگر به ارمنستان ره 
می‌یافت. و سپاء نمی توانست در آن جا رخت افکند و اگر کسی در آن پنهان می‌شد 
از فراوانی درخت و آب یافتنش نشدنی می‌نمود. این دره را «غیضه: می‌ناميدند. 
افشین در هر راهی که به این دره می‌رسید گروهی از یاران خود را نهاده تا راه را 
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بپایند. شمار این گروه‌ها پانزده بود. 

در این هنگام زنهارنامة معتصم برای بابک رسید. افشین تنی چند از پیروان بابک 
راکه پناهنده شده بودند نزد خود خواند و به آنها خبر داد و گفت نامه را سوی بابک 
برند» در این میان یکی نیز پسر بابک بود. هیچ کس از ترس بابک نتوانست نامه را 
بدو دهد. افشین گفت: بابک از این زنهارنامه شاد می‌شود. گنتند: ما او را بهتر از تو 
می‌شناسیم. در این هنگام دو مرد برخاستند و به افشین گفتند: تو پایندان شو که 


خانواد؛ ما را وا نمی‌نهی ما نیز پایندان می‌شویم نامه را به بابک رسانیم. پس چون 
آن دو به درگاه بابک رسیدند او را از زنهارنامه آگاهانیدند» بابک یکی از آن دو را 
بکشت و به دیگری فرمان داد نامه را به افشین باز پس گردائد. 

پسر بابک امه‌ای با این دو مرد همراه کرده بود که به پدرش رسانند. بابک به 
مردی که زنده‌اش داشته بود پیغام داد به این روسپی‌زاده [پسر خودش | بگو اگر تو 
فرزند من بودی به من می‌پیوستی لیک تو فرزند من نیستی» اگر یک روز بزیی و 
رهبری نیکو باشی نیکوتر از آن است که چهل سال چونان برده‌ای خوار بزیی. بابک 
همچنان در جای خود بمائد و در همان جنگل بیود تا توشه‌اش به پایان رسید و 
سرانجام یکی از راه‌ها را گرفت و از جنگل برون شد در این هنگام تنها چهار تن 
پاسدار آن راه بودند و دیگر پاسداران با فاصلة اندکی پاس می‌دادند. 

نیمی از روز سپری شده بود که بابک و یارانش از جنگل بیرون شدند. آنها 
سربازان و پاسدارانی را که آن جا را پاس می‌داشتند ندیدند. بابک گمان برد در آن 
جاکسی نیست و از همین رو به همراه برادرش عبدالّه معاویه» مادرش و زنی دیگر 
برون شدند و روی به راه ارمنستان نهادند. پاسداران ایشان را بدیدند و پیک سوی 
سربازان فرستادند که ما سوارانی را می‌بینیم که نمی‌دانیم کیانند. ابوالساج فرمانده 
این گروه از سپاه برد. همگی سوار شدند و سوی ناشناسان به راه افتادند و بابک و 
یارانش را دیدند که از اسپان خویش فرود آمده‌اند و خوراک می‌خورند همین که 
بابک و یارانش سربازان بدیدند همگی بر اسب پریدند و از میان آنها بابک رهایی 
یافت و معاویه و مادر بابک و آن یک زن دیگر گرفتار آمدند و ابوالساج همگیشان 
سوی افشین فرستاد. 

بابک خود در کوهستان‌های ارمنستان پنهان شد تا آن که به خوراک نیازش اوفتاد. 
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فرماندهان ارمنستان کرانه‌ها را پاس می‌داشتند و فرموده بودند کس از آن کرانه 
نگذرد مگر آن که حوب شناخته شود. بابک را گرسنگی می‌رنجاند. او در راه برزگری 
دید و برده‌اش را فرمود چند درمی با خود بر ستائد و اگر آن برزگر نانی داشت از او 
بخرد. برزگر شریکی داشت که برای کاری رفته بود. بردة بابک نزد او بیامد تا از او 
خوراکی خرد. دوست برزگر برگشت و از دور او را بدید و چنین گمانش رسید که 
آنچه را برده به زور ستانده و بدین سان به یکی از پاسگاه‌ها عبر داد که چنین 
سلحشوری زورگو آمده و نان شریک مرا به ربوده. فرمانده پاسگاه سوار شد و به 
دنبال او رفت آن قسمت از کوهستان ارمنستان سرزمین سهل بن سنباط بود. پاسدار 
خبر به سهل داد او هم دردم با دسته‌ای از سربازان» خود را به برزگر و برد بابک که 
هنوز با پرزگر درگفتگو بود رساند. ابن سنباط جای بابک از برده جویا شد و برده 
جای سرور خویش بگفت و ابن سَنباط پیش بابک برد. همین که ابن سنباط بابک را 
بدید بشناختش» پس از اسب فرود آمد و دستش بوسه داد و از او پرسید آهنگ 
کدامین کرانه دارد؟ بابک گفت: سوی روم روانم. ابن سَنباط گفت: کسی را چونان 
من نخواهی یافت که حق تو به جای آرد. تو خوب می‌دانی که ميان من و خلیفه 
پیوندی نیست و همةٌ سپهسالاران این کرانه از خاندان تواند که برای تو فرزندها 
آورده‌اند و این از آن رو بود که وقتی بابک می‌دانست یکی از سپهسالاران دختر یا 
خواهری زیبا دارد به طلب وی می‌فرستاد و اگر او دختر را نزد بابک نمی فرستاد بر 
او یورش می‌برد و زن را می‌ستاند و همه دارایی سپهسالار از کالای خانه گرفته تا جز 
آن را می‌ربود و به شهر خویش می‌برد. 

آن گاه پس ابن سَنباط او را فریفت و به دژ خود برد. بابک برادر خود عبداله را نیز 
به دژ اصطفانوس بفرستاد. ابن سَنباط پیکی پي افشین فرستاد و او را بياگاهاند. 
افشین برای ابن سَنباط نامه‌ای نوشت و برای او نویدها گذاژد و امیدها بداد و 


ابوسعید و بورماره را به درگاه او فرستاه و زیر فرمان او نهادشان. ابن سنباط این دو را 
در جایی ویژه ماندگار کرد و بدیشان گفت: از این جا نمی‌روید تا پیک من نزد شما 
آید و آن خواهید کرد که پیک به شما گوید. 

آن گا ابن سنباط به بابک گفت: از ماندن در این دژ به ستوه آمدی» بيا تا روی به 
نخچیرگاه آوریم. بابک نیز چنین کرد. چون از دژ فرود آمد این سنباط پیک در پی 
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ابوسعید و بورماره فرستاد و آن دو را فرمود تا با آنها باشند یکی در سوی دره وان 
دگر در دیگر سوی. آن دو چنین کردند. ابن سنباط خوش نداشت خود. بابک را به 
آن دو سپرد. 

ممچنان که بابک و ابن سنباط سرگرم شکار بودند ناگاه ابوسعید و بورماره در 
میان دیگر سربازان رخ نمودند. بابک زره‌ای سفید بر تن داشت. آنها هر دو راگرفتند 
و فرمودند تا بابک از اسب به زیر آید. بابک پرسید: شما کیانید؟ یکی از آنهاگفت: 
من ابوسعیدم و او بهمان. بابک از اسب به زیر آمد و ابن سنباط را ناسزا گفت و او را 
نکوهید و گفت: مرا در برابر اندک پولی به مشتی بهود فروختی اگر پول 
می‌خواستی من بیش از آنها به تو می‌دادم. ابوسعید او را بر اسب نشاند و سوی 
آفشین ببرد. پس چون به نزدیکی اردوگاه رسیدند افشین فراز آمد و نشست و به 
بابک نگریست و اردوگاه خود را در دو ستون آراست و فرمود او را از اسب به زیر 
آورند. او پیاده از مان دو ستون گذر می‌کرد. افشین او را در اتاقی نهاد و پاسداری 
برای او گماشت. سهل بن ستباط پسرش معاویه را همراه بابک به درگاه انشین 
فرستاده بود. افشین به او صد هزار درهم و برای سهل هزار هزار درهم ارمغان کرد و 
کمربندی گوهرین و افسر سپهسالاری بدو بخشید. 

آفشین به پی عیسی بن یونس بن اصطفانوس نامه نوشت و عبدالهبرادر بابک را 
[که پناهنده به او شده بود ]از او بخواست و او نیز عبدالله را به درگه افشین روان کرد 
و افشین او را در کنار برادرش بندی کرد و گزارش آن برای معتصم نوشت. معتصم او 
را فرمود تا هر دو را سوی او فرستد. 

در آمدن بابک پس ازگرفتاری به درگاه افشین در بر زند در دهم شوال / ۲۷ ژوئیه 
بود. افشین زنان و کودکان بسیاری را گرفت که می‌گویند بابک گرفتارشان کرده بود. 
این گروء از تازیان و برزیگران آزاد بودند. افشین تمام آنها را در یک جا گرد آورد و 
فرمودشان تا به کسان خود نامه بنویسند تا آنها را بازگردانند. پس هر که می‌آمد و 
زنی یا کودکی با کنیزی را شناسایی می‌کرد و دو گواه همراه داشت او را بر می‌گرفت. 
بسیاری از آنها را مردم بر ستاندند و بسیاری از آنها بر جای ماندند. 


ی تاریغکامل 
چیرگی عبدالرحمان بر تولدو 


پیشتر آوردیم که مردم تولدو بر عبدالرحمان بن حکم بن هشام اموی» 
خداوندگار اندلس» سر بر کشیدند» و عبدالرحمان بارها برای سرکوب آنها سپاه 
آراست. چون سال ۲۲۱ ۸ / ۸۳۵ م رسید گروهی از دژ باح که سربازان 
عبدالرحمان بودند شورش کردند و آهنگ گرفتن تولدو کردند. آنها بر شهر و مردم آن 
تنگ گرفتند و جلوی ورود خواربار را ببستند و شهر را از هر سو در میان گرفتند و بر 
همین هنجار بودند تا در سال ۲۲۲ ه/ ۸۳۶ م به شهر در آمدند. 

عبدالرحمان برادرش ولید بن کم را سوی ايشان گسیل داشت. ولید چون 
رسید شهر را بسی خسته و فرسوده یافت تا جایی که دیگر نمی‌توانستند به ستیز و 
آویز برخحیزند» و از همین رو خود ار در روز شنبه هشتم رجب / ۱۶ ژوئن شهر را به 
زور باز ستائد و فرمود تا دوباره کاخ سردروازه راکه به روزگار حَکّم ویران شده بود 
باز سازند. او تا پایان شعبان سال ۲۲۳ « / ۲۷ ژوئیه در آن جا بماند تا کارها سامان 
گرفت و آرامش بر این شهر پرتو اقکند. 


یاد چند رویداد 


در این سال محمّد ین داود سالار حاجیان بود. 

درهمین سال در سمت چپ قبله ستاره‌ای پدیدارگشت و نزدیک به چهل شب 
دیده می‌شد» این ستاره چیزی مانند دنباله داشت و نخست در باختر دیده شد 
وانگاه در خاور پدیدار شد. این ستاره بسیار دراز بود و مردم را به هراس افکند و بر 
آنها بسی دهشتناک آمد. این رویداد را ابن ابیاسامه که از استوانان و پذیرفتگان 
است در تاریخش آورده است. 

هم دراین سال یحیی بن صالح ابوزکریا وحاظی که دمشقی يا به گمانی حمصی 
بود درگذشت. 

در همین سال ابوماشم محمد بن علی بن ابی‌خدّاش موصلی که از معافی بن 
عمران روایت بسیار باز گفته چهره در خاک تیر گور نهاد. 


رویدادهای سال دویست و بیست و سوم هجری 
(۸۳۷ میلادی) 


افتادن بابک به دست افشین 


در این سال افشین همراه بابک و پرادرش عبدالله [که هر دو در بند بودند] در ماه 
صفر سال دویست و بیست و سه هجری / ۲ ژانویه ۸۳۷ م به شهر [نوساز] سامرا 
آمدند. از هنگامی که افشین از برزند به سامرّا رسید معتصم همه روزه یک جامۀ 
ارزنده و یک اسب او را ارمغان می‌کرد. چون افشین به پلهای خذیفه رسید هارون 
واثق پسر معتصم و خاندان معتصم او را به پیشواز آمدند. افشین بابک را در کاخ 
خود در مطیره فرود آوژد. احمد بن ابی دؤاد ناشناس نزد بابک آمد و او رادید و با او 
سخن گفت و در بازگشت» چند و چوني بابک به معتصم بگفت. معتصم نیز ناشناس 
بیامد و بایک را بدید. 
فردای آن روز معتصم رسماً بنشست و مردم از باب العامّه تا مطیره به ستون 
ایستادند. معتصم که می‌خواست او را انگشت‌نما کند بر فیلی نشاندش و مردم تا 
باب العامّه برای دیدن این فیل گردن می‌کشیدند. 
محمد بن عبد ملک زیّات چنین سرود: 
خضب الفیل کُناداته 
والفیل لائْخشت اعضائٌ 
یعنی: فیل را برابر رسوم [پیشین که چنین رویدادی رخ می‌داد] رنگین و حضاب 
کرده‌اند در حالی که شیطان خراسان را بر پشت دارد. اعضای فیل را رنگ نمی‌کنند 
مگر برای رویدادی مهم. 


۲ تاریخ کاملِ 


آن گاه او را به کاخ معتصم در آوردند و معتصم فرمود تا جلاد خود بابک را فرا 
پیش آورند» پس او را آوردند. معتصم به جلاد فرمود دو دست و دو پای او بگسلد و 
او چنین کرد و بابک بر زمین افتاده وانگاه فرمود تا سر از تنش جداکند» او هم چنین 
کرد و شکمش راهم درید. معتصم سراو به خراسان فرستاد و پیکرش را در سامّا به 
چارمیخ کشید و فرمود تا برادرش عبدالله را سوی اسحاق بن ابراهیم به بغداد 
فرستند و دستور داد تا با او همان کنند که او خود با بابک کرد. با عبدالله نیز چنین 
کردند و گردنش زدند و ميان دو پل به چارمیخش کشیدند. 

آورده‌اند هزينة روبارویی افشین با بابک جز خواربان علوفه و ارزاق» روزانه ده 
هزار درهم بود که هنگام حرکت پرداخت می‌شد و اگر در اردوگاه می‌ماند پنج هزار 
درهم بدو پرداخت می‌شد. 

شمار کسانی که بابک در پهنای بیست سال بکشت دویست و پنجاه و پنج هزار 
و پانصد کس بود. 

یحیی بن مُعاذ» عیسی بن محمد بن ابی‌خالد. احمد بن جنید [که او را در بند 
کرد]» ژُریق بن علی بن صدقه» محمد بن خمید طوسی و ابراهیم بن لیث 
سپهسالارانی بودند که به دست بابک خون ريخته شدند. 

شمار افرادی که از سپاه بابک اسیر شدند سه هزار و سیصد و ته تن بودند. شمار 
زنان و کودکان مسلمان که نزد بابک اسیر بوده و شجاعت داده شدند هفت هزار و 
ششصد تن از خانوادة بابک هفده مرد و از دختران و زنان نیز بيست و سه تن اسیر 
افشین بودند. 

چون افشین برسید معتصم به پیشوازش بیامد و دو کمربند جواهرنشان به کمر او 
بست و بیست هزار هزار درهم بدو ارمغان کرد و ده هزار هزار درهم بدو داد تا در 
میان سپاهیان پخش کند و فرمانروايي سند بدو بخشید و سخنسرایان را بیاورد تا 
بستایندش. ۱ 


یورش رومیان به زیَطرّه 


در این سال توفیل بن میخائیل شهریار روم به سرزمین‌های اسلامی تاخت و با 


رویدادهای سال دویست و بيست و سوم هجری دنا 


مردمان زبطره و جز ایشان به ستیز و آویز برخاست. 

انگیزة آن چنین بود که چون افشین بر بابک تنگ گرفت و چیزی نمانده بود که 
بابک را از پای بیندازد بابک نامه‌ای به شهریار روم نوشت و او را آگاهاند که معتصم 
همه سربازان و سپاهیان خود حتّی خیّاط خویش [یعنی جعفر بن دینار یط که از 
سالاران سپاه بود] و طباخ خود [یعنی ایتاخ که او نیز از سپهسالاران معتصم بود] را 
به جنگ با او فرستاده است و هیچ کس را نزد خود نگاه نداشته است: و اگر تو اینک 
آهنگ یورش بر او داری هیچ کس در برابر تو نخواهد ایستاد و کسی نیست که در 
برابرت پایداری کند. 

بابک از این نامه که به فرمانروای روم نوشته بود اميد داشت که اگر شهریار روم 
سپاه آراید معتصم بخشی از نیروی خود را از برایر وی سوی سپاه روم خواهد برد و 
بدو سرگرم خواهد شد و از وی باز خواهد ماند و بدین سان چیزی از آن سختی که 
دچار آن بود برخیزد. 

توفیل با صد هزار سرباز یا بیشتر راهی شد هفتاد و چند هزار تن از ایشان سرباز 
پودند و دیگران برده و کارگر. 

گرومی از سرخ‌پوشان [دارای شعار سرخ ضد شعار سپاه عباسیان] که از 
کوهستان ایران گريخته و به روم پناه برده بودند همراه آن سهاه بودند. آنها را اسحاق 
بن ابراهیم بن مصعب شکست داده بود. 

توفیل به زره رسید و مردان آن جا را خون بریخت و زنان و کودکان را در بند 
کرد و دارایی مردم ملطیه و دیگر دژهای مسلمانان را به یغما برد و زنان مسلمان را 
اسیر کرد. او مسلمانانی را که می‌گرفت تکه تکّه می‌کرد و چشمشان از کاسه برون 
می‌آوزد و گوش و بینی آنها می‌برید. مرزبانان و مردم شام و جزیره به پدافند 
برخاستند و همه رفتند مگ ر کسی که چارپا یا جنگ افزار نداشت. 


گشودن عَمُوریه 


چون شهریار روم یورش آوژد و با سرزمین‌های اسلامی آن کرد که کرد گزارش به 
معتصم رسید و گزارش آن بر معتصم بسی گرا و دشوار آمد. 


1 تاریخ کامل 


گویند شنید که زنی هاشمی که اسیر رومیان بوده فریاد کرده: وامعتصما [داد 
بیداد ای معتصم ]» و معتصم که بر اورنگ نشسته بود از جای خود برخاست و فریاد 
زد: لبیک لبیک و همان ساعت به پا خاست و در کاخ خود فریاد زد: نهیب نهیب 
هن بشورید و بشتابید) وانگاه سوار بر اسب خود شد و ابزار یک سوار را مانند 
میخ طویله و توبره و علیق برستاند و توشۀ خود بر پشت اسب بست و آماده شد 
ولی بدون آرایش سپاه و گرد آوردن سرباز نتوانست ره بیاغازد. او در سرای همگانی 
بنشست و عبدالرحمان بن اسحاق قاضی بغداد را فرا خواند و شعبة بن سهل [یکی 
از فقها] را به درگاه آورد و سیصد و بیست و هشت دادگر در کنار این دوگرد آوژد و 
گواه وقف املاک خود گرفتشان» یک سوم آن را به فرزندان» یک سوم را در راه خدا و 
یک سوم را بهوابستگان بداد. 

آن‌گاه به راه اوفتاد و در دوم جمادی‌الاولی / اوّل آوریل دو شب در خاور دجله 
اردو زد و عجیف بن عنبسه و عمر فرغانی و محمّد کوتاه و گروهی از سالاران را به 
یاری مردم زټطره فرستاد. چون آنها رسیدند دیدند که شهریار روم آن جا را پس 
آنچه کرده رها کرده و به سوی سرزمین خود رفته است. پس ایشان چندان درنگ 
کردند که همه مردم به روستاهای خود بازگشتند و دل آرام داشتند. 

چون معتصم بر بابک دست یافت از او پرسید:کدام شارسان روم استوارتر و فرو 
ستاندن آن دشوارتر است. بدو گفته شد: عموریه است که از آغاز اسلام تاکنون هیچ 
کس از پادشاهان و خلفای اسلام گشودن آن نتوانسته و آن چونان چشم مسیحیان 
است و آن را از کنستانتین پل ارزنده‌تر می‌شمردند. 

معتصم از سامرا لشکر کشید. برخی سال رفتن او را ۲۲۲ ه / ۸۳۷ م و گروهی 
۴ ۸ / ۸۳۹ م دانسته‌اند. او در این لشکرکشی چندان جنگ افزار و توشه و ابزار و 
حرضچه‌های چرمی و آبکش و مشک و جز آن گرد آوژد که پیشتر هیچ خلیفه‌ای 
چنان سپاهی نیاراسته بود. معتصم اشناس را به فرماندهی مقدمه سپاه برگماشت و 
محمد بن ابراهیم بن مُضْعَّب را به دستیاری ار برگزید و ایتاخ را بر راستگاه و جعفر 
بن دینار بن عبدالّه خیّاط را بر چپگاه و مجیف بن عنبسه را بر دل سپاه گماژد» و 
چون به سرزمین روم در آمد کنار رود سنّ رخت افکند. این رود بر کنار سلوقیّه در 
دریا بود و میان آن و طرسوس یک روز راه بود و در همان جا اسیران 


رویدادهای سال دویست و بیست و سوم هجری ۳۵ 


داد و ستد می‌شدند. 

معتصم افشین را به روج فرستاد و او را فرمود تا از درب الحَدّث در آید و روزی 
را برای درونشد او نامزد کرد که روز اجتماع مردم شهر بود و اشناس را هم از راه 
طرسوس راهی کرد و او را فرمود تا در صفصاف بایستد و چشم به راه باشد. رفتن 
اشناس در بیست و دوم رجب / ۱۹ ژوئن م بود. معتصم وصیف را در بی اشناس 
فرستاد و معتصم خود در بیست و چهارم رجب / ۲۱ ژوئن راهی شد. 

چون اشناس به مرج اسف" [مرز] رسید معتصم از محل مطامیر به او نامه 
ت که شهریار روم نزدیک اوست و آهنگ بورش بر ایشان را دارد. او در اين نامه 


به اشناس دستور داده بود تا در همان جا بمائد تا او خود را به وی رسائد. اشناس 
سه روز در آن جا ماندگار شد. در این هنگام معتصم نامه‌ای دیگر بدو نوشت و 
دستور داد که یک گروه پیشآهنگ روانه کند تا از رومیان کسی را دستگی رکنند و ازکار 
و بار شهریار روم گزارشی به دست آورند. اشناس مر فرغانی را با دویست سوار 
بفرستاد. چون عمر به انقره رسید و بارانش را در پی یافتن مردی رومی پراکند آنها 
گروهی را با خود آوردند که پاره‌ای از ایشان از سپاهیان شهریار روم بودند و دیگران 
از تودة مردم. آنها را نزد اشناس آوردند و او آنها را بازجویی کرد و آنها گزارش دادند 
که شهریار بیش از سی روز است که چشم به راه جلوداران سپاه معتصم است تا با 
آنها بستیزد. ناگاه به شهریار گزارش رسید که سپاهی سترگ از کرانة ارمیناق " به 
سرزمینشان در آمده [یعنی سپاه افشین]. او چون این گزارش بشنید دایی‌زاد؛ خود را 
به فرماندهی لشکر بگمارد و رو سوی کرانۀ افشین کرد. اشناس آن دسته را سوی 
معتصم فرستاد تا او را آگاه کنند. معتصم نامه‌ای به افشین نوشت او را آگاهاند که 
شهریار روم روی سوی او کرده. معتصم او را فرمود تا در جایش بماند. زیرا از پورش 
رومیان هراسناک بود. او افشین را فرمود تا رسیدن نامه و فرمان دیگر همچنان درنگ 
کند و چشم به راه باشد. معتصم به کسی که بتواند آن نامه را به افشین رساد ده هزار 
درهم نامزد کرد. 

پیک‌ها برای رساندن نامه به افشین راهی شدند ولی افشین را نیافتند زیرا او به 


۱ در تاریخ طبری «مرغ اسق, آمده است ۲. ارمیثاق. 
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روم اندر شده بود. معتصم فرمانی برای اشناس نوشت و به او دستور پیشرفت داد 
او هم پیش رفت و معتصم از ہیں او می‌آمد. چون اشناس از جای خود برفت 
معتصم در جای او جای گرفت تا آن جا که ميان او و انقره سه منزل راه بود. سپاه 
معتصم از آب و علف در تنگنا شدند. اشناس در راه چند تن اسیر کرده بود. او همه 
راگردن بزد تا از ایشان تنها پیرمردی بماند. پیرمرد گفت: ازکشتن من چه سود بری و 
حال آن که تو و سپاهت در تنگنایید؟ در این جا مردمی از انقره از هراس شما 
گریخته‌اند. آنها در نزدیکی مایند و خوراک و علف و خواربار بسنده با خود دارند. 
گروهی را با من بفرست تا آنها را به دست تو سپرم و در برابر راه بر من بگشای. 
اشناس پانصد سرباز با او راهی کرد. اشناس پیرمرد را به مالک بن کیدر سپرد و بدو 
گفت: اگر این پیرمرد خواربار یا خوراک بسیار نشانت داد آزادش کن. 

پیرمرد آنها را به دژه‌ای رم ببرد و چارپایانشان نیک چریدند و خود نیز 
آشامیدند و خوردند» و چندان برفتند که از آن خزم‌آباد برون شدند. پیرمرد آنها را به 
کوهستانی برد و شب را در آن جا بماندند. چون شام را به بام رساندند پیرمرد گفت: 
دو تن روان کنید تا از این کوه بالا روند ه رکه را بيابند اسي رکنند. چهار تن فراز شدند 
و در آن جا مردی را یافتند همراه زنی. پیرمرد از آنها پرسید مردم انقره کجا پنهان 
شده‌اند. آنها هم جای ایشان بدو گفتند. او سربازان را چندان ببرد که مردم انقره زیر 
نگر ایشان شدند. آنها در کرانةٌ شوره‌زاری ببودند و همین که سربازان را دیدند که به 
سوی آنها یورش می آورند زنان و کودکان را در کناری از شوره‌زار جای بدادند و در 
کنار دیگر با سربازان به جنگ و ستیز برخاستند. مسلمانان غنيمت‌ها از ایشان 
ستاندند و چندین تن را نیز اسیر کردند. در میان ایشان کسانی بودند که نشان زخمی 
کهنه بر خود داشتند. از این زخم‌ها پرسش کردند و آنها در پاسخ گفتند: ما در جنگ 
شهریار با افشین بودیم. هنگامی که شهریار در اردو بود گزارش رسید که آفشین با 
سپاهی سترگ از کرانۀ ارمیناق روی سوی ما دارد. شهریار یکی از خویشانش را به 
جای خویش نهاد و خود سوی افشین شتافت. ما هنگام نماز بامدادان بر ايشان 


یورش آوردیم و به شکستشان کشاندیم و همۀ پیادگانشان را خون بريختیم. سپاه ما 
در پی گریختگان از هم گسسته شدند. چون نیمروز رسید سواران دشمن بازگشتند و 
چنان جنگ سختی با ماکردند که اردوی ما را از هم شکافتند و با ما در هم آمیختند» 
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و ما ندانستیم شهریار در کدام سوست و بدین سان از ایشان شکست خوردیم و 
شکست خورده به اردوی جانشین شهریار بازگشتیم و دیدیم که سپاه شکسته و 
کسان از پیش جانشین شهربار برفته‌اند. چون فردای آن روز رسید شهریار با گروهی 
اندک بیامد و سپاه را از هم فرو پاشیده یافت و آن را که بر سهاه جانشین نهاده بود 
بگرفت و گردن زد و به شهرها و دژها فرمان نوشت که هر کس یکی از سپاهیان 
فراری را پیداکنند تازیانه زنند و به جایی بازش گردانند که شهریار می‌گوید تا همگی 
پیرامون او گرد آیند و به جنگ مسلمانان روند. شهریار خواجه‌ای را به انقره فرستاد 
تا مردم آن را پاس بدارد. چون او به انقره رسید دید که مردم همه از شهر برون 
رفته‌اند پس به شهریار نوشت که انقره از مردم خالی گشته است. شهریار او را فرمود 
تا روی سوی عمّوریه آوزد. 

مالک بن کیدر با غنيمت‌ها و اسیران خود سوی اردوی اشناس رفت و در راه گاو 
و گوسپند بسیار به غنیمت ستانّد و آن پیرمرد را رهائد. چون مالک بن کیدر به 
اردوی اشناس رسید او را از شنیده‌های خود آگاهائد و او نیز معتصم را آگامائد و 
معتصم بسی شاد شد. 

پس از سه روز مژده‌رسان افشین بیامد و گزارش تندرستی افشین بداد. رویداد 
افشین در بیست و پنجم شعبان این سال / ۲۲ ژوئیه بود. 

معتصم سپاه را سه بخش کرد: سپاهی که اشناس در چپگاه آن بود و معتصم در 
دل آن و افشین در راستگاه آن. هر لشکر دو فرسنگ از هم دوری داشتند. معتصم 
فرمود هر لشکر راستگاهی داشته باشد و چپگاهی و فرمودشان تا روستاهای سر راه 
را بسوزند و ویران کنند و هر که را بيابند گرفتار نمایند و هیچ روستایی را آباد 
نگذارند. هرگروهی از هر سپاهی که برای چپاول و تخریب و آتش‌سوزی به اطراف 
می‌رود پس از ویرانی و چپاول به سپاه خود بازگردد. از انقره تا عموریه که هفت 
منزل فاصله داشت چنین می‌کردند تا سپاهیان به عموریه رسیدند. 

نخستین کسی که بدان در آمد اشناس و در پی او معتصم و در پس وی افشین 
بود. معتصم دستور داد که گرداگرد شهر را محاصره کنند و هر یک از سرداران را 
بخشی از باروی شهر سپرد که باید آنرا به دست آورند و هر یک از سرداران همسنگ 
سربازان خویش برجی برگزیدند. 
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یکی از مسلمانان که مردم عموریه اسیرش کرده بودند و او مسیحی شده بود و از 
آنها زن به همسری ستانده بود و در شهر عموریه می‌زیست چون دید مسلمانان 
شهر را در مبان گرفته‌اند از شهر گربخت و نزد معتصم رفت و بدو گفت که در جایی 
از شه رکه بارانی سخت بر آن باریده بود رود بر آن تاخت و آب بر آن یورش آوژد و 
دیوار از آن جا بیفتاد. شهریار روم به کارگزار عمُوریه نوشت که آن چا را باز سازد اما 
او در انجام این کار کاهلی ورزید تا هنگامی که شهریار از قسطنطنیه بیرون شد تا به 
جایی رود. کارگزار بیم کرد که شاه از آن برزن گذر کند و ببیند که دیوار بازسازی 
نشده. پس کارگزار از پی صنعتگران فرستاد و نمای دیواررا با سنگ بساخت و پشت 
آن را از سوی شهر تهی نهاد. آن گاه بالای آن غرفه‌ها نهاد چنان که بوده بود. آن کس 
معتصم را از آن سوکه چند و چون آن گفته بود بياگاهاند. معتصم فرمود تا چادر او را 
در نزدیکی آن جا بر پا کردند و گشکنجیرها در برابر دیوار نهاد و بارو را به گشکنجیر 


بست. دیوار از آن جا شکاف برداشت. چون رومیان شکاف و رخنۀ پدید آمده 


دیدند ناگزیر آن رخنه را با چوب و تن درخت گرفتند و چوب‌های درشت به 
یکدیگر پیوستند. ولی کُشکنجیر آن چوب‌ها را خرد و تباه می‌کرد. ناگزیر بالان‌ها را 
در رخنه نهادند و باز ُشکنجیر کار خود کرد و دیوار و حصار را در هم ریخت. آن 
خواجه [غلام اخته] با امیر شهر عموریه برای شهریار نامه نوشتند. این امیر ناطس 
خوانده می‌شد. او نامه را با دو پیک فرستاد که هر دو به دست مسلمانان» اسیر 
شدند. پیک‌ها را نزد معتصم بردند و او نامه را از آن دو پیک به دست آوژد. در آن 
نامه نوشته شده بود سپاه دشمن گرداگرد شهر را گرفته و ناطس آهنگ آن دارد با 
گروهی از ویژگان شبانه بر دشمن یورش آوزد و در اين مان هر چه باشد گو باش تا 
مگر خود را به شهریار رسائد و از دست دشمن رمایی یابد. چون معتصم نامه را 
خوائد فرمود تا به هر دو پیک همیانی دادند که ده هزار درهم در آن بود. چنان که 
فرمود بدیشان خلعت هم دادند و آنها نیز اسلام آرردند. معتصم فرمود آن دو را 
پیرامون عجّوریه گرداندند. و گفتند در برابر برجی درنگ کنند که ناطس در آن بود. [تا 
گمان کنند آنها به خواست خود تسلیم دشمن شده و خلعت و پاداش گرفته‌اند] آنها 
دند ایستادند, 


با جامه‌هایی که از معتصم بر تن داشتند و همیان‌هایی که ستاند 
ناطس و رومیان همراه او آن دو بشناختند و به باد نکوهششان گرفتند. 
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معتصم در نگاهبانی شبانه‌روزی دستور هشیاری داد و سربازان پیوسته سخت 
مراقب بودند [مبادا دشمن چنان که در نامه نوشته بود شبیخون زند] تا باروی ميان 
دو برج آن جایگاه ویران شد. معتصم فرمود تا خندق عموربه را با پوست‌های 
گوسفند که از خاک آکنده بودند پررکنند» تا راه گذشتن سپاهیان آسان گردد آنها نیز 
چنین کردند. آنها خرّک‌های بزرگی را تدارک دیدند که هر یک ده تن را در خود جای 
می داد تا آن را بر پوست‌های این بارو بغلتاننده پس چون یکی را غلتاندند خرک به 
یکی از این پوست‌ها بگرفت و با سختی بسیار توانستند آن را آزاد سازند و به جای 
آن از نردبان و کشکنجیر بهره بردند. 

فردا که رسید معتصم با آنها بر سر شکاف نبرد کرد. نخستین کسی که نبرد آغازید 
اشناس و یاران او بودند. آوردگاه تنگ بود و در آن نبرد نمی‌توانستند. معتصم گفت تا 
گُشکنجیرهای بزرگ را که دور دیوار پراکنده بود فراهم آوردند و آن را پیرامون 
شکاف نهاد و فرمود تا آن جایگاه را بکوبند. نبرد روز دوم بر افشین و یاران او بود که 
نیکو جنگید ند و پیش رفتند. معتصم سوار بر اسب خود در برابر شکاف ایستاده بود 
و اشناس و افشین و سرداران ویژه همراه او بردند. معتصم گفت: جنگ امروز بسیار 
نیکو بود. عمر فرغانی گفت: جنگ امروز از دیروز بهتر بود. [فرغانی خود یکی از 
سرداران اشناس بود] چون اشناس آن سخن را شنید از فرغانی انتظار نداشت] 
خود را نگه داشت. 


چون نیمروز رسید و معتصم و سربازان بازگشتند و اشناس به در چادر خود 
نزدیک شد سردارانش به احترام او از اسپ خود پیاده شدند چنان که پیشتر نیز 
چنین می‌کردند. فرغانی و احمد بن خلیل بن هشام از شمار ایشان بودند. اشناس به 
آنها گفت: ای روسپی زادگان! چرا همراه من گام می‌زنید» می‌باید دیروز نبرد 
می‌کردید که وقتی پیش روی سرور خداگرایان می‌ایستید نگویید امروز پیکان 
نیکوتر از دیروز بودء گوبی دیروز کسی جز شما پیکار می‌کرد به خیمه‌هاتان باز 
گردید. چون فرغانی و احمد بن خلیل بازگشتند یکی به دیگری گفت: دیدی این 
روسپی‌زاده به ما چه گفت [یعنی اشناس] و امروز با ما چه کرد آیا پیوستن به رومیان 
از بودن درکنار او نکوتر نیست؟ 

فرغانی به احمد گفت: به زودی خداوند ترا از شر او آسوده خواهد کرد. او بر 
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اسرار عباس بن مأمون آگاه بود. احمد پا فشرد که ماجرا چیست؟ [مقصود توطثه‌ای 
است که عبّاس بر عموی خود معتصم بافته بود] فرغانی به او سفارش کرد که بهتر 
است به اران عبّاس بپیوندد. احمد گفت: گمان نمی‌کنم چنین کاری سامان پابد. 
فرغانی گفت: سامان يافته. فرغانی او را نزد حارث سمرقندی فرستاد و او نزد 
حارث رفت. حارث گزارش او به عباس رساند ولی عبّاس ناخوش می‌داشت کار 
خویش آشکار گرداند و بدین سان چیزی از همداستانی خود بدو نگفتند. 

چون روز سوم رسید نوبت جنگ سپاه معتصم فرا رسید که مفربی‌ها [سپاهی از 
مردم افریقا» جزایر» تونس» مراکش و جز آن] و ترک‌ها بیشتر آن را سامان می‌دادند. 
فرمانده ایشان ایتاخ بود. آنها نبردی نیکو گزاردند و رخنه هم گشادتر شد. جنگ 
همچنان ببود تا رومیان زخم‌های بیشتری برداشتند. 

سپهسالاران روم ابطارقه» جمع بطریق] هر یکی از برج و بارویی پاسداری 
می‌کردند و فرمانده باروی شکافته شده وئدا بود که معنای آن «گاو نره است. او در 
این روز و روزهای پیش بسختی جنگید و ناطس و جز او بدو پاری نرساندند. چون 
شب شد وندا نزد رومیان آمد و گفت: گویی جنگ تنها بر دوش من و یاران من 


است» سریازی از من نمانده که زخم نخورده باشد» یا گروه اندکی تبرانداز به من 
دهید یا شهر از دست می‌رود. آنها هیچ گونه یاری بدو نرساندند و گفتند: نه ما به تو 
یاری می‌رسانیم نه تو به ما یاری رسان. او و یارانش بر آن شدند که همگی سوی 
معتصم روند و برای خود و خانواده‌شان زنهار خواهند و برج و بارو را با آنچه در آن 
است بدو سپرند. 

چون سپیده دمبد وندا یاران خود را در دو سوی شکاف نهاد و به آنها گفت 
جنگ نکنند زیرا من آهنگ آن دارم تا نزد معتصم روم. او رفت تا به معتصم رسید. در 
آن هنگام سپاه معتصم به رخنةٌ حصار نزدیک‌تر می‌شدند لیک دیدند رومیان 
دست از جنگ کشیده چشم به راه دارند. چون سپاه معتصم به رخنه و برج رسیدند 
با کتان نباشد که فرمانده ما وندا اینک نزد معتصم است. 


رومیان 

معتصم وندا را بر اسب نشاند و خود پیشاپیش سربازان به شکاف در آمدند. 
عبدالومٌاب بن علی که نزد معتصم بود به مسلمانان اشاره می‌کرد که از رخنه داخل 
شهر شوند. سربازان از رخنه به شهر در آمدند. ناگاه وندا دست به ریش خویش 
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کشید و انگشت افسوس به دندان خاییدن گرفت. معتصم به اوگفت: برای چه چنین 
پریشانی؟ وندا گفت: زیرا تو به من نیرنگ زدی. من آمده بودم با تو گفتگو کنم و 
پیمان آشتی ببندم تو مراگول زدی. معتصم گفت: هر چه خواهی انجام دهم و هرگز 
با خواست تو مخالفت نخواهم کرد. وندا گفت: اینک که سربازانت به شهر در 
آمده‌اند چه مخالفتی و چه چیز مانده که من نخواهم؟ 

مردم بسیاری از رومیان به کلیسای بزرگی که داشتند پناه بردند ولی مسلمانان 
این کلیسا بسوختند و کار همه آنها بساختند. ناطس در برج خود بود و سربازانش او 
را در برگرفته بودند. معتصم بر اسب خویش جهید و چندان بیامد که در برابر ناطس 
بایستاد. بدو گفتند: ای ناطس! او سرور خداگرایان است. اطس با شمشیر خود که 
حمایل بسته بود به زیر آمد تا در برابر معتصم بایستاد. معتصم تازیانه‌ای بدو زد و به 
چادر خود بازگشت و فرمود تا تاطس را نیز بدان جا برند. او مسافتی پیاده بیامد. 
معتصم فرمود تا او را بر اسب بنشانند. شمشیر مسلمانان حون رومیان همی 
می‌ریخت و سربازان از هر سو رومیان را اسیر می‌کردند. معتصم فرمود تا بندیان 
نژاده را جداکنند. دیگر بندیان را پبردند. معتصم دستور داد غنيمت‌ها را در چند جا 
به حراج نهند. در بیش از پنج روز همه این غنيمت‌ها به فروش رسید و باقیمانده‌ها 
را خوراک آتش ساخت. 

برای برخورداری از شتاب بیشتر هر کالا را تنها سه بار فریاد می‌کردند وانگاه به 
فروش می‌رسید. بردگان را نیز برای فروش بیشتر پنج پنج یا ده ده می‌فروختند. 

به هر روی در یکی از روزها غنيمت‌ها فروخته شد و این همان روزی بود که 
عُجیف با مردم نوید گذاژد که بر معتصم بشورند [که خواهد آمد» مردم نیز بر 
غنيمت‌ها بشوریدند. معتصم با شمشیر آخته بتاخت و پشت این مردم به شتاب 
می‌رفت و مردم از او می‌گریختند و از یفمای غنيمت‌ها دست بشستند. او به چادر 
خود بازگشت و فرمود تا عموریه ویران شود و خوراک آتش گردد. 

این رویداد در بیست و پنجم رمضان / ۲۰ اوگست پیش آمد و معتصم پنجاه و 
پنج روز در روم بماند و اسیران را میان سالاران پخش کرد وانگاه روی سوی 
طرسوس نهاد. 
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در بند شدن عباس بن مأمون 


در این سال معتصمء عباس بن مأمون را به زندان افکند و فرمان نفرین او بداد. 
چوني آن چنین بود که وقتی معتصم مُجیف بن عنبسه را به سبب جنگ شاه روم در 
زبطره با عمر فرغانی و محبّد کوتاه به دیار روم فرستاد دست عجیف را چونان 
افشین باز نگذاژد و معتصم کارکردهای عجیف را ځُرد می‌شمرد و عجیف از آن 
رفتار و تحقیر آزرده شد از این رو عباس بن مأمون را از آنچه به هنگام درگذشت 
مأمون به جای آوژد و با ابواسحاق معتصم بیعت کرده بود و در کار خویش کوتاهی 
ورزیده بود نکوهید [که اگر بیعت نمی‌کرد سپاهیان او را خلیفه می‌کردند] و او را 
پرانگیخت تا آنچه را کرده تلافی کند. 

عباس سخن عجیف پذیرفت و مردی به نام حارث سمرقندی را که خویش 
عبیدالله وضاح برد و عبّاس با وی الفتی داشت و مردی ادیب و خردمند و مداراگر 
بود ميانجي پنهان کار گرداد. عباس او را پیک خویش کرد و سفیر خود نزد سرداران 
کرد. او در اردوگاه چندان آمد و شد کرد که گروهی از سالاران بدو خویی نرم یافتند 
و دستش به بیعت سپردند» چنان که گروهی از ویژگان معتصم نیز چنین کردند. 
عباس به هر که با او بیعت می‌کرد می‌گفت: چون هنگام شورش برسد هر دسته از 
سالاران بشورند و فرمانده خود را بگیرند و گروهی که از ویژگان معتصم هستند بر 
معتصم بشورند و او را خون بریزند. ویزگان و سالاران افشین و سالاران اشناس را 
هم که با ار بیعت کرده بودند دستور داد افشین و اشناس را هم از پای درآورند. 
چنان که با فرماندهان دیگر نیز چنین کنند» و آنها نیز بر این سخن» پایندان شدند. 

چون سپاه راه انقره و عّوریه را در پیش گرفت و افشین از کرانة تلطیه لشکر 
کشید عجیف به عباس اشارت کرد که هنگام آن رسیده بر معتصم یورش بری» چه» 
گروه اندکی همراه او بودند» و بدین سان او را حون بریزد و راه بغداد در پیش گیرد که 
سربازان از بازگشت به بغداد و کنار نهادن جنگ بسی خشنود خواهند شد. عباس از 
این کار سر باز زد و گفت: من این جنگ و غزا را به هم نمی‌زنم و این جنگاوران را به 
تباهی نمی‌کشم تا به روم درآیند و عمّوریه را بگشایند. چنین بود تا شهر عموریه 
گشوده شد. عجیف به عبّاس گفت: ای به خواب رفته! عمّوریه گشوده شده و این 
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مرد در دسترس است. گروهی را وادار تا غنيمت‌ها را به یغما برند و چون این 
گزارش بدو رسد شتابان بر اسب خود خواهد جهید و تو می‌فرمایی تا در همان جا 
وی را خون بریزند. باز عباس سر باز زد و گفت: چندان چشم به راه می‌مانم تا 
همچون بار پیش راه خلوت شود در آن جا این کار شدنی تر است. 

عجیف خود فرمان یغمای کالاها را داده بود سربازان هم چنین کردند و 
معتصم بر نشست و به تاخت بیامد و کسان آرام شدند. عباس از شمار مردانی که با 
آنها نوید گذارده بود کسی را به کار نگرفت. آنها نیز خوش نداشتند بدون فرمان 
عبّاس, معتصم را خون بریزند. 

این گزارش همان روز به فرغانی رسید. فرغانی خویشی داشت که پسری 
بی‌ريش در دستگاه معتصم بود. او نزد فرزند فرغانی بیامد و هر دو آن شب گساردن 
مئ آغازیدند. او دراین شب بگفت که معتصم شتاب بر نشست و او پیش روی وی 
می‌دوید. و این که معتصم فرموده هر یکی از یغما گران را که ببینند با شمشیر بزنند. 
فرغانی این سخن از آن پسر شنید و بیم کرد که خود آن پسر را گزندی برسد پس از 
سر دلسوزی بدو گفت: فرزندم! کمتر نزد سرور خداگرایان سر کن و در چادر خود 
باش و اگر غوغا و جنجالی شنیدی از جای خود نجنب که جوانی کار نازموده‌ای. و 
از هنجار سپاه آگاه نه‌ای. جوان سخن فرغانی را در دل نهان کرد [و دانست که 
شورش دیگری در راه است]. 

معتصم به آهنگ مرز از عمّوریه برفت» افشین نیز ابن اقطع را از راهی جز راه 
معتصم فرستاد و او را فرمود تا به جایی که نامزد کرده بود یورش برد و در راه به نزد 
وی رسد. ابن اقطع برفت و یغماگری کرد و در جایی که افشین گفته بود با 
غنيمت‌هایی به اردو بازگشت و در اردوگاه افشین رخت افکند. هر سپاهی جدا اردو 
زد. عمر فرغانی و احمد بن خلیل از اردوی اشناس روی سوی اردوی افشین بردند 
تا از بندیان برده‌ای خرند. افشین آن دو را بدید آن دو به بزرگداشت او از اسب 


پیاده شدند و بر او درود فرستادند و سوی غنيمت‌ها رفتند. کسان اشناس آنها را 
بدیدند و به اشناس گزارش رساندند. اشناس خبرچینی گماشت تا بداند آن دو چه 
می‌کنند. آن خبرچین این دو را سرگرم رید یافت» پس بازگشت و به اشناس گزارش 
بداد. اشناس به حاجب خود دستور داد به آنها پیام رسائد تا به اردوگاه خود 
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بازگردند که این برای آن دو بهتر است. آن دو سالار از این پیام آزرده شدند. آن دو 
همداستان شدند تا نزد فرمانده سپاه روند و به او بگویند: ما بند؛ُ سرور خداگرایان 
هستیم ما را به هر کس خواهی [جزاشناس] بسپا رکه او ما را ناچیز می‌شمرد. او ما را 
دشنام داده و هراسانیده و بیم آن داریم که مباد بر ما یورش آوزد» پس سرور 
خداگرایان ما را به ه رکه خواهد سپرد. 

این درخواست را به معتصم رساندند لیک گاه رفتن بود و اشناس و افشین 
همراه معتصم برفتند. معتصم به اشناس گفت: عمر و احمد را که بیخرد شده‌اند 
نیکو ادب کن» آنها را بر استری بنشان تا به صفصاف رسند. در این هنگام آن جوان 
بی‌ریش آمد و آنچه را در آن شب از فرغانی شنیده بود برای معتصم باز گفت. 
معتصم بغا را فرستاد و او فرغانی را از نزد اشناس بیاوژد و پیرامون سخنان جوانک 
با او گفتگو کرد. فرغانی آن سخن را از خود باز زد و گفت این جوانک در آن شب 
مست بوده است و آنچه را من گفتم نفهمیده. معتصم او را به ایتاخ سپرد و رفت. 
احمد بن خلیل به اشناس گفت: من رازی برای سرور خداگرایان دارم. اشناس کس 
نزد او فرستاد و از آن راز جویا شد. احمد بن خلیل گفت: آن را جز به سرور 
خداگرایان نگویم. اشناس سوگند خورد و گفت: اگر آن راز بدو نگوید چندان با 
تازیانه او را بزند که جان ببازد. احمد چون این سخن بشنید نزد اشناس بیامد و 
گزارش عبّاس بن مأمون و سالاران و حارث سمرفندی بدو داد. اشناس کس فرستاد 
تا حارث را گرفتند و کت بسته سوی معتصمش فرستاد. پیشتر این رویداد باز 
گفته‌ايم. او چون به معتصم در آمد چند و چونی گزارش را پاک بگفت و از همة 
کسانی که بیعتشان ستانده بود نام برد [سالاران و جز سالاران]. معتصم او را آزاد کرد 
و حلعت داد» ولی چون شمار سالاران بسیار بود [و نمی‌توانست همه را کیفر 
رساند | سخن حارث را پیرامون ایشان نپذیرفت. 

معتصم عباس بن مأمون را به درگاه آورد و چندان باده‌اش داد که مستٍ عست 
شد واتگاه او را سوگند داد که چیزی از کار خود را بر او نپوشائد او نیز گزارش را 
چنان که حارث داده بود بداد. در این هنگام معتصم او را یگرفت و به بندش کشید و 
به افشین سپردش و او نزد خود زندانیش کرد. 

معتصم آن سالاران را نیز بگرفت و همه را بر استر بدون پالان نشاند. معتصم شاه 
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بن سهل از خراسانیان را نی زگرفت و بدو گفت: ای روسپی‌زاده! من به تو نیکی کردم 
و تو سپاس نگزاردی. شاه بن سهل گفت: روسپی‌زاده اوست. و به عباس که در 
همان جا بود اشاره کرد» اگر او دست مرا باز می‌گذاشت اینک تو در این جایگاه بر 
اورنگ چنین نمی‌نشستی و چنین نمی‌گفتی. معتصم فرمود سر از تنش جدا کردند. 
او نخستین کشته از این گروه بود. او عبّاس را نیز به افشین سپرد. چون به هليج 
رسیدند عبّاس بن مأمون خوراک طلبید. خوراک بسیاری برای او آوردند و او هم 
بخورد لیک آبش ندادند. وانگاه دررگلیمی پیچیدندش و چندان غلتاندند که بمرد و 
یکی از برادرانش بر او نما زگزاژد. 

چون معتصم به نصیبین رسید برای عمر فرغانی چاهی بکند و او را در آن فکند 
و چاه را از خاک آکند. 

عجیف نیز در باعینافا از جاهای موصل بمرد. گفته‌اند به او نیز حوراک بسیار داده 
شد و از آب بازش داشتند تا جان ببااعت. 

معتصم هم آنها را پی گرفت و چند روزی بیش نگذشت که همگی نابود شدند. 
معتصم تندرست به سامرّا رسید و در همان روز عبّاس را نفرین شده [لعین] بخواند 
و فرزندان مأمون را هم از سندس گرفت و درکاخ خود بازداشت که همگی بمردند. 

در این جا یکی از شنیدنی ترین داستان‌ها این است که: محمّد بن علی اسکافی 
تیول‌دار مجیف بود. خانوادة مُجیف از اسکافی شکایت کردند [که دارایی‌های 
عجیف را می‌رباید)» عجیف او را گرفت و آهنگ کشتنش کرد و او از ترس مرگ در 
جامۀ خویش شاشید. وانگاه گروهی میانجی‌گری او کردند و او را رهاندند» ولی 
عجیف او را در بند کرد و به زندانش افکند. پس از آن معتصم سوی روم لشک رکشید 
و عجیف را چنان که شرحش گذشت بگرفت و کسانی که در زندان عجیف بودند 
همه آزاد شدند. یکی از آنها نیز اسکافی بود. او سپس در جزیره کاری یافت و به کار 
پرداخت. باعینائا نیز در همان پیرامون بود. اسکافی می‌گوید: روزی سوی تپۀ 
باعینائا روان بودم که به وضو نیازم افتاد. پس به تبه‌ای نزدیک شدم و بر آن شاشیدم 
و وضو ساختم و فرود آمدم. پیرمردی در باعینافا به من نگریست. پس به من گفت: 
گور عُجیف در این تپه است و او گور را به من نشان داد» همان جایی بود که بر روی 
آن شاشبده بودم و این پس از یک سال روی داد نه یک روز کم نه یک روز بیش. 
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مرک زیادة اله بن اغلب و آغاز 
فرمانروایی برادرش اغلب 


در چهاردهم رجب / سیزدهم جون این سال زیادة‌الله بن ابراهیم بن اغلب 
فرمانروای افریقیه درگذشت. زندگی او به پنجاه و یک سال و نه ماه و هشت روز 
برآمد و بیست سال و هفت ماه فرمانروایی داشت. پس از او برادرش ابوعّان اغلب 
ابن ابراهیم اغلب بر اورنگ وی بنشست. او به سپاهیان نیکویی می‌کرد و داد بسیار 
ستائد و بر روزیانة کارگران بیفزود و دستشان را از تجاوز کوتاه کرد. آوردن می و 
شراب به فیروان را جلو گرفت. او در سال ۲۲۴ ۵ / ۸۳۸ م سپاهی را برای گشودن 
ل اصقلیه] آراست و غنيمت‌ها به دست آورد و تندرست 
در رسال ۵ ۸ / ۸۳۹ م هم باز لشکری برای گشودن دژمای بت ابلاطنو 
قرلون» مرو [جز مرو ایران]» فرستاد و ناوگان مسلمانان راهی شهر قلوریه شد و آن را 
گشود و به کشتی‌های جنگی شهریار قسطنطنیه برحورد و پس از نبردی آن را 
شکست. و ناوگان آنها شکست خورده به قسطنطنیه بازگشت. و این خود گشایشی 
رک و 
در سال ۲۲۶ ۸/ ۸۴۰ م نیز سپاهی از مسلمانان از سیسیل سوی قصریانه گسیل 
شد و غت ها به دست آورد و بسیاری جاها خوراک آتش ساخت و بسیاری ایر 
کرد و کسی در برابر آنها پایداری نکرد. و از آن جا لشکر مسلمانان راهی دژ غیران 
شد. این دژ چهل غار برای دفاع داشت. در این جنگ همۀ غارها گشوده گشت و 
چنان که به خواست خدا گنته خواهد آمد امیر ابوعمّان در آن بمرد. 


یاد چند رویداد 


در این سال به ماه شوّال / اوگست اسحاق بن ابراهیم [فرماند؛ ایرانی نژاد] 
زخمی شد. یکی از بردگانش او را زخمی کرد. 

در همین سال محمّد بن داود سالار حاجیان شد. 

هم در این سال عبدالرحمان بن حکم خداوندگار اندلس سپاهی سوی البه و 
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دژها روان کرد. این سپاه در دژ غرات فرود آمدند و گرداگرد آن گرفتند و هر چه 
داشتند به یغما بردند و مردمش بکشتند و زنان و کودکانشان اسیر کردنده وانگاه 
بازگشتند. 


رویدادهای سال دویست و ببست و جهارم هجری 
(۸۳۸ میلادی) 


شورش مازیار در طبرستان 


در این سال مازیار بن قارن بن ونداد هرمز در طبرستان با معتصم ناسازگاری ساز 
کرد و گردن فرازید و سپاه معتصم از هم بپاشید. 

گویند انگيزة آن چنین بود که مازیار عبدالله بن طاهر را خوش نمی‌داشت و باژ 
سوی ایشان نمی فرستاد. معتصم او را می‌فرمود که باژ خود به عبدالله پردازده لیک 
مازبار پاسخ می داد: جز به تو به کس باژ نپردازم. معتصم پیک می‌فرستاد و باژ را از 


یاران مازیار در همدان می‌ستائد و آن را به ار عبدالله بن طاهر می داد تا او آن را 


به خراسان باز فرستد. 

ناسازگاری میان مازیار و عبدالله ژرفا یافت و عبدالله به معتصم نامه می‌نگاشت تا 
به هراس او از مازیار دامن زند. 

چون افشین بر بابک پیروزی یافت و جایگاهش نزد معتصم فزونی گرفت آز 
فرمانروایی خراسان در دل پرورائد و نامه‌ای به مازیار نگاشت و درخت مهر در دل 
او کاشت و دوستی خود برای او آشکار بداشت و او را آگاهاند که معتصم نوید 
فرمانروایی خراسان بدو [افشین] داده. افشین امید می‌بُرد که اگر عبدالله با مازیار 
ناهمسازی در پیش گیرد در فرجام» فرمانروایی خراسان بدو رسد و از همین روی 
مازیار را بر ناسازگاری برانگیخت» او هم فرمانبری کنار نهاد و راه طبرستان به روی 
همگان بست. معتصم به عبدالله بن طاهر نامه‌ای نوشت او را به جنگ با مازیار 
فرمان داد» از سویی افشین نامه‌ای به مازیار نوشت و او را به جنگ با عبداله 


۳۰۳۰ تاریخ کامل 


برانگیخت و بدو گفت که آنچه خوامد او خود نزد معتصم فراهم آوزد. افشین باور 
داشت که مازیار در نبرد با ابن طاهرگری سبقت را خواهد ربود و معتصم نیازمند آن 
خواهد شد که وی و سربازانش را برای یاری ابن طاهر گسیل دارد. 

چون مازیار پرده از ناسازگاری خویش بر گرفت مردم را به بیعت با خود فرا 
خوائد و مردم نیز از سر ناخشنودی دست او به بیعت فشردند. او از ميان کسانی که 
بیعت با او را خوش نمی داشتند گروگان‌ها گرفت و به زندانشان افکند و برزیگران را 
فرمود تا دارایی مالکان بزرگ را به یغما برند. 

مازیار نیز با بابک نامه‌نگاری داشت و باژ چندان به شتاب گرد می‌آورد که باژ یک 
ساله را در دو ماه از مردم ستائد. او یکی از سالاران خود به نام سرخاستان را فرمود 
که هم باشندگان آمل و ساری را بگیرد و به کوهستانی در ميانة راء آمل و ساری برد 
که هرمزآباد نامیده می‌شد. او آنها همه را در آن جا زندانی کرد. شمار این باشندگان 
بیست هزار تن بود. مازیار چون چنین کرد توان گرفت و فرمود تا باروی آمل و ساری 
و طمیس را ویران کنند. فرمانبران نیز این باروها ویران کردند. 

سرخاستان بارویی ساخت از طمیس تا به دریا که سه میل درازی آن بود. آن بارو 
بر پایة دیواری بنا شد که خسروان برای حمایت طبرستان در برابر ترکان ساخته 
بودنده او پشت دیوار بارو هم خندقی ژرف کند. مردم گرگان نگران شدند و از این 
کار هراسیدند و پاره‌ای از آنها به نیشابور گريختند. عبدالله بن طاهر عموی خود 
حسن بن حسین بن مصعب را با سپاهی گران برای پاسداشت گرگان بگماشت و او 
را فرمود تا نزدیکی خندقی فرود آید که سرخاستان آن را کنده بود. حسن برفت و در 
همان جا فرود آمد. فاصلة میان او و سرخاستان تنها همین خندق بود. ابن طاهن 
حیّان بن جبّله را با چهار هزار سرباز به کومش |قومس |گسیل داشت و او در کرانة 
کوهستان شروین اردو زد. معتصم نیز از سوی خود محمد بن ابراهیم بن مصعب 
برادر اسحاق بن ابراهیم و حسن بن قارن طبری و طبریان همراه او و منتصور بن 
حسن خداوندگار دماوند را [برای جنگ با مازیار| سوی ری راهی کرد تا از ری به 
طبرستان در آیند و ابوالساج را سوی لارز ر دماوند فرستاد. 

چون سپاهیان. مازیار را از هر سو در بر گرفتند سربازان سرخاستان با سربازان 
حسن بن حسین با یکدیگر گفتگو می‌کردند [از بس که به هم نزدیک شده بودند, 
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پاره‌ای از پیروان حسن با سپاهیان سرخاستان با هم همداستان شدند تا از خندق 
بگذرند و راهی برای یورش بیابند. حسن از آن تدبیر ناآگاه بود. ناگاه سپاهیان او 
دیدند که یاران آنها از دیوار گذشته‌اند. سپاهیان به یکدیگر نگریستند و ناگاه 
جنبیدند و یورش بردند. گزارش به حسن رسید و او فریاد زد که ای جماعت دست 
بدارید. ولی آنها گوش بدو ندادند و درفش خود در اردوگاه سرخحاستان برافراشتند. 
گزارش به سرخاستان رسید. ا که در گرمابه بود با یک لُنگ گریخت. چون حسن 
دید که سپاهیان از حصار گذشته‌اند گفت: بار خدایا! آنها از فرمان من سر برتافتند 
ولی تو را فرمان بردند» پس یاریشان رسان. یاران حسن در پی آنها پورش آوردند و 
بدون هیچ گونه پایداری راهها گرفتند و اردوگاه سرخاستان فرو ستاندند و برادرش 
شهریار را اسیر کردند. چون شب فرا رسید مردم از تاخت و تاز باز ماندنده حسن هم 
شهریار را کشت. سرخاستان با پای برهنه رو سوی گریز نهاد. تشنگی او را از پای 
درآورد» پس از اسب خویش فرود آمد و آن را ببست. یکی از یارانش او را بدید او 
برده‌اش جعفر بود. سرخاستان گفت: ای جعفر! کمی به من آب بده که نزدیک است 
از تشنگی کالبد تهی کنم. جعفر گفت: آبی با خود ندارم که سیرابت کنم. جعفر 
می‌گوید: ناگاه چند تن از یاران من رسیدند» بدیشان گفتم: این شیطان ما را به نابودی 
کشاند. چرا به شهربارش ندهیم و برای خویش زنهار نستانیم. در این هنگام بر 
سرخاستان یورش آوردیم و دست و پایش بستیم. سرخاستان بدیشان گفت: از من 
صد هزار درهم بگیرید و رهایم کنید. آن تازیان به شما چیزی نخواهند داد. گفتند: 
پول را پیش آور. سرخاستان گفت: با من به سرایم آیید تا آن را بستانید. سوگند یاد 
می‌کنم که پیمان نشکنم» لیک آنها نپذ یرفتند و او را به اردوگاه معتصم بردند. ناگاه 
یک دسته از سواران حسن به آنها رسیدند» او را از آنها گرفتند و آنها را زدند و او را 
نزد حسن آوردند و حسن فرمود تا او را خون ریختند و کارش ساختند. 
سرخاستان دوستی از عراقیان داشت که ابوشاس نامیده می‌شد. او سخن 
می سرود و راه و رفتار تازیان به سرخاستان می‌آموخت. چون تازیان بر سرخاستان 
شوریدند دارایی ابوشاس را نیز ربودند و او با کوزة آب و جامی در دست گریخت و 
چنین فریاد می‌کرد: آب در راه خداء و بدین سان توانست بگریزد. او به چادر دبیر 
حسن رفت ولی دوستانش شناختندش و او را به درگاه حسن بردند. حسن او را 
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بزرگ داشت و بدو نیکویی کرد و گفت: سخنی بسرای که با آن خلیفه را بستایی. او 
در پاسخ گفت: به خدا از هراس آیه‌ای از کتاب خدا در خاطر ندارم و دیگر چگونه 
خواهم توانست سخن به نیکی بسرایم. 

حسن سر سرخاستان را نزد عبدالله بن طاهر فرستاد. حیّان بن جله وابستة 
عبدالله بن طاهر با حسن بن حسین سوی طمیس آمده بود و به قارن پسر شهریار که 
برادرزاد؛ُ مازیار بود نامه نوشت و او را به شهریاری برانگیخت و پایندان شد که او را 
بر کوهستان پدر و نیایش شاهی دهد. قارن از سرداران مازیار بود. مازیار وی را با 
برادر خویش عبدالله پسر قارن نهاده بود و تنی چند از سالاران استوان و خویشان 
خود را به آنها پیوسته بود و چون حیّان او را برانگیخت قارن پایندان شد که 
کوهستان و شهر ساریه را تاکرانة گرگان بدو سپرد به شرط آن که وقتی به پیمان خود 
پایبندی ورزید او را شهریارکوهستانٍ پدر و نیایش کند. او شرط را پذیرفت. حيّان به 


عبدالله بن طاهر نوشت و او هم پذیرفت لیک به حیّان فرمود تا بدان سامان در نیاید 
مگر پس از آن که آسوده دل شود [تا غافلگیر نشود] تا باور یابد که او راست گفته و 
آنچه را بر دوش خود نهاده انجام داده تا مبادا قارن نیرنگ ورزد. 

حیان این را به قارن توشت» قارن عم خود عبدالله پسر قارن را که برادر مازیار بود 
با همة سرداران خود به خوراک خویش خواند و چون خوراک خوردند و 
جنگ افزارشان فرو نهادند و آرامبافتند یارانش تمام مسلّح آنها را در میان گرفتند و 
او آنها راگت بسته سوی حیان بن جبله فرستاد که چون به نزد وی شدند به بندشان 
کرد. آن گاه ان باگروه خویش برنشست و به کوهستان قارن در آمد. خبر به مازیار 
رسید و از شنیدن آن اندومگین شد. کوهیار: برادرش بدو گفت: بیست هزار از 
مسلمانان از ماش و جولاهک" در حبس تواند و تو خود را گرفتار آنها کردی با 
اینان که به نزد تو در زندان‌اند چه می‌کنی؟ مازیار فرمود تا همه کسانی را که در بند 
وی بودند رها کردند» آن گاه گروهی از بزرگان را فرا حواند و بدیشان گفت: شما همه 
در دشت‌ها خانه و خانواده دارید و من از این می‌هراسم که ایشان را اسیر کنند. شما 
در اندیشة گرفتن زنهار برای خود باشید و آسوده شوید. آنها نیز رفتند و برای خویش 


۱ جولاهک: بافندی یا همان حائک تازی. 
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زنهار ستاندند. 

چون به مردم ساری گزارش رسید که سرخاستان را از ميان برده‌اند و حيّان به 
کوهستان شروین در آمده بر کارگزار مازیار در ساری شوریدند و او از دست ایشان 
بگریخت و مردم در زندان‌ها گشودند و زندانیان رهاندند. حیّان به شهر ساری 
در آمد. کوهیار برادر مازیار شنید که حبّان کوهستان شروین را فرو ستانده به ساری 
رسیده است. او محمد بن موسی بن حفص را نزد حبان فرستاد تا برای او زنهار 
ستائد و او مازیار را دستگیر کند به شرط آن که خود مالک سرزمین پدر و نیای 
خویش باشد. او با احمد بن صقر نزد حبّان رفت و هر دو پیام کوهیار را رساندند و او 
این پیام پذیرفت. 

چون هر دو بازگشتند حیّان احمد را دید که بر اسبی نژاده سوار است» پس کس 
پی او فرستاد و آن را ستائد احمد از این کار به خشم آمد و گفت: این جولاهکي 
بنده' با همچو منی چنین می‌کند! آن گاه به کوهیار نوشت: وای بر تو چرا در کار 
خود خطا می‌کنی» کسی همچون حسن بن حسین عموی شهریار عبدالله بن طاهر را 
وا می‌نهی و در زنهار این جولاهک بنده در می‌آیی و برادرت بدو می‌سهاری و 
جایگاهت را فرو می‌کشی و سیب‌ساز آن می‌شوی که حسن با کنار گذاشته شدن از 
سوی تو و گراییدن به بنده‌ای از بندگان او کینت در دل کشد. 

کوهیار بدو پاسخ نوشت که: چنین در می‌بایم که در آغاز کار درست در نیافتم. 
من با این مرد نوید گذاردم که پس فردا خود بدو واگذارم و اکنون از این بیمناکم که 
اگر او آگاه شود مرا نابود کنده داراییم ببرد و خون مرا بریزد و جایگاهم فرو پاشائد و 
اگر هم با او بستیزم کارهایی که به سامان رسیده دوباره پریشان شود و ميان ما کینه 
توخته شود. 

احمد بدو نوشت: در روز نوید کرده یکی از خویشان نزدیک خود را نزد او 
بفرست [تا گروگان باشد! و بنویس که چنان بیمار شده‌ای که از جای» جنبیدن 
نتوانی و درمان این بیماری سه روز به درازا می‌کشد اگر بهبود یافتی که چه بهتر و 
گرنه با کجاوه سوی او خوامی رفت. ما هم او را وا می‌داریم که این پیشنهاد بپذیرد. 


۱ بنده در این جا صفت است نه مضاف اليه -م. 
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کوهیار پذیرفت. 

احمد بن صقر و محیّد بن موسی بن خفص به حسن بن حسین که در طمیس 
بود نامه نوشتند که سوی ما آی تا مازیار و سواران او را به تو وا سهاریم وگرنه از 
دست خواهند شد. آنها این نامه را با پیکی شتاب‌پیما فرستادند. چون نامه به حسن 
رسید در دم بر اسب خود جهید و راه سه روزه را در یک شب پیمود. روز پسین 
بامدادان سوی خرم‌آباد رفت. این همان نویدگاه کوهیار و حیّان بود. حیّان نواختن 
کوس حسن را شنید و از یک فرسنگی به پیشواز او شتافت. حسن بدو گفت: این جا 
چه می‌کنی و چرا جایگاه خود را وا نهادی؟ کوهستان شروین را گشودی و باز آن را 
فرو گذاشتی, آیا نهراسیدی که مردم آن بر تو نیرنگ زنند و آنچه کرده‌ایم از دست 
بنهیم؟ بازگرد تا اگر در دل آهنگ نیرنگ دارند گاه انجام آن نیابند. حیّان پاسخ داد: 
در کار بازگشتنم بر آنم تا بنه‌هایم را بار کنم و به مردانم فرمان حرکت دهم. حسن 
بدو تو برو» من خود آنها را راهی می‌کنم. 

حیّان چنان که حسن او را فرموده بود در دم برفت. دراين هنگام نامةٌ عبدالله بن 
طاهر به حسن رسید که در کور از کوهستان‌های ونداد هرمز لشکر زند. این 
استوارترین جایگاه آن کرانه بود و دارایی‌های مازیار در آن جا نهاده شده بود. 
عبدالله دستور داد هر چه قارن از دارایی و زمین که خواهد بدو دهند [دارایی مازیار 
که در دژ بود در اختیار قارن نهاده شود]. 

قارن از دارایی مازیار و سرخاستان هر چه خواست برداشت. کار حيّان هم 
پریشان شد ]که کوهیار خود بدو نسپارد] و انگیز؛ پریشانی او هم آزی بود که او به 
اسب احمد داشت. پس از آن حیّان درگذشت و عبدالله عمويش محمد بن حسین 


بن مصعب را در جای او نشائد. حسن بن حسین رو به راه خرّم‌آباد نهاده محمد بن 
موسی بن حفص و احمد بن صفر به او پیوستند و او از هر دو سپاس گزاژد و به 
کوهیار نامه‌ای نوشت و به درگاهش خوائد و بدو نیکویی کرد و بزرگش بداشت و 
آنچه خواست بدو داد و با یکدیگر روزی را نوبد گذاردند تا مازیار بگیرند. 
کوهیار سوی مازیار بازگشت و او را آگاهاند که برایش زنهار سپرده و او را دل 
آسوده بگردائد. حسن به روز نوید گذارده هنگام نیمروز همراه سه غلام ترک راه 
افتاد و ابراهیم بن مهران هم راهنمای آنها بود تا راه آرم را بدو بنمایائد. چون نزدیک 
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شدند ابراهیم ترسید و گفت: این راهی است که با کمتر از هزار سوار نتوان آن را 
پیمود. حسن فریاد بزد که برو. گفت: من نیز رفتم لیک خرد خویش از دست داده 
بودم تا آن که به آرم رسیدیم. حسن گفت: راه هرمزآباد کدام است؟ گفتم: از این دره 
و کوه. گفت: سوی هرمزآباد روی کن. گفتم: خدا راه خدا را در خود و ما و این 
جماعت که با تواند» پس بانگ برآورد که: برو مادر بوگندو. گفتم: اگر تو گردنم زنی 
بهتر از آن است که مازیار بر من بوسه رسائد و امیر عبد ال مرا بنکوهد. دراين هنگام 
حسن چنان مرا راند که گمان کردم بر من یورش آورده. من همچنان هراسان ره 
می‌پیمودم تا با ناپدید شدن آفتاب به هرمزآباد رسیدیم. او پیاده شد و نشست و ما 
روزه بودیم. 

سواران پاره پاره و بی‌قواره در راه بودند؛ زیرا از راه افتادن فرمانده آگاهی 
نداشتند و زمانی پس از او به راه افتاده بودند. ما که رسیدیم نماز پسین گزاردیم و 
شب که از راه رسید سوارانی را دیدیم که پیشا پیش آنها شمع پرتو می‌افشاند و ازراه 
لبوره می‌آمدند. حسن گفت: راه لبوره کدام سوست؟ گفتم: راه را می‌بینم با گروهی 
شمع به دست. من که شگفت کرده بودم بر چند و چوني کار آگاه نبودم تا آن جا که 
شممها نزدیک شد» پس ناگاه مازیار و کوهیار را دیدم. هر دو از اسب فرود آمدند. 
مازیار پیش آمد و بر حسن درود فرستاد لیک حسن پاسخی بدو نداد و به دو تن از 
یارانش گفت: این دو را بگیرید و ببرید. آنها هم این دو را گرفتند و بردند. چون 
پامدادان رسید حسن مازیار را با آن دو راهی ساری کرد, و حسن خود رو به راه 
هرمزآباد نهاد و کاخ مازیار را خوراک آتش ساخت و دارایی او به یغما برد و راهي 
خرم‌آباد شد. برادران مازیار نیز دستگیر و به زندان سپرده شدند. حسن راه ساری در 
پیش گرفت و زمانی در آن جا ماندگار شد و مازیار را باز داشت. 

محمد بن ابراهیم بن مُصعب نزد حسن بن حسین آمد تا پیرامون دارایی و 
خاندان مازیار با وی سخن کند. این را به عبدالله بن طاهر نوشتند و چشم به راه 
فرمان او بودند. نامه عبدالله به حسن رسید که مازیار و برادران و عاندانش را به 
محمد بن ابراهیم سپرند تا آنها را سوی معتصم بُرد. و نیز به او فرمود تا هم دارایی 
مازیار را ارزیابی کند و بستائد. او مازیار را فرا خود و از دارایی او پرسید. مازیار 
گفت: آنچه دارم نزد خزانه‌دار من است. کوهیار پایندان شد [که دارایی‌ها را بگیرد] و 
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بر خویش گواه گرفت. مازیار گفت: بدانید و گواه باشید آنچه من از دارایی خود 
برداشته‌ام نود و شش هزار دینار و هفده دانه زمرد و شش نگین ياقوت و هشت بار 
پارچۀ رنگی و یک افسر و یک شمشیرگوهرین و یک خنجر ززین گوهرنشان و یک 
سبد پر از گوه رکه هجده هزار هزار درهم می‌ارزد. من همة آنها را به عبدالله بن طاهر 
گنج‌دار و گزارش‌نویس سپاه سپردم. 

مازیار همه این دارایی‌ها را بداد تا آنها را در برابر دیدگان مردم به حسن بن 
حسین رسانند و معتصم او را در جان و مال و فرزند زنهار دهد و کوهستان پدرش 
بدو باز گردائد؛ لیک حسن که پاک‌دامن‌ترین مردم بود از پذیرش آن سر باز زد. 

چون فردای آن روز رسید حسن مازبار را با یمقوب بن منصور به درگاه معتصم 
روانه کرد» آن گاه حسن فرمود استران او را بگیرند تا دارایی مازیار بر آنها نهند. 
استران بگرفتند و حسن آهنگ آن کرد که سپاهی همراه آن کند ولی از این آهنگ 
بازگشت و نیازی بدان ندید. کوهیار خود با بندگان خویش رفت و چون بدان جا 
رسید و گنج‌ها راگشود و آنها را بارکرد و آهنگ بردن آنها کرد بندگان مازیار گردن 
فرازیدند. آنها که دیلمی بودند بدو گفتند. تو به شهریار ما نیرنگ زدی و به تازیان 
سپردیش و اکنون بر آنی تا دارایی او را فرو ستانی. شمار این بندگان هزار و دویست 
تن بود. آنها کوهیار را گرفتند و به بندش کشیدند و چون شب فرا رسید خونش 
ریختند و دارایی‌ها و استرها به یغما بردند. گزارش به حسن بن حسین رسید و او 
لشکری آراست قارن نیز سپاهی سامان داد. سپاه قارن شماری از آنها راگرفت. یکی 
از آنها پسرعموی مازیار بود که شهریار بن مصمغان خوانده می‌شد او دیلمی بود و 
بندگان را به شورش وا داشته بود. قارن او را سوی عبداله بن طاهر فرستاد ولی او در 
کرمش خرقه تهی کرد. 

محمد بن ابراهیم گزارش آنها دریافت. او نیز شماری سرباز در پی ايشان فرستاد 
که بازمانده‌ها را گرفتند و به ساری بردند. 

گفته‌اند: چگونگی گرفتار شدن مازیار پسرعموی او کوهیار بود که کوهستان 
طبرستان را زیر فرمان داشت. مازیار نیز دشت و دمن طبرستان و سه کوه دیگر به نام 
ونداد هرمز را زیر فرمان داشت: یک کوه دیگر در دست برادرش وندا سَنجان بود. 
کوه شروین هم ملک شروین بن سرخاب. کار مازیار بالا گرفت؛ و پسرعمویش 
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کوهیار یا به گمانی برادرش [کوهیار] را ملازم درگاه خود کرد و کوهستان را از سوی 
خود به کارگزاری سپرد که دی می‌خواندندش. چون مازیار شورش کرد و به نیرو 
نیازش اوفتاد کوهیار را فرا خواند وگفت: تو از دیگران به کوهستان خود آشناتری و 
رازهای افشین و نامه‌نگاری‌های او برای کوهیار آشکار کرد و او را فرمود تا به 
کوهستان خود بازگردد و آن را پاس دارد و دی را فرمود تا نزد او رود. درّی نزد 
مازیار بازگشت و مازیار سپاه را زیر فرمان او نهاد و او را به نبرد حسن بن حسین 
عموی عبدالله بن طاهر گسیل داشت. مازیار گمان می‌کرد با گماشتن کنوهیار بر 
کوهستان این کرانه پاس داشته خواهد شد. او دزی و سپاه او را نیز برای پاسداشت 
راه‌های هراسناک گمارده و بدین سان آسوده دل شد و برای درّی از هر سو سپاه گرد 
آوژد [چنان که گفته آمد]. 

مازیار با شماری اندک در شهر خود بود که کینۀ کاشته در دل کوهیا انگیزه آن 
شد که با حسن ہن حسین نامه‌نگاری کند و او را از هر آنچه در اردوی مازیار می‌گذرد 
و نیز رازهای افشین آگاه سازد. حسن نامه کوهیار را برای عبدالله بن طاهر فرستاد و 
او نیز نامه را به درگاه معتصم روانه کرد. عبدالله و حسن با کوهیار نامه‌نگاری کردند و 
برآوردن هر آنچه را خواهد برای او پایندان شدند و این که کوهستانش را بدو 
بازگردانند و بد و گفتند که هر آنچه در دست دارد ستیزنده‌ای نخواهد داشت. کوهیار 
بدان خشنود شد و با آنها نوید گذاژد که در روزی ویژه کوهستان را بدیشان وا نهد. 

چون آن روز فرا رسید حسن پیش آمد و با دی نبرد کرد و عبداله سپاهی سترگ 
فرستاد تا از کوه کوهیار بگذرد کوهیار به سپاه راه داد و آنها به کوهستان در آمدند. 
هنگامی که دی با سپاه حسن در نبرد بود مازیار در کاخ خود نشسته بود و هنوز به 
خود نیامده بود که سپاهیان حسن را بر در کاخ یافت» آنها هم او را گرفتند و اسیر 
کردند. 

آورده‌اند: مازیار به نخجیرگاه شده بود. پس او را گرفتند و سوی دی که گرفتار 
جنگ و ستیز بود بردند. آو و یارانش همین که به خود آمدند عبدالله را در پشت سر 
خویش يافتند که مازیار را همراه خود داشتند. سپاهیان وی پراکنده شدند و او 
شکست. یاران وی کشته شدند و دشمنان او را پی گرفتند و بدو دست یافتند و 
کارش [دزی] ساختند و سرش سوی عبدالله بن طاهر فرستادند. مازیار را هم روانه 
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کردند. عبدالله بن طاهر با او نوید گذاد که اگر او نامه‌های افشین بدهد و پرده از 
رازهای او بر گیرد نزد معتصم میانجی او خواهد شد تا مگر از گناهش دیده بر هم 
نهد. مازیار پذیرفت و نامه‌های افشین را به عبدالله داد. عبدالله بن طاهر هم نامه‌ها را 
برای اسحاق بن ابراهیم فرستاد چنان که خود مازیار را سوی اسحاق روان کرد. 
عبدالّه اسحاق را فرمود که نامه‌ها را تنها به دست معتصم رساند [تا کس در این میان 
نیرنگ نزند]» اسحاق نیز چنین کرد. معتصم از مازیار پرسید که آیا این نامه‌های 
افشین است. مازیار نپذیرفت و معتصم او را چندان بزد که مرد و او را درکنار بابک 
به چارمیخ کشید. 

گفته‌اند شورش مازیار به سال ۲۲۵ / ۸۳۹ م بوده است» ولی سخن نخست. 
درست‌تر می‌نماید زیرا کشته شدن او در سال ۲۲۵ / ۸۳۹ بوده است. چنان که 


گفته‌اند او به نامه‌های افشین حستو شد چنان که به خواست خداگفته خواهد آمد. 


گردن‌فرازی منکجود خویش افشین 

چون افشین ا زکار بابک آسوده بشد و به سامزا بازگشت آذربایجان را که گرداندن 
آن بدو سپرده شد بود به مَنکجور یکی از خویشانش سپرد. او در یکی از زمین‌های 
بابک گنجی هنگفت یافت لیک نه به معتصم سخنی گفت و نه به افشین. سرپرست 
برید ماجرا را برای معتصم نوشت» لیک منکجور سخن او را دروغ دانست. کار آن 
دو به جدال کشیده شد. منکجور آهنگ کشتن او کرد لیک مردم اردبیل او را از این 
کار باز داشتند [و سرپرست برید را پشتیبانی کردند ] و منکجور با آنها جنگ آغازید. 

گزارش این جنگ و ستیز به معتصم رسید و به افشین فرمان برکناری منکجور 
بداد. او فرماندهی را با سپاهی سترگ گسیل داشت. چون منکجور آگاه شد سرکشی 
آغازید و راهزنان و آشوبگران را پیرامون خود گرد آوژد و از اردبیل برون شد. 
سالاری که از سوی افشین رسیده بود با منکجور نبرد کرد و او را در هم شکست. 
منکجور در پی این شکست به دژی از دژهای آذربایجان پناه برد که بابک ویران 
کرده بود. او دوباره این دژ را بساخت و سامان داد و در همان جا دژگزین شد و یک 
ماه را در آن جا سر کرد. در این گیرودار پارانش بر او تاختند و او را به فرمانده افشین 
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تسلیم ساختند. آن سالار او را به سامرّا برد و معتصم او را به زندان افکند و دراین 
میان به افشین نیز بدبین شد. منکجور را در سال ۲۲۵ / ۸۳۹ م بیاوردند و به زندان 
افکندند. برخی گفته‌اند سالاری که سوی منکجور روان شد همان بُغای بزرگ بوده 
است. منکجور با گرفتن زنهار به نزد وی شد. 


فرمانروایی عبدالله بر موصل و کشته شدن او 


در این سال در حومة موصل یکی از بزرگان کردها با نام جعفر بن فهرجس 
شورش کرد و بسیاری ا زکردها و تباهی‌طلب‌های دیگر پي او گرفتند. معتصم عبدالله 
بن سیّد بن آلس ازدی را بر موصل فرمانروایی بداد و او را فرمود تا با جعفر به جنگ 
برخیزد. عبدالله رو به راه موصل نهاد. جعفر بر مانعیس " چیره شده بود. عبداله 
بدان سو راهی شد و با جعفر به نبرد برخاست و از مانعیس براندش. 

جعفر آن گاه سوی کوه دایسن رفت و در ستیغی بلند جای گرفت که راه بدان 
نمی‌شد یافت و راهی داشت بس تنگ. عبدالله آهنگ این ستیغ کرد و به پیمودن این 
تنگه‌ها تن در داد تا خود را بدو رساند و با او نبرد کرد. جنگ شروع شد و جعفر و 
یاران او از اکراد بر عبدالله و لشکر او پیروز شدند. پیروزی جعفر و دیگر کردها بر 
عبدالله» از آن روی بود که آن کوهستان را نیکو می‌شناختند. پیادگان جعفر نیز در 
جنگ کارآمد بودند و از همین رو عبدالله شکست خورد و بيشتريناً همراهیان او 
کشته شدند. 

یکی از سپاهیان عبدالله که رباج خوانده می‌شد بر کردها تاخت و صف آنها را 
شکافت و زخمشان رساند و از آنها بکشت و پراکنده‌شان ساخت و نگذاشت بر 
یارانش دست یابند و یارانش را رهایی بخشید. لیک بر شمار کردها افزوده شد و او 
آرباح ] خود را از فراز کوه بر اسبش فرو فکند و اسب که در رودی بود در آب بیفتاد 
ولی رباح خویشتن را رهاد. 

در شمار بندیان جعفر دو مرد عرب را گرفتار کرد یکی از آن دو اسماعیل نامیده 
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می‌شد و دیگری اسحاق بن آلس که عموی عبداله بن سید بود و اسحاق داماد 
جعفر بود. جعفر آن دو را نزد خود خواند. اسماعیل گمان برد که آهنگ کشتن او 
دارد» ولی اسحاق را به سبب خویشاوندی نخواهد کشت پس گفت: ای اسحاق! 
تو را به فرزندانم وصیّت می‌کنم. اسحاق بدو گفت: آیا گمان می‌کنی که تو کشته 
می‌شوی و من پس از تو می‌مانم؟ آن‌گاه رو به جعفر کرد و گفت: از تو می‌حواهم مرا 
پیش از او بکشی تا دلش آسوده گردد. جعفر هم نخست اسحاق را کشت وانگاه 
اسماعیل را. 

چون این گزارش به معتصم رسید ایتاخ را فرمود تا سوی جعفر رود و با او نبرد 
آزماید. ایتاخ سپاه خود بیاراست و در سال ۲۲۵ / ۸۳۹ م رو سوی موصل آوژد و 
آهنگ کوه داسن کرد. او از برزن سوق الاحد [یکشنبه بازار] گذشت و جعفر با او 
روبارو گشت و جنگی سخت درگرفت و جعفر در خون خود غلتید و یارانش 
پراکندند و آزار او از مردم بر گرفته شد. 

گفته‌اند: جعفر |(چون شکست خورد] شرنگی را که با خود داشت سرکشید و 
جان بداد, ایتاخ به جان کردها افتاد و زیادی از آنها را خون بریخت و دارایی‌هاشان 
به یغما برد و بندیان و زنان و غتيمت‌ها را در تکریت گرد آورد. 

گفته‌اند جنگ ایتاخ با جعفر در سال ۲۲۶/ ۸۴۰م چهره بسته است و خدا داناتر 


جنگ مسلمانان در اندلس 


در این سال عبدالرحمان. عبدالله بشناخته به ابن بلنسی را با سپاهی به سرزمین 
دشمن گسیل داشت. آنها به لبه و دژهای استوار رسیدند. مشرکان با گروه خود 
سوی عبدالله برون شدند و جنگی بس جانگیر و نبردی پر پهنه ميان دو سوی سپاه 
در گرفت و در این میان مشرکان شکستند و از ایشان چندان جان بباختند از شماره 
برون» و از سرهاشان تل‌ها بساختند چندان که دو سوار از دو سوی این تل‌ها 
یکدیگر نمی دیدند. 
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در این سال لُذریق ارودریک ] با سپاه خود بر شهر سالم از شهرهای اندلس 
یورش برد و فرتون بن موسی با سپاهی سترگ سوی او روی آوژد و هر دو سپاه در 
هم پیچیدند و لذریق بشکست و بسیاری از سربازان او سر باختند» پس از این 
پیروزی فرتون روی سوی دژی نهاد که مردم البه در برابر مرزهای مسلمانان بر پا 
کرده بودند. او گردا گرد این دژ بگرفت و آن جا راگشود و ویرانش نمود. 


یاد چند رویداد 


دراین سال جعفر بن دینار فرمانروای یمن شد. 

در همین سال در جمادی‌الاخره حسین بن افشین با اتراجه [در طبری اترنجه و 
آن درست است که مفرد اترنج است] دختر اشناس پیوند زناشویی بست. در جشن 
عروسی آن دو که د کاخ معتصم بود همه مردم سامّا بودند. در این جشن تغارهای 
سیمین پر از عطر نهاده بودند و مردم خود را عطرآلود می‌کردند. 

هم در این سال محمد بن عبدالله وَرثانی در ورثان شورش کرد و پس از آن سر به 
فرمان فرود آوژد و در سال ۲۲۵ ۸۳۹/۸ م از معتصم امان خواست. 

دراین سال ناطس رومی بمرد و بیکر او را در سامرًا به چارمیخ کشیدند. دار او را 
در کنار دار بابک بر پا کردند. 

در همین سال ابراهیم بن مهدی [که یک سال خلیفه بغداد شده بود] در رمضان 
دیده بر هم نهاد و معتصم بر او نما ز گزاژد. 

در این سال معتصم محمد بن داود را به سالاری حاجیان گماژد. 


هم در این سال در افریقیه آشوبی رخ نمود که در پی آن میان عیسی بن ریعان 
ازدی از یک سو و لواته و زواغه و مکناسه از سوی دیگر جنگ درگرفت» و چندین 
نبرد میا و قسطیلیه رخ نمود و عیسی همه را تا فرجامین کس خون بربخت. 
در این سال مردم سجلماسه با میمون بن مدرار بن بسع همداستان شدند تا او را 
فرمانروای خود نمایند و برادرش ابن تقیه را که فرمانروا بود از اورنگ فرمانررایی به 


1. Rodrie. 
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زیر کشند. چون میمون پیروز شد و کارش سامان یافت پدر و مادرش را به یکی از 
روستاهای سجلماسه فرستاد. 
در همین سال نوح بن اسد کاسان [نه کاشان] و اورشت را در ماوراء النهر افرارود] 
گشود زیرا آنها پیمان آشتی راگسسته بودند. او اسبیجاب را نیزگشود وگرداگرد آن 
دیوار کشید و موستان و کشتزار مردم آن سرزمین را درون آن حصار پاس داشت. 
هم در این سال ابوعبید قاسم بن سلام پیشوای علم نحو در شصت و هفت 
سالگی در مگه ساغر مرگ نوشید. 


واژه تازه پدید] 
سلام تشدید لام. 


رویدادهای سال دویست و بیست و پنجم هجری 
(۸۳۹میلادی) 


رسیدن مازیار به سامزّا 


در این سال مازیار به سامّا آورده شد. اسحاق بن ابراهیم تا به دسکره برفت و او 
را بگرفت و بر استری پالان‌دار به سامرایش درآوژد. زیرا او از سوار شدن بر پیل 
خودداری کرد. معتصم دستور داد او را با افشین روبه‌رو کنند. افشین یک روز پیش از 
رسیدن مازیار دستگیر و زندانی شده بود. مازیار خستو شد که افشین با او 
نامه‌نگاری می‌کرد و ناسازگاری و سرکشی را در نگاه او می‌آراست. معتصم فرمود تا 
افشین را به زندان بازگردانند و مازیار را چهارصد و پنجاه تازیانه زنند. مازیار آب 
خواست و بدو آب دادند و در دم ساغر مرگ در کام کشید. 


چتان که گفته شد خستو شدن مازیار پیرامون نامه‌های او با افشین در جاهای 
گوناگون با این سخن ناهمسویی دارد که پایة آن ناهمسویی در سخن بازگویندگان 


است. 


خشم معتصم بر افشین و گرفتاری او 


در این سال معصتم بر افشین خشم گرفت و او را به زندان افکند. 

چوني آن چنین بود که گویند افشین به روزگار نبرد بابک که در سرزمین خرّمیان 
ماندگار بود هر زمان که ارمغانی از مردم ارمنیه به وی می‌رسید او آن را به اشروسنه 
می‌فرستاد و این از قلمرو عبدالله بن طاهر می‌گذشت و عبدالله گزارش آن به معتصم 
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می نوشت» معتصم نیز به عبدالله بن طاهر می‌نوشت و او را می‌فرمود تا همۀ 
ارمغان‌هایی را که افشین سوی اشروسنه می‌فرستد نشان نهد و عبدالله بن طاهر 
چنان می‌کرد. روزی فرستادگان افشین که ارمغان‌ها را همراه داشتند در نیشابور فرود 
آمدند و عبدالله بن طاهر کس فرستاد و آنها راگرفت و کاویدشان و در کمربندهاشان 
همیان‌ها یافت. او این کیسه‌ها راگرفت و از چند و چونی آن مال‌ها پرسش کرد. آنها 
گفتند: این ارمغان‌های افشین است و این مال‌های اوست. عبدالله بدیشان گفت: 
دروغ آوردید. اگر برادرم افشین بر آن بود که این مال‌ها بفرستد به من می‌نوشت و 
این را به من گزارش می‌کرد تا فرمانٍ فرستِ آن دهم» پس جز این نمی‌مائد که شما 
دزدان باشید. پس عبدالله بن طاهر پول را بسند و میان سپاهیان خویش پخش کرد و 
گفتار این جماعت را برای افشین یاد کرد و گفت: باور ندارم چنین پولی را سوی 
اشروسنه فرستاده باشی و به من ننویسی و گزارشم نرسانی. اگر این پول از آن تو 
نبوده من آن را در میان سپاه خویش پخش کردم و این به جای پولی باشد که سرور 
خداگرایان همه ساله برای من می فرسند. و اگر پول چنان که این گروه می‌گویند از آن 
تو باشد آن‌گاه که پول از سوی سرور خداگرایان رسد به تو بازپس می‌دهم و اگر جز 
این باشد سرور حداگرایان بدین پول شایسته‌تر است» من این پول به سپاه خود دادم 
از آن رو که می‌خواهم روانة دیار ترکانشان کنم. 

افشین بدو نوشت که پول او و سرور خداگرایان یکی است و از او خواست آن 
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گروه را رها کند تا سوی اشروسته روند. عبدالّه بن طاهر آنها را رها کرد تا برفتند و 
همین پاية ناسازگاری میان عبدالّه بن طاهر و افشین شد. 

وزان پس عبدالله کارهای افشین زیر نگاه داشت. گاهی آفشین از معتصم سخنی 
می‌شتید که نشان می داد آهنگ آن دارد که خاندان طاهر را از خراسان پرکنار دارد. 


افشین در فرمانروايي آن جا آز ورزید و نامه‌نگاری به مازیار را آغازید و او را به 
سرکشی برانگیخت. او پیش خود گمان می‌برد که اگر مازیار گردن برافرازد معتصم 
عبداله را از فرمانروایی خراسان برمی‌دارد و در دم او افشین] را به جنگ مازیار 
پیش آزد. 

گردن‌فرازی منکجور نیز در آذربایجان چنان بود که پیشتر گفته آمد. معتصم 
دانست که افشین در درون بدبین است و از همین رو بر او خشم گرفت» افشین نیز 
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خشم او را دریافت ولی نمی‌دانست چه کند. بدین سان بر آن شد تا در کاخ خود 
مشک‌هایی فراهم آوزد و در روزی که معتصم و سالارانش سرگرم‌اند راه موصل در 
پیش بگیرد و با نهادن این مشک‌ها بر رود زاب از آن گذر کند و خود به ارمنستان 
رساند. ارمنستان در آن روزگار زیر فرمان او بود» وزان پس بر آن بود تا رو به درف خر 
نهد و از سرزمین ترک بگذرد و به اشروسنه رسد و خزریان را بر مسلمانان برآشوبده 
لیک این کار نتوانست و اندیشه‌اش فرجام نیافت» پس بر آن شد تا خوراک فراوانی 
بیاماید و آنها را با شرنگ بیالاید و معتصم و سالارانش را به خوردن خوراک خوائد. 
اگر معتصم به سبب سرگرمی نیامد با سالاران, آن کند که با اشناس و ایتاخ» و اگر 
توانست شرنگ را به خورد همه دهد در آغاز شب پای به گریز نهد. بدین سان او در 
کار پیش بردن این انديشه شد. 

چنان بود که سرداران افشین نیز در پي یکدیگر چون دیگر سرداران معتصم در 
سرای سرور خداگرایان به قراولی می‌ایستادند. و چنان شد که میان اواجن 
اشروسنی و کسی که بر راز افشین آگاه شده بود گفتگویی رفت. و آن شخص به 
اواجن گفت که افشین چنان و چنین خواهد کرد. اراجن گفت هرگز چنین کاری 
انجام نخواهد گرفت و افشین رستگار نخواهد شد. آن کس چگونگی گفتگوی خود 
را با اواجن به افشین گفت. افشین سخت برآشفت و اواجن را بد گفت و در نبودش 
بیم داد. یکی از ویزگان افشین که دل با اواجن داشت سخنی را که افشین گفت شنید 
و شبانگاه هنگامی که اواجن از قراولی بازگشت پیش وی رفت و بدو گفت که سخن 
او را به افشین رساندها 
معتصم برفت. [معتصم خفته بود] و به ایتاخ گفت: برای سرور خداگرایان اندرز 
[سخن خیرخواهانه‌ای] دارم. اپتاخ گفت: سرور خداگرایان خفته است. اواجن 
گفت: تا فردا شکیب نتوانم. ایتا در یکی از اندرونیان را بزد تا گزارش به معتصم 
دهد. معتصم گفت: به او بگویید: این شام را به بام فردا رسائد. اواجن گفت: اگر 
بازگردم جانم از کف دهم. معتصم به ایتاخ پیام فرستاد که او را امشب نزد خود جای 


ده 


. اواجن بر جان خود بیمناک شد و همان دم به سرای 


ایتاخ او را شب نزد خود جای داد. چون سپیده دمید او را به شتاب نزد معتصم 
برد» و اواجن هر چه از افشین می‌دانست برای معتصم بازگفت. معتصم فرمود تا 
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افشین را به درگاه آورند. افشین با جامۀ سیاه بیامد. معتصم دستور داد تا جامة او بر 
کنند و در کوشک به زندانش افکنند. آن‌گاه معتصم به عبدالله بن طاهر نوشت که کار 
حسین بن افشین را بسازد. در آن هنگام حسین بن افشین از نوح بن اسد فرمانروای 
ماوراءالنهرگله‌ها می‌گزاژد که به زمین‌ها و کشتزارهای او دست می‌اندازد. عبدالّه بن 
طاهر به نوح نوشت که معتصم فرمان دستگیری حسین بن افشین را داده است و تو 
را فرموده تا توش و توان خود برگیری و برای وی آماده باشی و همین که حسین بن 
افشین با نام فرمانروایی خویش بیامد او را به بند کش و نزد من [عبدالله] فرست. 

آن گاه عبدالله نامه‌ای به حسین نگاشت و در آن چنین آوژد که نوح را برکنار و او 
را فرمانروای آن سرزمین کرده است. عبدالله نامه برکناری نوح را برای حسین 
فرستاد. فرزند افشین با توشه و توان اندک نزد نوح بیامد و این چنان بود که با خود 
می‌اندیشید شهریار فرارود گشته است. در این هنگام نوح او را بداشت و سوی 
عبدالله بن طاهر گسیلش داشت و او نیز سوی معتصم روانش کرد. معتصم فرمود تا 
افشین را به درگاه آورند تا سخنان او را رو در رو کند. او را نزد محمد بن عبدالملک 
زیّات. وزیر معتصم» بردند. در آن جا ابن ابی دؤاد و اسحاق بن ابراهیم و گروهی از 
بزرگان ببودند. آن که با انشین گفتگو می‌کرد ابن زیّات بود. او گفت تا مازیاره موبد و 
مرزبان بن برکشی یکی از شهریاران شغد و دو کس از مردمان شغد را آوردند. محمد 
بن عبدالملک این دو کس را که جامه‌ای ژنده نیز بر تن داشتند بخواند و از آن دو 
پرسید: ماجرای شما چیست؟ آن دو پشت خود برهنه کردند. گوشت پشت آن دو 
فرو ریخته بود. او به افشین گفت: آیا اینها را می‌شناسی؟ افشین گفت: آری» این 
یکی اذان‌گوست و آن یکی پیشنماز که هر دو در اشروسنه مسجدی بنیان نهاده‌اند. 
به فرمان من بر پشت هر یک هزار تازیانه نواخته شد زیرا ميان من و شهریار شغد 


پیمانی بود که بر پاي آن می‌بایست همه مردم در آیینشان آزاد می‌بودند لیک این دو 
به بنکد؛ مردم اشروسته یورش بردند و تها را از آن جا بیرون ریختند و بتکده را 
مسجد کردند» من هم بر آنها تازیانه زدم. ابن زات گفت: آن کتاب چیست که به نزد 
توست و آن را با زر و گوهر آراسته‌ای و در آن کفر حداست؟ افشین پاسخ داد: این 
کتاب از پدرم مرده ریگ مانده است» و در آن آیین پارسیان و کفر ایشان آمده است. 


من آیین آن را فرا ستانده‌ام و کفرش را فرو فکنده‌ام. من آن کتاب را آراسته یافتم و 
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نیازی نداشتم آراستگی‌های [زر و گوهر] آن را برگیرم و کار خود را بیرون از اسلام 
نمی‌یافتم. 

در این هنگام موبد پیش آمد و گفت: این گوشت حیوان خفه شده را می خوژّد و 
مرا نیز به هوردن آن وا می‌داشت و آن را گواراتر از حیوانی می‌دانست که بسمل 
شده باشد. او یک روز به من گفت: با این گروه در هر آنچه ناخوش می‌داشتم همراه 
گشتم. چندان که روغن خوردم» بر شترو استر سوار شدم؛ ولی تاکنون یک موی [از 
شرمگاه] نسترده‌ام و ختنه نکرده‌ام. 

افشین گفت: به من بگویید این که سخن می‌گوید در دین خود استوان است؟ 
موبد بر آیین زرتشتی بود و در روزگار متوگل اسلام آوژد. گفتند: نه ابر او اعتماد 
نیست]. افشین گفت: پس چراگواهی او را پذ یرندگانید؟ آن گاه به موبد گفت: آیا من 
تو را به خلوت خویش نمی‌آوردم و بر ناگفته‌هایم آگاهیت نمی‌دادم؟ گفت: آری. 
افشین گفت: پس تو نه در آیین خود استوانی و نه در پیمان‌داریث استواره زیرا رازی 
راکه به تو پنهان گفتم آشکار کردی. 

آن گاه مرزبان پیش آمد و گفت: مردم سرزمینت به تو چگونه نامه می‌نگاشتند. 
افشین گفت: نمی‌گویم. مرزبان گفت: آیا به زمان اشروسنی به تو چنین و چنان 
نمی‌نوشتند؟ گفت: آری. مرزبان گفت: آیا برابرنهاده آن به عربی چنین نمی‌شود: به 
خدای خدایان از بهمان‌زادة بهمان؟ گفت: آری. محمّد بن عبدالملک زیّات گفت: 
مسلمانان سخن گفتنِ چنین را برنمی تابند» دیگر برای فرعون چه گذارده‌ای؟ افشین 
گفت: خوی و سرت آنها برای پدر و نیایم و من پیش از گروشم به اسلام چنین 
بوده است. و من نخواستم خود از پیشینیان فروتر بدارم تا مباد در فرمانبری آنها 
تباهی راه یابد. 

دراین هنگام مازیار را پیش آوردند و به افشین گفتند: آیا با این مرد نامه‌نگاری 
کرده‌ای؟ افشین گفت: نه. آنها به مازیار گفتند: آیا او برای تو نامه‌ای نگاشته است؟ 
مازیار گفت: آری» برادر او به برادر من کوهیار نامه نوشت که این دین سپید را کسی 
جز من و تو یاوری نکرد. اما بابک به سبب نادانیش خویش به نابودی افکند, و من 
بسیار کوشیدم تا او را از مرگ برهانم» لیک نادانیش او را به جایی کشاند که در آن 
افتاد. اگر تو گردن بفرازی جز من کسی را ندارند که به روبارويي تو فرستنده آن گاه 
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سواران» یاری‌رسانان و دلیران با من خواهند بود. اگر مرا سوی تو فرستند تنها سه 
گروه با ما خواهند جنگید: تازیان و مغربیان که دست در یک کاسه دارند به همراه 
ترکان» لیک این همکاری پس از اندکی که ترکششان تھی گردد پایان می‌پذیرد و تا 
آخرین کسشان را از پای درآورند و دین به همان جایگاهی بازگردد که در روزگار 
عجم بود. 

افشین گفت: این مرد ادعا می‌کند که برادر من به برادر او نامه‌ای نگاشته که اگر 
هم چنین باشد گردی بر دامن من و اگر خود من هم چنین نامه‌ای می‌نوشتم 
از آن روی می‌بود که او را دل جویم تا مرا استوان داند وانگاه پشت گردنش بگیرم و 
به درگاه خلیفه آورم و نزد خلیفه جایگاهی یابم چنان که عبدالله بن طاهر یافت. ابن 


ابی‌دواد بر او نهیب زد. افشین گفت: یا اباعبدالله آورنام ابودژاد] تو ردا از دوش 
نمی‌افکنی تا گروهی را خون بریزی. ابن ابی‌دژاد گفت: آیا تو ختنه شده‌ای؟ افشین 
گفت: خیر ابن ابی دؤاد گفت: چرا چنینی در حالی که همة اسلام بسته بدان است؟ 
افشین گفت: آیا در اسلام نباید احتیاط به کار زد؟ ابن ابی‌دژاد گفت: چنین است. 
افشین گفت: از آن ترسیدم که اگر این عضو خود را ببرم بمیرم. ابن ابی دؤاد گفت: تو 
را با نیزه و شمشیر زخم می‌زنند و این تو را از رفتن به آوردگاه جلو نمی‌گیرد و تنها از 
بریدن پوستی بیتابی می‌کنی؟ افشین گفت: زخم خوردن ضرورتی است که چون 
پیش آید بر آن شکیب ورزم ولی ختنگی چیزی است که خود سوی خویش 
می‌کشم. ابن ابی دؤاد گفت: کار او بر شما هویدا شد. او به بُغای بزرگ گفت: بگیرش. 
بغادست بر کمر افشین افکند و کشید و قبایش را بر گردنش بست و به زندانش برد. 


یاد چند رویداد 


در این سال معتصم بر جعفر بن دینار [یکی از سالاران بزرگ معروف به خیاط] 
که خود برگروهی از یاران خشم گرفته بود خشم گرفت و او را نزد اشناس پانزده روز 
بازداشت کرد وانگاه از او خشنود شد لیک از یمن برکنارش کرد و ایتاخ را بر آن جا 
گماژد. 

هم در این سال افشین از نگاهبانی کاخ برکنار شد و اسحاق بین یحبی مُعاذ 
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فرمانده نگاهبانان کاخ شد. 

در همین سال عبدالرحمان» خداوندگار اندلس, با لشکری گران در ماه شعبان | 
ژوتن رو سوی سرزمین مشرکان نهاد و به جلیقَیّه اگالیسیا] در آمد و چندین دژ از آن 
بگشود و سرزمینشان به ویرانی کشالد و درگرفتن غنيمت‌ها و ریختن خون‌ها و در 
بند کردن کسان اندازه از حد گذراند و زمانی دراز سرگرم این جنگ و ستیز بود 
وانگاه به قرطبه [کوردوبا] بازگشت. 

در این سال محمد بن داود سالار حاجیان بود. 

در همین سال ابودف عجلی که قاسم بن عیسی نام داشت و ابوعمرو جرمي 
نحوی که صالح بن اسحاق نام داشت و از نیکان بود رخ در خاک تبرة گوررکشیدند. 

هم دراین سال ابرحسن علی بن محمد بن عبدالله مدائنی در نود و سه سالگی 
دیده بر هم نهاد. او کتاب مغازی [جنگ‌های پیامبر] و کتاب ایام عرب را نگاشته 
است. او گرچه در بصره زاده شده بود لیک از آن جا که در مدائن ماندگار بود بدان 


نسبت داده شده است. 
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در اين سال علی بن اسحاق بن یحیی بن شُعاذ که از سوی صول ارتکین؛ 
سرپرست معونه شده بود بر علی بن رجاء که سرپرست خراج بود شورید و خونش 
بریخت و در پي آن دیوانگی واتمود کرد؛ لیک احمد بن ابی دؤاد در بار او شفاعت 
کرد و او عفو و از زندان آزاد شد. 

در همین سال محمد بن عبدالله بن طاهر درگذشت و معتصم بر جنازة او نماز 


گزازد. 


چگونگی مرک افشین 


در این سال افشین بمرد. او از معتصم در خواسته بود تا آستوانی سوی او فرستد 
معتصم نیز حمدون بن اسماعیل را سوی او فرستاد. افشین آنچه را در باره‌اش گفته 
بودند رد کرد و پوزش خواست و از خود دفاع کرد و گفت: به سرور خداگرایان بگو: 
داستان من و تو چونان مردی است که گوساله‌ای را پرورده فربه اش ساخته بزرگش 
کرده است. و یاران آن مرد اندیشة خوردن گوشت آن گوساله را در سر می‌پرورانند» 
و بدین سان از او می‌خواهند تا گوساله‌اش را سر رده ولی آن مرد خواست ایشان 
برنم ی آورد. آنها نیز همداستان شدند و گفتند: چرا این شیر را می‌پروری که اگر بزرگ 
شود سرشت شیریش بر او چیره گردد. آن مرد گفت: این گوساله است. آنها گفتند: 
نی این شیر است. از هر که خواهی پرس. ایشان به همه آشنایان سپردند که اگر 
بهمان پیرامون گوساله از شما پرسش کرد به او بگویید که آن شیر است. بدین سان 
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او از هر که پرسید بدو گفتند آن درنده [شیر] است» پس او فرمود تا گوساله را سر 
بریدند. و من همان گوساله‌ام که کی توانم شیر بود؟ خدا در کارم به داد من رسد. 

حمدون گفت: از پیش افشین رفتم در حالی که سبد میوه‌ای در پیش روی او بود 
که معتصم آن را به دست پسرش واثق فرستاده بود. پس از اندکی پیرامونیان گفتند 
که او «می‌میرده یا «مرده است». او را آپیش از مرگ] به خانة ایتاخ بردند و او در آن 
جا درگذشت و آن گاه جنازه‌اش را بیرون آوردند و درکنار دروازه به چارمیخ کشیدند 
و سپس پیکر بی جانش را پایین کشیدند و خوراک آتشش کردند و این در ماه شعبان 
/مه بود. 

حمدون می‌گوید: در گفتگویم از او پرسیدم که آپا ختنه کرده است با نه؟ او 
گفت: ابن ابی دؤاد این پرسش را در برابر مردم کرد تا مرا رسوا کند. زیرا اگر آری 
می‌گفتم از من می خواست که برهنه شوم و نزد من مرگ بهتر از آن است که در برابر 
دیدگان مردم جامه از تنم برگیرم؛ لیک اینک اگر تو خواهی در برابر تو برهنه 
می‌شوم. من به او گفتم: تو در سخنت راستگویی, 

چون حمدون بازگشت و ماجرا را به معتصم باز گفت» معتصم خوراک و نوشاک 
از او چندان باز داشت که جان بداد. 

آورده‌اند که چون دارایی افشین را فرو ستاندند در سرای او تندیس انسانی از 
چوب یافتند که زیورهای فراوان و گوهرها براو بود درگوش این تندیس دو سنگ 
در هم شده بود که روکشی زرّین داشت. یکی از همراهیان سلیمان پکی از این دو 
سنگ را به گمان این که گوهر است بر گرفت و این به هنگام شب بود» ولی همین که 
بامداد رسید آن را چیزی صدف مانند یافت که بدان حبرون می‌گفتند. در سرای او 
بت‌ها و دیگر چیزها یافتتد و شک‌های چوبینی را به دست آوردند که او فراهم 
آورده بود. کتابی از کتاب‌های زردشتی نیز در سرای او یافت شد. و کتاب‌های 
دیگری نیز به دست آمد که بازگویندة آبین او بود. 


درگدشت اغلب و فرمانروایی ابوالعتاس 
محمد بن اغلب بر افریقیه و سرگدشت او 


در ربیع الاحر / ژانویه این سال اغلب بن ابراهیم به روز پنچشنبه؛ بیست و سوم 
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درگذشت. فرمانروایی او دو سال و هفت ماه و هفت روز به درازا کشید. چون او 
بمرد پسرش ابوالعباس محمد بن اغلب بن ابراهیم بن اغلب بر اورنگ سرزمین 
افریقیه بنشست و افریقیه در برابر او سر به فرمانبری فرود آوژد. او در سال ۲۳۹ / 
۳ م در نزدیکی تاهرت شهری بنیان نهاد که عبّاسیه نامیدش, ولی افلح بن 
عبدالوهاب اباضی [از خوارج] آن را بسوزاند و نامه‌ای به اموی» خداوندگار اندلس 
نگاشت و گزارش آن بدو رسائد و اموی صد هزار درهم پاداش این کار را برای او 
فرستاد. 

محمد بن اغلب در روز دوشنبه آغاز محرم سال ۲۴۲ / دهم مه ۶۸۵۸ 
درگذشت. فرمانروایی او پانزده سال و هشت ماه و ده روز به درازا کشید. 


فرمانروایی پسر او ابو ابراهيم احمد 


چون ابوالعبّاس محمد بن اغلب بمرد پسرش ابو ابراهیم احمد به جای او 
نشست. او با مردم رفتاری نیک داشت و به سپاهیان بخشش‌های فراوان می‌کرد و 
در سرزمین افریقیه ده هزار دژ از سنگ و آهک با درهای آهنین برپا کرد. او بردگان 
بسیاری را خرید و در روزگار او شورشی روی نداد که او را پریشان کند. او رحمت 
خدایی بر او باد در روز سه‌شنبه هفدهم ذی‌قعد؛ سال ۲۴۹ / سوم نوامبر ۸۶۳ م 
درگذشت. فرمانروایی او هفت سال و ده ماه و دوازده روز پایندگی داشت» و 
زندگی‌اش به بیست و هشت سال بر آمد. 


فرماتروایی برادر احمد ابومحمد زیادةالله 
چون احمد بمرد برادرش زیادة‌الله بر جای او نشست و رفتار احمد در پیش 


گرفت. لیک روزگار او کوتاه بود و در روز شنبه نوزدهم ذی‌قعدة سال ۲۵۰ |بیستم 
دسامبر ۸۶۴ م بمرد. فرمانروایی او یک سال و شش روز بود. 
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چون زیادة‌الله درگذشت ابوعبداله محمد بن احمد بن محمّد بن اغلب به گاه 
نشست و رفتار پیشینیان خود در پیش گرفت. او ادیب بود و خردمند و نیکو رفتار و 
در روزگار او رومیان تنها توانستند بر جاهایی از سیسیل [صقلبه] چیرگی یابند. او نیز 
دژها و دژبانی‌هایی بر کنار ساحل دریا ساخت. 

در سرزمین مغرب. جایی بود که «سرزمین فراخ» نامیده می‌شد و دوری میان آن 
و برقه پانزده روز راه بود. در این سرزمین» در کنار ساحل شهری بود که «باره» 
خوانده می‌شد و باشندگان آن مسیحیانی غیر رومی بودند. «حیات» وایستة اغلب با 
آنها جنگید لیک بر ایشان چیرگی نیافت. در پی او «خلفون بربری» که گفته می‌شد 
وابستة ربیعه است آن شهر را به هنگام خلافت متوکّل فرو ستاند. پس از او سالاری 
به نام مفرج بن سالم بدان شهر لشک رکشید و بیست و چهار دژ از آن راگشود و بر آن 
چیره شد و گزارش این گشایش به فرمانروای مصر فرستاد و بدو نوشت که من و 
یارانم گزاردن نماز را بدون گماردن امام روا نمی دانیم» و خوب است خود او را به 
امامت برگزیند تا اشغالگر شمرده نشود. او آنگاه مسجدی بر پای کرد» لیک پس از 
اندکی یارانش بر او شوریدند و خونش ریختند. وزان پس ابوعبدالله محمّد که 
آمرزش پروردگار بر او باد دیده بر هم نهاد و این به سال ۲۶۱ / ۸۷۴ م بود. ما 
شهریاری این گروه را پیاپی آوردیم» زیرا مدّت فرمانرانی هر کدام اندک بود. 


یاد چند رویداد 


در این سال زمین‌لرزه‌ای سخت اهواز ج روز بلرزاند. این زمین‌لرزه با 
تندبادی چنان همراه بود که همة مردمان از سرایشان بیرون ربختند و بسیاری از 


خانه‌ها وران شد. 

در همین سال محمّد بن داود به فرمان اشناس سالار حاجیان بود. خود اشناس 
نیز در آن سال حج می‌گزاژد. چون اشناس خواست که به حج رود فرمانرانی هر 
شهری که از آن می‌گذشت به او واگذار شد. بر منبر شهر مه و مدینه و شهرهای 
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دیگری که اشناس از آنها گذر می‌کرد تا هنگام بازگشت به سامرّا برای او خطبه 
خواندند. 

هم در این سال ابوهدّیل محمّد بن هذیل بن عبدالله بن علاف بصری» پیشوای 
معتزله در روزگار خود که درازای زندگی اش از صد سال می‌گذشت ساغر مرگ در 
کام کشید. او عقایدی در اصول داشت که بسی زشت بود و تنها او یادآور آنها شده 
بود. 

در همین سال یحبی بن بحیی بن بکر بن عبدالرحمان تمیمی حنظلی نیشابوری 
ابوزکریا به ماه صفر / توامبر و نیز سلیمان بن حرب و اشجی قاضی و ابوهیثم رازی 
نحوی که به نحو کوفی آگاه بود همگی رخ در نقاب خاک کشیدند. 


رویدادهای سال دویست و بیست و هفتم هجری 
(۸۴۱میلادی) 


شورش مبرقع 

در این سال ابوحرب مبرقع یمانی در فلسطین شورش کرد و با معتصم سر 
ناسازگاری نهاد. 

چوني اين رویداد چنین بود که یکی از سپاهیان در نبود مبرقع آهنگ ماندگاری 
در سرای او کرد؛ یکی از زنهای مُیرقع او را جلو گرفت و آن سپاهی بر آن زن تازیانه 
نواخت. چنان که بازوی زن زخم برداشت. پس چون مبرقع به سرای خریش 
بازگشت زن از رفتار آن سپاهی بدو گله گزاژد. مبرقع شمشیر خود برگرفت و سوی 
سپاهی برفت و خونش بریخت و در دم گریخت و چهره‌اش را با روپوشی پوشائد و 
رو به راه یکی از کوهستان‌های اردن نهاد و در همان جا ماندگار شد. او روزها 
چهره‌اش را با روپوش پنهان می‌کرد و به هر که می‌رسید به نیکی‌اش می‌خوائد و از 
بدیش می‌هراسائد. او نام خلیفه را هم می‌برد و گناهان وی را شماره می‌کرد. گروهی 
از برزگران آن کرانه فراخواني او را پاسخ گفتند. 

برقع خود را اموی می‌دانست. یاران او می‌گفتند: این همان سفیانی است [که 
نوید آن را داده‌اند]. چون پیروان او رو به فزونی نهادند بزرگان و سالاران را نیز سوی 
خود بخوائد و بدین سان گروهی از سران یمنی بدو پیوستند که یکی از ایشان نیز 
ابن بيهش نامی بود که در میان مردم یمن فرمانش می‌بردند. دوکس از دمشق نیزیدو 
گرویدند. 

گزارش این ماجرا هنگامی به معتصم رسید که با بیماری جانگیرش دست به 
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گریبان بود. او رجاء بن یوب حضاری را با هزار سرباز سوی مبرقع فرستاد» ولی او 
شمار سربازان مبرقع را افزون بر صد هزار یافت و از همین رو از جنگ با او اخشنود 
بود. به هرروی رجاء در برابر او اردو زد تا هنگام کاشت و داشت رسید و پیرامونیان 
مبرقع روانة کار خود شدند و تنها هزار یا دو هزار کس با او ماندند. 

در این هنگام معتصم درگذشت و واثق جای او بنشست و دامنة شورش چنان که 
گفته خواهد آمد به دمشق کشیده شد. واثق رجاء را فرمود تا با هر شورشگری به 
نبرد برخیزد و سوی مبرقع بازگردد. او نیز چنین کرد و سوی مبرقع بازگشت و با او به 
نبرد برخاست. هر دو سو سپاه آراستند. رجاء به یارانش گفت: من در اردوی مبرقع 
جز خود او کس به دلاوری نمی‌شناسم و او دلاوری خود به پارانش خواهد نمود» 
پس اگراو بر شما تاخت راه را براو بگشایید. پس از اندکی مبرقع یورش آورد و باران 
رجاء را را بر او گشودند تا از میان آنها گذر کرد بار دیگر بازگشت و دوباره از میان 
دشمن گذشت و به یارانش رسید و بار دیگر چنین کرد لیک همین که آهنگ بازگشت 
کرد گرد او گرفتند و به بندش کشیدند. 

گفته‌اند ناقرمانی او به سال ۲۲۶ / ۸۴۰م بوده است؛ و او درکرانه رمله با پنجاه 
هزار سپاهی گردن فرازید و معتصم رجاء حضاری را به نبرد او فرستاد و او این بیهس 
را نیز بندی کرد و نزدیک به بیست هزار تن از سریازان مبرقع در حون خود غلتیدند. 
رجاء مبرقع را نیز بگرفت و به سامرایش برد. 


مرگ معتصم 


در این سال معتصم ابو اسحاق محمد بن هارون‌الرشید بن محئدالمهدی بن 
عبدالله المنصور بن محمّد بن على بن عبداله بن عباس به روز پنجشنبه هجدهم 
ربیع‌الاوّل / هفتم نوامبر درگذشت. آغاز بیماری او چنین بود که در نخستین روز 
محرّم / بیست و یکم اکتبر بادکش کرد و در همان هنگام بیمار شد. 

زنام زامر (نی‌نواز| می‌گوید: معتصم به هنگام بیماری جانگیرش به هوش آمد و 
گفت تا (زورق | زلال را آماده کنند تا در دجله بگردد. من همراه او بودم و همچنان که 
از برابر خانه‌مایش می‌گذشت به من گفت: ای زنام برایم نی‌نواز و خود چنین سرود: 
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امزالم 
ابش آزلی ایا 
یعتی: ای سرایی که نشانه‌های آن کهنه نشده مباد که نشانه‌هایت کهنه شود. من 
بر نشانه‌های تو نمی‌گریم بل به روزگاری می‌گریم که در تو سرخوش بودم و اینک 
سپری شده سرخوشی شایسته‌ترین چیز است که مرد بر آن بگرید و اندوه رسیده را 
ناگزیر نوازشی باید. 
زنام می‌گوید: من همچنان این آهنگ را برای او پیاپی می‌زدم و او دستمالی به 
دست گرفته بود و همچنان می‌گریست نا به کاخش بازگشتيم. 
چون معتصم به بستر مرگ افتاد با خود می‌گفت: همۀ چاره‌ها از دست برفت و 
دیگر هیچ چاره نماد. این می‌گفت تا خاموش شد وانگاه بمرد و در سامرًا په خاک 
سپرده شد. 
خلافت او هشت سال و هشت ماه و دو روز به درازا کشید. سالزاد او ۱۷۹ / 
۵م و به سخنی هشتمین ماه سال ۱۸۰ / ۷۹۶ م بود. او هشتمین خلیفه و 
هشتمین فرزند عبّاس بود. هنگامی که بمرد هشت پسر و هشت دختر از او بماد بر 
پایةٌ سخن نخست زندگی او به چهل و هفت سال و دو ماه و هشت روز برآمد» و بر 
پایة سخن دوم زندگی‌ اش ازل ر عب بل رف سود جد فت 
او چهره‌ای سپید داشت و ری موه مم ور ا و و 
پیکرش به سرخی می‌گرایید» چشمانی زیبا داشت و در خلد قار زاده شده بود. 
محمد بن عبدالملک زیّات در سوگ او چنین سرود: 
قد قلت رد یبوک واضطفْتَتُ علیک اد 
مب 
لا را ش ئة فقسعَدت EEE‏ ۳ 
یعنی: آن گاه که تو را نهان کردند و دستهایی خاک وگل ب ا 
برای دنیا نیکو نگاهبانی بودی و برای دین نیکو پشتیبانی؛ امّتی که تو را از دست 
داده خدایش برای او همسنگی نمی آورّد مگر کسی همچون هارون. 
مادر او مارد زادۀ کوفه بود. و مادر مادرش شغدی و پدرش در بند نیجین 
برآمده بود. 


.۳۰ تاریخ کامل 
راه و رفتار معتصم 


از احمد بن ابی دؤاد آورده‌اند که وی از معتصم یاد کرد و بسیار از او سخن گفت و 
وصف وی فراوان آوژد و از نژاده یودنش و رفتار وکردار نیکویش بسی گفت و چنین 
آورد که: یک روز که در عموریه بودیم به من گفت: ای عبدالله! آیا خرمای نیمرس را 
خواهانی؟ من گفتم: ای سرور خداگرایان! ما هم اینک در روم هستیم و خرمای 
نیمرس در عراق یافت شود. گفت: قدری از آن آورده‌اند و من می‌دانم که تو آن را 
دوست می‌داری. آن گاه خرما را بیاوژد و او دستش را دراز کرد و یک خوشۀ خالی 
خرما به من داد [لودگی کرد]. 

احمد بن ابی‌دژاد می‌گوید: من در سفرها بسیار همراه او بودم. 

پس از آن احمد سخن خود را چنین پی می‌گیرد: من برای مردم شاش [چچن ]دو 
هزار درهم از معتصم ستاندم و نهری راکه در صدر اسلام داشتند و پر وکور شده بود 
و به ایشان بسی زیان رسانده بود راه‌اندازی کردم. 

دیگری گفته است: هنگامی که معتصم خشمگین می شد با کش نبود که چه کس 
را می‌کشد و چه می‌کند. او آرایه‌های ساختمان را خوش نمی‌داشت. و به هنگام 
جنگ گشاده‌دست‌تر از او نبود. 

احمد بن سلیمان بن ابوشیخ می‌گوید: زبیر بن بکار گریزان از علویان به عراق 
آمد» چه او علویان را دشنام می داد و بر همین پایه آنها نیز او را هراسانده بودند و او 
هم از دست آنها گریخته بود و نزد عمویش مصعب بن عبدالله بن زبیر آمده از 
علوبان شکایت کرد که از آنها بیمناک بود. او از مصعب می خواست که گزارش 
هنجار او به معتصم رسائد. ولی خواسته‌اش نزد مُصعب روا نگشت» زیرا صعب 


کار او را زشت شمرد و وی را نکوهید. 

احمد می‌گوید: او نزد من شکایت کرد و خواهش کرد در کارش با عمويش سخن 
گویم؛ من هم با عموی او گفتگو کردم و روی گرداندن او را از زبیر زشت شمردم. 
عموی او به من گفت: زبیر نادان و تندروست. از او بخواه تا از علویان دل جوید و 


بیزاری آنها از خود را بزداید. او گفت: آیا ندیدی چگونه مأمون با ایشان به هر رفتار 
می‌کرد و از گناه آنها می‌گذشت و بدیشان می‌گرایید؟ گفتم: آری؛ به خدا سرور 
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خداگرایان [معتصم] نیز همچون او یا بیش از او به علویان می‌گراید و من نمی‌توانم 
نام یک علوی را نزد او به بدی برم» پس به برادرزاده‌ام بگو از روش خود در نکوهش 
علویان دست شوید. 

اسحاق بن ابراهیم مُصعبی می‌گوید: روزی معتصم مرا بخواند» پس بر او 
درآمدم. به من گفت: اسحاق! دوست دارم با تو چوگان ببازم. ساعتی چوگان زدیم» 
آن‌گاه معتصم از اسب خود فرود آمد و دست مراگرفت و همچنان قدم می‌زدیم تا 
به گرمابه رسید. به من گفت: اسحاق! جامة مرا در آور. من هم جامة او در بیاوردم. 
آن گاه مرا فرمود تا جامة خود را نیز در آورم. من چنین کردم پس از آن به گرمابه در 
آمدیم بی‌آن که خدمتکاری با ما باشد. من برخاستم و ار را شستم. معتصم نیز مرا 
بشست و من از او می‌خواستم چنین کاری نکند لیک او نمی‌پذیرفت. آن گاه از 
گرمابه بیرون آمدیم و با هم به راه تا به سرای خویش رسید و خوابید و مرا 
نیز فرمود تا بخوابم و من پس از آن که نمی پذیرفتم در برابر او خوابیدم. آن گاه 
معتصم به من گفت: ای اسحاق! چیزی به دل دارم که زمانی دراز است بدان 
می‌اندیشم و در این هنگام تو را نزد خود خواباندم تا این اندیشه با تو بازگویم. گفتم: 
ای سرور خداگرایان! بگوی» من بنده و بنده‌زادة توام. اوگفت: در کار برادرم مأمون 
نگریستم. او چهار مرد را برگزید که هر چهار تن در کار خود درستکار و نامدار شدند 
و من چهار کس اختیار و به کار گماردم که هیچ یک از آنها کامیابی نیافتند. گفتم: 
مأمون چه کسانی را نوانحت؟ گفت: طاهر بن حسین که دیده‌ای و شنیده‌ای» و 
پسرش عبدالله بن طاهر که مردی است بی‌همانند. و تو که به خدا کسی هستی که 
حکومت هرگز برابری برای تو نمی ابد و برادرت محمد بن ابراهیم که کجا همسنگ 
او یافت شود! و من به افشین نیکی کردم که دیدی فرجام کارش چه شد و اشناس 
که رستگاری نیافت» و ایتاخ که ناچیز است و وصیف که کاری ازاو بد. گفتم: آیا 
اگر به این سخن پاسخی دهم از خشمت زنهارم دهی؟ گفت: آری. گفتم: ای سرور 
خداگرایان! برادرت به ریشه‌ها می‌نگریست و آنها را به کار می‌زد تا جایی که 
برومندی یافتند» ولی سرور خداگرایان شاخه‌هایی را به کار گرفت که ریشه‌ای 
نداشتند و برومندی نیافتند. معتصم گفت: ای اسحاق! برتافتن رنجی که در این 


مدّت بردم برایم آسانتر از اين پاسخ بود. 
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ابن ابی‌دژاد [قاضی |گفت: معتصم صد هزار هزار درهم به من داد تا از سوی او 
صدقه دهم. 

آورده‌اند که معتصم در یک روز بارائی از یارانش جدا شد. او همچنان که 
می‌گشت پیرمردی را دید که خرش با بار خار لغزیده درگل افتاده است و پیرمرد 
چشم به راه گذرنده‌ای است تا او را یاری رسائد. معتصم ماجرا از او بپرسید و 
پیرمرد گفت خرو بارم افتاده است و یاری می خواهم. معتصم فرود آمد تا خر را از 
گل برون کشد و بارش از پشت آن بستائد. پیرمرد بدوگفت: پدر و مادرم برخحی تو باد 
سر و سامان خود را خیس مکن. معتصم گفت: باکی نیست. آن گاه خر را بیرون 
کشید و بار را بر آن نهاد و زان پس دستش بشست و بر اسبش بنشست. پیرمرد گفت: 
ای جران! خدای ازگناهانت در گذرّد. آن گاه معتصم به باران خود پیوست و فرمود 
تا چهار هزار درهم به آن پیرمرد دهند و کسی را گمارد تا رسیدن او به خانه 
همراهیش کند. 


خلافت واثق بالثه 


در این سال برای واثق بالله هارون بن معتصم در روز مرگ پدرش بیعت ستاندند 
و آن به روز پنجشنبه هجدهم ربیع الال ۲۲۷ / هفتم نوامبر ۸۴۱ م بود. کنية او 
ابوجعفر و مادرش ام ولدی رومی بود که قراطیس نامیده می‌شد. 

هم در این سال توفیل» پادشاه روم بمرد. او دوازده سال فرمان رانده بود. پس از 
او همسرش تَدُرّه که هنوز پسرش میخائیل بن توفیل کودک بود بر اورنگ 
فرمانروایی نشست. 

در این سال جعفر بن معتصم سالار حاجیان بود و مادر راثق که همراه او حج 
می‌گزاژد به ماه ذی حجه در حیره درگذشت و در کوفه به خاک سپرده شد. 


شورش دمشق 


چون معتصم درگذشت فیسی‌های دمشق شوریدند و بسی تباهی به پا کردند و 


رویدادهای سال دویست و بيست و هفتم هجری تفای 


فرماندارشان را محاصره کردند. واثق» رجاء بن ايوب حضاری را به نبرد آنها گسیل 
داشت. آنها در مرج راهط گرد آمده بودند. رجاء در دیر مزان رخت افکند و آنها را به 
فرمانبری بخواند» لیک آنها از نافرمانی پس ننشستند و رجاء با آنها نوید گذارد که 
روز دوشنبه در دومه به نبرد ایشان خواهد آمد. 

چون روز یکشنبه فرا رسید آنها پراکنده گشتند و رجاء رو به سوی ایشان نهاد. 
تنها شماری از آنها به دومه آمده بودند و شماری هم پي کارشان گرفته بودند. رجاء 
با ایشان جنگید و توانشان در هم شکست و هزار و پانصد کس از ايشان بکشت و 
سیصد تن از یاران خود او در خون غلتيدند. ابن یهس» پیشوای شورشگران» 
بگریخت و هنجار دمشق به آرامش گرایید. 

آن گاه رجاء راهی فلسطین شد تا با ابوحرب مبرقع که در آن جا شورش کرده بود 
نبرد کند. رجاء با او بجنگید و چنان که گفته آمد مبرقع را بشکست و او را اسیر کرد. 


یاد چند رویداد 


در این سال بشر بن حارث پارسای بشناخته به پابرهنه در ماه رسیع‌الاوّل / 
دسامپر و عبدالرحمان بن عبیدالله بن حفص بن عمر بن موسی بن عبیداله بن مَعْمر 
تیمی بشناخته به ابن عائشۀ بصری خرقه تهی کردند. 

عبدالرحمان را ابن عائشه می‌نامیدند از آن روی که از فرزندان عائشه دخت 
طلحه بود. یک سال پس از این سال پدر عبدالرحمان» عبیدالله» درگذشت. 

در همین سال اسماعیل بن ابی‌اویس که زادسالش ۲۳۹ / ۸۵۳ م بود و احمد بن 
عبدالله بن یونس و ابوولید طیالسی و هیثم بن خارجه همگی را پیک مرگ شهر پایان 
بر زندگیشان نهاد. 

هم در این سال عبدالرحمان» خداوندگار اندلس» سباهی را سوی سرزمین 
دشمن فرستاد. پس چون ایشان به میانة آربونه و ترطانیه رسیدند رومیان بر ایشان 
تاختند و اردوگاهشان در برگرفتند و همه شب را با ایشان جنگیدند» ولی همین که 
بامداد دمید خدای بزرگ یاریش را بر مسلمانان ارزانی داشت و دشمنانشان را در 
هم شکست. موسی بن موسی در این نبرد بسی سربلند بیرون آمد. او فرمانده سپاء 
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مسلمانان بود. میان او و جریر بن موفّق که از بزرگان حکومت بود ناسازگاری رخ 
نمود و همین پایۀٌ سرکشی موسی در برابر عبدالرحمان گشت. 

در این سال اذفونش» شهریار روم؛ در اندلس دیده بر هم نهاد. فرمانروایی او 
شصت و دو سال به درازا کشید. 

در همین سال محمد این] عبدالله بن حشان یحصبی فقیه مالکی» که از مردم 
افریقیه بود بمرد. 
[واژۀ تازه پدید] 


شرطانیه: به فتح شین و سکون راء و فتح طاء و پس از آن نون و به دنبال آن ياء و 
1 
ماء 


۱ پایان ترجمة جلد ششم» چهارشنبه ۱۳۸۰/۳/۲۳ خورشیدی» ساعت ۶ بعد از ظهر؛ بار 
خدایا! صد سپاس. 


رویدادهای سال دویست و بیست و هشتم هجری 
(۸۴۲ میلادی) 


جنگ‌های مسلمانان در جزیرۀ سیسیل 


در این سال فضل بن جعفر همدانی نیروی دریایی بسیجید و در بندرگاه مسینی 
فرود آمد و گردان‌های خود به جای جای آن گسیل داشت و غنیمت‌های فراوان به 
چنگ آوژد. مردم ناپل از او زنهار خواستند و او را یاری کردند. فضل دو سال در این 
جزیره» سخت بجنگید» لیک نتوانست آن را فرو ستائد. گردانی از سپاه او به پشت 
کوهی که فراتر از شهر بود آمدند و بر آن فراز شدند و هنگامی به شهر فرود آمدند که 
مردم آن سرگرم نبرد با جعفر و همراهیان او بودند. همین که مردم شهر مسلمانان را 
دیدند که از پشت بر ایشان می‌تازند خود بباختند و در هم شکستند و جزیره به 
دست مسلمانان گشوده شد. 

در این سال شهر مسکان نیز گشوده شد. 

در سال ۲۲۹ / ۸۴۳م ابواغلب عبّاس بن فضل با سپاهی رو به راه شره نهاد و با 
مردم آن جنگید. جنگی جانگیر در گرفت و سرانجام رومیان بشکستند و بیش از 
ده هزار سرباز از ایشان جان باختند و از مسلمانان تنها سه کس کشته شدند. 

در سال ۲۳۲ / ۸۴۶م فضل بن جعفر شهر لنتینی را در میان گرفت» زیرا به فضل 
گزارش رسیده بود مردم این شهر با بطریک سیسیل [صقلیه]نام‌نگاری کرده بودند 
تا ایشان را یاری رساند و او هم پذیرفته بدیشان چنین گفته بود: نشانۀ رسیدن من آن 
است که بر کوه بهمان سه شب آتش برافروخته خواهد شد. پس چون آن آتش را 
بدیدید در چهارمین روز خود را به شما خواهم رساند و همه با هم بناگاه بر 
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مسلمانان خواهیم تاخت. 

فضل کس فرستاد تا سه شب بر همان کوه آتش فروزد. چون مردم لنتینی آتش را 
دیدند آماد؛ کارزار شدند. فضل نیز چنان که باید نیروی خود بسیجید و بزنگاه‌ها 
سامان داد. او به سربازان خود دستور داد که هنگام یورش مردم شهر به سپاهیانی که 
گرد شهرگرفته بودند به فریبٌ شکست خورند و آنها را سوی بزنگاه‌هاکشند و چون 
به بیرون شهر رسیدند و از بزنگاه‌ها گذشتند ایشان را در بررگیرند. 

به هنگام رسیدن چهارمین روز مردم لنتینی سر ب رکشیدند و به جنگ با مسلمانان 
پرخاستند. مسلمانان وانمود کردند که در هم شکسته‌اند و بدین سان رومیان را 
سوی بزنگاه‌ها کشیدند چندان که در شهر هیچ کس نماند. پس چون رومیان از 
بزنگاه‌ها گذشتند مسلمانان سوی ایشان بازگشتند و نهانیده‌ها از پشت سر سر از 
بزنگاه‌ها برون آوردند و شمشیرها از نیام کشیدند و کار ایشان چنان ساختند که جز 
اندکی راه فرار نیافتند. آنها زنهار خواستند تا جان و داراییشان بر ستانند و شهر 
بدیشان سپارند. مسلمانان پذیرفتند و آنها شهر خود بدیشان وا نهادند. 

در همین سال مسلمانان در شهر طارّنت از سرزمین لکد ماندگار شدند و در 
همان جا وطن‌گزین گشتند. 

در سال ۲۳۳ / ۸۴۷ م ده ناو رومی در بندرگاه طین لنگر انداختند. آنها انديشة 
شبیخون در سر می‌پروراندنده لیک راه را گم کردند و دست خالی بازگشتند. و 
همچنان دریا را در می‌نوردیدند که هفت ناو از ایشان خوراک خیزابهای دریا شد. 

در سال ۲۳۴ / ۸۴۸ م مردم رغوس ! با مسلمانان سازش کردند و شهر را با هر 
آنچه در آن بود به ایشان وا نهادند. مسلمانان این شهر را ویران کردند و آنچه را 


می‌شد برد فرو ستاندند. 
در سال ۲۳۵ / ۸۴۹ م گروهی از مسلمانان راهمی شهر قصریائه شدند و 

غنیمت‌ها بستاندند و کشتند و ربودند و مردمان آن بی‌دریغ از دم تیغ گذراندند. 
فرماندار سیسیل از سوی مسلمانان محمد بن عبدالله بن اغلب بود که در رجب 

سال ۲۳۲ /فوریه ۸۴۶م در 


ت. او در شهر بل ماندگار بود. او خود از آن بیرون 


۱. رعوس نیز گفته‌اند. 


رویدادهای سال دویست و بیست و هشتم هجری tp‏ 


نمی آمد و تنها سپاهیان خویش برای شهرگشایی گسیل می‌داشت و آنها نیز شهرها 
می‌گشودند و غتيمت‌ها به چنگ می‌آوردند. او نوزده سال فرمانداری داشت» و 
خدا دائاتر است. 


جنگ موسی بن موسی با حارث بن یزیغ 


در این سال میان موسین کارگزار تولدو [تطلیه] و سپاه عبدالرحمان شهریار 
اندلس جنگی به فرماندهی حارث بن یزیغ در گرفت, 

انگیزة این درگیری آن بود که میان موسی بن موسی» فرمانده برجستۀ 
عبدالرحمان و کارگزار شهر تولدو و دیگر سالاران به سال ۲۲۹ ۸۴۳ م رشک و 
کین افتاد که چند و چوني آن گفته آمد. بدین سان موسی بن موسی در برابر 
عبدالرحمان سر بر کشید. عبدالرحمان سپاهی سوی او گسیل داشت و حارث بن 
یزیغ و چند سالار دیگر را به فرماندهی این سپاه برگماشت. جنگی سخت ميان دو 
سوی سپاه در وج در گرفت و بسیاری از یاران موسی در خون خود غلتیدند و 
پسرعموی او نیزاز دم تیغ گذشت و حارث به ساراگوزا (سرقسطه] بازگشت. موس 
پسر خود لب بن موس را راهی بَرْجه کرد. حارث نیز سوی برجه برفت و آن را 
شهربندان کرد و پسر موسی را بکشت و سوی پدرش پیش رفت و او را بخواند. 
موسی نزد حارث بیامد. موسی بر این پایه با حارث سازش کرد که از آن جا بیرون 
شود و این چنین بود که موسی راء ارنیط در پیش گرفت. حارث همچنان روزی 
چند در جستجوی او بود و سرانجام او نیز آهنگ ارنیط کرد و موسی را در آن جا در 
میان گرفت. موسیی پیکی در پی غرسیه یکی از شهریاران مشرک اندلس فرستاد و از 
او یاری خواست. هر دو بر جنگ با حارث همداستان شدند و نیروهای خود گرد 
آوردند و در راه حارث بزنگامها نهادند. آنها نیروی خود را در کنار رودی در بلمسه 
آراستند. همین که حارث به کنار رود بیامد نهانیده‌ها برون شدند و او را در ميان 
گرفتند و آتش جنگی جانگیر شراره کشید و نبردی سخت چهره بست. در این جنگ 
زخمی به چهر؛ حارث رسید که در پی آن چشمش از کاسه یرون افتاد و در همین 
جنگ اسیر شد. 
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این گزارش بر عبدالرحمان بسی گران آمد. او سپاهی سترگ بیاراست و پسرش 
محمد را بر آن فرماندهی داد و در ماه رمضان سال ۲۲۹ / مه ۸۴۳ م او را سوی 
موسی گسیل داشت. محمد به بَنْبّلونه [پامپلونا] رسید و در آن جا با انبوهی از 
مشرکان در هم پیچید. در این جنگ و ستیز غرسیه و بسیاری از مشرکان از پای در 
آمدند. 

موسی دیگر بار سر از فرمان عبدالرحمان برتافت. عبدالرحمان سپاهی کلان 
بیاراست و سوی موسی گسیل داشت. موسین چون چنین دید درخواست سازش 
کرد و عبدالرحمان پذیرفت. موسی پسر خود اسماعیل را در گرو این سازش نهاد. 
عبدالرحمان دوباره فرمانروایی شهر تولدو را به موسی سپرد. چون موس بدین 
شهر رسید هرکه را با او ناسازگار بود برائد و با آرامش در آن جا بمائد. 


یاد چند رویداه 


در این سال واثق به اشناس یک افسر و دو مدال بداد. 

در همین سال ابوتمّام حبیب بن اوس طائي سخنسرا بمرد. 

هم در این سال نرخ‌ها در راه مه چنان گران شد که بهای هر رطل نان به یک درم 
و هر مشک آب به چهل درم رسید. و مردم به هنگام حج به گرمایی سخت گرفتار 
شدند. در پی این گرما بارانی بیامد و هوا خنک شد و ساعتی پس از آن سرمای هوا 
فزونی گرفت و [به دنبال باران فراوان] پاره‌ای از کوه جمرة عقبه بر سر گروهی از 
حاجیان افتاد و شماری از حج‌گزاران را بکشت. 

در این سال محمد بن داود سالار حاجیان بود. 

هم در این سال عبدالملک بن مالک بن عبدالعزیز | نصر تمّار پارسا در نود و 
یک سالگی به سرای جاوید شتافت. او پیش از مرگ کور شده بود. 

در همین سال محمد بن عبدالله بن عمر بن معاوية بن عمرو بن عُتبة بن ابوسفیان 
عُتبی اموی بصری و ابوعبدالرحمان که تاریخ و ادب نیکو می دانست» و نیز سلیمان 
داود اشقر سمسارٍ محدّث از این سرای رخت بر بستند. 


رویدادهای سال دویست و بیست و نهم هجری 
(۸۴۳میلادی) 


در اين سال وائق خلیفه دبیران و کارکنان دیوان و مستوفیان را به زندان افکند و 
به پرداخت دارایی بسیار وادارشان کرد. او احمد بن اسرائیل را تازیانه بزد و 
دویست هزار دینار از او بستائد و از سلیمان بن وهب دبیر ایتاخ چهارصد هزار 
دینار و از حسن بن وهب چهارده هزار دینان و از ابراهیم بن ریاح و منشیان او صد 
هزار دینار و از احمد بن خصیب و منشیان او هزار هزار دیناره و از نجاح شصت 
هزار دینار و از ابووزیر صد و چهل هزار دینار بگرفت. 

انگیز؛ این کار آن بود که شبی واثق با یارانش نشسته بود که از ایشان در بارۀ 
نگونساری برمکیان پرسش کرد. عرود بن عبدالعزیز انصاری گفت: هارون‌الرشید 
آهنگ خریدن کنیز عدول ! خیاط کرد و آن را به صد هزار دینار بخرید و پیک در پی 
یحبی بن خالد [وزیر] فرستاد و او را فرمود تا صد هزار دینار برای او بفرستد. یحیی 
گفت: این کلید زشتکاری است؛ اگریارای آن را داشته باشد که کنیزکی را به صد هزار 
دینار بخرد باید هم هزينة زندگی اش چنین شود. بحیی به هارون پیغام فرستاد که من 
نمی توانم این پول را بپردازم. رشید خشمگین شد و دوباره کس فرستاد که ناگزیر 
باید این پول بدهد. یحیی به انداز؛ دینان درهم فرستاد» و دستور داد آن را بر سر راه 
هارون بارکشند تا شاید به چشم او فزون آید. آنها نیز چنین کردند» و رشید که از راه 
می‌گذشت این بار را بدید و از آن پرسید: گفتند: بهای کنيزک است. هارون آن را 
بسی فزون شمرد و فرمود تا کنيزک را باز پس دهند و یکی از غلامان خویش را 
بگفت تا این پول برگیرد و برای او گنجخانه‌ای بنیان نهد و این پول در آن گذازد تا هر 


۱ در تاریخ طبری «عون» آمده است -م. 


۳۷ تاریخ کامل 


گاه خواهد بر آن بیفزاید و آن را گنجخانة عروس [بیتالمروس] نامید. او از آن پس 
در جستجوی دارایی کسان برآمد و برمکیان را چنان توانگر یافت که پول خود تباه 
می‌کندد. 

در میان کسانی که بزم شبانگاهی با هارون داشتند مردی از اهل ادب نیز پود که 
ابوالعود نامیده می‌شد. شبی هارون یحیی را فرمود تا سی هزار درهم بدو پردازد» 
ولی یحیی او را سر می دواد و بدین سان ابوالعود در پی یافتن فرصتی بود تا هارون 
را بر ضد برمکیان برانگیزد. خشم رشید از برمکیان میان مردم دهان به دهان 
می‌گشت. بک شب که ابوالعود نزد هارون بود سخن در سخن آمد تا آن جا که 


ابوالعود این سرودة عمر بن ابی ربیعه را خواند: 
وَعَدَثْ ملد و ما کانث تیدٌ ليت هدا انجَرَتنا ما تعد 
واستبدث مرا واحدة ما الفاجڙ من لم بد 


یعنی: هندی [معشوقه] که نوید نمی‌گذارد نوید گذاژد و ای کاش نوید خود را با 
ما برمیآوژد. او یک بار خودکامکی کرد. و ناتوان کسی است که خودکامکی نکند. 

مارون گفت: آری» ناتوان کسی است که خودکامکی نکند. 

یحیی در میان خدمتگزاران مارون خدمتگزاری را برگماشته بود که گزارشهای 
هارون بدو می‌رسائد و او یحیی را از اين گفتگو آگاهاند. یحیی ابوالعود را نزد خود 
خواند و سی هزار درهم بدو پرداخت و بيست هزار درهم هم از سوی خود بدان 
افزود و او را نزد فرزندان خود فضل و جعفر فرستاد که هر یک از آن دو هم بیست 
هزار درهم به او دادند. پس از آن رشید در کار برمکیان چندان بکوشید که گرفتارشان 
بکرد. 

در این هنگام وائق گفت: به خدا نیای من راست گفت: ناتوان کسی است که 
خودکامکی نکند» و از نمکدان‌شکنی و آنچه درخور کیفر آن است سخن گفت» و 
یک هفته نگذشت که دبیران خویش سرنگون کرد. 

در این سال شیر پاسبان [نام پارسی] از سوی ایتاخ به فرمانداری یمن برگماشته 
شد و بدان جا رفت. 

هم در این سال محمد بن صالح فرماندار مدینه شد و محمّد بن داود سالار 
حاجیان گشت. 


رویدادهای سال دویست و بیست و نهم هجری 8۷1 


در همین سال حلف بن هشام برّاز مقری در ماه جمادی‌الاولی / فوریه دیده از 
اين جهان فرو بست. 
[واژۀ تازه پدید] 

بژاز: با زاء نقطه‌دار و راء ب 


رویدادهای سال دویست و سی‌ام هجری 
(۸۳۳ هجری) 


رفتن بغا سوی دشت‌نشینان تازی در مدینه 


در این سال واثق بغای بزرگ را سوی تازیان دشت‌نشینی گسیل داشت که کرانۀ 
مدینه را یغماگری می‌کردند. 

چوني آن چنین بود که بنیسَلّیم در حومة مدینه تبهکاری می‌کردند و در 
بازارهای حجاز مر کالایی را به هر بهایی که می‌خواستند می‌خریدند. کار آنها 
هنگامی بالاگرفت که به مردم بنی‌کنانه و باهله پیچید 
چند از ایشان را بکشتند و این به ماه جمادی‌الاخره سال ۲۳۰ / فوربه ۸۴۴ م بود. 
محمد بن صالح» فرماندار مدینه, حمّاه بن جریر طبری را که پاسدار مدینه بود با 
دویست سوار و سپاهی جدا از نیروهای داوطلب که با ایشان بودند سوی آنهاگسیل 
داشت. حمّاد راهی شد و در رویثه با آنها روباروگشت و ميان دو سوی سپاه نبردی 
سخت درگرفت. سیاهپوستان مدینه که در سپاه حمّاد بودند گریختند» ولی حمّاد و 
یاران و یاوران و قریشیان پائ استوار داشتند و چندان به جنگ ادامه دادند که حماد 
و بیشتر یاران او از قریش در حون خود غلتيدند. بتی‌شلّیم پس از کشتن آنها اسبها و 
جنگ افزارها و جامه‌های آنها را به غنیمت بردند و پس از آن آز ورزیدند و در 
روستاها و آبگاههای [مناهل: آبگیر چاه‌ها و برکه‌ها که برای حاجیان ساخته بودند] 
میان مکّه و مدینه یعماگری کردند و راه زدند. 

واثق بغای بزرگ. پدر موسی را با سپاهی سترگ سوی ایشان فرستاد و او در 


ند و آزارشان رسانيدند و تنی 


۳۷۴ تاریخ کامل 


شعبان این سال / آوریل به مدینه رسید. بغا بر سر یکی از آبهای سنگستان" با آنها 
روبارو شد. این سنگستان در آن سوی سوارقیه بود که روستا و پناهگاه ایشان 
شمرده می‌شد و چند دژ داشت. بغا نزدیک به پنجاء تن از آنها را بکشت و همین 
شمار را اسیر کرد و ماندگان راه گریز گزیدند و بغا در سوارقیه ماندگار شد و از 
باشندگان آن جا بخواست که سر به فرمان واثق فرود آورند» آنها هم گروه گروه نزد او 
می‌آمدند. او کسانی را که به تبهکاری شناخته و شمارشان به هزار تن می‌رسید نزد 
خود بداشت و دیگران را آزاد کرد» و در ذی‌قعده | ژوئیه ۲۳۰ بندیان را راهی مدینه 
کرد و به زندانشان افکند و آن گاه برای گزاردن حج آهنگ مگه کرد. چون حج خود 
بگراژد به ذات عرق رفت و با بنی‌هلال همان کرد که با بنی‌شلیم کرده بود. آنها نیز 
روی بدو آوردند و او از تبهکاران نزدیک به سیصد کس بگرفت و دیگران را آزاد کرد 
و به مدینه بازگشت و بندیان را به زندان افکند. 


مرک عبد اله بن طاهر 


در ربیع الال / نوامبر این سال عبدالله بن طاهر» فرمانروای خراسان در نیشابور 
بمرد. عبدالله بن طاهر هنگام مرگ فرمانروای خراسان و نیز فرماندار بغداد و 
سرپرست پاسداران [بغداد] و فرماندار سواد [عراق] و ری و طبرستان و کرمان هم 
بود. باژ این جایها به روز مرگ او چهل و هشت هزار هزار درهم بود» و چهل هشت 
سال از زندگی او می‌گذشت. طاهر پدرش نیز در همین سن درگذشت و واشق 
فرمانداری همة این جایها را به پسر عبداله» طاهر بن عبدالله» سپرد. 


راه و رفتار عبدالثه بن طاهر 


چون عبدالله به فرمانروایی خراسان برگماشته شد محمد بن حمید طاهری را از 


۱. واه آمده در متن «حزه, است که به سنگستان سیاه با سنگ‌های خشن و دشواررو گفته 
می‌شود. در حومة مدیته چند سنگستان بود که پس از اسلام آثار مهمی داشته -م. 


رویدادهای سال دویست و سی‌ام هجری ۴۰۷۵ 


سوی خود در نیشابور نمایندگی داد. او هم برای خود سرایی برپا کرد که دیوار آن تا 
راو آمد و شد مردم گسترش یافت. پس چون عبدالله بدان جا رفت مردم راگرد آوژد 
و از راه و رفتار محمد پرسش کرد. آنها خاموش ماندند. برخی از پیرامونیان بدو 
خاموشی مردم گواه بدرفتاری اوست. پس عبدالله او را برکنار کرد و فرمود تا 
دیوار کشیده شده تا راه را ویران کنند. 

عبدالله می‌گفت: باید دانش را هم به سزاوار آن داد هم به دیگران» زیرا دانش» 
خود والانر از آن است که به ناسزاواران بگراید. 

او می‌گفت: پر کردن کیسه و رسیدن به نام نیک هرگز در کنار هم نيایند. 

یکی از همنشینان او فضل بن محمّد بن منصور بود. روزی عبدالله همة ایشان را 
به درگاه بخواند و فضل دیرتر از دیگران بیامد. عبدالله گفت: ای فضل! دیر آمدی. 
فضل گفت: به کار گروهی از مردم سرگرم بودم و آهنگ گرمابه نیز داشتم. عبدالله از 
او خواست که به گرمابة ویژه او رود. چون فضل به گرمابه شد عبدالله عریضة 
مردمان از بغچة او بیرون آورد و برای هر یک دستوری داد و امضا کرد و در جای 
خود نهاد. و فضل از این کار او آگاهی نیافت. پس چون از گرمابه بیرون شد ماندۀ 
روز را با یکدیگر سپری کردند. بامداد روز پسین عریضه نوشتگان گرد آمدند و ازکار 
خویش جویا شدند. فضل از آنها پوزش خواست. یکی از آنها گفت: می خواهم 
عریضه‌ام را ببینم. فضل عریضه را بیرون آورد و چون بدان نگریست دستنویس 
عبدالله را بر آن دید و چون به همةٌ عریضه‌ها نگریست دستنویس عبداله را بر همة 
آنها بدید. پس به عریضه نوشتگان روی کرد و گفت: عریضه‌های خود را بگیرید که 
نیازهاتان برآورده شده است و سپاس خود از امیر گزارید که مرا در این کار هیچ 


دستی نبوده است. 


فإذا اسعَّطت منه فاءه 
فإذا سقطت منه ياء ب الق 
فإذا سقطت منه راء صار شیثاً َعتري عند لسن 
فإذا سقطت منه طاءه صار منه عيش سکان الُدُنْ 


۳۶ تاریخ کامل 


فلروا هذا فلن بعرفّه غير من یسبح في بحر الفِطَنْ 

یعنی: نام کسی که دوستش دارم نیکوست و اگر نقطة آن را هم برداری باز 
نیکوست. اگر فاء آن را برستانی ویژگی کسی است که دلدادگی انباشته» و اگر ياء آن 
را برداری نام ماية پاره‌ای از فتنه‌ها پدید آید و اگر راء آن را بیندازی آن می‌شود که 
هنگام خواب بر تو پدیدار شود» و اگر طاء آن را از شمارافکنی آن می‌شود که 
شهرنشینان بدان می‌گرایند. اینک لابه از این سخن برگیر که آن را تنها کسی داند که 
در دریای هوش شناگر باشد. 

|نام این کس «ظریف» غلام اوست که با حذف فاء «ظری» و با حذف ياء 
«ظرف» و با حذف راء همراه با تصحیف (طریف) «طیف» به معنای رژیاء و با 
حذف ظاء «ریف» (یبلاق) می‌گردد.] 

او بیش از همة مردم بخشش را با دانش و شناخت و آزمون همراه می‌کرد؛ و 
سوگسروده‌های در بارة او بسیار است. از نیکوترین سروده‌هایی که در راستای او و 
مرگ پدرش طاهرگفته‌اند این سرود؛ ابوغمر طبری است: 
فأیٌ امک الأاعیاد صارت مآتماً ‏ و ساعاتک الشات مارت خواشتا 
على آلنالم د واذ ان حطباً ملق القلب راتغا 
و ماکتت إل شمش غابث و طلعث على اثرها بدراً على الناس طالا 
و ماکنت إلا الوذ زال مكالة ‏ وأثيت في مشواه ركنا قدافتا 
لولا نی ثُلنا ئناتضما ما بديعي معان فصلا المدائعتا 

یعتی: روزهای تو که همه جشن بود و شادی به سوگ گرایید و لحظات خشم تو 
آبه هنگام جنگ و جز آن] همه زاری شده. اگرچه ما تو را از دست نداده‌ايم» زیرا 
طاهر [فرزند و جانشین تو] هست. لیک همین سوگ دل را می‌لرزائد. تو جز آفتاب 
نبودی که به جای آن ماه شب چهارده در آمد و پرتو خود را بر مردمان افکند. تو جز 
کوه نبودی که جا به جا شد و یک پایه برای پدافند به جای خود نهاد [طاهرا. اگر 
پارسایی نبود به تناسخ باور می‌يافتیم و هر دوی شما را از سرشتهای نیکویی 
برخوردار می‌دانستیم که از نیکوییها فزون است. 


۱ به احتمال فراوان این واژه باید هد کم باشد تا معتا راست آید -م. 
3 فراواد این 2 ر ۳ 


رویداه‌های سال دویست و سی‌ام هجری ۳۷۷ 


این سروده با این بیت پایان نمی‌پذیرد. 


لشک رکشی مش رکان به سرزمین مسلمانان در اندلس 


در این سال مجوس ‏ در دورترین کرانه‌های اندلس از راه دریا به سرزمین مسلمانان 
لشک ر کشیدند» و این در ذی‌حجه سال ۲۲۹ | اوت ۸۴۳ م در اشبونه [لیسبون] بود. 
سیزده روز میان ایشان و مسلمانان ماجراها روی داد. آنها سپس راهی فادس و آن 
گاه شذونه [سیدونیا] شدند و میان ایشان و مسلمانان جنگ و ستیز بسیار ببود. 

مجوس در هشتم محرم | بیست و ششم سپتامبر رو به راه اشبیله [سیویلیا] 
نهادند و در دوازده فرسنگی آن رخت افکندند. مسلمانان بسیاری سوی ایشان 
پورش آوردند و دو سپاه در هم شدند و در پایانه مسلمانان در دوازدهم محرم | ۳۰ 
سپتامبر بشکستند و زیادی از ایشان در خون خود غلتیدند. آن گاه دشمن به دو 
میلی اشبیلیه رسید. مردم اشبیلیه به نبرد با آنها روی آوردند لیک آنها نیز در 
چهاردهم محرّم / دوم اکتبر در هم شکستند و بسیاریشان کشته و بندی شدند. 
مجوس هر آدم و چارپایی را بی‌دریغ از دم تیغ گذراندند و خود را به درون شهر 
اشبیلیه رساندند و یک شبانه روز در آن جا بماندند و آن گاه سوی کشتبهاشان 
بازگشتند. 

پس از آن باگروهی از سپاه عبدالرحمان» خداوندگار اندلس» روبه‌رو شدند که 
شماری از فرماندمان و بزرگان در آن بودند و مجوس سوی ایشان شتافتند» لیک 
مسلمانان پائ استوار داشتند و هفتاد کس از آنها را بکشتند چندان که پای به گریز 
نهادند و به کشتیهاشان در آمدند و مسلمانان از ایشان دست شستند. این گزارش به 
عبدالرحمان رسید و او سپاهی دیگر را گسیل داشت و آنها با مجوس به نبردی 
سخت روی آوردند و مجوس از ایشان بگربختند. و سپاه عبدالرحمان در دوم 
ربیع‌الاول / هفدهم دسامبر ایشان را پی گرفتند و به جنگشان پرداختند. و این چنان 


۱ ابن‌اثیر به جای «مشرکان» «مجوس, آورده که به هر روی شاید نادرست بنماید چه مجوس 
معرب مغ می‌باشد و مغ‌ها زرتشتیان و قوم دیگری در ایران بودند و مشرکان در اندلس کیش 
دیگری داشتند. م 


۳۷۸ تاریخ کامل 


بود که از هر سو برای مسلمانان یاری می‌رسید و آنها هم از هر سو بر مجوس یورش 
می‌آوردند تا آن جا که مجوس نیروی خود گرد آوردند و چنان بر مسلمانان تاختند 
که نزدیک بود رشتة کار از دستشان بگسلد. لیک مسلمانان پایداری ورزیدند و 
بسیاری از سالاران پیاده شدند و چندان جان فشاندند که مجوس رو به گریز نهادند و 
نزدیک به پانصد کس از ایشان کشته شد و چهار کشتی از دشمن فرو ستاندند و 
دارایی‌های کشتیها برگرفتند و کشتیها را خوراک آتش کردند و چند روز بی‌آن که به 
مجوس رسند همچنان در پایگاه خود ماندند» چه» مجوس در کشتیهاشان بودند. 
مجوس در یک شب به له [ئیبلا | شبیخون زدند و کسانی چند را اسپ رکردند و 
قوریس رفتند و در نزدیکی آن فرود آمدند و غنيمت‌ها میان 


آن گاه سوی جز 
خود پخش کردند. در این هنگام مسلمانان به شور آمدند و خود را به رود زدند و دو 
کس از مجوس را بکشتند. مجوس از آن جا برفتند و شذونه را راه زدند و قدری 
خوراک و چند پندی فرا چنگ آوردند و دو روز در آن جا بماندند. 

در همین روزها کشتی‌های عبدالرحمان به اشبیلیه رسید و چون مجوس از آن 
آگاهی یافتند خویش به لَه رساندند و در آن جا سر یغماگری گذاردند و چند کس را 
ربودند و خود را به اکشونیه " رساندند و از آن جا راه باجه [یژا] در پیش گرفتند و از 
آن جا راه اشبونه در وشتند. و دیگر چنان برفتند که گزارشی از آنها باز نیامد و بدین 
سان مسلمانان آرام گرفتند. 

پاره‌ای از تاریخ نویسان سخن از یورش مجوس به اشبیلیه به سال ۲۴۶ ۸۶۰ م 
به میان آورده‌اند که به همین ماجرا می‌مائد لیک نمی‌دانم آیا همین است یا جز آن» 
زیرا در روزنگار این جنگ نیز ناسازگاری دیده می شود» ولی به گمان بسیار هر دو 
می‌تواند یکی باشد. و من آن را در اين جا گفته آوردم زیرا در هر یک آن دیده 
می‌شود که در دیگری نه. 


1. Niebla. 
نگارش درست این واژه «اکشونبه» است. ر. ک: سپیده دم اندلس» ص ۱۱۱ نگارنده» حسین‎ .۲ 
مونس» برگردان» حمیدرضا شیخی» ویرایش» حمیدرضا آژیر -م.‎ 


رویدادهای سال دریست و سی‌ام هجری ۴۰۷۹ 
یاد چند رویداد 


در این سال محمّد بن سعد بن مئیع» ابوعبد ال دبیر واقدی, نگارند؛ طبقات» و 
محمد بن یزداد بن وید مروزی؛ دبیر مأمون؛ و علی بن جعد ابوحسن جوهری که 
نود و شش بهار را دیده بود و از آموزگاران بخاری بود و خود را شیعی می‌نمود 
همگی ساغر مرگ در کام کشیدند. 

در همین سال اشناس ترکی [ایرانی ] نه روز پس از مرگ عبدالله بن طاهر دیده بر 
هم نهاد. 

هم در این سال اسحاق بن ابراهیم بن مصعب که گرداندن کارهای حج بدو 
سپرده شد به حج سفر کرد» و محمد بن داود سالار حاجیان بود. 


رویدادهای سال دویست و سی و یکم هجری 
(۸۴۵ میلادی) 


رفتار بُغا با بادیه‌تشینان 


در این سال مردم مدینه» اسیران بنی‌شَلیم و بنی‌جلال را که بغا گرفته بود خون 
ريختند. 

چوني این رویداد چنین بود: هنگامی که بغا اسران خود از بنی سلیم و بنی هلال 
را -که شمارشان به هزار و سیصد کس می رسید - در مدینه به زندان افکند راهی 
بنی مره شد. در این هنگام بندیان دیوار زندان را سوراخ کردند تا از بازداشتگاه رون 
آیند. زنی این سوراخ بدید و مردم مدینه را فریاد کرد انها بیامدند و بندیان را افتند 
که زندانبانان را کشته بودند و جنگ افزار ایشان ستانده بودند. و بدین سان مردم 
مدینه بر آنها همداستان شدند و از برونشدنشان جلو گرفتند و آنها را میانگی رکردند و 
به نبردشان برخاستند و چون فردا شد آنها را بکشتند. سیاهپوستان مدینه نیز هر 


بادیه‌نشینی را که برای فراهم آوردن خواربار به مدینه آمده بود خون ریختند. چون 
بغا بیامد و از کشته شدن بندیان آگاه شد بسی پریشان شد. 

گفته شد زندانبان از آنها رشوه ستانده بود تا در زندان به رویشان بگشاید لیک 
آنها شتاب کرده و پیش ا زگشودن در زندان بدان کار دست یازیدند آنها به هنگام فرار 
این رجز می‌خواندند: 

آلموث خير للقت من الغاژ َد اد ابا آلف دیناژ 

یعنی: مرگ برای جوانمرد از ننگ شایسته‌تر است و زندانبان هزار دینار [رشوه از 

ما] ستانده است. 
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انگیزة نبودن بغا در آن هنگام این بود که دو قبیلة فزاره و مره» فدک را فرو ستانده 
بودند. چون بغا بدیشان نزدیک شد سالاری [فزاری] سوی آنها فرستاد تا بدیشان 
زنهار پیش نهد و گزارشهاشان سوی او آورد. چون سالار فزاری نزد آنها رسید از 
شکوه بغا بیمشان داد و بدین سان همگی آنهاگریختند و دست از فدک شستند و رو 
به راه شام نهادند. 

غا در حیفاء روستایی در حومةً شام و همسایگی حجان ماندگارشد و چهل روز 
در آن جا سپری کرد وانگاه با بندیان خود از بنی‌مرّه و فزاره روی سوی مدینه آوژد. 

در این سال گروهی از قبایل عُطفان» فزاری اشجع و تعلبه نزد بغا پيامدند. بغا 
پیشتر پیکی سوی آنها فرستاده بود. پس چون نزد بُغا آمدند وی از ایشان سوگند 
استوار گرفت که هر گاه بخواندشان شانه خالی نکنند آنها هم سوگند خوردند |که 
نافرمانی نکنند]. آن گاه در پی بنی‌کلاب سوی ضریّه رفت. سه هزار کس از آنها نزد 
وی آمدند و بُغا نزدیک به هزار کس از تبهکاران ایشان را بندی کرد و برای دیگران 
راه گشود. او در رمضان ۲۳۱ / مه ۸۴۶ م بندیان را به مدینه آوژد و در زندانشان 
بداشت. آن گاه برای گزاردن حج سوی مکّه رفت و در پي آن به مدینه باز 


سرگذشت احمد بن نصر بن مالک خزاعی 


در این سال گروهی از مردم بغداد به پیروی از احمد بن نصر ین مالک بن هیثم 
خزاعی شورش کودند. نیای احمد, مالک از بزرگان بنی‌عبّاس بود که نامش پیشتر 
گفته آمد. 

انگیزۂ این کار آن بود که احمد بن نصر کسانی از اهل حدیت همچوث ابن معین: 
ابن دورقی و ابوزهیر را پیرامون خود گرد می‌آوژد و با کسانی که قرآن را آفریده 
«مخلوق» می‌دانستند ناسازی می‌کرد و داد سخن می‌داد؛ و این در حالی بود که 
واثق به گویند؛ چنین سخنانی سخت می‌گرفت. او از راثق چنین یاد می‌کرد: این 
خوک یا خداناباور چنین می‌کند يا می‌گوید. اسزاهای او به گوش واثق رسید. در 
میات پیرامونیان احمد یکی با نام ابوهارون شداخ و دیگری با نام طالب و گروهی 
دیگر مردم را سوی او می‌خواندند. اینها به احمد بيعت سپرده بودند که امر به 
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معروف و نهی از منک ر کتند آنها پول بسیاری به مردم دادند و به هر کس که به آنها 
پیوسته بود یک دینار دادنده و بدین سان با مردم نوید گذاردند که شب پنجشنبه 
سوم شعبان / پنجم آوریل با نواخحتن کوس بر حکومت بشورند. 

یکی از آن دو در بخش خاوری و دیگری در بخش باختری بماندند که ناگاه دو 
تن از بنی اشرس که به آنها بیست سپرده بودند یک شب پیش از نویدگاه پاده گساردند 
و مست» کوس را کوبیدند و کسی سر بر نیاوژد. در آن هنگام اسحاق بن ابراهیم 
فرمانده پاسبانان در بغداد نبود و برادرش محمد بن ابراهیم را به جای خود نهاده 
بود. او کسی را فرستاد تا ماجرا را پی جوید لیک هیچ کس دیده نشد. بدو گزارش 
رساندند که مردی با چشم گزند رسیده در گرمابه است و او را عیسی یک چشم 
گویند» [و او از ماجرا آگاه است] او را آوردند و باز پرسیدند و او به ماجرای 
بنی‌اشرس و احمد بن نصر و دیگران خستر شد. برخی از نام بردگان را گرفتند که 
طالب و ابوهارون نیز در شمار ایشان بودند. در سرای بنی اشرس هم دو درفش سبز 
یافت شد. خدمتگزار احمد بن نصر را نیز گرفتند و او ماجرا را چونان که عیسی گفته 
بود باز گفت. محمد بن ابراهیم پاسبانی در پی احمد بن نصر فرستاد و او احمد را در 
گرمابه دستگی کرد و نزد محمد آورد. خانة او کاویده شد لیک نه جنگ افزاری در آن 
به دست آمد نه ابزار شورشی. محمد بن ابراهیم آنها راکت بسته بر استر بدون پالان 
نشاند و سوی واثق به سامرّا فرستاد. 

چون وائق از رسیدن آنها آگاه شد برای رسیدگی به کارشان نشست و دادگاهی 
عمومی برپا کرد. احمد بن ابی‌دژاد [قاضی‌القضاة] نیز در این دادگاه بود. او کشتن 
احمد بن نصر را ناخوش می‌شمرد. چون احمد به درگاه واثق بیامد وائق از 
گردن‌فرازی او سختی به میان ناورد و تنها پرسید: در بره قرآن چه می‌گویی؟ احمد 
گفت: سخن خداست. احمد بن نصر پیشتر خود را با مالیدن بوی خوش و ستردن 
موهای سترونی برای مرگ آماده کرده بود. واتق گفت: آي 
گفت: سخن خداست. واثق گفت: در بارۀ خدا چه می‌گویی, آیا او را به روز رستخیز 
می‌بینی؟ احمد گفت: ای سرور خدا گرایان! از پيامبر اکرم (ص) آورده‌اند که فرموده: 
به روز رستخیز روی خحدای خود را خواهید دید و آن مانند ماه درخشان خواهد بود. 
واثق گفت: شما در دیدن خدا با یکدیگر همداستان نیستید» ما هم فرمایش پیامیر را 


ان آفریده است؟ احمد 
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شنیده‌ايم» و سفیان در حدیلی مرفوع پرایم گفته که دل آدمیزادگانِ خداباور ميان در 
انگشت از انگشتان خدای رحمان است که خداوند آن را زیر و رو می‌کند و پیامبر 
پیوسته چنین نیایش می‌کرد: ای دگرگون‌کنندة دلها و چشمها دلم را بر دینت استوار 
بدار. 

اسحاق بن ابراهیم گفت: بنگر خلیفه چه می‌فرماید: احمد گفت: تو مرا دستور 
دادی. اسحاق بهراسید و پرسید: من تو را دستور دادم؟ احمد گفت: آری» مرا 
فرمودی که نیکی او بخواهم و نيک‌خواهي من برای او آن است که با سخن پیامیر 
خدا (ص) ناسازی نکند. واثق به پیرامونیان خود گفت: در بار؛ او چه می‌اندیشید؟ 
عبدالرحمان بن واشق که قاضی بخش خاوری [یفداد] بود گفت: ای سرور 
خداگرایان! به ارجمندیت سوگند که ریختن خون او رواست. یکی از باران ابن 
بگذارید خون او بیاشامم. ابن ابی‌دژاد گفت: او حداناباوری است که 


ابی‌دژاد 
شاید از راه خود بازگردد. چنان که شاید حردش گزند یافته. گویی ابن ابی‌دواد از 
کشته شدن او ناخشنود بود. واثق گفت: اگر دیدید من سوی او رفتم کس از جای 
خویش برنخیزد که من گام خویش سنجیده برمی‌گیرم. 

واثق فرمود تا صمصامه شمشیر عمرو بن معدی کرب زبیدی را یباورند و آن گاه 
نده بودند. او با 


سوی احمد روان شد. احمد را در میانة سرای بر چرمينة اعدام ن 
همان شمشیر بر بیخ گردن احمد برد و زنشی نیز بر سر او نواخت. آن گاه سیمای 
دمشقی گردن او بزد و سرا جدا کرد واثق نیز با لبه صمصامه شکم او را زخم 
رسائد. پیکر بی جان او را به نزدیکی پیکر بابک بردند و به چارمیخ کشیدنده سرش 
را نیز به بغداه فرستادند و در آن جا برافراشتند و نگاهبانانی بر آن گماشتند و بر 
گوشش این نگاشته آویختند که: این سر کافر مشرک گمراه احمد بن نصر است. یاران 
او را نیز یکی از پس دیگری گرفتند و به زندانشان افکندند. 


یاد چند رویداد 


در این سال واثق آهنگ خائة خحدا کرد و عمر بن فرج را پیش فرستاد تا راه را 
سامان دهد. عمر بازگشت و او را از کم آبی راه آگاهاند و او از رفت خودداری نمود. 
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در همین سال جعفر بن دیناربر یمن فرمانروایی یافت و در شعبان / آوریل راهی 
آن جا شد و در راه با چهار هزار سوار و دو هزار پیاده که همراه او بودند حچ گزازد. 

هم در این سال دزدان نقب زده و از بیت‌المال چهل و دو هزار درهم و اندکی 
دینار به یغما بردند و آن در جایگاه دارالعامه بود. لیک در پس آن پیگیری شدند و 
ربوده‌ها ستانده شد. 

در همین سال محمد بن عبدالّه خارجی ثعلبی به همراه سیزده مرد در سرزمین 
ربیعه شورش کردند» و غانم بن ابومسلم بن احمد طوسی که فرمانده پادگان موصل 
بود به روبارویی او شتافت و از شورشیان چها رکس کشته و خود محمد بن عبدالله 
اسیر شد. او را به سامرا فرستادند و در زندان بداشتند. 

در این سال وصیف ترک ا زکرانة اصفهان و جبال [زاگرس» کرمانشاهان و لرستان] 
و فارس بازگشت او به پیگرد کُردها رفته بود. چه» آنها این کرانه‌ها به تباهی کشانده 
بودند. او توانست در این پیگرد نزدیک به پانصد کس را اسیر و همراه خود بیاورد که 
غلامانی خردسال نیز در میان ایشان بودند. همۀ این گروه به زندان افکنده شدند و 
در برابر» هفتاد و پنج هزار دینار با شمشیری جواهرنشان به وصیف پاداش داده شد. 

در این سال سپاهی از مسلمانان به سرزمین مشرکان روان شدند و آهنگ گالیسیا 
کردند و مردم آن جا را بکشتند و ببستند و غنيمت‌ها بستدند و خود را به شارسان 
لیون رساندند و آن جا را شهربندان کردند و با دژکوب بکوبیدند. مردم آن کرانه 
بهراسیدند و آنچه داشتند گذاردند و پای به گریز نهادند و مسلمانان آنچه خواستند 
غنیمت ستاندند و آنچه را مائد به ویرانی کشاندند. لیک نتوانستند باروی شهر را در 
هم فرو ریزند و بدین سان آن را رها کردند و به راه خود رفتند» زیرا پهنای این بارو 
هفده زرع بود ولی به هر روی شکاف‌هایی چند بر این بارو نهادند. 

در همین سال اسیران مسلمانان و رومیان داد و ستاد شد. مسلمانان برکنار؛ رود 
لامس گرد آمده بودند. دوری این رود تا طرسوس راه یک روزه بود. واثق در بغداد و 
شهرهای دیگر رومیان اسیر را خرید [تا آنها را با مسلمانان بندی داد و ستد کند]. 

وائق احمد بن سعید بن مسلم بن قتیب باهلی را مرزیان نمود و مرزها را به او 
سپرد و هم چنین فرمانداری شهرهای نزدیک به مرز را و به او دستور داد که در 
پرداخت خونذبها و داد و ستاد اسیران حاضر باشد و رسیدگی کند. خاقان خادم را 
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هم همراه او فرستاد و به آن دو دستور داد مسلمانان هر که باور چنین داشت که قرآن 
آفریده است و خدا در روز رستخیز به دیده در نیاید آزادش کنند و یک دینار هم به 
او بدهند و هرکه را جز این بگوید در دست رومیان فرو گذارند. 

چون روز عاشورای سال ۲۳۱ / هفدهم سپتامیر رسید مسلمانان با بندیانِ همراه 
بر کنار رود گرد آمدند» رومیان نیز با بددیانٍ همراه بيامدند. رود این دو گروه را از هم 
جدا می‌کرد. مسلمانان یک بندی را آزاد می‌کردند و رومیان نیز یک بندی از 
مسلمانان را می‌رهاندند و این هر دو بندی در میانة رود به یکدیگر می‌رسیدند و هر 
یک سوی یاران خود می‌رفتند. هنگامی که بندی مسلمانان نزد مسلمانان می‌رسید 
همگی خدای را به بزرگتری یاد می‌کردند [تکبیر می‌زدند4 و هرگاه بندي رومی نزد 
یاران خود می‌رسید رومیان فریاد برمی‌آوردند تا آن که همه بندیان داد و ستاد شد. 
شمار بندیان مسلمانان چهار هزار و چهارصد و شصت تن و شمار زنان و کودکان 
مشتصد تن بوده و گزیت گذاران [ذمّیانی که در پد اه مسلمانان بودند و با مسلمانان 
بازمی‌گشتند] صد کس بودند. 

لین رود ذرف نبود و بندیان می‌ترانستند از آن گذر کننده برخی نی زگفت‌اند بر آن 
پلی بوده است. 

چون داد و ستاه بندیان پایان پذیرفت احمد بن سعید بن مسلم باهلی در 
زمستان به جنگ و غزا برحاست» لیک مردم به بارش و یخ‌بندان گرفتار شدند و در 
اين ميان دویست تن جان باختند و همین شمار اسیر شدند و بسیاری در بدندود در 
آب هلاک شدند. واثق بر احمد خشم گرفت. زیرا پیشترگروهی از رامی خود را به 
روم رسانده بدو هشدار داده بودند. و او توجه نکرد زیرا شماری از سران سپاه بدو 
گفته بودند: بر سپاهی هفت هزار نفره باکی نیست؛ پس به جنگ به دشمن برخیز و 
آهنگ سرزمینشان کن. او هم چنین کرد و نزدیک به هزار گاو و ده هزار گوسفند 
غتیمت ستائد و از آن جا برون شد. واثق او را برکنار کرد و نصر بن حمزه خزاعی را 
در جمادی‌الاولی / ژانویه به جای او نشائد. 

در همین سال حسن بن حسین در طبرستان بمرد. 

عم در این سال میان احمد بن اغلب و برادرش محمد بن الب در افریقیه 
نبردی درگوفت. احمد که گروهی را همراه خود داشت بر محمد که د رکاخ خود بود 
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یورش آوژد و یاران محمد بن اغلب در کاخ ببستند و در آغاز به کشت و کشتار روی 
کردند لیک پس از آن دست از خونریزی بداشتند و با یکدیگر پایة آشتی گذاشتند. 
وزان پس کار احمد بالا گرفت و دیوانها بدو سپرده شد و برای محمد از حکومت 
تنها نامی مائد و بس» و جانماية فرمانروایی را احمد در دست داشت. این هنجار 
همچنان تا سال ۲۳۲ / ۸۴۶ م پایدار ببود. گروهی از عموزادگان و وابستگان محمد 
با او همداستان شدند و او به جنگ با برادرش احمد برخاست و بر او پیروزی یافت 


و او را به خاور رالد [تبعید کرد و بدین سان کار محمد در افریقیه سامان یافت و 


برادرش احمد در عراق ساغر مرگ در کام کشید. 

در همین سال ابوعبدال محمد بن زیاد معروف به ابن اعرابي راوی اخحبار و 
اشعار در شعبان / آوریل در هشتاد سالگی دیده بر هم نهاد. 

در همین سال ام ابیها دحت موسی بن جعفر و خواهر علی بن رضا (ع) وفات 
یافت, 

هم در این سال مخارق مغتی و ابونصر احمد بن حاتم راوی احادیث اصمعی و 
عمرو بن ابی عمرو شیبانی و محمد بن سعدان» نحوی ضریر [نابینا] همگی چهره در 
تراب تیرة گور کشیدند. مرگ محمد بن سعدان به ماه ذیحجّه | ژوثیه بود. 

دد این سال ابراهیم بن عرعره» عاصم بن علی بن عاصم بن صهیب واسطی, 
محمد بن تم بن عبداله تحص بصری که به تاریخ و رویدادها دنا بود و عاصم 
بن عمرو بن علی بن مقلّم بن ابویشر مقدّمی» ابویحقوب یوسف بن یحبی بویطی 
فقیه» بار شافعی» که در نگونساری مردم در ماجرای خلق قرآن به زندان افکنده شدء 
برد ودر این باره پاسخ روشنی نداده بود و خود از پرهیزگاران شمرده می شد و نیز 
هارو بن معروف بغدادی که حافظ و راوی حدیث بود عمگی وفات یافتند. 
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در این سال بغای بزرگ سوی بنی‌ثمیر روان شد و بر ایشان یورش آورد. 

انگیزة این یورش آن بود که مُمارة بن بلال بن جریر خطّفی در سروده‌ای واثق را 
ستود. مماره به درگاه واثق آمد و سرود خویش برای او بخواند و واثق فرمود تا بدو 
سی هزار درهم پاداش پردازند. او به واثق گزارش رساند که بنی‌نمیر فتنه‌جویی و 
راهزنی و تباهی می‌کنند و در یمامه و حومة ایشان به یغماگری برمی خیزند. واثق به 
بُغا نامه‌ای نگاشت و او را که در مدینه بود فرمود تابه جنگ با ایشان بشتابد. او هم 
سوی یمامه روان شد و گروهی از بنی‌تُمیر را در روستایی بیافت و به جنگشان 
شتافت و کار پنجاه و چند کس از ایشان را بساخت و چهل مردشان را به بند کشید. 
آن گاه راه خود پی گرفت تا به مرأة رسید و پیکی نزد ایشان فرستاد تا گردن به 
فرمانبری فرود آرند. لیک آنها سر برتافتند و شماری از ایشان سوی کوهستانٍ شود 
تاختند. این کوهستان در پشت یمامه بود. بغا گروهان‌های خویش بدان سو گسیل 
داشت و آنها به گروه گریزان دست يافتند. آن گاه با گروهی از همراهیان خود که 
شمارشان به هزار می‌رسید ۔ جز ناتوانانی که در اردوگاه ماندند در پی گریزندگان 
راهی شد. او آنها را یافت که برای نبرد گرد آمده بودند. شمار این گروه به سه هزار تن 
می‌رسید و در جایی به نام روضةالامان گرد آمده بودند که در یک منزلی ضاخ بود. 
جلوداران سپاه بغا را در هم شکستند و چپگاه سپاه او را واپس راندند و صد و 
بیست تن از سربازان بغا را به خاک و حون کشیدند و هفتصد شتر و یکصد چارپا و 
دارایی‌هایی از سپاه او را به یغما بردئد تا آن که شب شد و بغا همچنان آنها را په 


فرمانری فرا می‌خواند. 


BA‏ تاریخ کاسل 

چون سپیده دمید و ایشان کاستي سپاه بغا را دید ند نیرو بسیجیدند و پیادگان را 
در جلو و چارپایان را پشت سر ایشان نهادند و برُغا پورش آوردند و او را در هم 
شکستند و خویش به اردوگاه او رساندند تا آن جا که همراهیان بغا پر مرگ خود 
بی‌گمان شدند. پیشتر [شبانگاه] غا دویست سوار در پی گروهی از ایشان فرستاده 
بود و همان گاه که او نزدیک به تابودی بود سواران شبانگاهی سر رسیدند و چون 
بن ی مير آنها را دیدند که از بشت بر ایشان می تازند پای به گریز نهادند و پیادگانشان 
سر به فرمان فرود آوردند و دارایی‌هاشان باز پس دادند و از پیادگان جز اندکی توان 
گریز نیافتند» ولی سواران بر پشت اسبان جان خویش رهانیدند. 

آورده‌اند که پیروان بغا از آغاز روز تا نیمروز همچنان در هم می‌شکستند و چون 


بنی‌نمیر به یغماگری پرداختند یاران شکست خوردة بغا و بغا به هم پیوستند و 
بنی‌نمیر را بشکستند و از نیمروز تا پسینگاه هزار و پانصد تن از پیادگان را کار 
بساختند و در میانة آوردگاه اردو افراختند. فرماندهان بادیه‌نشینان پیغام فرستادند و 
زتهار خواستند و بغا زنهارشان بداد. آنهانزد بغا بيامدند و یغاآنها را در بند کرد و با 
خود به بصره آورد. این جنگ در ماه جمادی‌الخره / ژانویه درگرفت. آن گاه واجن 
اشروسنی با هفتصد رزمنده به یاری پُغا آمد. بغا او را در پی گرپزندگان فرستاد. او 
برفت تا به باله از کرانه‌های یمن رسید و زان پس بازگشت. بغا به صالح فرمانروای 
مدینه نامه نوشت که هرکس از بنی‌فزاره و مره و ثعلبه وکلاب نزد اوست بازداشت 
کرده سوی بغداد آورد. او هم چنین کرد و بغا از بصره ‏ به بغداد رسید وهر دو با هم 
با گرفتران تازی] رو به راه سامرا نهادند و در این میان گروهی گریختند یا مردند با 
در شورشها جان باختند و شما ر کسانی که زنده مانده بودند و همراه او وارد سامرا 
شدند افزون بر دو هزار و دویست مرد از نی ُمیر و بنی‌کلاب و بی مره و بنی فزاره و 
بنی تعلبه و بنی طی بود. 


مرک ابوجعفر واثق 


در این سال واثق بالله ابوجعفر هارون بن محمد معتصم در بيست و چهارم 
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ذی‌حجه /سیزدهم آگوست درگذشت. . بیماری [استسفا]! او را بمیرائد. برای درمان 
او را در تنور داغی نشاندند و او از اين درمان آرامشی یافت و ایشان را فرمود تا از 
فردای آن روز بر داغی تنور بیفزایند و بیش از روز نخست در تنور بنشست. تلور 
چندان بر او داغ شد که تاب نیاورد. او را از تنور بیرون آوردند و بر تخت روان 
نهادند. احمد بن ابی دؤاد [قاضی‌القضاة| و محمّد بن عبد ملک زیّات و عمر بن فرج 
در کنار او بودند که او مرد لیک مرگ او را در نیافتند تا آن جاکه به رو در تخت روان 
بیفتاد و آن گاه مرگش بدانستند. 

گفته‌اند: : احمد بن ابی دؤاد به هنگام مرگ واثق درکنار او بود و همو دیدگان اورا 
E,‏ آورد‌اند که چون مرگ او فا رسید این دو پیت رازبا مدا 

ا ان ششترک TT‏ 

ضرامل قلي فى کفافريم س یی عَن الملا ما ملکوا 

یعتی: یاد ی ی ایا ربماند ونه پادشاه. مرگ 
نه تهیدستان را در تهیدستیشان زیان رسائد و نه توانگران را در توانگریشان بی‌نیاز 
سازد. 


او فرمود تا فرشها در هم پیچند آن گاه چهره بر زمین برهنه نهاد و چنین گفت: 
ای آن که فرمانرواییت از میان نرود بر کسی که فرمانرواییش از میان رفت بخشش 

احمد بن محمد واثقی می‌گوید: من در شمار کسانی بودم که از واثق پرستاری 
می‌کردند. من و گروهی از یاران وائق ایستاده بودیم که هوش از او برفت. گفتیم: 
خوب است از چگونگي حال او آگاه شویم. من پیش رفتم و چون کنار سر او رسیدم 
دیدگان خود راگشود. نزدیک بود از ترس قالب تهی کنم» اندکی واپس آمدم که نیام 
شمشیرم به درگاه گرفت و من افتادم لیک مرا زخمی نرسید و فقط نیام شمشیرم 
شکست. من هم بلند شدم و در جای خود ایستادم. در همین هنگام واثق بمرد و ما 
پوششی بر پیکر بی جانش کشیدیم. فزاشان بیامدند و فرش زیر او را برداشتند» زیرا 
به نام آن‌ها نگاشته شده بود. [ترسیدن غارت یا گم شود ]و من برای پاسداشت مرده 


۱. خشکاآمار: از پیماریهایی است که بیمار از تشنگی نمی‌رهد. لغت فرس. 
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دررا ببستم و درکنار آن ایستادم. دراین هنگام صدایی شنیدم و در را گشودم. ناگاه 
موشهایی دشتی را دیدم که خود را از باغ به اتاق رسانده بودند و در دم یکی از دو 
چشم واثق را بخوردند. با خود گفتم: جز خدای یگانه خدایی تیست. این همان 
چشمی است که ساعتی پیش گشوده شد و من از هراس آن بیفتادم و شمشیرم 
بشکست و ایک چنین خوراک جانوری ناتوان گشت. 

گروهی بیامدند و مردة ار بشستند. احمد بن ابی‌دژاد از چشم خورده شد او 
پرسش کرد و من داستان را از آغاز تا انجام بدو گفتم و او در شگفت شد. 

پس از مرگ واثق احمد بن ابی دؤاد بر او نماز گزاژد و در گورش نهاد. برخی 
گفته‌اند برادرش متوکل بر او نمازگزاژد و در هارونیه» بر سر راه مکه» به خاک سپرده 
شد. زادجای او نیز بر سر راه مکه بود. مادر او ام ولدی بود قراطیس نام. چون 
بیماری او زور گرفت اختربین‌ها را به درگاه خواند. یکی از این اختربین‌ها حسن بن 
سهل بود. آن‌ها به زادروز وی نگریستند و بدو گفتند که از این روز پنجاه سال دیگر 
خواهد زیست. واثق تنها ده روز پس از این سخن زیست. 

رنگ او سرخ و سفید بود. زیبا بود و چهارشانه با اندامی نیک چشم چپ او 
اگرچه درست می‌نمود لیک بینایی نداشت. و در آن لگه‌ای سفید دیده می‌شد. 
فرمانروایی او پنج سال و ثه ماه و پنج روز به درازا کشید. او سی و دو سال یا به 
گمانی سی و شش سال زیست. 


راه و رفتار واثق بائله 


چون معتصم بمرد و واثق به جای او نشست با مردم نکویی در پیش گرفت. او 
علویان را پاس می‌داشت و در بزرگداشت و نیکی بدیشان روی کرد و دارایی بسیار 
به ایشان داد. او به مردمان مکّه و مدینه [حرمین] چندات پول و دارایی داد که به 
روزگار او در مه و مدینه یک گدا هم دیده نمی‌شد. 

چون واثق بمرد همه شب زنان مدینه سوی گورستان بقیع می‌آمدند و بر او 
می‌گریستند زار زار. آنها در اندوه از دست دادن وائق سوگواری بر او را نوبتی به 
جای می آوردند» و این از آن روی بود که بدیشان نیکی فراوان کرده بود و در روزگار 
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خلافتش مالیات ده یک کشتی‌ها را که پول بسیار هنگفتی می‌شد از آنها نگرفت. 
حسین بن ضخاک می‌گوید: چند روز پس از مرگ معتصم واثق را دیدم و آن 
نخستین باری بود که بزمی سامان داده بود. کنیز ابراهیم بن مهدی چنین آهنگ سر 


داد: 


می‌برند با نابودی» زنان زاری‌کنند؛ تو در هر بام و شام هر چه می خواهند بگوبند گو 
بگو. [که تو برتر از سخن آنها بودی] 

دراین هنگام واتق گریست و ما هم با او آب در دیده گرداندیم تا آن جاکه گریه ما 
را از هرگونه خوشی باز داشت. گوینده می‌گوید: آن گاه یکی از ایشان چنین سرود: 

غ هه اد الب مرج و هل تطبق و داعا ها الج 

یعتی: هريره را وانه که کاروان روان است» ای مرد آیا توان بدرود داری. 

دائق را گرية بیشتری گرفت وگفت: تا امروز چنین سوگی بر پدر هیچ کس 
ندیده‌ام. نفس [یکی از خنیاگران] سرودی خواند وانگاه هر که در پی کار خویش 


رفت. 
گوینده می‌گوید: احمد بن عبد وهّاب در راستای والق چنین سرود: 

آبث ازال ًة أن سین اجک ما رایت لها شعینا 

مطح عشر؟ م مخت ليل موش طا ايب و لا زا 


یعنی: سرای و جایگاه دوستان به دوری تن ندادنده تو را به درستی سوگند آیا در 
آن سرای یاوری نیافتی؟ جانهای ما از سر فسوس و دلدادگی لیلی باره پاره می‌شود 
بی‌آن که هزد و پاداشی [بر این جانبازی] بهر؛ ما گردد. 

عَلّم کنیز صالح بن عبد وهاب برای این سروده آهنگی ساخت و به ور بداد و 
او آنرابرایوائقبخوان. واثق از او برسید: این آهنگ از کیست؟ گفت: از وائق 
صالح را بخواند و فروش این کنیزازاو بخواست. صالح کنيزک را به واثق ارمغان کرد 
و واثق ابرای این نیکی] فرمود پنج هزار دینار به صالح پرداخت کنند. این زیّات در 
پرداعت این پول دیرکاری کرد. کنیزک بار دیگر خنیاگری کرد و واثق بدو گفت: 
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آفرین بر تو و بر آن که تو را پروریده. کنيزک گفت: پرورانند؛ من را چه هوده؟ 
فرمودی بدو پولی دهند لیک تاکنون چیزی بدو نرسیده. واثق نامه‌ای به این زیّات 
نگاشت و او را به پردااحت آن پول بفرمود. واثق آن پول را دو چندان کرد و ابن زات 
ده هزار دینار به صالح پرداخت. صالح نیز از کار دیوانی کناره گرفت و به بازرگانی 
روی آورد. 

ابوعلمان مازنی نحوی می‌گوید: وائق مرا از بصره به درگاه حواند» چون نزد او 
رفتم گفت: چه کس از خاندانت در بصره مانده است؟ گفتم: دخترکم. گفت: دخترک 
بیچاره هنگام آمدن تو چه گفت؟ گفتم آنچه دختر اعشی گفت: 


تقو جد الوحیل آزانا سواء و مد 
]با آبسن لا ول علدا تلاتفاف 


اا إذا اشوک البلا ئجلی و ئفطغ 
یعنی: دخترکم به هتگام آهنگ من بر سفر چنین گفت: من خود را با یتیم یکسان 
می دانم. ای پدرا هماره با ما باش که از مرگ تو می‌هراسیم. خود را می‌بینیم که هرگاه 
کرانه‌ها تو را در خود گیرند و پنهان کنند بر ما ستم رفته و خویشی ما گسسته گشته 


واثق گفت: تو به او چه پاسخ دادی؟ ابوعثمان گفت: آنچه جریر به دخترش 
پاسخ داد: 

بھی بالل لیس له ریک و من علدالخلب 

بنی: خدای را استوان بدان که انبازی برای او نیست و جز ره 

خلیفه نباشد. وائق بخندید و فرمود تا پاداشی ارزنده بدو دادند. 


جانشینی متو کل 
در این سال دست متوگل علی الله جعفر بن معتصم را پس از مرگ واثق به بیعت 
فشردند. 
چون وائق درگذشت احمد بن ابی‌دؤاد و ایتاخ و وصیف و عمر ين فرج و ابن 
زات و ابو وزیر احمد بن خالد خود را ه کاخ خلیفه رساندند و آهنگ آن کردند تابه 


رویداهای سال دویست و سی و دوم هجری امه 
محمد بن وائق که نوجوانی بود کوتاه با چهرةٌ بی‌موی بیعت سپرند. جّبّه‌ای سیاه 
[شمار بنی عباس] بر تنش آراستند وکلاهی بر سرش نهادند» لیک از آن جا که قامتی 
کوتاه داشت وصیف [تاب نیاورد و]گفت: آیا از دا نمی ترسید؟ جامةٌ خلافت را بر 
تن کودکی می‌کشید؟ بنشینید و پیرامون جانشین واثق با یکدیگر رای زنید. آنها نام 
چند تن بردند و آن گاه متوکل را بخواندند. چون متوکّل بیامد احمد بن ابی‌دژاد 
جامة بلند بدو بپوشاند و عمامه بر سرش نهاد و ميان دو چشم او بوسید و گفت: 
درود بر تو ای سرور خداگرایان و بخشش و فردهش ایزدی تو را. آن گاه واشق را 
بشستند و بر او نمازگزاردند و در خاکش نهادند. 

به روز بیعت بیست و شش سال از زندگی متوگل می‌گذشت. او روزيانة هشت 
ماهة سپاه بپرداخت. ابن زات بر آن بود تا لقب منتصر بر او نهد لیک احمد بن 
ابی دؤاد گفت: لقبی اندیشیده‌ام که امید می‌برم با او سازگار باشد و آن «متوگل علی 
الله» است. او دستور داد به همین لقب آری گفتند و آن را به کران تا کران سرزمین 
اسلامی فرستاد. 

گفته‌اند: متوکّل پیش از جائشینی در خواب دیده بود که ازآسمان شکر سلیمانی 
بر او می‌ریزد که بر آنها متوگٌل علی الله نوشته بود. او این خواب به یارانش بگفت. 
آنهاگفتند: به خدای این همان خلافت است. این گزارش به واثق رسید و او متوکل را 
بازداشت کرد و بر او تنگ گرفت. 

دراین سال محمد بن داود سالار حاجیان بود. 


یاد چند رویداد 


در این سال حاجیان به هنگام بازگشت از خانة خدا به کم‌آبی گرفتار آمدند 
چندان که یک آشامه آب به چند دینار فروش می‌شد و بسیاری از تشنگی جان 
بد‌ادند. 

دراین سال موسی در اندلس نیرنگ بازید و بر عبد الرحمان بن حکم. خداوندگار 
اندلس: گردن فرازید. او پیشتر سازگاری می‌کرد و فرمان می‌بُرد. عبدالرحمان 
سیاهی به فرماندمی پسرش محمد سوی او گسیل داشت. 
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هم در این سال در اندلس خشکسالی خانمان‌براندازی پدید آسد. این 
خشکسالی به سال ۲۳۲ / ۸۴۶ م آغاز شد و در آن بسیاری از مردمان و چارپایان 
جان بباختند و درعتان بخشکیدند و برزگری توان کاشت کشتی یافت. در این سال 
مردم برای بارش نیایش کردند و بر ایشان باران فرود آمد» وزان پس توانستند کشتی 
بکارند و بدین سان خشکسالی از ايشان رخت بربست. 

در همین سال ابراهیم بن محمد بن مُصعب بر سرزمین فارس فرمانروایی یافت. 

نیز در این سال آب» بسیاری از شهر موصل را بگرفت و زیادی از مردم که شمار 
ایشان صد هزار کس گمانه زده می‌شود جان باختند. چگونگی آن چنین بود که در 
این کرانه چنان بارانی بباربد که مانندش شنیده نشده بود. تندي این باران تا آن جا 
بود که اگر سطلی با یک گر ژرفا و یک گز پهنا زیر باران نهاده می شد در یک ساعت» 
سه بار پر می شد. آب دجله چنان فزونی گرفت که #ربض اسفل؛ زیر آب شد و آب. 
ساحل رود «سوق الاربعاء» را گرفت و در بسیاری از بازارها روان شد. گفته‌اند 
فرماندار موصل؛ غانم بن حُمّید طوسی سی هزار کس راکفن کرد و به خاک سپارد و 
شمار بسیاری نیز زیر خرابیها بماندند و تنها کسانی از ایشان به دست آمدند که اب 
پیکر بی‌جان آنها را می‌آوژد. 

در همین سال واثق فرمود تا مالیات ده یک کشتیها را نستانند. 

هم دراین سال حکم بن موسی و محمد بن عامر قرشی نگارنده کتاب صوایف و 
کتب دیگر و یحبی بن یحیی غشانی دمشفی [که برحی سالمرگ اورا ۲۳۲/ 2۸۳۷ 
و برخی سالی دیگر دانسته‌اند] و ابوحسن علی بن مغیرۀ اثرم نحوی که دانش 
خویش از ابوعبیده و اصمعی آموخته بود و نیز عمرو ناقد همگی درگذشتند. 


رویدادهای سال دویست و سی و سوم هجری 
(۸۴۷ میلادی) 


دستگیری محمد بن عبدالملک زیّات 


در این سال متوکّل محمد بن عبدالملک زیّات را دستگیر کرد و در هفتم صفر | 
بي بیست و سوم دسامبر به زندانش افکند. 

چونی کار چنین بود که واثق محمد بن عبدالملک را به وزارت برگماشته بود و 
کارها همه را بدو سپرده بود. واثق در همین هنگام بر برادر خود جعفر متوکل خشم 
گرفت او را به زندان انداخت وکسی را بر ا وگمارد تا سخن او بچیند وگزارشهایش 
بدو رسائد» پس متوکُل نزد محمّد بن عبدالملک بیامد و ازاو خواست پروانه دهد تا 
با واثتق سخن گوید و واثق را از خود خشنود سازد. لیک محمّد همچنان ایستاده 
خاموش بمائد و پس از زمانی به متوٌل پروانة نشستن بداد و پس از آن که از کار 
توشتن آسوده شد چونان بیم‌دهنده‌ای سر خویش بالا آورد و به متوکل چنین گفت: 
چه چیز تر را بدین جاکشانده؟ متوکل گفت: آمده‌ام تا از سرور خداگرایان بخواهی 
دل از من پاک بدارد. محمّد به پیرامونیان خود گفت: بدو بنگرید, خود برادرش را به 
حشم آورده و اینک می‌خواهد سرور خداگرایان را از او خشنود سازم؛ راه خویش 
در پیش گیر» هرگاء رفتارت سامان گیرد او نیز تو را بپذیرد. 

متوکل اندوهگین از نزد او برخاست و نزد احمد بن ابی‌دژاد بیامد. احمد در 
پیش پای او بایستاد و تا کنار در به بدرقهٌ او رفت و ببوسیدش و گفت: برخی و گردم 
نیاز تو چیست؟ متوکل گفت: آمده‌ام تا سرور خداگرایان را از من حشنود سازی. 
احمد گفت: به دیده متت دارم و از انجام این کار بر خود می‌بالم. او با واثق سخن 
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گفت. و واثق بدو نويد داد لیک از او خشنودی به دل راه نداد. احمد بار دیگر با او 
سخن گفت و این بار واثق دل از او پاک بداشت و متوکل را خواند و به او حلعت داد. 

چون متوگل از نزد ابن زیات [وزیر) برون آمد یات به واثق نوشت که جعفر در 
جامة غُرچگان! با موی آویخته نزد من آمد و از من خواست از سرور خداگرایان 
خشنودی از او را درخواست کنم. وائق بدو نوشت: کس در پي او نرست و به 
درگاهش آور و کسی را بفرمای تا موی او از سرش بسترد و موی سترده به چهرة او 
زند. 

متوگل می‌گوید: چون پیک محمد نزد من آمد جامة نوی سیاهی بر تن کردم و به 
اميد این که واثق دل از من پاک داشته نزد محمّد رفتم. او موتراشی را فرا خواند و او 
موی سر من بسترد و بر نو جامۀ سیاه من بریخت و مویم را چون تازیانه‌ای بر 
چهره‌ام زد. 

پس چون موک بر اورنگ واثق پنشست تا ماه صفر شکیب ورزید وانگاه اتاخ 
را فرمود تا ابن زیات را دستگیر کند و شکنجه‌اش رسائد. چون ابن زیات را به درگاه 
خواندند به گمان این که خلیفه او را به حضور پذیرفته بر اسب خویش فرا نشست 
ولی همین که به روبه‌روی سرای ایتاخ رسیدند ایتاخ دهانۀ اسب بگردائد. ابن زیات 
را هراس در بر گرفت. اتاخ او را به اتاقکی ببرد و بر او پاسدار گماژد و کسانی را 
گسیل داشت تا به کاخ‌های او پورش برند و هم دارایی او فرو ستانند و زمین‌ها و 
کشتزارهای او درکران تاکران ب 

ابن زات سخت بی تابی کرد و زار بسیار زد و در اندیشه شد. ایتاخ فرمود تا او را 
به بیداری کشند و همین که او را خواب می‌گرفت با سوزنی درشت به تنش 
می خلیدند تا خواب او را نرباید» وزان پس یک شبانه‌روز او را رها کردند تا بخوابدء 
آن گاه در تنوری نهادندش که ساختة خود ابن زات بود وبا آن این اسماط مصری را 
شکنجه می‌کرد تا دارایی‌اش بستاند. این تنور از چوب ساخته شده بود و پیرامونی 
میخکوب داشت به گونه‌ای که هر کس در آن نهاده می‌شد از جنبش وا می ماده چه 
بآسانی تن او گرفتار این میخها می‌شد و دهانة آن به اندازه‌ای تنگ بود که آدمی 


ائد. 


۱. غرچه: مختّث. 


رویدادهای سال دویست و سې و سوم هجری لت 


می‌بایست دو دست خود را بر بالای سر بگیرد تا بتواند بدان اندر شود. هر که در آن 
نهاده می‌شد توان نشستن نداشت و پس ازگذشت چند روز در همان حال جان 
ی و د 

بازداشت او در هفتم صفر /بیست و سوم سپتامبر و مرگش در نوزدهم ربیع الاؤل 
/ چهارم نوامبر بود. در چگونگی مرگ او ناسازگاری دیده می‌شود» برخی همان 
گونه گفته‌اند که گفتیم و برخی آورده‌اند او را چندان زدند که بمرد و باز پیکر 
بی جانش را همچنان می‌زدند. پاره‌ای نیز آورده‌اند که با پیکری بی‌گزند و بی‌هیج 
زنشی بمرد. 

چون ابن زیّات درگذشت دو پسر او سلیمان و عبیدالّه راکه هر دو زندانی بودند 
بیاوردند و پیکر بی‌جان پدرشان را با همان جامۀ زندان بر کنار در انکندند. دو 
پسرش گفتند: سپاس خدای را که مردم از این تبهکار آسوده گشتند. سپس هر دو 
جنازة پدر را بر کتار همان در شستند و به خاکش سپردند. گفته‌اند که سگ‌ها گور او 
را شکافتند و گوشت تنش خوراک خود ساختند. 

پیش از مرگ صدای او شنیده می‌شد که با خود چنین می‌گفت: ای محمد! این 
همه فردهش, چارپا؛ سرای پا کیزه و جامة گرانبها و تندرستی تو را خرسند نگردائد 
تا آن‌گاه که وزارت را جُستی» حال بچش آنچه را که در جستجوی آن بودی, وانگاه 
خاموش شد. او جز شهادت و یاد حدای هیچ بر لب نداشت. 

ابن یات دوست ابراهیم صولی بود. لیک همین که به وزارت رسید هزار هزار و 
پانصد هزار درهم از او بستائد؛ و صولی چنین سرود: 
لا َا رت حرباً عوانا 
فاصبحث منک ام الرّمانا 
ها آنا لك منک الامانا 


اصبَختَ فی هيئة ربا ن 

ین غير ما ذلب و لکتها عداو؟ الإنديتي تلم 
یعنی: هنگام خوشی روزگار برادرم بودی» لیک چون روزگار بر من سخت گرفت 

تو نیز سخت شدی» من هماره از روزگار نزد تو بد می‌گفتم» و اکنون برای ستم تو 

روزگار را می‌نکوهم. من تو را برای سختبها اندوخته بودم و اینک از خود تو زنهار 
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خواهانې من از راه و رفتار ابوجعفر ازیّات] به حالی هستم که مرا از پیش آمدن 
مصیبتی می‌هراسائد, هیچ گناهی در میان نیست مگر دشمنی زندیق [ابن زیّات] با 
مسلمان. 


یاد چند رویداد 


در این سال عمر بن فرج ژخجی به زندان افتاد. . چونی نی آن چنین بود که چون 
متوگل به هنگام ناخرسندی برادرش واثق نزد او رفت تا حوالة روزيانة او را هر زند 
عمر او را نومید ساخت و حواله‌اش به حیاط مزگت انداخت. 

عمر را در ماه رمضان / آوریل به زندان انداختند و دارایی خانة او ستاندند و 
یارانش به گرفتاری کشاندند» و زان پس در برابر پرداخت هزار هزار درهم و واگذاری 
زمینهای اهواز با او سازش کردند. او در زندان جامه‌ای پشمین بر تن داشت. علی بن 

جهم در نکوهش او چنین سرود: 

جمست اف ضاع الحرم بیلهما تية السلوک و افعال المّمالیکي 

اردت شکرا بلا بو موز مد سلكت سبیلاً غير مشلوکي 

یعنی: دو چیز [ناهمسو را به خود بستی و آنها را با هم گرد آرردی: خودپسندی 
شهریاران و کار اویش و تبهکاران. تو می خواستی سپاس تو گزارند بی‌هیچ نیکی و 
نیکویی» و دراين چشمداشت راهی را پیمودی که پیمودنی نبود. 

دراین سال متوگل بر سلیمان بن ابراهیم نید نصرانی؛ دبیر سځانه» خشم 
گرفت و او را بزد و داراییش بسّد. او همچنین برابووزیر نیز خشم گرفت و دارایی او 
و پرادز و ڈبیرشن راسد 

در همین سال فضل بن مروان از دیوان خراج برکنار شد و یحیی بن خاقان 
خراسانی وابستة ازد به جای او نشست و ابراهیم بن عبّاس بن محمد بن صول را بر 
دیوان نفقات [هزینه‌ها] گماشت. 

در رمضان / آوریل این سال متوگّل پسر خود منتصر را به فرمانداری حرمین و 
یمن و طائف برگماشت. 

هم در جمادی الآخره / ژانویه این سال احمد بن ابی دؤاد [قاضی القضات] فلج 
شن 


رویدادهای سال دویست و سۍ و سوم هجری Mi!‏ 


نیز در این سال میخائیل پسر توفیل در برابر مادرش [ملکه روم] به پا خواست و 
اورا وادار کرد که ترک دنیا و در دیر اقامت کند و بچه سرراهي او را هم بکشت» زیر 
به مادر خود بدگمان شده بود. درازای پادشاهی مادر او شش سال بود. 

سالار حاجیان در این سال محمد بن داود بود. 

در همین سال محمد بن اغلب شهربار افریقیه کارگزار خود برزاب را که سالم بن 
غلبون نامیده می‌شد برکنارکرد» او هم روی سوی قیروان آورد و چون به دژ یلبسیر 
رسید ناسازگاری ساز کرد و رو به راه اربس نهاد لیک مردم آنجا از درونشد وی جلو 
گرفتند. سالم آن گاه روی سوی باجه کرد و بدان در آمد و در آن جا اردو زد. ابن 
اغلب سپاهی را به فرماندمی خفاجة بن سفیان سوی او گسیل داشت. خفاجه با 
سالم روبارو گشت و با او جنگید. سالم شبانه گریخت و خفاجه او را پی گرفت و 
خود بدو رساد و جانش ستائد و سر او سوی ابن اغلب رائد. در این هنگام ابن 
اغلب فرزند سالم را که ازهر نام داشت و نزد او گروگان بود بکشت. 

هم در این سال یحیی بن شعین بغدادی در مدینه که سالزادش ۸ م بود 
وکتاب جرح و تعدیل را نگاشته بود و محمد بن سماعة قاضی» درست محمد بن 
حسن» که صد بهار از زندگیش می‌گذشت و هنو زگزندی به حواسش راه نیافته بود 
رخ در پرد؛ خاک کشیدند. 


رویدادهای سال دوبست و سی و چهارم هجری 
(۸۳۸میلادی) 


چگونگی گریز محقد بن بُکیث 


در این سال محمّد ب بن جلیس بگریخت. انگیزة گریز وی آن بود که او را 
کت بسته از آذربایجان به سامرا آوردند. مردی که خلیفه نامیده می‌شد خدمت وی 
می‌کرد. در آن هنگام متوگل بیمار بود و خلیفه به ابن پُعیث گزارش رساند که متوگل 
مرده و این چنان بود که متوگل تنها از بیماری رنج می‌برد. آهنگ خلیفه از این کار آن 
بود که ابن بعیث را به گریز آزمند سازد و با او قرار گریز نهاد و برایش چارپا گذاژد. 
این هر دو به جایگاه ابن بعیث در آذربایجان گریختند, حوز؛ ابن بعیث مرند نامیده 


می‌شد. گفته‌اند دژ شاهی و دژ یکدر از آن ابن بعیث بود. 

برخعی نیز گفتهاند ابن بعیث زندانی اسحاق بن ابراهیم بن مصعب بود و بُغای 
شرابی میانجی او شد و اسحاق برای آزادی او نزدیک به سی بایندان ستائد که 
محمد بن خالد بن یزید بن مَْیّد شیبانی یکی از ایشان بود. ابن بعیث به سامرّا آمد و 
شد می‌کرد تا آن که به مرند گریخت و در آن جا خواربار بسیار اندوخت. مرند شهری 
دژیسته بود و چشمه‌سارها و باغهای بسیار داشت. شورشیانی مانند قبیلۀ ربیعه و 
دیگران بدو پیوستند و بدین سان شمار شمشیرزنان او به دو هزار و دویست رسید. 
در آن روزگار فرماندار آذربایجان محمد بن حاتم هرتمه بود که چون در پیگرد ابن 
بعیث دیرکاری می‌کرد متوگل او را برکنار کرد و حمدوبه بن علی بن فضل سعدی را 
به فرمانداری آذربایجان برگماشت و او را با اسبان برید گسیل داشت. اوگردانی گرد 
آوژد و در پی این بعیث روان شد و در مرند او را شهربندان کرد لبک چون زمان 


FF‏ تاریخ کامل 


شهربندان به درازا کشید متوکّل زیرک ترکی را با دویست شهسوار ترک به پاری او 
فرستاد ولی او نیز کاری از پیش نبرد: و بدین سان متول عمربن سَیْسیل بن کال را با 
نهصد سوار به یاری حمدوبه فرستاد لیک او نیزکارۍ از پیش نبرد» و در پایان متوکل 
بُغای شرابی را با دو هزار سوار به نبرد این بعیث گسیل داشت. 

سَیسیل کال وزیرک صد هزار درخت از درختان پیرامون مرند 
بریدند و آنها را بر هم نهادند و بیست کُشکنجیر بر آنه گذ اردند 
شمار گشکنجیر بساخت و دشمنان او نتوانستند به باروی شهر نزدیک شوند. و در 
پهنای هشت ماه صد سوار از یاران متوگل جان باختند و چهارصد کس زخم 
خوردند. از یاران ابن بعیث نیز همین شمار کشته و زخمی شدند. حمدویه و عمرو 
زیرک بام و شام در جنگ و ستیز بودند. گروهی از باران ابن بعیث که نیزه داشتند با 


حمدویه و ابن 


ریسمان از بارو فرود می آمدند و به دشمن یورش می بردند و چون سپاهیان خلیفه بر 
ایشان می‌تاختند دیوار را پناه خود می‌سااعتند و جان خویش می‌رهاندند. گاهی نیز 
در دژ می‌گشودند و گروهی برون آمده می‌جنگیدند و زان پس بازمی‌گشتند. 

چون بغای شرابی به مرند نزدیک شد عیسی بن شیخ بن شلیل را با 
زنهارنامه‌هایی برای سران سپاه ابن بعیث پیش فرستاد تا از دز فرود آیند. چنان که 
برای خود ابن بعیث نیز زنهارنامه‌ای فرستاد تا سربه فرمان متوُل فرود آرد. بسیاری 
از یاران ابن زنهارنامه پذیرفتند و در شهرگشودند و بدین سان سپاه متوگل به 
شهر اندر شدند» و اہن بعیث گریزان برون شد و سربازان متوکّل پی او گرفتند و 
اسپرش کردند و سپاه متوکل سرای او و یارانش را به تاراج بردند و خانۀ برخی از 
مردمان شهر را نیز به یغما ربودند. آن گاه بانگ زنهار سر دادند» و دو خواهر ابن 
بعیث و سه دختر او و شماری از کنیزان او ستاندند. فردای آن روز بغای شرایسی 
رسید و فرمود تا بانگ زدند همه از غارت دست شویند و نامۀ پیروزی به نام خویش 
ی را تحویل گرفت. 


نوشت و اب 


ایتاخ و فرجام کار او 


ایتاخ برده‌ای پریرو بود که آشپزی سلام بن ابرش می‌کرد. معتصم به سال ۱۹۹ / 


رویدادهای سال دویست و سی و چهارم هجری بای 
۴ م او را بخرید. او جوانی دلاور بود. معتصم و واثق جایگاه او را بالا بردند و 
کارهای بزرگ بدو سپردند که یکی از آنها همراهی با اسحاق بن ابراهیم درگرداندن 
کارهای سامرا بود. 

معتصم آهنگ کشتن هر که را می‌کرد به دست ایتاخش می‌سپرد. از بندیان 
نخستین او مأمون بن سندس و ابن زیّات و صالح بن مُجیف و جز ایشان بودند. او 
در روزگار متوگل در همان جایگاه خویش ببود و سپهسالار اشکر و فرمانده سپاهیان 
مغربی و بزرگ ترکان بود. گنجخانه و برید [پست] و پرده‌داری دارالخلافه هم به 
دست او بود. 

چون متوگل به خلافت رسید یک شب باده نوشید و بدمستی کرد بر ایتاخ 
بدخویی نمود ایتاخ بر آن شد تاکار متول را بسازد. چون سپیده دمید گزارش او به 
متوگل رساندند و او از متوگل پوزش خواست و گفت: تو مرا پدری و تو مرا 
پروریدی. آن گاه متوکّل کسانی را بر او گماشت تا رفتن به انا خدا را در نگاهایتاخ 
بیاراید. او هم پروانةً حج خواست و متوکّل بدو پروانه داد و او را فرمانروایی هر 
شهری گرداند که بدان اندر می‌شود چنان که خلعتی هم به او داد و تمام سپاهیان او 
را بدرقه کردند. پس چون او برفت پرده‌داری را به ماه ذی‌قعده | مه به وصیف 
واگذاژد. گفته‌اند این رویداد به سال ۲۳۳ / ۸۴۷ م روی داد. 


ناسا زگاری در افریقیه 


در این سال عمرو بن سَلّیم تجیبی بشناخته به ُویّع بر محمد بن اغلب شهربار 
افریقیه سر بر کشید. محمّد سپاهی سوی او گسیل داشت و او را در همین سال در 
تونس شهربندان کرد لیک سپاه به خواست خود دست نیافته بازگشتند. 

چون سال ۲۳۵ / ۸۴۹م رسید ابن اغلب سپاهی دیگر گسیل داشت و دو سپاه 
در نزدیکی تونس با یکدگر روبارو شدند لیک بسیاری از سربازان ابن اغلب از او 
بریدند و به قویع پیوستند و بدین سان سپاه ابن اغلب گریزان شد و قویع فرمت 
یافت. چون سال ۲۳۶ / ۸۵۰ م رسید محمد بن اغلب سپاهی دیگر فرستاد. این 
سپاه با سربازان قویع جنگید و این بار قویع در هم شکست و زیادی از یارانش جان 
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, باختند و در این جنگ و ستیز سربازی خود را به قویع رساد و سر او از پیکرش 
پرائد و لشکر ابن اغلب با شمشیرهای آخته در جمادی‌الاولی این سال / نوامبر 
۰ به تونس در آمدند. 


یاد چند رویداد 


دراين سال محمد بن داود بن عیسی بن موسی بن محمّد بن علی بن عبدالله بن 
عباس سالار حاجیان بود. 

در همین سال جعفر بن مبثیربن احمد ثقفي متکلّم و یکی از معتزلیان بغداد که 
باوری ویژ؛ خویش داشت جان به جان‌آفرین داد. 

هم در این سال اب زهیر بن حرب که حافظ حدیث بود به ماه شعبان | 
فوریه درگذشت. چنان که اہوایوب سلیمان بن داود بن بشر مقری بصری» بشناخته 
به شاد کون در اصفهان دیده بر هم نهاد. 

در همین سال علی بن عبدالله بن جعفر بشناخته به ابن مدینی حافظ شرنگ 
مرگ در کام کشید. برخی سالمرگ او را ۲۳۵ / ۸۴۹ م دانسته‌اند. او پیشوایی استوان 
بود و پدرش در روایت حدیث» ضعیف شمرده می‌شد. اسحاق بن اسماعیل 
طالقانی و یحیی بن یوب مقابری و ابربکر بن ابی‌شیبه و ابوربیع زهرانی [از علماء 
بزرگ اهل سنت و در ردیف پیشوایان مذاهب چهارگانه بشمار می‌رفت] همگی در 
این سال درگذشتند. 


رویدادهای سال دویست و سی و پنجم هجری 
(۸۴۹میلادی) 


کشته شدن ایتاخ 


پیش تر ناسازگاری او با متوکل و چگونگی رفتن او به خانة خدا را یادآور شدیم. 
پس چون از مگّه بازگشت منوکل به اسحاق بن ابراهیم نامه‌ای نوشت و او را فرمود 
تا ایتاخ را زندانی کند. 

متوکٌل [برای فریفتن ایتاخ| حلعت و ارمغانهایی بر سر راه ایتاخ فرستاد. پس 
چون ایتاخ به بغداد نزدیک شد اسحاق بن ابراهیم به پیشواز او رفت. ایتاخ آهنگ 
تا از راه انبار سوی سامرا رود لیک اسحاق نگاشته‌ای بدو فرستاد که: 
سرور خداگرایان فرموده است تا به بغداد در آیی و بنی‌هاشم و بزرگان تو را دیدار 
کنند و درکاخ خزيمة بن خازم بنشینی و به دیدارکنندگان خود پاداش دهی. 

ایتاخ به بغداد در آمد و اسحاق بن ابراهیم به دیدار او آمد. چون اسحاق او را 


آن دا 


بدید خواست [به بزرگداشت ایتاخ] از اسب خویش فرود آید ولی اتاخ او را 
سوگند داد که چنین نکند. شمار خدمتگزاران و همراهان ایتاخ به سیصد کس 
می‌رسید. پس چون ایتاخ به در کاخ خزیمه رسید اسحاق برای درونشد او گفت: 
خدای امیر را نیک بدارد» و اتاخ درون شد» و اسحاق بر در بایستاد و به همراهان او 
پروانة درونشد نداد و نگاهبانانی را بر درها گماشت. چون ایتاخ آن هنجار بدید 
گفت: کردند آنچه خواستند و جز در بغداد توان انجام آن نمی‌يافتند. آنها دو 
فرزندش منصور و مظّرو دو دبیرش سلیمان بن وهب و قدامة بن زیاد را هم همراه 
او بداشتند و در بغداد زندانیشان کردند. 
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اباخ پیکی سوی اسحاق فرستاد و گفت: می‌دانی که معتصم و واثق مرا فرمان 
دادند تا با تو چه کنم لیک من پشت تو رها نکردم» پس میانجیگری مرا در راستای 
دو فرزندم بپذیره ولی من خود سختی و سستی زندگی را از سر گذرانده‌ام و باکم 
نیست چه بخورم و چه بیاشامم. این دو را تاکنون در سختی سر نکرده‌انده پس 
خوراکی بدیشان ده گوارا. 

اسحاق چنین کرد. ولی ایتاخ را به بند کشید و زنجیری مشتاد رطلی بر گردن او 
آویخت. او در ماه جمادی‌الاخر؛ سال ۲۳۵ / نوامبر ۸۴۹ م در گذشت. اسحاق 
گروهی از بزرگان را به گواهی گرفت که در پیکر او نه نشانی اززدن است و نه داغی از 

برخی گفته‌اند بدو خوراک می خوراندند بدون نوشاک تا جایی که از تشنگی جان 
بداد. دو پسراونیز تا آن هنگام که متوکّل زنده بود زندانی بودند. ولی چون منتصر بر 
سر کار آمد آن دو را از زندان رهانید. مقر سه ماه پس از آزادی از زندان بمرد» ولی 
منصور پس از او بزیست. 


گرفتاری ابن يث و مرگ او 


در این سال بغای شرایی به ماه شوّال / آوریل ابن بعیث را که اسیر کرده بود با 
جانشین او ابواغر و دو برادرش صقر و خالد و دبیرش علا وگروهی از یارانش همراه 
پس چون نزدیک سامرًا شدند ایشان را بر شترها نشاند تا همگان 


خود بیاوا 
ببینندشان. پس چون ابن بعیث در پیش روی متوگل بایستاد متوگل فرمود تا او را 
گردن زنند. دژخیم بیامد . آن‌گاه متوکل بدو دشنام داد وگفت: چه چیز تو را بدین کار 
وا داشت؟ ابن بُعَیث پاسخ داد: نگون بختی» تو آن ریسمانی هستی که میا 
آفریدگار و آفریده‌های او کشیده شده است. مرا از تو دو گمان است که آن یک که 


مو ور وس ی من کرات زان دنن وم و که ودرک 
این سروده خواند: 

آبی اشاش ال الک الیرم فانلی ٠‏ امام ادى و لس العزه تل 

و هل نالا جبلة بن خطیلة و ع مرک من تور ال بل 


رویدادهای سال دویست و سی و پنجم هجری اسلا 


فانک خير اشابتین إلى الّلی . ولا شک ان 
ای پیشوای هدایت! مردم بجز این ندانتد که تو امروز جان من می‌ستانی» 
لیک گذشت برای آدمی زیباتر است. آیا من جز آمیزڈ گناهم امّا گذشت تو از پرتو 
پیامبری مايه دارد. تو نیکوترین کسی هستی که سوی والایی پیشی جسته‌اند و 
بی‌گفتگو از دو کار بهترین را می‌کنی. 

متوگل ب به یکی از یاران خود روی کرد وگفت: او از ادب بهره دار و او در پاسخ 
متوگل گفت: سرور خداگرایان بدو نیکی کند و بر او مت گذارد. 

متوگل فرمود تا او را بازگرداندند و در زندان بندیش کردند. گفته‌اند : معتزاو را نزد 
پدر میانجیگری کرد و متوگل هم او را رهانید. ابن بعیث هنگام گریز این را بسرود: 
قَیِث آسورا کات آشتلها غیری و قذ احدالافلاش بالکظم 
۳۹۹ تخالی 1 HE‏ الیک عى جی مدا بالقلم 

سائ الال فی عشر و فی شر لذ جرد ریب لیم 

یعنی: چه بسیار کارها گزاردم که دیگران آنها را وا نهادند با آن که تهیدستی من 
مایةٌ افرجامی بود. در آنچه سودی ندارد مرا نکوهش مکن» از من دست بدار که 
ی و و 
که با نداری بخشش کند 

این بعیٹ یک ماه پس از رفتن یه سامرا مرد گفعهاند زنجیری به سنگینی سد 
رطل بر گردن او آویختند و این زنجیر همچنان بر او آویخته بود تا جان بداد و 
فرزندانش جلیس» صقر و بُعَیث همراه عبیدالله بن بحیی بن خاقان به جرگذ شاکریه 
[چا کران] در آمدند. 


بیعت برای فرزندان متوگل 
در این سال متوکل برای سه پسر خود محمد با لقب منتصر بالله و ابوعبدا 
محمد و به گمانی طلحه یا زبیر با لقب معتز بال و ابراهیم با لقب مویّد بالله بیعت 


جانشینی ستائد و برای هر یک دو پرچم افراشت» یکی سیاه که نشانگر ولیعهدی 
بود و دیگری سپید که نشانگر سالاری ایشان بود. او به هر یک از فرزندانس 


N.‏ تاریخ کامل 


ولایت‌هایی واگذارد که اینک از آنها یاد می‌کنیم: 

ولایتهایی که به پسر خویش منتصر واگذارد افریقیه بود و همة مغرب و شهرهای 
بزرگ و رین و مرزها و شامات و جزیره و دیار مصر و دیار ربیعه و موصل و هيت 
و عانه و انبار و خابور و آبادیهای باجرمی و آبادیهای دجله و بخش‌های حومة عراق 
و حرمین و یمن و حضرموت و يمامه و بحرین و سند و مُکران و قندابیل و مرز 
بیت الذهب و آبادیهای اهواز و زمینهای خرم سامرا و ولایت کوفه و ولایت بصره و 
ماسَبّذان و مهرجانقذق و شهرزور و صامغان و اصفهان و قم وکاشان و جبل [زاگرس 
و کرمانشاهان] و مالیات تازیان در بصره. 

ولایت‌هایی که به معتز واگذارد خراسان بود و حومة آن و طبرستان و ری و 
ارمنستان و آذریایجان و آبادیهای فارس ر در سال ۲۴۰ / ۸۵۴ م گنجخانة همه 
کرانه‌ها و ضرابخانه‌ها بدو داد و فرمود تا نام او بر درمهازنند. 

سپاه دمشق و فلسطین را هم زیر فرمان مزید نهاد. 


خود پیامبر پنداري یک مرد 


در این سال در سامرا مردی با نام محمود بن فرج نیشابوری رخ نمود. او خود را 
پیامبر وذوالفرنین می‌انگاشت و بیست و هفت تن او را باورکردند و د وکس از یاران 
او در باب‌العامه و دو کس دیگر در بخش باختری سر بر کشیدند. او و بارانش را 
گرفته نزد متوکل آوردند. متوکٌل فرمود تا او را بسختی تازیانه بزدند و به باب العامه 
ببردندش و او خود را در آنجا دروغگو خواند. متوگل باران او را فرمود تا هر یک ده 
تپانچه به صورت محمود بزنند و آنها چنین کردند. از او نامه‌ای دریافتند که آن راگرد 
آورده بود و بر آن بود که این قرآن اوست و جبرئیل آن را برای وی فرو فرستاده 
است. او در ماه ذی‌حجه / ژوتن در پی زنشهای فراوان جان بداد و یاران وی زندانی 
شدند. در میان یاران او پیرمردی بود که او نیز خود را پیامبری می‌پنداشت که بدو 
وحی می‌رسد. 


رویدادهای سال دویست و سی و پتجم هجری HY‏ 


رویدادهای اندلس 


در این سال عباس بن ولید بشناخته به طبلی در کرانه‌های لذمیر برای جنگ با 
گروهی که مردی با تام محمد بن عیسی بن سابق را بر خود فرماندهی داده بودند به 
نبرد آمد. عباس به سرزمین آنھا در آمد و پا سپاء محمد بن عیسی ؛ جنگید و سرزمین 


در همین سال مردمان تاک و بربرهای همسایۀ خود شورش کردند. سپاهیان 
عبدالرحمان» خداوندگار اندلس» سوی ایشان شتافت و با آنها نبرد کرد و آنها را 
سخت بکوفت. 

هم در این ن سال عبدالرحمان پسرش منذر را با سپاهی سترگ به جنگ با رومیان 
گسیل داشت و آنها خود را به البه * رساندند. 

نیز در رجب این سال / ژانویه کوهابه‌ای پر پهنه در سرزمین اندلس روان شد و 
پل استجه [اسیخا] و آسیابها را ویران کرد و رود استبیلیه |سیوبلیا] شانزده روستا را 
بلعید و رود تاجه نیز هجده روستا را ویران کرد. پهنای این رود سی میل بود. این 
رویدادی خانمان‌برانداز بود که در یک ماه همهٌ سرزمین اندلس را در برگرفت. 

در همین سال ردمیر فرزند اذفونش به ماه رجب / ژانویه بمرد. او هشت سال 
فرمانروایی داشت 

در این سال ابوسول سعید بن بعمر بن علي سخنسرا در سرقسطه [ساراگوزا] 
دیده بر هم نهاد. 


یاد چند رویداه 
در این سال متوگل ذمیان را فرمود تا ردای عسلی رنگ بر خود کشند و زار به 
میان بندند و زین اسبانشان نیز چوبین باشد و به دنبالة زين دو گوی آویخته باشد و 
بر جامۀ غلامانشان دو تکه پارچه دوخته شده باشد ناهمرنگ با رنگ جامه‌شان» و 
اندازۂ هر یک از آن دو از چهار انگشت در نگذرد و رنگ مر یک از این دو تکه با رنگ 


الم .1 


۴۳۲ 


تکۀ دیگر ناهمگون باشد. هر زنی از | 
تن می‌داشت. متوکل از این که آنها جامة محلی به تن کشند بازشان داشت و فرمود تا 
کلیساها و صومعه‌های نوساز را در هم کوبند و از هر سرای مالیات ده یک بستانند و 
بر در خانه‌هاشان چهرةٌ چوبینی از شیطان بیاویزند. او پروانه نداد که در کارهای 
حکومتی از ایشان باری گرفته شور هیچ مسلمانی نمی‌بایست به ايشان چیزی 

می‌آموخت» و در جشن شعانین' نمی‌باید صلیبی با خود داشته باشنده و 
نمی‌بایست در راه صلیب به دست گیرند. متوکل فرمود تاگورستان ایشان را بکوبند 
و با زمین یکی گردانند. او این فرمان به همه کرانه‌ها بنوشت. 

در همین سال اسحاق بن ابراهیم بن حسین بن مُصعَّب مصعبی» برادرزادة طاهر 
بن حسین که به روزگار مأمون و معتصم و واثق و متوکّل در بغداد فرمانده پاسبانان 
بود کالبد تهی کرد. چون او بیمار شد متوکّل پسرش معتز را با گروهی از سالاران به 
بیمارپرسی او فرستاد» و متوگل بر مرگ او سخت غمگین شد. 

هم در این سال حسن بن سهل شرنگ مرگ در کام کشید. او در خوردن دارو 
چندان زیاده رفت که دیگر دارو پاک بی‌هوده شد و در پی آن بمرد. مرگ او و اسحاق 


بن ابراهیم در ماه ذی‌حجه / ژوئن و در یک روز پیش آمد. برخی سالمرگ حسن را 
۶ | ۸۵۰ م دانست‌اند. 

نیز در ذی‌حجة / ژوئن این سال رنگ آب دجله برای سه روز به زردی گرایید و 
مردم را هراس در بر گرفت و آن گاه رنگ آب به هنگام مد را به خود گرفت. 

در این سال یحبی بن عمر بن بحیی بن زید بن علی بن حسین بن على بن 
ابی‌ طالب (ع) را دستگیر کردند و نزد متوکل بردند. متوکل او را تازیانه زد و به زندان 
انداخت. او گرومی گرد آورده بود که شورش کند. محمد بن داود در این سال سالار 
حاجیان بود. 

در همین سال اسحاق بن ابراهیم موصلی موسیقیدان و آهنگ‌شناس که از دانش 
و ادب نیز بهره داشت و شعر نیکو می سرود و نیز عبیداله بن عمر بن میسرة جشمی 
قواربری به ماه ذیحجه / ژرئن و اسماعیل بن عليه و منصور بن ابی‌مزاحم و شریج 


۱. شعانین یا سعانین به عید یکشنبه پیش از فصح گفته می‌شود. این واژه عبرانی و بر گرفته از 
«هو شیعه‌نا» و به مفهوم «ما را رهاده است. 


رریدادهای سال دویست و سی و پنجم هجری ۴۱۳ 
بن یونُس, ابوحرث همگی چهره در خاک تیر؛ گور کشیدند, 


[واژ تازه پدید] 


سرّیج: با سین بی‌نقطه و جیم. 


رویدادهای سال دویست و سی و ششم هجری 
(۸۵۰مبلادی) 


کشته شدن محمد بن ایراهیم 


در این سال محمّد بن ابراهیم بن مُصعب برادر اسحا 

چونی آن چنین بود که اسحاق پسرش محمد بن اسحاق بن ابراهیم را به درگاه 
خلیفه فرستاد تا جانشین وی باشد. پس چون اسحاق بمرد معتز فرزند او محمد بن 
اسحاق را بر فارس فرمانروایی بداد و در محرم / ژوئیه این سال منتصر فرمانروایی 
یمامه و بحرین و راه مگه را نیز بدو واگذاژد و متوکّل همة کارهای اسحاق را بدو 
سپرد. محمد نیزگوهرها و کالاهای ارزنده بسیاری راکه از پدرش مانده بود به متوکل 
و فرزندانش ارمغان کرد. 

عموی محمد محمد بن ابراهیم که فارس را زیر فرمان داشت چون گزارش 
نیکی‌های متوکّل و فرزندان او را در راستای برادرزاده خود دریافت دل تنگ داشت 
وکینة خلیفه و برادرزاده‌اش را به دل گرفت. محمد بن اسحاق شکوه به درگاه متوکل 
برد و متوکّل دست محمد بن اسحاق باز گذاژد تا هر چه خواهد در حق عمویش به 
جای آزد و او نیز عموی خویش را از فرمانروایی فارس برکنار کرد و پسرعمویش 
حسین بن اسماعیل بن ابراهیم بن مصعب را به جای او نشائد واو را فرمود تا محمد 
بن ابراهیم را خون بریزد. 

چون حسین به فارس رسید در عید نوروز ارمغانها سوی عموی خویش فرستاد 
که در شمار آنها کمی حلوا نیز بود. محمّد از آن بخور و حسین او را به خانه‌ای در 
آورد و بر او پاسبان گماژد. حسین آب خواست لیک آبی بدو داده نشد تا آن که دو 


ایراهیم کشته شد. 


۳۶ تاریخ کامل 


روز پس از آن از شدت تشنگی جان ببانعت. 


فرمان متوگل در وران کردن آرامگاه حسین بن علی (ع) 


در این سال متوگل دستور داد آرامگاه حسین بن علی (ع) و خانه‌های پیرامون آن 
را در هم کوبند و آن جا را خیش زنند و آبیاری کنند و مردم را پروانۀ آستان‌بوسي آن 
ندهند. عامل سالار نگهبانان دراين کرانه بانگ زد که: پس از سه روز هر که را بر سر 
خاک حسین بن علی بیابیم گرفتار و به زندان مطبق می‌فرستیمش. مردم گریختند و 
دیگر کس به آستان‌بوسی آرامگاه او نرفت و آن جا را خیش زدند و کشت کاشتند. 

متوکّل از علی بن ابی طالب (ع) و خاندان او کین بسیار در دل نهفته داشت» و اگر 
بدو گزارش می‌رسید که کسی دلسپرد؛ علی و حاندان اوست داراییش می‌ستأئد و 
خونش می‌ریخت. از همنشینان متوگل یکی نیز عباده مخّث [زشت‌کار و ننگین و 
پلید ] بود. او یک بالش روی شکم و زیر جامۀ خود می‌بست و سرش را که بی مو بود 
برهنه می داشت و در برابر متوکّل می‌رقصید و خنباگران چنین همخوانی می‌کردند 
که: کچل شکم گنده و خلیفة مسلمانان بیامد» و بدین سان علی بن ابی‌طالب را 
مانشگری! می‌کرد» متوگل هم ی می‌گسارد و می‌خندید. روزی باز چنین کرد و 
پسرش منتصر نیز آن جا بود» پس به عباده اشارتی کرد و او را هراسائد و عباده از 
ترس خاموش شد. متوکل پرسید: تو را چه می‌شود؟ او هم برخاست و گزارش بداد. 
پس منتصر گفت: ای سرور خداگرایان! آن که این دبیر تقلید او می‌کند و مردم را به 
خنده می‌آرزد پسرعمو و بزرگ خاندان توست و بالیدن تو بدوست. اگر تو 
می‌خواهی گوشت او را بخور لیک مگذار این سگ و همانند مایش چنین کنند. پس 
متوکل به خنیاگران گفت: همگی چنین سرود سر دهید: 


غار المّی لابن عََة راش ات فى حرأئة 
یعنی: این جوان برای پسرعموی خود غیرتی شده است» سر این جوان به فلا 


مادرش. 


۱. مانشگری: تقلید. 


رویدادهای سال دویست و سی و ششم هجری HY‏ 

همین خود از انگیزه‌هایی بود که منتصر کشتن متوگّل را روا شمرد. 

گنته‌اند که متوکل کینة خلفای پیش از خود» مأمون» معتصم و واثق را برای 
دلبستگی آنها به علی و خاندانش می توخت» وکسانی همنشین متوگل بودند که به 
ناصبی [دشمنی علی] آوازه یافته بودند و از شمار آنان اینان بودند: علی بن جهم» 
سخنسرای شامی از بنی‌شامة بن لی و عمر بن فرح رخُجی و ابوسمط از فرزندان 
روان بن ابوحفصه از وابستگان بنی‌امیه و عبدالله بن محمد بن داود هاشمی 
بشتاخته به ابن اترجه, 

این گروه متوگل را از علویان می‌هراساندند و او را به دور کردن ایشان 
می‌خواندند و هماره وی را برمی‌انگیختند تا بدیشان پشت کند و در راستایشان 
بدی ورزد. آنها بدگویی به پیشینیان علوبان را که مردم جایگاه ویژه‌ای در دینداری 
برایشان باور داشتند در نگاه متوکل آراسته بودند تا جایی که از او آن پدید آمد که 
آمد. و همین رفتار زشت همه نیکی‌های او را بپوشائد. او در رفتار از نیک ترین مردم 
بود تا آن جا که در کنار دیگر نیکویی‌ها مردم را از باور به آفریده بودن قرآن 
باز داشت. 


یاد چند رویداد 


در اي ین سال متوگلء عبیدالله بن یحیی بن خاقان را به دبیری خود گمارد. 

در همین سال منتصر بالله همراه مادر متوکل به خانۀ خدا رفت. 

هم در این سال ابوسعید محمّد بن یوسف مروزی ناگهان بمرد» او ارمستان و 
آذربایجان را زیر فرمان داشت. او یک لنگ کفش خود بپوشید و پای پیش آورد تا 
لنگ دیگر آن بپوشد که افتاد و جان به جان‌آفرین داد و متوکّل پسرش یوسف را 
همچون پدر به سپاه سالاری برگماشت وگرفتن خراج آن کرانه بدو واگذاژد. پوسف 
رو به راه آن کرانه نهاد و کارها سامان بداد. 

منتصر در این سال سالار حاجیان بود. 

در همین سال حبیب بربری در جبال جزیره اندلس شورش کرد و بسیاری بدو 
پیوستند و یغماگری کردند و دست‌اندازی در پیش گرفتند. سپاه عبدالرحمان با آنها 
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روبارو شد و ایشان را بشکست و همة آنها را بپراکند. 

نیز در این سال سپاهی اندلسی با بارسلونا به جنگ در آمد و بسیاری از مردم آن 
را از دم تیغ گذراند. آن گاه بر کشتگان افزود و گروه بسیاری اسیر کرد و غنيمت‌ها 
ستّد و همگی تندرست بازگشتند. 

در این سال هدبة بن خالد و ستان یی و ابراهیم بن محمّد شافعی درگذشتند. 

هم در این سال مُصعب بن عبدالله بن ثابت بن عبدالله بن زبیر بن عوّام ابوعبد ال 
مدنی که پسرعموی زبیر بن بکا رکه هم عالم بود و هم فقیه در هشتاد سالگی مُرد. او 
زیونگامی ! نداشت جز آن که از آیین علی (ع) به کژراهه افتاده بود. 

در این سال منصور بن مهدی و محمد بن اسحاق بن محمد مخزومی مسیّبی 
بغدادی, که استوان بود خاک در آغوش کشیدند. 

در همین سال جعفر بن حرب همدانی یکی از پیشوایان معتزله بغدادی در پنجاه 
و نه سالگی به سرای جاوید شتافت. اوکلام را از ابن ابومذیل عاف بصری آموخته 


بود. 


رویدادهای سال دویست و سی و هفتم هجری 
(۱ ۸۵میلادی) 


شورش مردم ارمنستان ب رکارگزار خود 


در این سال مردم ارمنستان بر کارگزار خود یوسف بن محمد شورش کردند و او 
را کشتند. 

چوني کار چنین بود که چون یوسف رو به راه ارمنستان نهاد بطریرکی که پقراط 
بن اشوط نامیده می‌شد و بطربرک بطریرکان می خوانندش - سوی یوسف آمد و 
زنهار خواست. لیک یوسف او و پسرش را بگرفت و به درگاه خلیفه فرستاد. بدین 
سان بطریرکان ارمنستان همراه برادرزاد؛ بقراط بن اشوط گرد آمدند و با یکدیگر 
همسوگند شدند که خون یوسف بریزند. موسی بن رُراره نیز با ایشان همداستان 
شد. او داماد بقراط بود. گزارش این گردهمایی به یوسف رسید و یارانش او را از 
ماندن در آن جایگاه باز داشتند لیک او نپذیرفت. پس چون زمستان بیامد و برف فرو 
بارید» دشمنان یوسف شکیب ورزیدند تا برف از ریزش بایستاد وانگاه به جایگاه 
یوسف که شهر طرون بود ورش آوردند و اين شهر را در میان گرفتند. یوسف از شهر 
برون شد و به نبرد با آنها برخاست. لیک ارمن‌ها او و یارانش را بی‌دریغ از دم تیم 
گذراندند» و سربازانی از یاران یوسف که از جنگ سر باز می‌زندند به فرمان ارمن‌ها 
جامه از پیکر کندند و بدون تن‌پوش جان به در بردند و پا برهنه راه صحرا درد 
و بسیاری از آنها از سرما جان باختند. چنان که انگشت زیادی از ایشان سرمازده و 
سیاه می‌شد. و گروهی نیز رهایی یافتند. و این به ماه رمضان / فوریه بود. 

یوسف پیشتر یاران خود را در روستاهای قلمرو خویش پراکنده بود. بطریرکان 


رد 
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برای هرگروه از ایشان گروهانی گسیل داشتند و یکروزه کار همه ایشان بساختند. 

چون گزارش این جنگ و ستیز به متوکل رسید بُغای بزرگ سوی ایشا فرستاد تا 
کین یرسف کشد. بغا در پی ایشان راه موصل و جزیرء پیمود. او نبرد خویش از آرزن 
آغازید. موسی ژراره و برادرانش اسماعیل سلیمان حمد» عیسی» محمد و مارون 
همگی در این سرزمین بودند. غا موسی بن زراره را سوی متوکٌل فرستاد و ريختن 
خون کشندگان یوسف زا روا شمرد و نزدیک به سی هزار کس از ایشان را خون 
بریخت و بسیاری را اسیر کرد و آنها را بفروخت و روی سوی سرزمین باق آوژد و 
اشوط بن حمزه ابوعبّاس» کارگزار باق. را اسیر کرد. باق از آبادیهای بسفرجان بود. 
آن گاه بغا سوی شهر دبیل ارمنستان روان شد و در آن جا یک ماه بماند» و زان پس 
سوی تفلیس رفت و آن را شهریندان کرد. 


خشم گرفتن متول بر ابن ابی‌دژاد و 
قاضی‌القضاتی ابن اکثم 


دراین سال متوکل بر احمد بن ابی‌دژاد خشم گرفت و دارایی‌ها و زمین‌های او 
فرو ستائد و پسرش ابوولید و دیگر فرزندانش را به زندان رائد. ابوولید صد و بیست 
هزار دینار و گوهرهایی که بهای آن بیست هزار دینار بود داد» و زان پس قرار شد که 
او شانزده هزار هزار درهم فراهم آورد و بپردازد. گواهانی گرفته شد و او آزاد گردید. 
این پول از فروش هم زمین‌های ایشان قراهم آمد. 
پدر آنها احمد بن ابودؤاد شل شده بود. متوگل» بحیی بن اکثم را که از او خشنود 
گشته بود از بغداد به سامرا بخواند و او را به قاضی‌القضاتی برگماشت وانگاه 
رسیدگی به کارهای ستم رسیده‌ها را نیز بدو واگذاژد. یحیی بن اکثم نیز دادیاری 
بخش خاوری را به حیّان بن بشر و دادیاری بخش باختری را به سوار بن عبد الله 
واگذاژد. این هردو یک چشم بودند. جماز در این باره چنین سروده است. 
رایث من الكبائر فا هماأحدولة فى الا 
هُما اقتسما العمی نصة 
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کالک قَذ وضفت عليه دا 

شُما فا المان بلک يحي از اف تح القضاء یورین 
یعنی: از پدیده‌های مهم آن که دو دادیار دیدم که در روزگار حکایتی هستند. 
کوری! را به دو نیمه نیم کرده‌اند؛ چنان که دادیاری دو سوی را دو نیم کرده‌اند. 
هنگامی که آنها سر تکان می‌دهند تا به گزاره‌ای چون وام یا ارث بپردازند گویی بر 
سر هر یک خمره‌ای نهاده شده که یک سوراخ دارد و آن دو دادیارنگاه خود را از آن 
سوراخ [یک چشم] به کار می‌زنند. [سر آنها به حمرۀ یک سوراخه می مائد]. آن دو 
دادیار بداختر و بدروزگار هستند که نابودی بحیی [قاضی القضات] را فال می‌زنند» 
زیرا او دادیاری را باگزینش دو یک چشم آغازیدہ است [تازیان یک چشم را 
بدشگون می‌دانستند]. 


فرمانروایی عباس بن فضل بر سیسیل 
وگشایش‌های او 


در سال ۲۲۸ / ۸۴۲ م گفتیم که محمد بن عبدالله فرمانروای سیسیل (صقلیه | به 
سال ۲۳۶/ ۸۸۵۰ درگذشت. پس چون او بمرد مسلمانان بر فرمانروایی عبّاس بن 
فضل بن یعقوب همداستان شدند و او را به فرمانروایی برگزیدند و گزارش آن به 
محمد بن اغلب شهریار افریقیه فرستادند و محمد هم فرمانروایی عباس روا شمرد. 
عباس پیش از رسیدن فرمان به یغماگری برخاست و گروهانهایی برای آوردن 
غنيمت‌ها سامان بداد. 

همین که فرمان فرمانروایی او برسید خود فرماندهی سپاه را بر دوش گرفت و 
عمویش راح را به سرهنگی گماشت و او را با گرومانی به دژ ابوئورگسیل داشت و 
غنيمت‌ها به دست آورد و شماری را اسر کرد و بازگشت. او اسیران را از دم تیغ 
گذرائد و رو سوی شهر قصریائه کرد و در آن جا ربود و سوخت و همه چیز به هم 
دوخت تا مگر بطریرک از پناهگاه خود برون شود لیک او چنین نکرد و عباس باز 


۱. «کوری» در این جا مصدر است نه فاعل نکره -م. 
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در سال ۲۳۸ / ۸۵۲ م او با سپاهی سترگ به قصریائه روی آورد و همچنان 
غنیمت گرفت و ویران کرد تا به قطانه. ساراگوزا؛ نوطس ! و رغوس رسید و در همة 
این شارسان‌ها به یغماگری پرداخت و هم آنها را بسوخت و در هم دوخت و در 
بثیره رخت افکند و آن را پنج ماه شهریندان کرد. مردمان آن با دادن پنج هزار برده با 
عباس سازش کردند. 

در سال ۲۴۲ / ۸۵۶ عبّاس با لشکری کلان به دژهای پنجگانه روی کرد و در سال 
۳ / ۸۵۷ م رو به راه قصریائه نهاد. مردمانٍ این شهر برون شدند و با او به نبرد 
پرداختند لیک بشکستند و گریختند و عبّاس زیادی از ایشان را بی‌دریغ از دم تیغ 
گذراند. او آن گاه آهنگ ساراگوزا و طْبّرمین و شهرهای دیگر کرد و این سرزمین‌ها را 
نیز به یغما برد و خوراک آتش کرد و به ویرانی کشاند و در قصر جدید رخت افکند و 
آن را در میان گرفت و بر رومیانِ آن تنگ گرفت. آنها پذیرفتند پانزده هزار دینار بدو 
بپردازند لیک او نپذیرفت و شهربندان به درازا کشاند. آنها پذیرفتند که دژرا بدو 


واگذارند بر این پایه که دویست تن از آنها را برمائد. عبّاس بپذیرفت و دژبه دست 
گرفت و همة مردمان آن جز دویست کس بفروخت و زان پس دژ را در هم کوفت. 


چگونگی کشایش قصرباه 


در سال ۲۴۴ / ۸۵۸ م مسلمانان شهر قصریائه را گشودند. این شهر پایتخت 
شهریار سیسیل بود. شهریار سیسیل پیشتر در ساراگوزا روزگار می‌گذراند لیک 
هنگامی که مسلمانان بخشی ازاین جزیره را به دست گرفتند کاخ خویش به قصریائه 
که دژیندان بود جابجا نمود. 

چگونگی گشایش آن چنین پود که عبّاس با سپاهی از مسلمانان روی سوی 
قصریائه و ساراگوزا آوژد و نیرویی را نیز در دریاگسیل بداشت. مسلمانان با چهل ناو 
جنگی رومی روبارو شدند و جنگی جانانه میانشان درگرفت و رومیان بشکستند و 


۱. طونس (تونس] نیز آمده است. 
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مسلمانان ده ناو ایشان به همراه سربازان به غنیمت ستاندند و عباس به شهر خویش 
بازگشت. 

چون زمستان رسید سپاهی گسیل بداشت. سپاه عبّاس به قصریاله رسیدند و 
آنچه یافتند ربودند و به ویرانی کشاندند و بازگشتند. [در میان اسیران] مردی همراه 
ایشان بود که در میان رومیان جایگاهی والا داشت. عبّاس فرمود تا او را حون 
بریزند. او گفت: مرا خون مریز که خیری برای تو خواهم. عباس گفت: آن کدام خیر 
است؟ او گفت: قصریانه را از آنٍ تو سازم» و این چنین است که مردم قصریائّه در این 
زمستان و این برف از آهنگ شما بدیشان دلی آسوده دارند و نگاهبانی ندارند. 
گروهی از سپاء با من همراه کن تا شما را به شهر در آورم. 

عباس دو هزار سرباز دلیر و شهسوار برگزید و برفتند تا به نزدیکی‌های قصریائه 
رسیدند و در بزنگاهی خود نهانیدند. او عموی خود راح را با گردانی دلیر راهی 
کرد. آنها شبانه پتهانی ره نوردیدند و آن مرد رومی کت بسته در پیش روی رټاح بود. 
او رخنه گاه شهر را بدیشان نمود. سربازان نیز نردبانها برافراشتند و ازکوه فراز شدند 
و نزدیک سپیده به باروی شهر رسیدند. و چون نگاهبانان خواب بودند از دریچه‌ای 
به درون ره یافتند که از آن پساب برون می‌آمد و آشغال‌های خود از آن بیرون 
می‌افکندند. بدین سان همه مسلمانان به شهر اندر شدند. 

عبّاس با مانده‌های سپاه از ره رسید و همگی به شهر در آمدند و نماز صبح روز 
نج‌شنبه نیمۀ شوّال / دوشنبه دوازدهم آوریل ۱م را درآن جا گزاردند او در دم 
مزگتی بنیان نهادند و منبری برافراشتند و به روز آدینه خطبه به جای آوردند. 
سربازان عبّاس هر رزمنده‌ای که یافتند کارش ساختند و دخترکان بطریرکان را با 
زیورشان و نیز شاهزادگان را چندان به یغما بردند که سیخن | 4 
در آن رو زکفر و شرک در سیسیل به خاک خواری در افکنده شد. 

چون رومیان گزارش این نبرد یافتند شهربار روم سبهداری از کنستانتین اپل 
[قسطنطنیه | را با سیصد ناو جنگی و سپاهی سترگ گسیل بداشت. آنها به ساراگوزا 
رسیدند. عبّاس به روبارويي آنها برون شد و دو سوی سپاه در هم پیچیدند. سپاه 
عبّاس ایشان را بشکست و آنها سوار بر ناو خویش گریختند و مسلمانان یکصد ناو 
غنیمت ستاندند و کار بسیاری از ایشان بساختند و تنها به سه کس از مسلمانان در 


وان است و 
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این روز با تیر زخم رسید. 

در سال ۲۴۶ / ۸۶۰ م باشندگان بسیاری از دژهای سیسیل پیمان شکستند. این 
دژها چنین بودند: سطر آبله [آویلا] ؛ ابلاطنواآ دژ عبد مژمن, دژ بوط دژ ابوئور 
و دژهایی دیگر. عبّاس سوی ایشان شد و سپاه روم به نبرد او بیامد و دو سپاه با 
یکدگر جنگیدند و رومیان در هم شکستند و بسیاری از ایشان در خاک و حون 

وزان پس عباس راهی دژ عبد موُمن و دژ ابلاطنوا بشد و آن را در میان گرفت؛ 
پس بد وگزارش رسید که بسیاری از سپاهیان روم از ره رسیده‌اند. عبّاس سوی ایشان 
شتافت و در جفلودی ميان دو سوی سپاه جنگی جانگیر جاری شد و رومیان 
بشکستند و به ساراگوزا بازگشتند و عبّاس به فصریائه بازگشت و آن را آبادان 
بساخت و دژبندانش کرد و آن را از سپاه بياکند. 

درسال ۸۶۳/۲۴۹ عباس راهی ساراگوزا شد و غنيمت‌ها به دست آوژد وزان 
پس سوی غارهای قرقنه روان شد لیک در همان روز بیمارگشت و سه روز پس از آن 
در سوم جمادی‌الاولی /سوم نوامبر درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد» 
لیک رومیان گور او گشادند و جنازه‌اش به آتش کشاندند. او یازده سال فرمان راند و 
در تابستان و زمستان همچنان بجنگید. او با مردم قڵوریه و انکبرده بجنگید و 
مسلمانان را در آن جا جای داد. 


آغا زکار بعقوب بن لیث 


در این سال مردی از مردم ست که صالح بن نضر کنانی نامیده می‌شد بر 
سیستان چیره شد. یعقوب بن لیث همراه او بود. طاهر بن عبدالله بن طاهر شهریار 
خراسان دوباره سیستان از ست بستاند. وزان پس باز مردی بر سیستان چیره گشت. 
او را درهم بن حسین می خواندند و از نیروهای پیشگام بود. او نتوانست سپاه خود 


Avila.‏ رز 
۲ بلاطنوا نیز گفته‌اند. 
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را سامان دهد. یعقوب بن لیث فرمانده سپاه او بود» پس چون سپاهیان ناتوانی 
درهم بدیدند بر فرماندهی یعقوب بن لیث همداسستا شدند و کار عود بدو 
سپردند» زیرا او را کارگردان» شایسته و توانا یافتند. چون رای سپاه بر درهم آشکار 
گشت سر ناسازگاری نگذاشت و کارا بدو واگذاژد و از فرماندهی کناره گرفت. 
یعقوب با توانمندی کارهای سیستان به دست گرفت و فرهتی بیافت و سپاهیان از 
مر کرانه بدو پیوستند و کار او چنان شد که به خواست خدا گفته خواهد آمد. 


یاد چند رویداد 


در این سال عٌبیدالله بن اسحاق بن ابراهیم پر بغداد و تدارکات حومة بفداد 
فرماندهی بیافت. 

در همین سال محمّد بن عبدالله بن طاهر از خراسان بیامد و ستاندن گزیت و 
فرماندهی پاسبانان بر دوش گرفت و این به ماه ربیع‌الاول / سپتامبر بود. در این 
روزگار متوکل در بغداد و حومة عراق خلافت داشت و در همان جا ماندگار بود. 

هم در این سال ابوولید. محمد بن احمد بن ابی دؤاد را از امور مظالم برکنار کرد و 
محمد بن یعقوب بشناخته به ابن ربیع را جای او نشائد. 

نیز در این سال متوکّل دستور داد جنازة به دار آویخت؛ احمد بن نصر خزاعی را 
فرود آرند و به کسانش سپارند. پیکر او به بغداد آورده شد و در آن جا سرش را بر 
تنش نهادند و جنازه‌اش را بشستند و در مرگجامه پیچیدند و به حاکش سپردند. در 
خحا کسپاری او مردم چندان گرد آمدند که از شماره بیرون می‌نمودند و همگی تابوت 
او می‌سودند. متوکّل چون به خلافت رسید از پیرامون قرآن باز داشت و این 
فرمان به همه کرانه‌ها نگاشت. 

جنگ تابستانه در این سال را علی بن بحیی ارمنی گزاژد و علی بن عیسی بن 
جعفر بن منصور کارگزار مکه سالار حاجیان بود. 

در این سال مردی در کرانه‌های اندلس رخ نمود و پیمبری بر خود بست و فرآن 
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به دروغ گزاژد ! و مشتی آشوبگر او را دنباله گرفتند. از آیین‌های او بازداشتن از کوتاه 
کردن موی و ناخن بود. کارگزار شهر او را بخواند. پس او را بیاوردند. نخستین سخن 
آن دروغزن به کارگزار آن بود که به وی پیوندد. کارگزار ار را به بازگشت فرا خواند 
لیک او نپذیرفت و کارگزان او را به چارمیخ کشید. 

در همین سال سپاه مسلمانان آهنگ سرزمین مشرکان کردند و میان آنها جنگی 
جانکاه در گرفت و سرانجام مسلمانان پیروزی یافتند. این جنگ به جنگ سپید آوازه 
یافت و در اندلس جنگی شناخته است. 

در این سال عبّاس بن ولید مدینی در بصره و عبد اعلی بن حماد نرسی و 
عبیدالله بن مُعاذ عنبری همگی از این سرای دیده بر بستند, 


[واژُ تازه پدید| 
نرسی: با نون و راء و سین. 


۷ گزاژد: تفسیر کرد. 
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کردار بُغا در تفلیس 


پیشت ر گفتیم که غا سوی تفلیس رفت و آن را شهربندان کرد. چون بغا بدان سوی 
روی نهاد زیرک ترکی را پیشاپیش فرستاد واو با سهاه خویش از رود کر بگذشت. کر 
رودی بزرگ بود و تفلیس در کناره و صغدبیل در بخش خاوری آن جای داشت. 
زیرک چون از رود بگذشت در میدان تفلیس اردو زد. بغا همچنین ابوعبّاس وارئي 
مسیحی را سوی تازیان و غیرتازیان ارمستان گسیل داشت. ابوعبّاس از دروازة 
مرفص به تفلیس در آمد. در این هنگام اسحاق بن اسماعیل» وابستة بنی‌امیه سوی 
زیرک بتاحت و هر دو سپاه در میدان تفلیس در هم پي بُغا بر تپه‌ای ایستاده 
بود و به نبرد زیرک و ابوعبّاس می‌نگریست. بغا نفت‌اندازان را بخواند و آنها شهر را 
آتشباران کردند و تفلیس را که بیشتر از چوپ صنوبر ساخته شده بود بسوختند. 

اسحاق بن اسماعیل به شهر در آمد وکاخ وکنيزکان خود را دید که خوراک آتش 
شده‌اند و او نیز تا به خود آمد آتش در ميانش گرفت» پس سربازان ترک و مغربی [که 
ازافریقا به عراق آورده شده بودند] او و پسرش عمر را اسیر کردند و نزد بغا آوردند. 
بغا دستور داد تاگردن اسحاق را بزنند و جنازه او را برکنارة رود کر به چارمیخ کشند. 
او پیرمردی درشت اندام با سری بزرگ و چشمی لوچ بود. در آتش‌سوزی این شهر 
نزدیک به پنجاه هزار کس بسوختند و هرکه از آتش رهایی یافت اسیر شد و مردگان 
را جامه برگرفتند. کسان اسحاق دارایی او به شهر ضْعدبیل ربودند. صفدبیل شهری 
بود دژبندان روبه‌روی تفلیس که کسری انوشیروان آن را بر پا کرده بود و اسحاق آن 


۳۱۰ تاریخ کامل 


را دژبندان کرده بود و دارایی و زنش را در آن جانگاه می‌داشت. زن او دختر 
خداوندگار سریر بود. 

وزان پس بُغْا زیرک را با گردانی از سپاه به دژ حرزمان که میان برزعه و تفلیس بود 
فرستاد و او آن جا را بگشود و سپهدار آن را اسیر کرد آن گاه بغا رو سوی عیسی بن 
بوسف کرد که در دژکبّیش از آبادی‌های بیلقان! بود. بغا آن جا راگشود و عیسی بن 
یوسف را با خود بیاورد و ابوعبّاس ورائی را که سنباط بن اشوط نام داشت با او 
همراه کرد» چنان که معاوية بن سهل بن سنباط را نیز از راه ان ببرد. 


شک رکشی روم به مصر 


ین سال سیصد کشتی رومی با سه فرمانده بيامدند. یکی از این فرماندهان با 
صد کشتی خود را به دمیاط رساند. از دمیاط تا ساحل» دریاچه مانندی بود که آب 
آن تا سین یک مرد می‌رسید و هر که خود را از آن جا به ساحل می‌رسائد از کشتی‌ها 
در امان می‌مائد. گروهی از همین جا بيامدند بی‌هیچ گزندی, ولی بسیاری از زنان و 
کودکان در آب شدند. و هر که توان داشت خود را به مصر رساند. 


درا 


در این هنگام خواربار مصر به دست عنبسة بن اسحاق ضبی بود. چون عید 
نزدیک شد عنبسه سپاهیان دمیاط را فرمود تا به مصر در آیند و چون آنها به مصر 
رفتند رومیان از راه رسید ند و دمیاط را بی‌سپاه یافتند و هر چه را در آن بود ربودند و 
شهر را به آتش کشیدند و مردمان را اسی ر کردند و مزگت آدینه را خوراک آتش کردند 
و جنگ‌افزارما و کالاها و قند [در مصر آوازه‌ای داشت] و جز آن فرو ستاندند و 
نزدیک به ششصد زن مسلمان و غیرمسلمان بگرفتند وکشتی‌های خود از همه چیز 
بیا کندند. 

بسر بن اکشف که به فرمان عنبسه در دمیاط زندانی بود بند خود بگشود و به نبرد 
با رومیان روی نمود؛ گروهی نیز از او پیروی کردند و گردانی از رومیان را حون 
بریختند. رومیان سوی اشنوم تيس رفتند. این شهر بارو و دو در آهنین داشت که 


۱. شاید همان بالکان باشد -م. 
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معتصم ساخته بود. رومیان جنگ افزارهای این شهر و در در آهنین آن را ربودند و 
بی هیچ جلوگیرنده‌ای راه بازگشت پیمودند. 


مرگ عبدالرحمان بن حکم و فرمانروایی پسرش محمد 


در این سال عبدالرحمان بن حکم بن هشام بن عبدالرحمان بن معاوية بن هشام 
اموی, خداوندگار اندلس» به ماه ربیع‌الاخر / سپتامبر بمرد. سالزاد او ۱۷۶ / ۶۷۹۲ 
بود و سی و یک سال و سه ماه فرمان راند. 

عبدالرحمان گندمگون بود و بالا بلنده بینی کشیده و چشمی سیاه و ریشی پر 
داشت که هماره آن را با حنا رنگین می‌کرد. چهل و پنج پسر از او ماند. اّیمند بود و 
سخنسرا. در شمار کسانی بود که به کنیزکانش عشق می‌ورزید [یا از کسانی بود که 
کنیزکانش دلباختهُ او پودند], او به کنیزکی طروب نام دل باخته بود. این عشق بسی 
آوازه یافت. او به دانش‌های دینی و فلسفی و جز آن آگامی داشت» و روزگار او با 
آسایش و آرامش همراه بود. دارایی بسیار داشت و همّتی والاه کاخ‌ها وگردشگاه‌ها 
و راه‌های فراوان بساخت و به مزگت آدينة کوردوبا دو ایوان بیفزود» لیک پیش از آن 
که بتواند آرایه‌های آن به پایان برد زندگی اش پایان گرفت و پسرش کار او به فرجام 
رسائد و مزگت‌های بسیار در اندلس بنیان نهاد. 

چون عبدالرحمان دیده بر هم گذارد پسرش محمد بر اورنگ بنشست و در 
دادگری رفتار پدر در پیش گرفت و کار ساخت و ساز مزگت آدینة کوردوبا را به 
فرجام رساند. مادر او بهتر نامیده می‌شد و برای عبدالرحمان صد پسر زاده بود. او 
نخستین کسی بود که در اندلس شوکت و فرهت فرمانروایی را برپا داشت و آیین 
مملکت‌داری سامان بداد. عبدالرحمان نخستین کسی بود که آب شیرین را در 
کوردوبا روان کرد و برای پالایش آب پالایشگاه بزرگی ساخته بود که مردم از آن آب 
شیرین بر می‌گرفتند. 
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در این سال متوکل سوی مدائن روان شد و به بغداد در آمد واز آن جا به مدائن 
رفت؛ و جنگ تابستانة این سال را یحیی ارمنی گزاژد. 

در همین سال اسحاق بن ابراهیم حنظلی بشناخته به ابن راهویه که پیشوایی دانا 
بود و با شافعی در مکه گفتمان‌هایی داشته بود در هفتاد و هفت سالگی 
درگذشت. 


محمد بن بکار محدّث نیز در همین سال دیده بر هم نهاد. 


رویدادهای سال دویست و سی و نهم هجری 
(۸۵۳میلادی) 


در این سال متوکّل دستور داد غیرمسلمانان را وادارند دو پیراهن ! عسلی رنگ 
روی قبا و جامه‌هاشان بپوشند و تنها بر استر و خر بنشینند و پروانة نشستن بر اسب 
و يابو ندارند. 

در همین سال متوگل» علی جهم را به خراسان تبعید کرد. 

هم در این سال متوکّل دستور داد معابد يهود و نصاری که به روزگار اسلام برپا 
شده بود در هم کویند. 

نیز در این سال محمد بن عبدالرحمان سپاهی را به فرماندهی برادرش کم 
سوی دژ رباح گسیل داشت. مردم تولدو پیشتر باروی آن را ویران کرده زیادی از 
مردمانٍ آن را خون ريخته بودند. کم باروی آن را نو ساخت و رفتگان از این 
شارسان را بدان بازگردائد و هنجار آن سامان بداد, و خود سوی تولدو لشک ر کشید و 
جای جای آن تباهائد و به پریشانی کشاند. محمّد سپاه دیگری را نیز سوی تولدو 
گسیل داشت. ولی همین که سپاه به شهر نزدیک شد دشمنان از بزنگاه‌ها رون 
آمدند و سپاه مسلمانان را در هم ریختند و بیشترینه ایشان زخم دیدند. 

در همین سال ابوولید محمد بن احمد بن ابی‌دژاده قاضی‌القضات بغداد» در 
ذی‌حجه | مه رخت در سرزمین خاموشان آویخت. 

جنگ تابستانة این سال را علی بن بحیی ارمنی گزاژد. 

هم در این سال جعفر بن دینار عامل راه مکّه و حچ» خود راهي خانة خدا شد و 


۱. در متن «ذراعین» آمده که درست آن بی‌هیچ گمانی «دراعین» است؛ زیرا در پی سخن جمع آن 
وا که «دراریع» است به کار زده - م. 
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عبدالله بن محمد بن داود بن عیسی بن موسی» کارگزار مه در این سال» سالار 
حاجیان بود. 

درهمین سال عید شعانین مسیحیان و نوروزبه یک روزافتاد و آن یکشنبه بیستم 
ذی‌قعده | دوشنبه بیست و سوم آوریل بود. مسیحیان می‌گفتند این دو عبد هرگز در 
اسلام در یک روز به هم نرسیده است. 

نیز در این سال محمود بن غیلان مروزی ابواحمد که از آموزگاران بخاری و 
مسلم و ترمذی بود بدان سرای شتافت. 


رویدادهای سال دویست و جهلم هجری 
(۸۵۴میلادی) 


شورش جفصیان 


در این سال مردم جمص بر کارگزار خود ابومُفیث موسی بن ابراهیم رافعی 
شوریدند. او یکی از سران ایشان راکشته بود. مردم هم گرومی از یاران او را در خاک 
و خون غلتاندند و او را از شهژ برون راندند. آنها خراج‌ستان او را نیز از شهر بیرون 
کردند. متوکّل عتّاب بن عتاب و محمد بن عبدوبه انباری را سوی ایشان فرستاد و به 
عتاب گفت: بدیشان بگو سرور خداگرایان کارگزاری دیگر برای شما فرستاده است» 
پس اگر فرمان بردند محمد بن عبدویه را بر ایشان بگمارو اگر سر برتافتند همان جا 
یمان و مرا آگاه کن تا مردان و شهسواران به یاری تو فرستم. 

فرستاده‌های متوکل سوی حمصیان روان شدند و در ربیع‌الاخر / اوگست 
بدیشان رسیدند و آنها به کارگزاری محمد بن عبدویه, گردن به فرمانبری فرود 
آوردند. او در میان حمصیان چندان کارهای شگفت بکرد که ایشان را به جنگ با 
خود واداشت که به خواست خدا چند و چوني آن خواهیم گفت. 


جنگ مسلمانان و فرنگان در اندلس 
در محرّم / ژوئن این سال میان مسلمانان و فرنگان در اندلس جنگی جانگیر در 


گرفت. انگیزة آن این بود که مردم تولدو - چنان که پیشتر گفته آمد ۔ با محمد 
عبدالرحمان, خداوندگار اندلس» و پدر او سر ناسازگاری داشتند. در این هنگام 


۳۴ تاریخ کامل 


محمد با سپاهش سوی تولدو روان شد. چون مردمان تولدو از آهنگ ایشان آگاه 
شدند پیک سوی شهریار جیقیّه و شهربار بشکنس فرستادند و از ايشان یاری 
خواستند» آنها هم با سپاهی سترگ مردم تولدو را یاری رساندند. 

چون گزارش این یاری به محمد رسید و دراین هنگام به تولدو نزدیک شده بود 
-یارانش بسیجید و برای آنها در وادی سلیط پزنگاهها کاوید و با اندکی سپاه سوی 
مردم تولدو تاخت. چون مردم تولدو ایشان را بدیدند فرنگان را از شمار اندک آنها 
آگاهانید ند و به جنگ با ایشان شتافتند و به آنها آز ورزیدند. پس چون دو گروه به هم 
رسیدند و جنگ میانشان جان گرفت نهایندگان از هر سوی بر مشرکان و مردم تولدو 
تاختند و از ایشان چندان کشتند که شمار آن نتوان» و هشت هزار سراز انها بریدند و 
در شهرها گرداندند. مردم تولدو شمار کشتگان دو گروه را بیست هزار می دانستند. 
کشتگان روزگاری دراز در وادی سلیط بمائد. 


یاد چند رویداد 


در این سال بحیی بن اکثم از قاضی‌القضاتی برکنار شد و از او هفتاد و پنج هزار 
دینار و چهار هزار جریب زمین در بصره ستاندند. 

در همين سال جعفر بن عبد واحد بن جعفر بن سلیمان بن علی به 
قاضی‌القضاتی برگماشته شد و عبدالله بن محمد بن داود در این سال» سالار 
حاجیان بود و جعفر بن دینار برگزمگان رویدادهای حج فرماندهی داشت. 

هم در محرم / ژوئن این سال ابوعبدالله احمد بن ابی دؤاد قاضی‌القضات؛ بیست 
روز پس از مرگ پسرش ابوولید فرشتة مرگ را پاسخ گفت. او به آفریده بودن قرآن و 
دیگر باورهای معتزله فرا می‌خوائد. او این آیین را از بشر بن مریسی ستانده بود و 
بشر از جهم بن صفوان ! و جهم از جعد بن ادهم و جعد از ابان بن سمعان و ابان از 
طالوت. خواهرزاد؛ لبید اعصم و دامادش [داماد ابان] اعصم بهودی‌ای بود که 
۱. در زمينة آیین جهمیه حسین مونس جستارگر مصری کتابی تحقیقی نگاشته که با عنوان 


«مرحبة و جهمیه در خراسان در عصر امویء به دست مترجم به فارسی برگردانده و چاپ 
شده است -م. 


رویدادهای سال دویست و چهلم هجری firo‏ 


پیامبر (ص) را افسونگر می‌خواند. لبید تورات را نیز آفریده می‌دانست و نخستین 
کسی که دراین زمینه به نگارش نشست طالوتِ زندیق بود که باور خود رامی پراکند. 

نیز در این سال بن سعید بن حُمید ابورجاء ثقفی در نود سالگی رخت 
خویش در سرزمین خاموشان بیاویخت. او از مردم خراسان و از آموزگاران پخاری» 
مسلم» احمد بن حنبل و پیشوایان دیگر بود. ابوثور ابراهیم بن خالد بغدادی کلبي 
فقیه» از باران شافعی» و ابوعثمان محمد بن شافعی» که دادیار همه جزیره بود» و از 
پدرش و ابن عنبسه روایت می‌کرد همگی درگذشتند. برخی مرگ ابوعثمان را پس 
از ۲۴۰ / ۸۵۴ م دانسته‌اند. شافعی فرزند دیگری با نام محمّد داشت که در سال 
۱ / ۸۴۵ در مصر درگذشت. 


رویداد‌های سال دویست و جهل و یکم هجری 
(۸۵۵ میلادی) 


شورش جمصیان 


در این سال مردم مص بر کارگزار خود محمد بن عبدویه شوریدند و برخی از 
مسیحیان مص نیز ایشان را یاری رساندند. او هم گزارش این شورش به متوکل 

شت و متوکّل او را به روبارویی با آنها فرمود و با سپاهی از دمشق و رمله یاریش 
رساد و او بر ایشان پیروزی یافت و دو کس از سران ایشان را چندان بزد که مردند و 
جنازة آنها را بر دروازة حمص به چارمیخ کشید, وهشت تن دیگر را سوی متوگل 
فرستاد وزان پس به ده تن دیگر از سران آنها دست یافت و کار ایشان بساخت. 
متوگل به او دستور داد تا مسیحیان آن جا را از شهر برائد و کنشتشان در هم بکوبد و 
کنشت‌های همکنار مزگت‌های آدینه را به مزگت آدینه دیگرگون کند. محمّد هم 
چنین کرد. 


داد و ستاو اسیران مسلمان و رومی 


در این سال اسیرانِ مسلمان و رومی را دادند و ستاندند و این پس از هنگامی 
بود که تدروه شهبانوی روم دوازده هزار اسپر مسلمال را خون بریخت. او مسیحیت 
را بر اسیران عرضه می داشت» ه رکه می‌پذیرفت او را الگوی مسیحی‌شدگان پیشین 
می‌گرداشد و هر که سر برمی‌تافت خونش می‌ریخت. و برای آنان که زنده 
می‌گذاشت خون‌بها درخواست می‌کرد. متوکّل شنیف خادم را برای انجام آیین 


BFA‏ تاریخ کامل 


داد و ستاد فرستاد و از جعفر بن عبدالوحد قاضی‌القضات خواست که در آیین 
داد و ستاد حاضر باشد و کسی را برای انجام کارهای داوری به جای خود گمازد. او 
هم پذیرفت و ابن ابی‌شوارب را که هنوز جوان بود به جای خود نهاد. کار داد و ستاد 
در کنار رود لامس انجام شد. شمار مردان مسلمان در بند هفتصد و هشتاد و پنج و 
شمار زنال بندی صد و بیست و پنج تن بود. 

در این سال متوکّل برای هر یک از آبادی‌های شمشاط مالیات ده یک [عشریه] 
برقرار کرد. این آبادیها پیشتر خراج می‌پرداختند. 


یورش بجاة به مصر 


در این سال بجاة [جمع بجه مردم بیابان‌نشین افریقا] به سرزمین مصر یورش 
آوردند. این قوم پیشتر بر پایة آتش‌بسی کهن هرگز به سرزمین‌های اسلام یورش 
نمی‌آوردند و ما سخن از چند و چون آن به میان آورده‌ایم. در سرزمین ایشان 
کان‌هایی بود که مسلمانان آنها را استخراج می‌کردند و درآمد آنرا با ایشان تقسیم 
می‌کردند و آنها پنج یک درآمد خود را به حکومت اسلامی می‌دادند. 

چون متوکّل بر اورنگ پدر نشست آنها از پرداخت این مبلغ سر با 
سرپرست برید مصرگزارش آن نگاشت و متوکل را آگاهائد که آنها چند تن ا زکارگران 
مسلمان کان را خون ریخته‌اند و مسلمانان از ترس جان از آن جا گریخته‌اند. این رفتار 
بر متوگل گران آمد و در بارۂ آنها با پیرامونیان رای زد. بدو گفتند که ایشان 
بیابان‌نشین‌اند و شتر و چارپا می‌پرورند و رسیدن به سرزمین دشواررو آنها 
خردمندانه نیست. دوری سرزمین‌های اسلام و آن جا راه یک ماهه از دشت‌های 
خشک و کوهستان‌های دشواررو بود» و هر سپامی که بدان در می‌آمد چندان به 
توشه نیازمند بود که گمان می‌کرد تا بازگشتش به سرزمین اسلام در آن جا می مادء و 
اگر این زمان بیشتر می‌شد همگی از بی‌توشگی جان می‌باختند با به دست بجاة 
گرفتار می‌شدند. از سویی فرو ستاندن سرزمین ایشان برای حکومت اسلامی هیچ 
بهره‌ای در پی نداش 

از این رو متوگل از ايشان دست بشست. لیک همین آنها را به آز افکند و 


زدند. 


رویدادهای سال دویست و چهل و یکم هجری ۳۹ 


تبهکاریشان فزونی بداد تا جایی که مردمان صعید [بالای مصر] از آنان بر جان 
خویش هراسیدند. متوکل» ناگزیر محمد بن عبدالله قمّی را به جنگ آنها فرستاد و 
خراج آن آبادیها را بدو سپرد. این آبادیها چنین بودند: فَفْط» امس آسناء آرمنت و 
آسوان و بدو دستور داد تا با قوم بجه نبرد کند. متوکّل نامه‌ای نیز به عنبسة بن 
اسحاق ضبی سپهسالار مصر نوشت و او را فرمود تا راه را برای عبدالله با کند و هر 
چه سرباز می خواهد زیر فرمان او نهد. عنبسه نیز چنین کرد. 

محمّد رو به راه سرزمین بجاة نهاد و شمار بسیاری از کان‌گنها و نیروهای پیشگام 
او را همراهی می‌کردند تا جایی که سپاه او به بيست هزار سواره و پیاده رسید. او 
پیکی به فُلزم فرستاد و هفت کشتی به دریا روان کرد آکنده از آرد» روغن» خرماء جو 
و سویق [خوراکی که از آرد شیر و خوردنیهای دیگر فراهم می‌آمد] و یاران خود را 
فرمود تا کشتیها را تا ساحل که نزدیک سرزمین بجاة بود همراهی کنند. 

محمد چندان برفت که از کانهای زر بگذشت و روی سوی دژهای ایشان آوژد. 
در این هنگام شهریار ایشان که علی بابا نامیده می‌شد با سپاهی برون آمد چند 
چندان سپاه محمّد. قوم بجاة بر شترانی سوار بودند همانند شتران نژادة مهاری. دو 
سوی سپاه چند روز در جنگ و ستیز بودند. علی بابا چنان که باید نبرد نمی‌کرد تا 
روزها بگذرد و توشه و علوفة مسلمانان پایان پذیرد و بدین سان بدون جنگ و ستیز 
ایشان را اسیر کند. در این هنگام کشتی‌های توشه‌رسان از ره رسیدند و قمّی 
توشه‌های آن را میان یارانش پخش کرد. 

چون علی بابا این بدید آهنگ آن کرد که چنان که باید با ایشان نبرد آزماید. او 
نیروهای خود بسیجید و دو سوی سپاه در هم پیچیدند و جنگی سخت میانشان رخ 
داد. شترهای قوم بجاة ترسو بودند و از هر صدایی می‌هراسیدند. چون قمی این 
بدید همه زنگهای سپاهش راگرد آوژد و بر گردن اسبان آویخت و بر بجاة یورش 
بُرد. شتران با شنیدن صدای زنگها رمیدند و سواران خود سوی کبوه‌ها و بیابانها 
کشیدند و مسلمانان آنها را پی گرفتند و آنها را یا می‌کشت یا اسیر می‌کرد تا آن که 
شب پردة خود کشید و این به سال ۲۴۱ / ۸۵۵ م بود. او آن گاه به اردوگاه خویش 
بازگشت و کس نمی‌توانست کشتگان را از زیادی شماره کند. 

وزان پس شهریار ایشان علی بابا زنهار خواست و محمد بدو براین پایه زنهار داد 
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که سرزمین خویش وا نهد و خراج چهار ساله‌ای را که نپرداخته بود بپردازد. او 
همراه قمّی سوی متوکل روان شد و پسرش بغش را به جانشینی خود برگماشت. 
پس چون نزد متوگل رسید متوگل ارو یارانش را نواخت و بدیشان خحلعت» شتر او را 
هم رحلی زیبا از دیبا پوشائد. متوکّل پاسداشت راه مصر تا مکه را به قوم بجاة 
واگذارد و فرماندهی آنها را به سعد ایتاخی سپرد و ایتاخی هم محمّد قمی را از 
سوی خود به فرماندهی برگماشت. 

محمّد قمی به آن دیار بازگشت و علی بابا را همراه خود برد. علی بابا بتی با خود 
داشت که از سنگ تراشیده شده بود و او هماره برای آن سر به خاک می‌سایید 
[شگفتا که علی نام مسلمانان است]. 


یاد چند رویداد 


در این سال به ماه آب بارانی تند در سامرا باریدن گرفت. 

در این سال به متوکل گزارش رسید که عیسی بن جعفر بن محمد بن عاصم 
دارندة کاروانسرای عاصم در بغداد» ابوبکر عمس عایشه و حفصه را ناسزا می‌گوید. 
متوکل به محمّد بن عبدالله بن طامر فرمان نوشت که او را چندان تازیانه زد که 
جانش ستائد و جنازه‌اش به دجله افکتد. او نیز چنین کرد و پیکر بی‌جان او به دجله 
افکنده شد. 

در همین سال ستوران را دردسری بگرفت که در پی آن بسیاری از چارپایان و 
گاوان بمردند. 

هم در این سال رومیان در عین زربه یغماگری کردند ورطْیان را با زنان و کودکان 
و چارپایانشان بگرفتند. 

نیز در این سال محمد خداوندگار اندلس» بر سربازان دژ رباج و کرانه‌مای آن 
افزرد تا مردمانِ تولدو را زیر نگاه داشته باشند. او سپاهی را به فرماندهی موسی به 
جنگ فرنگان فرستاد. سپاه موسی به سرزمین ایشان در آمدند و به البه و دژها 
رسیدند و پاره‌ای از دژها گشودند و بازگشتند. 

در این سال یعقوب بن ابراهیم» سرپرست برید مصر و باختر که به ثوصره 


رریدادهای سال دویست و چمهل و یکم هجری ۳۱۳۱ 


بشناخته بود شرنگ مرگ در کام کشید. و عبدالله بن محّد بن داود سالار حاجیان 
گشت. و جعفر بن دینار» راهدار وگزمةً رویدادهای حج» به خانة خدا رفت. 

در همین سال فرو افتادن ستارگان " چندان فزونی یافت که شماره نمی‌شد و 
شبی از آغاز تا سپیده دم همچنان فرو می‌بارید. 

هم در این سال زمینلرز؛ سختی ری را چنان لرزاند که خانه‌ها در هم ريخت و 
مردمان بی‌شماری زیر آوار جان دادند» این زمین‌لرزه تا چهل روز همچنان ببود. 

نیز در این سال در ترکستان تندبادی وزید که بسیاری را بکشت و بسیاری از 
سرمای آن سرما خوردند. این تندباد از سرخس, نیشابون همدان و ری گذر کرد و 
در ځلوان پایان پذیرفت. 

در همین سال احمد بن حنبل شیبانی» فقیه و محدث به ماه ربیعالاوّل | ژوئیه» 
به سرای جاوید شتافت. 


۱. آنچه نگارنده به ستاره تعبیر کرده باید همان شهاب‌سنگها باشد -م. 


رویدادهای سال دویست و جهل و دوم هجری 
(۸۵7میلادی) 


در شعبان / دسامبر این سال زمین‌لرزه‌های دهشتناکی در قومس و آبادی‌هاي آن 
روی بداد» و در پی آن خانه‌ها وران شد و بسیاری زیر آوار جان دادند. برخی شمار 
کشتگان را چهل و پنج هزار و نود و شش تن گمانه زده‌ائد. بیشترینة کشتگان از 
دامغان بود. در همین سال در شام فارس و خراسان نیز زمین‌لرزه‌هایی همراه با 
غرّش‌هایی هراس آور پدید آمد» و در یمن نیز چنان زمین لرزه‌ای شد که بسیاری را در 
خود بلعید. 

در همین سال پس از بازگشت علی بن یحیی ارمنی از جنگ تابستانه» رومیان از 
سوی سَمَیساط سر بر کشیدند و خود را به نزدیکی آید رساندند» آن گاه از مرزهای 
جزیره درآمدند و در چند روستا به یغماگری پرداختند و نزدیک به ده هزار تن را 
اسیر کردند. آن‌ها ازکرانة ارین "» یکی از روستاهای قریباس درآمدند. قریباس و عمر 
بن عبدالله اقطع با گروهی از داوطلبان پي ایشان گرفتند ولی بدان‌ها نرسیدند. متوگل 
به علی بن یحبی ارمنی فرمان نوشت که در زمستان روی سوی سرزمین ایشان آزد. 

هم در این سال متوگل عطاری را بکشت. او پیشتر مسیحی بود لیک به اسلام 
گروید و سال‌ها مسلمان بمائد و زان پس اسلام وارهائد و به دین اول خود برگشت. 
ار به توبه خوانده شد ولی سر باز زد. پس او را بکشتند و پیکرش سوختند. 

نیز در این سال محمد بن عبدالرحمان در اندلس سپاهی را سوی سرزمین 
مشرکان گسیل کرد. آن‌ها به بارسلونا درآمدند و دژهای آن جا فرو ستاندند و تا آن 
سوی حومة این شارسان پیش رفتند و غنيمت‌ها به دست آوردند و دژی از حومۀ 


۱. در تاریخ طبری ابریق آمده است. 


۴۱۴۴ تاریخ کامل 


بارسلونا گشودند که طراجه نامیده می‌شد و فرجامین دژ بارسلونا به شمار می‌آمد. 

در دهم محرم / بیستم مه همین سال ابوعبّاس محمد بن اغلب» فرمانروای 
افریفیه» در شصت و سه سالگی درگذشت و پس از او پسرش ابوابراهیم احمد بن 
محمد بن اغلب بر جای پدر نشست. و ما چند و چوني آن رابه سال ۲۲۶ / ۸۴۰ 
آورده‌ايم. 

هم در این سال ابوحسان زیادی» دادیار بخش خاوری بغداد وحسن بن علی بن 
جعد دادیار شهر منصور دیده از جهان در پوشیدند. 

در این سال عبد صمد بن موسی بن محمد بن ابراهیم امام کارگزار مک سالار 
حاجیان بود» و جعفر بن دینار نی زکه فرمانده گزمگان راه مه و رویدادهای حج بود 
در همین سال حج گزازد. 

در همین سال قاضی یحیی بن اکثم تمیمی به هنگام بازگشت از حج در زیذه و 
محمد بن مقاتل رازی و ابوخصین یحیی بن سلیم رازی محدث رخ در پردۀ خاک 
کشیدند. 


رویدادهای سال دویست و چهل و سوم هجری 
(۸۵۷میلادی) 


در ذی‌قعده / فوریه این سال متوگل از راه موصل به دمشق رفت و در یلد 
کا e‏ و يزيد E‏ مهلبی چنین سرود: 
ذا عَرَم م الاما على الطلاقي 
مد ثبلی المَليحةٌ 4 بالط 

عنی:گمات می‌برم برم شام به عراق سرکوفت می‌زند. زیرا امام آهنگ سف رکرد». اگر 
پیشوا عراق و مردمانِ آن را فرو گذارد بدان مائّد که زنی نمکین گرفتار طلاق شده 
باشد. 

در این سال ابراهیم بن عبّاس بن محمد بن صَول صَولی که سخندان بود و 
سخنسرا به سرای جاوید شتافت. گرداندن دیوان زمین‌ها و آبادی‌ها را جانشین 
ابراهیم» حسن بن مخلّد بن جاح به عهده گرفت. 

در همین سال عاصم بن منجور درگذشت و عبد صمد بن موسی سالار حاجیان 
بود. جعفربن دینار فرمانده گزمکان راه مگّه و رویدادهای حج نیز در این سال حج 
گزاژد. 

هم در این سال همة مردمانِ تولدو آهنگ طلبیره" [تالاورا] کردند» شهریار این 
شارسان مسعود بن عبدالله عریف بود که با سپاه خود سوی سپاه تولدو برون شد و 


به نبرد با آن‌ها پرداخت و سرانجام سپاه تولدو در هم شکست و پیشترینۀ ایشان به 
خاک و خون در غلتیدند و هفتصد سر به کوردوبا برده شد. 
نیز در این سال سهید بن عبسی بن سهید اندلسی که از فرزانگان بود رخت در 


1. Talavera. 


۴۱۴۶ تاریخ کامل 


سرای خاموشان آویخت. 

در همین سال یعقوب بن اسحاق بن یوسف بشناخته به ابن سکّیت. نحوی که 
برخی سالمرگ او را ۲۴۰ / ۸۵۴ م و پاره‌ای ۲۵۰ / ۸۶۴م و گروهی ۲۳۶ / 2۸۶۰ 
دانسته‌اند فرشتۀ مرگ در آغوش کشید. 

دراین سال حارث بن اسد محاسبی ابوعبدالله زاهد که امام احمد بن حنبل برای 
باورهای کلامی او به کناری رهانیده بودش و به سبب تعقیب همگان به احمد روی 
نهانیده بود ساغر مرگ فرو نوشید و تنها چهار تن بر جناز؛ او نماز گزاردند. 


رویدادهای سال دویست و چهل و چهارم هجری 
(۸۵۸ میلادی) 


در ماه صفر / مه این سال متوگل به دمشق در آمد و آهنگ ماندگاری در آن جا 
کرد و دبیرخانه‌ها به این سرزمین بیاوژد و در آن جا فرمان ساخت و ساز داد. و زان 
پس شهر بیماری‌زای شد زرا هوای این شهر سرد و نمناک بود و آب سنگین 
داشت. و هماره باد پس از نیمروز وزیدن می‌گرفت و تا پایان شب همچنان بر 
توفندگی آن فزوده می‌شد. این شه ر کک فراوان داشت و نرخ کالاها بسی گران بود و 
یخ‌بندان از رسیدن خواربار به در راه ماندگان جلو می‌گرفت. از همین رو متوگل به 
سامرًا بارگشت و دو ماه و چند روز در دمشق بمائد. و از همان جا بغای بزرگ را به 
جنگ با رومیان فرستاد» پس او جنگ تابستانه را بگزاژد و صمله را گشود. 

در همین سال متوگل, ابوساج را به جای جعفر بن دینار به فرماندهی گزمگان راه 

مکّه برگماشت. . برخحی این رویداد را به سال ۲۴۲ / ۸۵۶ م دانسته‌اند که همین 
درس اهت: 

هم در این سال نیز؛ پيامبر (ص) را نزد متوکل آوردند. این نیزه عنزه نامیده 
می‌شد و از آن نجاشی بود که آن را به زبیر بن عوا م ارمغان کرده بود و زیرهم آن را 
به پیامبر (ص) ارمغان کرد. این نیزه همان بود که در عید قربان و فطر پیش روی 
پیامبر (ص) بر زمین فرو می‌کردند. فرمانده پاسبانان این نیزه در برابر متوګل به دوش 
می‌کشید. 

در همین سال متوکّل بر بختیشوع پزشک خشم گرفت و دارایی او ستائد و به 
بحرین تبعیذش کرد. 

نیز در این سال عید قربان با عید شعانین مسیحیان و عید فطر بهودیان به یک 


A‏ تاریخ کاملِ 


روز اوفتاد. و عبد صمد بن موس سالار حاجیان گشت. 

در این سال اسحاق بن موسی بن عبدالله بن موسی انصاری و علی بن حجر 
سعدی مَرْرّزی که هر دو در حدیث پیشوا بودند و محمد بن عبد ملک بن 
ابوشوارب و محمد بن عبدالله بن ابوعثمان بن عبدالله بن خالد بن آیسید بن 
ابی‌عیص بن امیه قاضی به ماه جمادی‌الاولی / اوت رخ در پردة خاک کشیدند. 


[واژۀ تازه پدید] 
آسید: به فتح همزه. 


رویدادهای سال دویست و چهل و پنجم هجری 
(۸۵۹مبلادی) 


در این سال متوکل دستور داد تا ماخوره! را بسازند. او این آبادی را جعفریه 
نامید و در آن جا به سالاران و یارانش زمین بداد. او در ساخت و سازاين شهر بسی 
کوشید و چنان که گفته‌اند بیش از دو هزار هزار دینار هزینۀ آن کرد. او در آن 
بی خحوانان را گرد آورد و آنها قرآن بخواندند» چنان که رامشگران را نیز بدان جا آوژد 
و بیش از دو هزار هزار درهم بدیشان بخشید. او یاران و ویژگان خود را متوکلیه 
نامیدء و در آن جا کاخی برافراشت که لژلژاش نامید و پیشت رکاخی در بلندی و بتیان 
چونان آن بر پای نشده بود. او برای این کاخ رودی کشید که پیرامون آن را سیراب 
می‌کرد. لیک پس از آن که متوکّل کشته شد کار این رود نافرجام ماند و جعفریه ویران 
شد. 

در این سال سرزمین‌های باختر را زمین‌لرزه‌هایی بلرزائد که در پی آن دژها و 
خانه‌ها و پل‌ها در هم ریخت و متوکّل سه هزار هزار درهم به آسیب‌دیدگان یاری 
رسائد. اردوگاه مهدی و مدائن نیز بلرزید» چنان که در انطاکیه نیز زمین لرزه‌ای پدید 
آمد که در پی آن بسیاری جان باختند و هزار و پانصد خانه در هم ريخت و نود و 
چند برج از باروی آن بربخت. همراه با این زمین لرزه غرّشی شنیده می‌شد که کس 
نمی توانست آن را واگویه کند. کوه آن جاکه درخحت وگیاه نداشت پاره پاره شد و به 
دریا ریخت. 

در این روز دریا آرام نداشت و دودی سیاه و بدبو از آن برمی‌خاست و رودی که 
در یک فرسنگی شهر بود فرو رفت و کس ندانست چه شد. چنان که گفته‌اند مردم 


۱. در طبری و معجم‌البلدان ماحوزه آمده است و باید همین درست باشد -م. 


or‏ تاریخ کامل 


سیس پیوسته فریادی دهشتناک می‌شنیدند که بسیاری در پس آن جان بباختند. 
سرزمین جزیره و کرانه‌ها و طرسوس و اڌنه و شام نیز همگی بلرزیدند و از مردم 
لازقیه جز اندکی زنده نماندند و مردم جبله جان دادند. 

هم در این سال آب چشمه مکّه حشکید و بهای یک مشک آب به یک درهم 
رسید ". متوگل پولی فرستاد و بر این چشمه هزینه کرد. 

در همین سال اسحاق بن ابواسراثیل و هلال رازی به سرای جاوید شتافتند. 

نیز در این سال نجاح بن سلمه بمرد. چوني آن چنین بود که وی سرپرست دیوان 
توقیع " و عهده‌دار پیگرد کارگران و سرپرست املاک بود. همه کارگران از او پرهیز 
می‌کردند و نیازهای او را برمی‌آوردند. گاهی هم با متوکّل شب‌نشین می‌شد. حسن 
بن مَحْلّد و موسی بن عبد ملک با عبیدالله بن یحبی بن خاقان» وزير متوگل» دوستی 
داشتند. حسن سرپرست دیوان املاک بود و موسی سرپرست دیوان خراج. نجاح 
بن سلمه در بارۀ این دو تن نامه‌ای به متوکل نگاشت و آن‌ها را به خیانتکاری و 
کوتاهی بدنام " کرده و این که او می‌تواند چهل هزار هزار درهم از آن‌ها درآود. 
متوکُل بدو گفت: فردا سپیده‌دم به درگاه آی تا آن دو به تو سهارم. فردای آن روز 
نجاح با پاسدارانی که برای دستگیری آن دو سامان داده بود راهی شد. عبیداله بن 
یحیی» وزین او را بدید و بدوگفت: من به تو سفارش می‌کنم با آن دو سا ش کنی و 
نامه‌ای به متوکٌل نویسی که هنگام گفتن آن سخنان مست بوده‌ای و از سر ناآگاهی 
چنان گفته‌ای و من میان شما سامان خواهم داد و هنجار تو نزد سرور خداگرایان 
بهبود می‌بخشم. او همچنان با وی نیرنگ کرد تا سرانجام نجاح نامه را نوشت. پس 
چون نجاح نامه را نگاشت عبیدالله او را بازگرداند و حسن و موسی را بخوالد و 
گزارش او بدیشان رسائد و ایشان را بگفت تا به متوکل نامه‌ای بنویسند و در آن 
گرفتن دو هزار هزار دینار را از نجاح و یاران او پایندان شوند. آن‌ها نیز این نامه 
نگاشتند. عبیدالله هر دو نامه را برگرفت و نزد متوکل رفت و گفت: نجاح از گفتۀُ 


خویش بازگشت. و این نام موسی و حسن است که نوشتۀٌ خویش می‌پذیرند و تو 
آنچه را پایندان شده‌اند از ایشان می‌ستانی» پس این دو را بنواز تا بزودی پولی را که 


۱ در تاریخ طبری بهای یک مشک آب را هشتاد درهم آورده که این خردپذ پرتر است -م. 
۲. شاید مُهردار بوده باشد -م. ۰ ۳. بدنام کردن: متهم کردن (آنندراج). 


رویدادهای سال دویست و چهل و پنجم هجری 01 


پرداخحتِ آن را بر دوش گرفته‌اند بستانی. 

متوگل خشنود شد و فرمود تا نجاح را به این دو سپارند. حسن و موسی او و 
فرزندانش راگرفتند و همگی به داش اشتنٍ صد و چهل هزار دینار جز شاماخ "و درختان 
و املاک و دیگر دارایی‌ها خستو شدند. متوکل همۀ اه 
زدند و خایه‌های او چندان فشردند که بمرد. فرزندانش نیز پس از زدن به داشتنِ 
هفتاد هزار دینار جز املاک و دیگر دارایی‌ها خستو شدند. متوکّل همۀ آن‌ها 9 
ا زکارپردازان ابن نجاح در هر شهر دارایی فراوان فرو ستاد. 

هم در این سال رومیان بر سمیساط تاختند و کسانی را خون ريختند و شمار 
فراوانی را اسیر کردند. جنگ تابستانة این سال را علی بن یحیی ارسنی بگزاژد و 
مردم لله نگذ اشتند سالار ایشان به دژره یابد ". شهریار روم شهسواری سوی آن‌ها 
فرستاد و او پایندان شد تا به هر یک از آن‌ها هزار دینار بپردازد تا ايشان للژه را بدو 
واگذارند. آن‌ها آن شهسوار را از بارو بالاکشیدند و حقوق و روزیانۀ دریافت نشده 
خود را از او دریافتند وانگاه آن شهسوار و للژه را به بلکاجور سپردند و او آن 
شهسوار را نزد معوکّل فرستاد و شهربار روم پذیرفت تا برای آزادی او هزار مسلمان 
را سربها دهد, 

دراین سال محمد بن سلیمان بن عبدالله بن محمد بن براهیم پیشواء بشناخته به 
زینبی» کارگزار مگه» سالار حاجیان بود. 

متوگل» نوروز را که با دیر پرداخت خراج‌پردازان همراه بود [زیرا باید در نوروز 
خراج خود را می‌پرداختند] به روز یازدهم ربیع‌الاول / هفدهم ژوئن و هفدهم 
حزیران و بیست و هشتم اردیبهشت برگزار کرد. بحتری در این باره چنین سروده 
است: 

اد يوم النیروز عاد إلى امه د الذی كان له آزدشیه 
یمنی: جشن نوروز به روزگاری بازگشت که اردشیر آن را نهاده برد. 


شاماخ: غلات (آنندراج). 
۲. همان گرنه که در تاریخ طبری آمده این جلوگیری تنها سی روز درازا یافته است و سرانجام 
مسلمانان دژ را فرو ستانده‌اند -م. 


۴۵۲ تاریخ کاس 
يووش کافران اندلس به سرزمین‌های اسلامی 


دراین سال مجوس ‏ اندلس با کشتی‌های جنگی روی سوی سرزمین‌های اسلام 
آوردند. محمّد بن عبدالرحمان» خداوندگار اندلس, فرمود تا سپاه را سوی ایشان 
گسیل دارند. کشتی‌های مجوس به اشبیلیه رسیدند و به جزیره در آمدند و برای 
جنگ به شهر اندر شدند و مزگت آدینه بسوختند و بشتاب از آن جا گذشتند و به 
ناکور رسیدند وانگاه به اندلس بازگشتند. مردم تدمیر پای به گریز نهادند و به دژ 
اریواله پناه بردند. 

مجوس تا باروی سرزمین فرنگ پیش آمدند و یغماگری کردند و رسودند و 
بسیاری را اسیر کردند و بازگشتند. دراین هنگام ناوگان جنگی محمد بدیشان رسید 
و پس از جنگ و ستیز دو کشتی جنگی از کافران را بسوختند و دو کشتی دیگر فرو 
ستاندند و داشته‌های این دو کشتی را به یغما گرفتند. خون کافران در این هنگام به 
جوش آمد و در نبرد چندان کوشیدند که گرومی از مسلمانان را به شهادت رساندند. 
ناوگان مجوس خود را به بنبلونه رساندند و غرسیه» شهریار فرنگ» راگرفتارکردند و 
او نود هزار دینار برای خویش خون‌بها پرداخت. 

در همین سال کارگزار طرسونه آهنگ بنبلونه [پامپلونا]کرد و دژ بیلسان راگشود و 
مردمانِ آن را اسی کرد اما روز دوم با مسلمانان نبرد کردند و گرومی از ایشان را به 
شهادت رساندند. 


جنگ بربرها و ابن اغلب در افریقیه 


در جمادی‌الاخره / سپتامبر این سال میان بربرها و سپاه ابوابراهیم احمد بن 
محمد بن اغلب تبردی سترگ رخ نمود. 

پایة این درگیری آن بود که بربرهای لهان از پرداعت مالیات ده یک و خراج به 
کارگزار خویش سر باز زدند و با او به ستیز برخاستند و به شکستش کشاندند. او 


۱. معرب مغ می‌باشد و مخ‌ها زرتشتیان پیش از این اشاره شد که مجوس ایران بودند و مشرکان 
اندلس کیش دیگری داشته‌اند. م 


رویدادهای سال دویست و چهل ر پنجم هجری ت 


گریخت و در لبدّه دژگزین شد وانگاه روی سوی طرابلس نهاد. احمد بن محمّدٍ 
شهریار سپاهی را به فرماندهی برادرش زیادةالله به یاری او فرستاد و بدین سان 
بربرها گریختند و بسیاری از ایشان جان باختند. زیادة‌الله سوارانی را به پیگرد آن‌ها 
فرستاد و ایشان به هر که دست می یافتند کارش در دم می ساختند» و گروهی را نیز 
گرفتار کردند و گردن ایشان زدند و آنچه را در اردوگاه ایشان یافتند سوختند و پس از 
آن بربرها سر به فرمانبری فرود آوردند و بدهی خویش پرداختند و سرکشی به 
کناری نهادند. 


یاد چند رویداد 


در این سال یعقوب بن اسحاق نحوی بشتاخته به ابن سکّیت در سرای 
خاموشان رخت افکند. چگونگی مرگ او چنین بود که متوگل او را بخواست و ازاو 
پرسید: کدام یک میان تو ارجمندترند: معتز و مؤید یا حسن و حسین. [ين علی]؟ 
این سکٌیت دو فرزند متوکل را به زبونی یاد کرد و حسن و حسین (ع) را آن گونه که 
شایسته و زیبنده بودند ستود. متوکّل [از سر خشم | به ترکان دستور داد تا به شکم او 
چندان لگد زدند که منگام بردن او به خانه در دم جان سپرد. 

هم در این سال ذوالنون مصری به ماه ذی‌قعده / ژانویه درگذشت و ابوتراب 
نخشبی صوفی در پی گزیدن درندگان در بیابان جان بداده و ابوعلی حسین بن علی 
بشناخته به کرابیسی» یار شافعی, به سرای ماندگار شتافت. برخی سالمرگ او را 
۸ ۸۶۲ م دانسته‌اند. 

در همین سال سوّاربن عبدالله قاضی عنبری پس از نابینا شدن درگذشت. 


رویدادهای سال دویست و جهل و ششم هجری 
(۸1۰میلادی) 


دراين سال عمرو بن عبدالله اقطع جنگ تابستانه راگزاژد و هفده هزار نفر را اسیر 
کرد. او همچنین با مردم قریباس ' جنگید و پنج هزار تن را اسیر کرد چنان که فضل 
بن قارن جنگی دریایی بگزاژد و دژ انطا کیه راگشود. او همتچنین با بلکاجور بجنگید 
وغتيمت‌ها به دست آوژد و کسانی را اسر کرد. علی بن یحبی ارمنی نیز به آوردگاه 
در آمد و پنج هزار تن اسیر کرد و نزدیک به ده هزار چارپا و رمه و درازگوش فرو 
ستاند. 

در همین سال متوکُل به شهر [تازه‌ساز] جعفریه رفت. 

هم در این سال داد و ستاد بندیان به دست علی بن یحیی ارمنی انجام شد و دو 
هزار و سیصد و شصت و هفت تن اسیر داد و ستاد شدند. 

در این سال بر بغداد بیست و چند روز باران بارید چندان که بر بالای زمین‌های 
سخت نیز گیاه رُست. متوکل نماز عید فطر این سال را در جعفریه گزاژد. و گزارش 
رسید که در راهی که راه کشتکاران نامیده می‌شد خون تازه بارید آ, 

محمد بن سلیمان زینبی در این سال سالار حاجیان بود. مردم سامزا به روز 
دوشنبه ماه را دیدند و عید کردند و مردم مه به روز سه‌شنبه, 

در همین سال محمد بن عبدالرحمان, خداوندگار اندلس با سپاهی سترگ و 


۱. فریناس نیز آمده است. 

۲. رنگ باران سرخ که لگه‌های سرخ بر زمین می‌نهد به سیب ذرّات غبار است که بیشتر پس از 
پیمودن مسافت‌های بسیار به لایه‌های فرازین جو منتقل می‌شود و در قطرات باران محبوس 
می‌گردد و بدین سان باران قرمز می‌بارد و هرگز نباید آن را فسانه پنداشت -م. 


۴۵۶ تاریخ کامل 


توشه‌ای فراوان روی سوی بنبلونه [پامپلونا] نهاد و آن جا را در هم کوفت و ویران 
کرد و آنچه داشت به یغما برد و تا توانست خون بریخت و دژ فیروس و حسن و 
قشتل را گشود و در آن جا به فرتون بن عُریسه دست یافت و او را بيست سال در 
کوردوبا زندانی کرد وانگاه بندش گشود و به سرزمینش فرستاد. او نود و شش سال 
بزیست. محمد سی و دو روز در پامپلونا ماد. 

هم در این سال دعبل بن علی خزاعی سخنسرا که سالزاد او را ۱۳۸ / 2۷۶۵ 
دانسته‌اند و خود را شیعی می‌نمود به کاروان رستگاران پیوست و از این جهان دیده 
نیز در این سال سری بن مُعاذ شیبانی که فرماندار ری بود و رفتاری نیکو داشت و 
از فرزانگان به شمار می آمد در همان ری دیده بر هم نهاد. احمد بن ابراهیم دَؤرقی 
[در بغداد] و محمّد بن سلیمان اسد با کنیۀ کوین در همین سال خرقه تهی کردند. 


رویدادهای سال دویست و جهل و هفتم هجری 
(۸۱۱میلادی) 


کشته شدن متوگّل 


در این سال متوگل کشته شد. انگیز؛ مرگ او چنین بود که وی دستور داد تا برای 
گرفتن زمین‌های وصیف در اصفهان و جبل و دادن آن به فتح بن خافان دفترها 
بگشایند. در این باره نامه‌ها نوشته شد و به دیوان خاتم رفت. گزارش آن به وصیف 
رسید. در این هنگام متوکل آهنگ آن داشت نماز نخستین آدینۀ رمضان / نوامبر را با 
مردم بخواند و مردم همه از آن آگاه بودند و به همین سبب مردم فراهم شده بودند. 
بنی‌هاشم نیز برون شده بودند تا هنگامی که او برمی‌نشیند دادنامه‌های خود بدو 


دهند و با وی سخن کنند. 

چون روز آدینه رسید و خلیفه آهنگ نما کرد عُبیدالله بن بحیی و فتح بن خاقان 
بد و گفتند: مردم از خاندان تو و جز ایشان بسی گرد آمده‌انده برخی از ایشان بر آ‌اند 
دادخواه‌نامه به تو دهند و گروهی نیز نیازمندند, سرور خداگرایان هم از گرفتگی 
سینه و بیماری در رنج است. اگر سرور خداگرایان نیکو می‌داند یکی از ولیعهدان را 
بفرماید تا با مردم نماز گزازد و ما همگی با وی باشیم. 

متوکّل به منتصر دستور داد با مردم نماز گزازد. پس همین که منتصر برای نماز 
برخاست این دو گفتند: ای سرور خداگرایان اگر نیکو می‌دانی معتز را برای نماز 
بفرمای تا با این کار او را ارج نهاده باشی و خدا او را به این جایگاه رسانیده است. و 
چنان بود که معتز به تازگی فرزندی آورده بود. متول معتز را فرمود تا با مردم نماز 
بگزازد. او برای نماز برنشست و منتصر به خانۀ خود در جعفریه رفت و این بر 


۴۹۵۸ تاریخ کامل 


جوشش درونی او در کشتن متوکل بیافزود. پس چون معتز از خطبه آسوده گشت 
عبیدالّه و فتح بن خاقان برنحاستند و دست و پای او بوسه زدند. معتز پس ازگزاردن 
نماز بازگشت و مردم بسیاری موکب او را همراهی می‌کردند تا او بر پدر خویش در 
آمد و وی را نزد پدر بسی ستودند و منوگل را این خوش بیامد. 

چون جشن فطر فرا رسید متوکّل گفت: به منتصر بگویید با مردم نماز گزازد. 
غبیدالله بدو گفت: مردم پیشتر به روز آدینه دیدار سرور خداگرایان را چشم 
می‌کشيدند و برای همین گرد آمده بودند لیک سرور خداگرایان برای نماز برننشست 
واینک بیم آن داریم که اگر امروز هم برای نماز برننشیند مردم پیرامون بیماری او 
سخن‌ها بافند. اگر سرور خداگرایان می خواهد دل دوستان شاد کند و دشمنان فرو 
کوبد به نماز برنشیند. 

متوکّل به نماز برنشست و مردم در چهار ميل صف نماز بیاراستند و همه سواران 
از اسبان خویش فرود آمدند. متوگل نماز بگزاژد و بازگشت. در این هنگام مشتی 
خاک بر گرفت و بر سر ریخت و با حود گفت: فراوانی همایش نمازگزاران را که زیر 
فرمان من بودند دیدم و می‌خواستم خویش را در برابر یزدان» خوا رگردانم الیک 
چنین نکردم]. چون روز سوم فرا رسید خرن بگرفت [رگ زده فصد کرد] و به خوردن 
گوشت گوسفند گرایید و اندکی گوشت گوسفند بخورد. در این هنگام ابن حفصی و 
گرومی دیگر نزد او بودند که آن‌ها نیز با متوکّل بخوردند. متوکل گفت: روزی شادتر 
از آن روز بر او نگذشته است. او همنشینان و خنیاگران را بخراند و آن‌ها به درگاه 
آمدند و مادر معتز جبه حریر سبزی بدو ارمغان کرد که کس همانند آن ندیده بود. 
متوگل بسیار بدان نگریست و شگفتی خویش از آن آشکا ر کرد و فرمود تا آن را دو 
نیم کنند و آن را به مادر معتز بازگرداد و با پیک پیغام فرستاد که به خدا نهادم مرا 
می‌گوید که هرگز آن را نخواهم پوشید و خوش نمی‌دارم کسی پس از من آن بر تن 
کشد و به همین سبب فرمودم تا آن را دو نیم کنند. 

پیرامونیان گفتند: تو را به خدا چنین سخنانی بر زبان مران. متوگل بسی مین 
گسارد و خوش گذرائد و هماره می‌گفت: به حدای سوگند اندکی پس از میان شما 
خواهم رفت و تا شب همچنان خوش گذرائد و شادان بود و در همین هنگام او و 


فتح بن خاقان بر آن شدند که روز پس» منتصر [فرزند و جانشین متوگل ]و وصیف و 


رویداه‌های سال دویست و چهل و هنتم هجری ۴۵۹ 


بغا را بکشند. منتصر نیز با ترک‌ها و وصیف و دیگران نوید گذارده بود که کار متوگل 
بسازد. 

یک روز پیش از این ماجرا متوگل پسرش منتصر را به بازیچه گرفته بود» یک بار 
بدو دشنام می داد و بار دیگر بیش از توانش بدو می می‌نوشاند و یک بار می‌گفت 
بدو تپانچه زندد و دیگر بار به کشتن می‌هراساندش. آن گاه به فتح گفت: از خویشی 
پیمبر دورم باد اگر بر چهرة او [منتصر] تبانچه نزنی. فتح نیز برخاست و دو تپانچه بر 
چهر؛ او نواخت و دستی هم بر پشتش کشید ا. آن گاه متوگل به پیرامونیان گفت: 
همگی گواه باشید که من مستعجل [یعنی منتصر] را از جانشینی برکنارکردم» سپس 
رو به منتصر کرد و گفت: تو را منتصر نامیدم و مردم به سبب ادانیت منتظر نامیدند 
و هم اینک مستعچل نامیده می‌شوی. 

منتصرگفت: اگر دستور می‌دادی سر از تنم جدا کنند از آنچه با من می‌کنی برایم 
تحمّل پذ یرتر بود. 

متوگل گفت: مین‌اش نوشانید» وانگاه فرمود تا سفره شام بگسترند. سفره گسترده 
شد و این در دل شب بود. منتصر از درگاه متوگل برون شد و به بنان, غلام احمد بن 
یحیی» فرمود تا به او بپیوندد. منتصر همچنین دست زرّافة حاجب را نیز بگرفت و 
از او خواست تا همراهش راهی شود. زرّافه گفت: سرور خداگرایان هنوز بیدار است 
[و او نمی تواند همراه منتصر برود) منتصرگفت: او هم اینک سیاه مست است و بغا 
و همنشینان نیز پس از اندکی از نزد او خواهند رفت» من دوست دارم کار فرزندت را 
به من واگذاری» زیرا آتامش از من خواسته تا دختر تو را به زنی به پسر او دهم و 
دختر او را نیز به زنی به پسر تو دهم. زرافه گفت: ما همه بندگان تواييي هر چه 
خواهی فرمای. منتصر همراه زرافه به اتاقی اندر شدند و با هم خوراک می‌خوردند 
که ناگاه ناله و فریادی شنیدند. هر دو برخاستند و در این هنگام منتصر بغا را بدید و 
گفت: این چه فریادی است؟ بغا پاسخ داد: خوبی و نیکی» ای سرور خداگرایان» 
منتصر گفت: وای بر توه چه می‌گویی؟ بغا گفت: خدای در مورد سرورمان, سرور 


۱. آنچه آمده این است: ثم امرٌ يده علی قفاه» که شاید درونماية آن این باشد که از سر جسارت 
دستی هم به منتصر رسانده است» شاید هم سخن» درونماية دیگری داشته باشد که پارسی 
گردان از گواردن آن ناتوان است -م. 


۴۹۶۰ تاریخ کامل 


خداگرایان, به تو پاداشی سترگ دهاد. او بندۀ خدایی بود که فراخوان خدایش را 
با 

منتصر بنشست و فرمود تا در اتاقی را که متوکّل در آن کشته شد بستند و همۀ 
درها بر هم نهادند. منتصر کس نزد وصیف فرستاد و او را فرمود معتز و موّید را به 
درگاه آورّد تا وصیت‌نامۀ متوکل از آن‌ها ستائد. 

چگونگی مرگ متوگل چنین بود که چون منتصر بیرون آمد متوکل فرمود تا سفره 
بگسترند. بغای کوچک بشناخته به شرابی» کنار پرده ایستاده بود. آن روز 
می‌بایست بغای بزرگ پاسداری می‌کرد» لیک پسرش موسی به جانشینی پدر از کاخ 
پاسداری می‌کرد. موسی پسرخالة متوکّل بود و پدرش در آن هنگام در شمیساط به 
سر می‌برد. بغای کوچک به نشستگاه در آمد و همنشینان را فرمود تا به اتاق‌های 
خود روند. فتح بن خاقان بدو گفت: هنوز هنگام رفتن نرسیده و سرور خداگرایان 
هنوز برنخاسته است. بُغا گفت: سرور خداگرایان مرا فرموده که هرگاه بیش از هفت 
پیمانه مئ نوشید همه را پیرون کنم و اینک چهارده پیمانه نوشیده است. خانوادۀ 
سرور خداگرایان نیز هم اکتون پشت پرده ایستاده‌اند. بغا همه را بیرون کرد و تنها 
فتح و عثعث و چهار تن از خدمتگزارانِ ریژه و ابواحمد پسر متوکل که برادرٍ مادري 
موَیّد بود بماندند. 

بُغای شرابی جز در رودخانه که کشندگان متوگل از آن در آمدند همه درها را 
ببست. همین که این گروه از در بیامدند ابواحمد ایشان را بدید و فریاد برآورد که: ای 
فرومایگان! شما کیانید؟ آن‌ها شمشیرها را آخته بودند. چون متوگل فریاد ابواحمد 
بشنید سر خویش بالا آوژد و ایشان را بدید وانگاه گفت: بغا! اینان کیانند؟ بغا گفت: 
پاسداران امشب‌اند. هنگامی که متوکل سخن می‌گفت آن‌ها کمی پس کشیدند. در 
این هنگام هنوز واجن و یاران او و فرزندان وصیف با آن‌ها همراه نشده بودند. بغا 
بدیشان [متوگل و کسان او]گفت: ای فرومایگان! ناگزیر باید شرنگ مرگ در کام 
کشید» پس مرگ را بزرگوارانه پذیرا باشید. در این هنگام شمشیر به دستان بازگشتند 
و پیش از همه بغلون به شانه و گوش متوگل شمشیری بزد که گوش و شانه‌اش از هم 
درید. متوکل گفت: اندکی درنگ, خدای دستت را بگسلد و خواست بر بغلون 
یورش آوزد و با دست جلوی او راگرفت ولی بغلون با یک زنش دست متوکل برید» 
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دراين هنگام باغر هم با او انباز شد. فتح گفت: وای شماء سرور خداگرایان را هم ... 
و خویش روی متوگل افکند لیک آن‌ها با شمشیر خود پیکر فتح دریدنده و او فریاد 
پرآوژد: مرگ» و خود را به کناری کشید. لیک به هر روی او را کشتند. آن‌ها به وصیف 
گفته بودند در کتار ما باش و او هراس خوي آشکار کرده بود و در پاسخ بدو گفته 
بودند دل بد مدار» تنها چند تن از فرزندان خود را با ما همراه ساز و او پنج تن از 
فرزندان خود: صالحء احمد. عبدالله» نصر و عبیدالله را با ایشان همراه ساعت. 
آورده‌اند هنگامی که کشندگان متوکّل اندر شدند عثعث بدیشان نگریست و به 
متوکل گفت: از شیر و مار وکژدم جان رهاتدیم و اینک گرفتار شمشیرانیم و شاید این 
شمشیر از مار و کژدم و شیر گزنده‌تر باشد. چون عثعث سخن از شمشیر به ميان 
آورد متوکّل گفت: وای بر تو» کدام شمشیرا و هنوز سخنش پایان نپذیرفته بود که 
گروه بر او پورش بردند و جانش ستاندند و فتح را نیز از دم تیغ گذراندند وهمگی 
سوی منتصر روان شدند و خلافت را بدو وا نهادند و گفتند: سرور خداگرایان مرده 
است و با شمشیر در کار سر زرافه ایستادند و از او بيعت خواستند و او هم بیعت 


هرد 

منتصر [از سر نیرنگ] پیکی سوی وصیف فرستاد که فتح بن خاقان پدرم راکشت 
و من هم به حونخواهی پدرم او را خون ریختم» پس هم اینک با سالاران خود به 
درگاه آی. او و سالارانش به درگاه رفتند و همگی دست منتصر به بیمت سپردند. 
عبیدالله بن یحبی ناآگاه از آنچه روی داد به کارهای خود می‌پرداخت» جعفر بن 
حامد نیز در کنار او بود که ناگاه غلامی بیامد و گفت: چه نشسته‌ای که سرای را 
چکاچک شمشیر در بر گرفته است. بیدا از جعفر خواست تا بیرون را بنگرد. 
جعفر بیرون آمد و پس از اندکی بازگشت و گزارش کشته شدن متوٌل و فتح را به 
عبیدالله داد. عبیدالله با همراهیان و ویژگان خود برون شد لیک بدو گفتند که درها 
همه بسته است. خواست از در رود برون شود که همه درها را بسته یافت. دستور 
داد سه در را بشکنند و بدین سان سوی رود برون شد و بر قایقی نشست و خود را 
به سرای معتز رساند. ازاو جویا شد لیک او را نیافت. با خود گفت: ما از خداییم و به 
سوی او بازگرداننده, او خود و مرا به کشتن داد. 


۶۲ تاریخ کال 


بامداد روز چهارشنبه باران و پیروان عبیدالله از ابناء | گرفته تا عجم و ارمن و 
زواقیل و جز ایشان گرد آمدند. برخی شمار ايشان را نزدیک به ده هزار تن و گروهی 
سیزده هزار تن و شماری میان پنج تا ده هزار تن دانسته‌اند. آن‌ها گفتند: تو ما را برای 
چنین روزی پروریده‌ای؛ پس آنچه خواهی بفرمای و ما را پروانه ده تا بر این گروه 
بتازیم و کار منتصر و یاران او بسازیم. عبیدالله از دادن این فرمان سر برتافت و گفت: 


هنوز معت در دست ایشان است. 
علی بن یحبی منجم می‌گوید: چند روز پیش از کشته شدن متوگل یکی از 
کتاب‌های طالع‌بینی "را برای او می‌خواند م» به جایی ازکتاب رسیدم که خليفة دهم 
در نشستگاه خود کشته می‌شود و دیگر از خواندن آن باز ماندم. متوگل گفت: 
چیست؟ گفتم: خوبی و تیکی. گفت: باید همان را بخوانی» من هم چنین خواندم که 
خلینه‌ای کشته می‌شود. متوگل گفت: کاش می‌دانستم این کشت بیچاره کیست. 
ابووارث. قاضی نصیبین می‌گوید: در خواب کسی را دیدم که می‌آید و چنین 
ميا ۲ ۲ ۱ 
نم النین فى فان نا بل عبیک لانيكي ب 
صروف ار نا بالهاشمی و بلح بن شا 
یعتی: ای آن که چشمت خواب و پیکرت بیدار است چرا دید تو چو 
نمی‌گرید. مگر رویدادهای روزگار را ندیدی که با آن هاشمی امتول] و فتح بن 
خاقان چه کرد. 
پیک چند روز پس گزارش کشته شدن آن دو را آورد. 


باران 


۱ ابناء ی ابناء قرس یا ابناء احرار لقب عمومی ایرانیان یمن که اخلاف و فرزندان آن گروه از 
ایرانی‌ها بوده‌اند که بر پاي روایات, کسری انوشیروان آن‌ها را به پاری سیف ذی‌یزن برای فرو 
ستاندن یمن و رمانیدن آن سرزمین از دست حیشی‌ها فرستاده بود. سرزمین یمن» پس از 

شته شدن سیف ذی‌یزن و راندن حبشی‌ها: چندی دست‌نشانده ایران بود و در دوران پیامپر 
باذام (یا باذان) نام حاکم ایرانی آن جاء اسلام آورد و آن سرزمین به دست مسلمانان افتاد. 
لیک چندی نگذشت که در آن جا فتنه‌ای برخاست و سرانجام در روزگار خلافت ابویکر (۱۱ 
-۱۳ ه. ق آن فتنه فرو نشست. ابناء که ظاهراً خلاصه و چکیدء ابناء فرس و ابناء احرار است 
در کتب کهن تازی عنوان آن عده از ایرانیانی است که از این سپاه ساسانی در یمن به وجود 
آمده‌اند م. ‏ ۲. آنچه در متن آمده «کتب‌الملاحم» است -م. 
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کشته شدن متوگل شب چهارشنبه, چهارم شوال / دوازدهم دسامبر و به گمانی 
شب پنجشنبه روی بداد. او چهارده سال و ده ماه و سه روز فرمان راند. سالزاد او در 
شوّال ۲۰۶ / فوریه ۸۲۱ م در فم‌الصلح بود و نزدیک به چهل سال زیست. 

او گندمگون بود و چشمانی شهلا با اندام و چهره‌ای کم‌ریش داشت. 
سخنسرایان در راستای او بسبار سوگ سرودند که در شمار ایشان است علی بن 
جهم: 

عسبید امبرالم ومني فتلّه۱ و اعظم آفاتِ الملوک عَبيدٌ 

بنی‌هاشم صر کل مشصیبة سیبلی علی وج ارم جدب 

یعتی: بندگان سرور خداگرایان او را کشتند. بزرگترین بلای شهریاران بندگان 
ایشان‌اند. ای فرزندان هاشم شکیب ورزید. چه. هر نوی با گذشت روزگار به 
پوسیدگی می‌گراید. 


پاره‌ای از راه و رفتار متوگل 


آورده‌اند که ابوشمط مروان بن ابوجنوب گفته: برای متوکّل شعری سرودم که در 
آن از رافضه سخن به میان آورده بودم [ناسزا گفته بودم4 او مرا فرماندار بحرین و 
یمامه کرد و چهار خلعت به من بداد. 

منتصر هم به من یک خلعت بداد. متوگّل فرمود تا سه هزار دینار نیز بر من باشند 
و منتصر و سعد ایتاخی را فرمود تا دینارها از زمین گرد آورند و به من دهنده آن‌ها 


مُلك الخليفة جعفر لان رالانا شا 
لکم را محر و بعد کُم ی الا 
برجو ارات بنو ان ت و مالم فیها ماما 


والشهر ليش بسوارث والبنث لا رت الإمامةٌ 


۱. در شعر «قتللّه, آمده که شاید + درست باشد لیک در این هنگام هم آهنگ شنعر 
پریشانی می‌یابد. به هر روی این است که است م 
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ماللذين ت تحلوا میرانکم إلا التدامة 
اخ الورانة مها فعلام لمکم عَلامة 
لو کسان حفَكم لما قامَْ على الناس القیامة 
ليس الشسراثٌ لفیرکم لا رالاس و لاگراضة 


أصبحت بين محبکم والمبغضين لکم علامةً 

یعنی: فرمانروایی جعفر خلیفه مایةٌ درستی دین و دنیاست. میراث محمد از آن 
شماست و با دادگری شما بیدادگری از میان برود. دخترزادگان امید میراث دارند» 
در حالی که از آن سر ناخنی بهره ندارند. داماد میراث‌بر نیست و دخترء امامت را به 
میراث نمی‌برد. آن‌ها که میراث شما را برای خویشتن دعوی کرده‌اند جز ندامت 
ندارند. ورائت را صاحبانشان گرفتند. پس نکوهش شما برای چیست؟ برای 
چیست؟ اگر این حق برای شما [ینی‌فاطمه ] می‌بود برای مردم چنین رستخیزی به پا 
نمی‌شد. این میراث برای جز شما [ای بنی‌عبّاس] نخواهد بوده نه به خدا بدون 
منت چنین است. تو ميان دوستان و کینه‌توزان نشانه‌ای. 

پس از آن متوگل برای شعر دیگری همانند آنچه سروده بودم ده هزار درهم بر من 
پاشید. 

یحبی بن اکثم می‌گرید: به بارگاه متوگل آمدم و میان من و او سخن از مأمون 
برفت. من از برتری ار گفتم و وی را ستودم و از نیکویی‌ها و دانش و آگاهی او 
سخن‌ها گفتم لیک این سخنان, نشستگان را خوش نیامد. متوگل گفت: باور مأمون 
پیرامون قرآن چه بود؟ گفتم: او می‌گفت: با بودن فرآن دیگر نیازی به دانش 
بایسته‌ای نیست. و با بودن سشت. هراسی از رفتار کسی نیست. و با بودن بیان و 


فهماندن حجّت» انگیزه‌ای برای آموزش نیست. و پس از سر برتافتن با وجود برهان 
و حق» شمشیر باید به کار آید» زیرا حجّت بسی آشکار است. 

متوکّل گفت: من آنچه را گفتی از تو نخواستم. یحبی در پاسخ گفت: باز شمردن 
نیکی‌ها در نبود نیکوکار بر دریافت‌کننده نیکی بایسته است. 

متوکّل گفت: معتصم در لابه‌لای سخنش چه می‌گفت؟ سرور خداگرایان معتصم 
۔ خدایش بیامرزاد - پیوسته آن را می‌گفت لیک من فراموش کرده‌ام. یحیی گفت: 
پیوسته می‌گفت: بار خدایا! تو را بر نیکی‌هایی سپاس می‌گزارم که جز تو کسی آن‌ها 
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را شمارش نتواند و ازگناهانی آمرزش می‌خواهم که جزگذشت تو چیزی آن را در بر 
نمی‌گیرد. 

متوکٌل گفت: فراموش کرده‌ام مأمون هرگاه چیزی را خوش می‌داشت یا آن گاه که 
مژده‌ای بدو داده می‌شد چه می‌گفت؟ یحبی گفت: می‌گفت: یاد آوردن نیکی‌ها و 
فراوانی و شمارش و سخن گفتن پیرامون آن‌ها بر نیکی‌گیرنده» بایسته است. و این 
همان سر فرود آوردن بر فرمان خداست پیرامون نیکی و سپاس خدایی است بر 
دادن نیکی. پس ستایش خدای را که داده‌های وی بسی سترگ است و فردهش‌های 
او فراگیر چنان که او شایستة آن است و در خور ستایش‌هایی که به حقٌ وی رسا 
باشد و سپاس او برآوژد و جز او را جلوگیرد و چندان مایك فزونی نیکی گردد که ما را 
توان شمار آن نباشد و پیاپی بودن فردهش‌ها و پیوستگی بخشش‌ها و ماندگاری آن 
از پهنة سخن ما بیرون نماید. و این ستایش کسی است که می‌داند این‌ها همه از 
اوست و سپاس به سبب آن است. متوکل گفت: راست گفتی» این همان سخن 
مأمون است. 

در اين سال محمّد بن عبدالله بن طاهر به ماه صفر / آوریل از مه بیامد و 
دلگیری خویش از ناسازگاری در تعیین روز قربان به زبان آوزد. متوگل دستور داد 
نقشه‌ای را از درگاه او برای حاجیان برند تا بر پاي 
همچنین دستور داد به جای روغن و نفت بر مشعرالحرام و دیگر مشعرها شمع 
بیافروزند. 

در این سال به ماه ربی‌الاخر / ژوئن مادر متوکّل بمرد و منتصر بر پیکر او نماز 
گزاژد و در مزگت آدینه به خاک سپرده شد. مرگ او شش ماه پیش از کشته شدن 
متوگل بود. 


آن نو ماه ذی‌حجّه دیده آید» او 


پیش تر از چگونگی کشته شدن متوگل سخن گفتیم. در همان شب ابوجعفر 
محمد بن جعفر متوکل دست مننصر را به بیعت فشرد. چون بامداد روز چهارشنبه 
رسید سالاران دبیران سران» شاکریان و سپاه و دیگران در جعفریه گرد آمدند. و 
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احمد بن خصیب نامه‌ای بخواند که در آن بر پایة گفتۀ منتصر آمده بود که فتح بن 
خاقان متوکل را کشته و منتصر هم کین پدر از او کشیده و خونش ریخته است. مردم 
دست منتصر به بیمت فشردند و عُبیداله بن یحیی بن خاقان نیز دست منتصر به 
بیعت فشرد و بازگشت. 

آورده‌اند که ابوعثمان سعید صغیر گفته است: شبی که متوگل کشته شد ما با 
منتصر در سرای او بودیم. هرگاه فتح برون می‌شد منتصر هم همراه او می‌رفت و 
هرگاه بازمی‌گشت با ایستادن وی می‌ایستاد» و هرگاء آهنگ سوار شدن بر اسب 
می‌کرد منتصر بر او رکاب می‌گرفت و بر روی زین اسب جامه بر تن او راست 
می‌کرد. 

به ما گزارش رسید که عبیدالله بن بحیی گروهی را بر سر راه منتصر بسیجیده تا 
هنگام بازگشت نابیرسیده او را از پای درآورند. متوکّل پیش از آمدن منتصر بدو 
ناسزا گفته وی را رنجانده بود و به او تاخته بود. منتصر با خشم از درگاه متوکل برون 
شد و ما نیز همراه او به سوی سرایش روان شدیم. منتصربا ترک‌ها نوید گذارده بود 
تا آن گاه که متوکل سیاه مست شد از پایش درآورند. 

ابوعثمان می‌گوید: اندکی پس» پیک منتصر نزد من آمد تا به منتصر بپیوندم» زیرا 
متوکٌل پیک‌های خود سوی منتصر فرستاده تا به درگاه شود. ابوعثمان می‌گوید: با 
خود گفتم ناگزیر منتصر را در راه از پای در خواهند آوژد؛ پس با توش و توان بر اسب 
جهیدم و به در سرای منتصر رسیدم. درگاهیان منتصر در هم می‌لولیدند که ناگاه 
واجن بیامد و گزارش رساند که از کار متوکل آسوده گشتند. منتصر سوار شد و من هم 
در پی او تاختم و ترسیده و هراسیده در یکی از راه‌ها بدو رسیدم. چون منتصر مرا 
چنین دید گفت: دل بد مدار» آشامه‌ای ' می به گلوی سرور خداگرایان جسته و او 
زندگی را بدرود گفته است» آمرزش ایزدی بر او باد. 

این سخن بر من ناگوار آمد. ما به همراه احمد بن حصیب و گروهی از سالاران 
همچنان ره پیمودیم تا به کاخ متوگل در آمدیم منتصر به هر دری گماشته‌ای گماژد. 
من گفتم: ای سرور حداگرایان! نسزد که در این هنگام یارانت از تو جدا مانند. او 


۱. آشامه: جرعه. 
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پشت مرا بهای. ما او را در میان گرفتیم و هم همراهیان 
دست او به بیعت فشردند و هر که می‌آمد ایستانده می‌شد تا سعید کبیر بیامد. 


گفت: چنین است؛ 


منتصر او را در پی مژیّد فرستاد و به من گفت: تو نیز روان شو و معتزرا به درگاه آور. 
من که نوميد و هراسان بودم با دو غلام روان شدم. پس چون به در سرای معتز 
رسیدم هیچ نگاهبان و دربانی بر آن نیافتم. خود را به در بزرگ کاخ رساندم و آن را 
بسختی کوبیدم. پس از اندکی کسی پرسید: کیستی ؟ گفتم: فرستاد منتصره سرور 
خداگرایان. او رفت و دیر کرد و مرا هراس در بر گرفت و زمین بر من تنگ می‌نمود. 
در این هنگام در باز شد و بیدون خدمتگزار بیرون آمد و در را پشت خود بست و 
گزارش از من پرسید. من بدو گفتم آشامه‌ای مین به گلوی متوگل جسته و او در دم 
جان بداده است و مردمان گرد آمده‌اند و دست منتصر به بیعت فشرده‌اند» و اينک 
منتصر مرا فرستاده تا معتز را برای بیعت نزد وی بَرم. 

او داخل شد و اندکی پس بیرون آمد و مرا نزد معتز برد. معتزگفت: واي تو چه 
شده؟ من گزارش مرگ متوکل را بدو دادم و اندومش گساردم و گریستم و گفتم: بیا تا 
نخستین کس باشی که دست منتصر به بیعت می فشرد تا بدین سان دل برادرت را په 
دست آری. او گفت: ببینیم تا بامداد چه می‌شود. من و بیدون همچنان به آمدن او 
پای فشردیم تا بر اسب خود سوار شد و به راه افتادیم و من همچنان با او سخن 
می‌گفتم. او از عبیدالله بن بحیی پرسید» و من در پاسخ گفتم: او از مردم بیعت 
می‌ستاند و فتح نیز بیعت سپرده است. او با این سخن امیدش بریده گشت و تسلیم 
شد. دراین هنگام به در خیر رسیدیم و در را به روی ما گشودند و نزد منتصر رفتیم. 
منتصر چون معتز را دید او را به خود نزدیک کرد» در آغوشش کشید و اندوه او 
گسارد و از وی بیعت ستائد. 

آن‌گاه سعید کبیر میّد را بیاوژد. منتصر با او نیز مانند معتز رفتار کرد. مردم شام را 
به بام رساندند. و در این هنگام منتصر فرمود تا متوگل و فتح را به خاک سپارند. 

چون بامداد شد در ماخوره (شهری که متوکل آن را برپا کرده بود) و سامرا 
گزارش این رویداد پیرامون کشته شدن متوکّل میان مردم بپیچید و گردانی از 
سپاهیان و شا کریه و آشوبگران دیگر بر باب‌العامه و جعفریه گرد آمدند و شمار مردم 
رو به فزونی گذاژد و این گزارش به گوش یکدیگر رساندند و بر یکدیگر شوریدند و 
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در کار بیعت سخن‌ها گفتند. در این هنگام عتاب بن عثاب یا به گمانی زرافه سوی 
ایشان شد و از زبان منتصر بدیشان نویدها گذاژد. آن‌ها منتصر را دشنام دادند. او 
بازگشت و منتصر را از چند و چونی کار آگاه کرد. منتصر با گروهی از مغربیان از کاخ 
پرون شد و نهیب برآورد که ایشان را در بند کنید. آن‌ها مردم را تا دروازه‌های کاخ 
راندند و ایشان در یکدیگر انبوهیدند و پرا کنده گشتند و از این درهم‌شدگی شش تن 
جان باختند. 


فرمانروایی خفاجة بن سفیان و 
پسر او محمد بر سیسیل 9 جنگ‌های این دو 


در رویدادهای سال ۲۳۶ / ۸۵۰ م گفتیم که عبّاس» شهریار سیسیل به سال 
۷ |/ ۸۶۱ م درگذشت. چون عباس درگذشت مردم عبداله بن عبّاس را بر خود 
فرمانروایی دادند و گزارش آن به شهریار افریقیه نوشتند. عبدالله جنگ بیاغازید و با 
گردانی از سپامیان گسیل شد و دژهایی چند راگشود که می توان از جبل ابومالک و 
دز ارمنین و دژ مشارعه نام برد. او پنج ماه بدین سان بود تا خفاجة بن سفیان شهریار 
سیسیل شد و در جمادی‌الاولی ۲۴۸ / جولای ۸۶۲ م خود را از افریقیه به سیسیل 
رساند. فرزندش محمود در نخستین گردانی بود که او گسیل داشت. این گردان 
آهنگ سرقوسه |سیراکوز -سرفسطه ساراگوزا] کرد و غنيمت‌ها به دست آورد و آن 
جا را ویران کرد و خوراک آتش ساخت. مردمانٍ سرقسطه به جنگ او برون شدند 
لیک او بر آن‌ها پیروزی یافت و بازگشت. مردم رغوس از او زنهار خواستند. در تاریخ 
سال ۲۵۰ / ۸۶۴ م نیز آمده است که مردم رغوس از او زنهار خواستند وما در این 
سال پیرامون آن سخن خواهیم گفت و ما نمی دانیم آیا این یک ناسازگاری تاریخی 
است يا دو جنگ جداگانه است و مردم این سامان نیرنگ باخته‌اند و خدای از آن 
آگاه‌تر است. 

در سال ۰/ ۸۶۴ م شهر نوطس گشوده شد. چگونگي آن چنین بود که خی 
از مردمانٍ آن به ماه محرّم / فوریه مسلمانان را از رخنه‌ای آگاه کردند که می توانستند 
از آن به شهر در آیند. مسلمانان از این شهر غنیمت‌های سترگی به دست آوردند و 
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پس از شهربندان» شکله را نیز گشودند. 

در سال ۲۵۲ / ۸۶۶ م خفاجه راهی سرقسطه شد و از آن جا راه جبل الثار را در 
پیش گرفت. در آن جا فرستادگان طَبرمین نزد او آمدند و زنهار خواستند. او بدیشان 
زنهار داد و [برای دلگرمی ایشان] زن و فرزندان خود را همراه ایشان راهی کرد لیک 
آن‌ها نیرنگ باختند و بدین سان خفاجه محمّد را با سپاهی سوی ایشان فرستاد و او 
طبرمین را گشود و مردمان آن را اسیر کرد. 

در این سال خفاجه باز رو به راه رغوس نهاد. مردم این سامان بر این پایه زنهار 
طلبیدند که هر مردی از ایشان دارایی و چارپای خود فرو ستاند و مانده را برای او 
گذازد. او این زنهار بداد و دارایی‌ها و پرده‌ها و چارپایان و هر چیز دیگر را که در دژ 
مانده بود ربود. مردم غیران و جز ایشان با او سازش کردند و او دژهای بسیاری 
د» لیک بیمار شد و به یلم بازگشت. 

در سال ۲۵۳ / ۸۶۷ م خفاجه از بلرم راهی سرقسطه و قطانیه شد و آن سامان را 
ویران کرد و کشتکارهای ایشان از میان برد وبا سپاه خویش به سیسیل بازگشت و در 
آن جا غنیمت‌های بسیار به چنگ آوژد. 

در بیستم ربیع‌الاوّل ۲۵۴ / نوزدهم فوریه ۸۶۸ م خفاجه فرزندش محمد را با 
چند اژدرافکن با سپاهی همراه راهی سرقسطه کرد و او غنیمت‌های بسیار به 
دست آورد. بدیشان گزارش رسید که سپهسالاری با سپاهی سترگ سوی قسطنطنیه 
گسیل گشته است. همین که این سپهسالار به رسید گردانی از مسلمانان با 
ایشان جنگی جانگیر آغازیدند و رومیان را در هم شکستند و زیادی از ایشان در 
خون خود غلتیدند و مسلمانان بسی جنگاورد به چنگ آوردند. خفاجه راهمی 
سرقسطه شد و کشتزارهای آن جا را به تباهی کشید و غنيمت‌ها به دست آوژد و به 
بلرم بازگشت. 

در آغاز ماه رجب / سپتامیر این سال پسرش محمد را از راه دریا راهی غیطه !کرد 
و او آن جا را در میان گرفت و سپاه خود در کرانه‌های آن پراکند. او کشتی‌های خود 
را از غنیمت آکند و در ماه شوّال / دسامبر به بلرم بازگشت. 


۱. به گمان فراوان این همان غیطشه یا ویتیزا است که با ماجرا همخوانی تاربخی بیشتری دارد - 
ی 
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در سال ۲۵۵ / ۸۶٩‏ م خفاجه پسرش محمد را به طبرمین که از زیباترین 
شهرهای سیسیل بود فرستاد و او در ماه صفر / آوریل راهی آن سامان شد. در آن 
هنگام کسی نزد ایشان آمده بود و نویدشان گذارده بود که رخنه‌ای را برای درونشد 
به شهر بدیشان نماید. خفاجه او را با پسرش پیش فرستاده پس چون بدان جا 
نزدیک شدند محمّد پس کشید و شماری از سربازان پیاد؛ُ خود را با رهنما پیش 
فرستاد. آن‌ها به شهر در آمدند و دروازه و باروی آن را زیر فرمان گرفتند و برده‌گیری 
و غنیمت‌ستانی آغازیدند. محمد فرزند حفاجه با سپاه همراه از هنگامی که برای 
درونشد به شهر نوید گذارده بود دیرتر بیامد و این دیرکاری در ميان سباه درون شهر» 
مایة این گمان گشت که دشمن» محمّد را گرفتار کرده است و بر پا همین گمان 
ناراست بردگان رهانیدند و بشتاب از شهر گریزان شدند و چون محمد با سپاو همراه 
به درواز؛ شهر رسید مسلمانی در آن جا نیافت و راه بازگشت در توشت. 

در ربیع الاوّل / می این سال خفاجه راه مرسیه [مورسیاء مورگی ] در پیش گرفت و 
پسرش را با لشگری کلان به سرقسطه گسیل داشت. دشمن نیز با سپاهی سترگ با او 
روبارو شد و جنگی جانانه در گرفت و مسلمانان توان از دست دادند و شماری از 
ایشان کشته شد و همه سوی خفاجه بازگشتند و او رو به راء سرقسطه نهاد و آن را 
شهربندان کرد و در همان جا بماند و بر مردمانِ آن تنگ گرفت و آذ شهر را به تباهمی 
کشید و کشتزارهای آن از میان ببرد و از آن جا سوی بلرم ره پیمود و به وادی طین 
رسید و شبانه از آن جا راهی شد. لیک در این هنگام سربازی از سپاهیان او 
نابیوسیده بر او تاخت و زخمی بدو رسائد که جان از او ستائد و این در آغاز ماه 
رجب / سپتامبر بود. کشندة او به سرقسطه گریخت و پیکر خفاجه به بلرم پردند و 
در همان جا به خاک سپردند و پس از او پسرش محمد برگاه پدر نشست و این را به 
محمد بن احمد. شهریار افریقیه, نوشتند و او فرمانروایی محمد را پذیرفت و فرمان 
و حلعت بدو فرستاد. 


فرمانروایی محمد بن خَفاجه 


چون خفاجه کشته شد مردم پسر او محمد را به جای وی گماشتند و محمّد بن 
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احمد بن اغلب» خداوندگار قیروان ؛ نیز فرمانروایی او را پِلرّفت ". محمد در سال 
۶ / ۸۷۰ به مالطه که رومیان آن را شهربندان کرده بودند لشگ رکشید. پس چون 
رومیان گزارش آمدن محمد را شنیدند مالطه را وارهاندند. 

در رجب سال ۲۵۷ /می ۸۷۰ م خدمتگزاران خواجه |غلامان اخته] محمد را 
بکشتند و بگریختند. مردم ایشان را پی گرفتند و همة آن‌ها را دستگیرکرده خونشان 
بریختند. 


یاد چند رویداد 


دراین سال منتصر یک روز پس از خلافت خود ابوعمره احمد بن سعید, وابستۀ 
بنی‌هاشم را به مظالم گماژد. سخنسرایی در این باره چنین سروده: 


يا ضيعة الاسلام لمّا ولی مظالم لاس آبوعَمْرَةُ 
شیر مأسوناً علی امد و ليس مأموناً ملی بَغوه 


یعنی: ای وای بر اسلام آن گاه که ابرعمره به دادخواهی مردم برگماشته شد بر 
یک امت امین انگاشته شد با آن که نباید بر پشکلی امین شمرده شود. 

در این سال محمد بن سلیمان زینبی سالار حاجیان شد و عیسی بن محمد 
نوشری برگاه فرمانروایی دمشق نشست. 

در همین سال سپاهی از مسلمانان اندلس رو به سوی بارسلونا که در فرنگ بود 
آوردند و با مردم آن درگیر شدند. شهربار این شهر نامه‌ای به خداوندگار فرنگ 
نوشت و ازاو پاری خواست. خداوندگار فرنگ نیز سپاهی سترگ به یاری او فرستاد. 
مسلمانان نیز نامه‌ای نگاشتند و یاری طلبیدند و برای ایشان نیز باری رسید. 
مسلمانان به بارسلونا در آمدند و میان دو سوی سپاه جنگ و ستیزی سخت روی 
نمود. مسلمانان توانستند حومة شهر و دو برج از برج‌های شهر را فرو ستانند. از 
مشرکان این شهر بسیاری جان باختند لیک مسلمانان را آسیبی نرسید و با 
غنیمت‌های بسیار بازگشتند. 


۱ قیروان در آن روزگار تختگاه افریقیه بود. ‏ ۲. تصویب کردن. 
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جنگ‌های وصیف با روم 
در این سال منتصر وصیف ترک را به جنگ با سرزمین روم گسیل داشت. 


اگیه 


خصیب. منتصر را بر وصیف برانگیخت و از او خواست وی را به بهانة جنگ از 


ین جنگ کینه و دشمنی میان وصیف و احمد بن خصیب بود. احمد بن 


سپاه خود برون کند. منتصر وصیف را به درگاه خواند. پس چون بیامد بدو گفت: به 
ماگزارش رسیده که سرکش روم آهنگ مرزهای اسلامی را کرده است و این کاری 
است که نمی توان از آن روی برتافت» من هراس از آن دارم که وی هر چه را بر سر راه 
باشد از میان بردارد و مسلمانان را خون بریزد و اسیر گردائد» پس اینک تو می‌روی 
یا من؟ وصیف گفت: ای سرور خداگرایان! من خود خواهم رفت. پس منتصر به 
احمد بن خصیب روی کرد و گفت: به نیازهای وصیف بنگر و تمامی آن‌ها را برآور. 
احمد گفت: چنین باشد ای سرور خداگرایان. منتصر گفت: چنین باشدی در کار 
نیست» هم اینک برخیز, آن گاه به وصیف گفت: به دبیر خود بگوی تا برآوردن تمام 
نیازهایت با احمد همراه باشد» پس هر دو برخحاستند. احمد بن خصیب همچنان در 
کار فراهم آوردن ن 
خود را برگزیند. دوازده هزار مرد او را در این جنگ همراهی می‌کردند و مُزاحم بن 
خاقان برادر فتح» جلودار ایشان بود. منتصر نامه‌ای به محمد بن عبدالله بن طاهر در 
بغداد نوشت و او را از ماجرا آگاه ساخت و فرمودش تا مردم را به پیشگامی در این 
جنگ بخوائد و آن‌ها را در پیوستن به وصیف برانگیزد. منتصر به وصیف دستور داد 


زهای وصیف بود. آن گاه بیرون شدند تا وصیف شهسواران 
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به سوی مرزهای نله شتاید. منتصر اپوولید حریری بَجَلی را مادرخرج سپاه و 
سرپرست غنیمت‌ها و پخش آن گرداند. چون وصیف راهی شد منتصر 
فرمانّنامه‌ای برای او نوشت که چهار سال در مرز بماند و به هنگام جنگ بجنگد تا 
دستوری دیگر بدو دهد. 


چگونگی برکناری معتز و مویّد 


در این سال معت و مؤټد دو فرزند متوگل از جانشینی خلافت برکنار شدند. 
انگیز؛ برکناری این دو آن بود که چون کار منتصر سامان یافت احمد بن خصیب به 
وصیف و بغا گفت: ما از پیشامدهای روزگار آسوده نیستیم. باشد که سرور 
خداگرایان دیده بر هم نهد و به خواب ابدی رود و معتز خلافت را به ارث برد و 
ريشة ما برآوزد و از ما چیزی را بر جای نگذازد و اینک اندیشة آن است که در 
برکناری معت و مویّد بکوشیم. 

ترک‌ها بر این سخن پای فشردند و نزد منتصر همی زاریدند وگفتند: ما این دو را 
برکنار می‌کنیم و دست فرزند تو عبد وّاب را به بیعت می فشریم. آن‌ها چندان پای 
فشردند که منتصر پذیرفت و چهل روز پس از خلافت خود معت و میّد را به درگاه 
بخواند و هر دو را در سرایی نهاد. معت به موبّد گفت: برادر! او ما را برای برکناری فرا 
خوانده است. مود گفت: گمان نمی‌کنم چنین کند. 

آن‌ها در همین گفتگو بودند که پیک» گزارش برکناری ایشان بیاوزد. مؤید گفت: 
من فرمانبردارم. معترگفت. من چنین نکنم. پس اگر خواهید خون من ریزید دودلی 
مورزید. آن‌ها سخن معتر به منتصر باز گفتند» وانگاه با سختی و ستبری بازگشتندٌ و 
معت را با زور به اتاقی افکندند و در بر او بستند. چون مْبّد چنین دید با پردلی و 
تشر بدیشان گفت: این کدام رفتار است ای سگ‌صفتان! شما دست خویش به خون 
ما آلوده می‌کنید و بر سرور خود چنین می‌تازید! بگذارید با او سخن بگویم. آن‌ها 
خاموش ماندند و پس از گرفتن پروانه از منتصر آن دو را در یک جا قرار دادند. 

مویّد بر معتز در آمد و بدوگفت: ای نادان! می‌بینی به پدرت که چنان بود چنین 
دشنام می‌دهند و باز پایداری می‌کنی؟ وای بر تو» خویش را برکنار کن و با آن‌ها 
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عبدالله بن عمر بازیار آهنگ زاری او شنید و نزد او رسید و از انگیزة گریه‌اش پرسید. 
منتصرگفت: در خواب دیدم که متوکل نزد من آمد وگفت: وای بر توای محمّد! مرا 
کشتی و برمن ستم روا داشتی و خلافتی را با نیرنگ ستاندی» به خدای سوگند» پس 
از من چند روزی بیش از این خلافت کام نخواهی گرفت و زان پس به آتش ره 
خوامی برد. عبدالله گفت: این خوابی است که می‌تواند راست باشد پا ناراست» 
خدای زندگیات را دراز کند و شادمانت گردائد. اندکی می بگسار و خوش‌گذران و 
خواب خویش به چیزی مگیر. او چنین کرد ولی همچنان تا دم مرگ پریشان بود. 

گروهی نیز گفتهاند: آورده‌اند که منتصر پیرامون کشتن پدرش باگرومی از فقها و 
داناترین ایشان در آیین او رای زد و از دشمنی پدرش با آل على (ع) و 
زشتکاری‌هایی بگفت که من از بازگفتِ آن شرم دارم. آن‌ها به کشتن او فتوی کردند و 
آن شد که پاره‌ای از آن گفته آمد. 


منتصر بیست و پنج سال و شش ماه یا بیست و چهار سال زیست و شش ماه و 
دو روز یا شش ماه تمام فرمان رائد. او در سامرا درگذشت و چون فرشتة مرگ نزد او 


آمد چنین سرود: 
و ما قح نفسی بدنيا آَخَئها ولکن الى الرب الکریم صر 


یعنی: جهانی را که ستاندم جانم شاد نکرد و اینک سوی خداوند بخشنده روانم 
[لیک از این شادم که فرجام کار رفتن به سوی خدای بخشایشگر است]. 

احمد بن محمد بن معتصم در سامرًا بر پیکر او نما گزاژد. منتصر در همین شهر 
زاده شده بود. او چشمانی درشت و سیاه داشت با قامتی کوتاه و چهره‌ای باوقار, 
منتصر نخستین خليفة بنی‌عبّاس به شمار می‌آید که گوری بشناخته داشت» زیرا 
مادرش که ام ولدی رومی بود می خواست گور او آشکار باشد. 


راه و رفتار منتصر 
منتصر بسی شکیباه خردورز بسیار نیکوکار گراینده به خوبی» بخشنده دادمند 


و خوشرفتار بود و مردم را می‌فرمود تا به زیارت آرامگاه امام علی (ع) و امام حسین 
(ع) بشتابند. علویان در روزگار او آسوده بودند و در روزگار پدرش هراسان. او اوقاف 
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علویان را بدیشان باز بداد و فدک را به فرزندان حسین و حسن دو پسر علی بن 
ابی طالب (ع) بازگرداند. 

آورده‌اند نخستین کار منتصر پس از روی کار آمدن؛ برکناری صالح بن علی از 
مدینه و گماردن علی بن حسین بن اسماعیل بن عبّاس بن محمد بر آن جا بود. 

علی بن حسین می‌گوید: پس چون برای رفتن به حوزة فرمانروایی بر منتصر در 
آمدم تا بدرردش گویم به من گفت: ای علی! من تو را سوی گوشت و خون خود 
می فرستم» سپس پوست ساق دست خویش را کشید و گفت: تو را به سوی ایسن 
می فرستم» پس به رفتار خود با آن‌ها بنگر. مقصود او از این سخن خاندان ابوطالب 
بود. علی گفت: امید دارم فرمان سرور خداگرایان برم به خواست خدا -. منتصر 
گفت: بدین سان نزد من نیک روز خواهی بود. 

از سخنان اوست که: به خدای سوگند هرگز باطل‌پرست ارجمندی نیابد اگر از 
پیشانی او ماه برآید» و هرگز حق‌پرست خوار نشود. اگر جهانیان بر او همداستان 
شوند. 


خلافت مستعین 


در این سال دست احمد بن محمد بن معتصم را به خلافت فشردند. 

چگونگی کار چنین بود که فردای مرگ منتصر؛ وابستگان در هارونیه گرد آمدند. 
بغای بزرگ و بغای کوچک و آتامش در میان ایشان بودند. احمد بن خصیب با 
چاره گری خود سالاران ترک و مغرب و اشروسنه را سوگند داد که به هر کس بغای 
بزرگ و بغای کوچک و اتامش خشنود شدند خشنود شوند. آن‌ها هم با هم رای 
زدند و سوگند خوردند» لیک خوش نمی‌داشتند یکی از فرزندان متوگل برگاه پدر 
نشیند تا مبادا نابیوسیده ایشان را از پای در آوزد [زیرا این گروه متوگل را کشته 
بودند]. همه بر خلافت احمد بن محمد معتصم همداستان شدند و گفتند: خلانت 
از میان فرزندان سرور ما معتصم برون نرود. پس در شب دوشنبه در ششم 
ربیم‌الآخر / دهم جون به او که بیست و هشت ساله بود و کنیۀ ابوعبّاس داشت 


بیعت سپردند. 
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مستعین احمد بن خصیب را به دبیری و اتامش را به وزیری خویش برگماشت. 

به روز دوشنبه مستعین با جامۀ خلافت سوی دارالعامه روان شد و ابراهیم بن 
اسحاق در برابر او نیم نیزه می‌بُرد و واجن اشروسنی بارانش را در دو ستون آراست 
و او با شماری از سران یارانش بایستادند. سران عبّاسیان و طالبیان و گرومی دیگر 
نیز در کاخ خلافت ببودند. 

همگی در این هنجار بودند که ناگاه ازکری و برزن هیاهویی به پا خاست. در این 
هنگام پنجاه شهسوار دیده شد که می‌گفتند از ياران محمد بن عبدالله بن طاهر 
هستند وگروهی از مردم کوچه و بازار و آشوبگر نیز آن‌ها را همراهی می‌کردند. آن‌ها 
شمشیر خود آختند و این بانگ سر دادند که: بسیج؛ ای منصور. آن‌ها به یاران 
اشروسنی تاختند و ایشان در هم ریختند و به یکدیگر آویختند. گرومی از 
سپیدجامگان [مبیضه] و شاکریان که کنار باب‌العامه بودند بیامدند و شمارشان 
فزونی گرفت. در این هنگام مغربیان و اشروسنیان بدیشان یورش آوردند و آذها را 
چندان پس راندند که به درب زرافه در آمدند و در آن جا میان ایشان جنگ و ستیز 
درگرفت. و گرومی جان باختند. سه ساعت بعد ترک‌ها و هاشمیان و دیگرانی که به 
مستعین بیعت سپرده بودند از کاخ بازگشتند. 

در این هنگام دوباره شورشگران به دارالعامه تاختند و جنگ‌افزاژخانه را با همۀ 
زره‌ها و جوشن‌ها" و شمشیرها و سپرهای آن به یغما بردند. آن‌ها که این یفماگری 
کرده بودند شورشگران گرمابه چیان» پسران باقلافروش و آبجوفروشان [فقاع: 
آبجوفروش که در آن زمان رابج بود] بودند. بغای بزرگ با گروهی سوی ایشان 
شتافت و آن‌ها را از جنگافزاژخانه برائد و شماری از ایشان را خون بریخت و از هر 
دو سو بسیاری کشته شدند. در این های و هوی زندانیان سامرّا نیز شوریدند و تنی 
چند بگریختند. در این هنگام برای بیعت بخششی [عطاء بیعت ] نامزد کردند و 
بیعت‌نامه را برای محمّد بن عبدالله بن طاهر فرستادند و او به همراه بغدادیان به 
مستعین بیعت سپردند. 

ابن مسکویه در کتاب تجارب‌الامم آورده است که مستعین برادر پدري متوگل 


۱ جوشن جز زره است و تنها بدان می‌ماند. 
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بود» لیک چنین نیست بل مستعین پسر برادر او محمّد بن معتصم بود و خدا داناتر 


باد چند رویداد 


در رجب / اوت این سال گزارش مرگ طاهر بن عبدالله بن طاهر در خراسان به 
مستعین رسید و او پسر طاهر محمد بن طاهر را بر خراسان فرمانداری بداد. و 
محمد بن عبدالله بن طاهر را برگاه عراق نشائد و حرمین |مکه و مدینه] و فرماندهی 
پاسبانان [رباست شرطه] و سرپرستی سواد عراق را بدو سپرد تا خود به تنهایی 
آن‌ها را بگردائد. 

هم در این سال بغای بزرگ بمرد و مستعین پسر او موسی را بر همة کارهای پدر 
گماشت و نیز سرپرست بریدش گرداند. 

در همین سال انوجور ترک به نبرد با ابوعمود ثعلبی گسیل شد و او ابوعمود را 
در بیست و پنجم ربیع‌الاوّل /سی‌ام می در کرتولی بکشت. 

در این سال عبیدالله بن یحبی بن خاقان آهنگ خانۀ خدا کرد لیک سپاهی چند 
فرستاده شد که او را گرفتند و تبعید کردند و نگذاشتند حج کند. او را در محل برقه 
بازداشت کردند. 

هم در این سال مستعین همه دارایی‌های معت و مؤبّد بخرید و قاضیان و فقها را 
بر آن گواه گرفت. فروش به نام حسن بن محلّد برای مستعین بود. مستعین برای معتز 
چندان واگذاشت که درآمد سالیانه آن بیست هزار دیتار بود و برای موبّد چندان که 
درآمد سالیانه آن پنج هزار دینار بود. آن گاه این دو را در اتاقی در جوسق [تازی گشتة 
کوشک ]افکند و پاسبانانی بر ایشان گماشت. ترک‌ها به هنگام شورش آغاز خلافت 
مستعین آهنگ کشتن این دو کردند. لیک احمد بن خصیب آن‌ها را جلو گرفت و 
گفت: این دو گناهی ندارند» می‌بایست آن‌ها را به زندان افکنند که افکندند. 

در جمادی‌الاخره / ارگست همین سال وابستگان [موالی] بر احمد بن خصیب 
خشم گرفتند و دارایی او و فرزندانش را فرو ستاندند و خود او به اقریطش 
[اقریطس کربت ] بیرون رانده شد. 


رویدادهای سال دویست و چهل و هشتم هجری ا 

نیز دراین سال علی بن یحبی ارمنی از مرزهای شام بازگردانده شد و فرمانروایی 
ارمنستان و آذربایجان به ماه رمضان / اکتبر بدو واگذار گردید. 

هم در این سال مردمانٍ چمص بر کارگزار خویش گیدر شوریدند و او را بیرون 
راندند و مستعین فضل بن قارن را سوی ايشان فرستاد. او شورشیان را بگرفت و 
بسیاری از ايشان را خون بریخت و صد تن از بزرگانشان را به سامزا فرستاد. 

در همین سال وصیف جنگ تابستانه را بگزاژد. او که در مرزهای شام ماندگار بود 
رو به راه روم نهاد و دژ فروریه را گشود. 

در این سال مستعین مصر و مغرب را زیر فرمان اتامش نهاد و او را به وزیبری 
خویش برگماشت. 

نیزدر این سال مستعین خلوان» ماسبّذان و مه جانقذق را زیر فرمان بغای شرابی 
نهاد و شامک خادم را پر سرای و خراج چهارپایان' و حرمسرا و پاسبانان وکارهای 
ویژة خود فرماندهی بداد و ار و اتامش را از همه برتر گردائد. 

در این سال محمّد بن سلیمان زینبی سالار حاجبان بود. 

در همین سال محمد بن عمرو که به روزگار منتصر نیز بانگ دلا حکم الآ له 
(داوری جز از آنٍ خدا نیست. شعار خوارج و به معنی خروج و انکار خلافت) سر 
می داد این بانگ از سر گرفت و آهنگ ناسازگاری ساز کرد. در کرائ؛ موصل نیز 
خارجی دیگری گردن فرازید و منتصر اسحاق بن ابت فرغانی را بدان سو گسیل 
داشت. او این خارجی را با هوادارانش اسیر کرد و به دارشان آویخت و پیکرشان را 
به چارمیخ کشید. 

هم در این سال یعقوب بن لیث صفّار از سجستان |سیستان) سوی هرات لشگر 

نیز در این سال عبدالرهمان بن عدریه پدر محکد رافعي زاهد که 
مستجاب الدعوه بود فرشتة مرگ در آغوش کشید. او از مردمان افریقیه به شسمار 
می‌آمد. 

در این سال گردانی از اندلس سوی ذی تروجه برفت. مشرکان به این بعخش 
ار RE‏ 


e‏ نوشتة خوارزمی خراجی بوده که از چهارپایان گرفته می‌شده. مفاتیح‌الصارم, 


FAY‏ تاریخ کامل 


دست‌اندازی کرده بودند. این گردان با آن‌ها روبارو شد و خون بسیاری از ایشان را 
بریخت. 

در همین سال گردان‌های مسلمانان در سپسیل بی‌آن که جنگی یادشدنی درگیرد 
پیروزی یافت و غنيمت‌هایی به چنگ آورد و بازگشت. 

هم در جمادی ال ره /اوگست این سال ابوگزیب محمد بن علاء همداني کوفی 
که از آموزگاران بخاری و مسلم بود و نیز محمد بن حمید رازي محدّث رخت در 
سرای خاموشان آويختند. 


سنگر را 
ژو چندین 
رت سا را بگزاژد و یک دزد 
دنه داد بدین با گشد: جعفر هم بدو 
E ee 1 ۳۳‏ 
۳ 7 دو سوه 
نبردی مدد و از هر در و سپاه + شمار روز تین که 
رومیان ی ناه هزار تن ند مسلمانان را ور مان ا فد ربا 
دنا ۱ سپنمیر ان باختیر 
رومیان : 


سورد نیز در سال ر ا را 


IAF‏ تدخ کال 
شورش بغداد 


۳۹ ۳ 2 3 1 0 
9 ین سال سپاهیان و شاکریۀ بغداد شورش کردند. انگیزة آذ دریافت گزارش 
شته شدن علی بن ن بیدا 

ا ۳ بی و عمر بن عبیدالله بود. این دو از دلیران و جنگاورانی 
1 درز ئی سرزمین‌های اسلامی رنج‌ها برده بودند. کشته شدن این دو در 
ہی یکدیگر بر آن‌ها گران آمد, به علارہ کار ترکان وا که ٤‏ 

د ترک را که متوکل را کشته کارهای 
مسلمانان را در دست گرفته بودند و نگا 
ی یو بی‌هیچ نگاهی به دین و گرایش مسلمانان ۰ 
3 خلیفه‌ای را می‌خواستند از میان می‌بردند یا بر سر کارش می‌آورندرا 
آزرده‌خاطر کرده بود. بر این پایه» تود مردم بخداد بانگ برآوردند 
بسیج سر دادند و ابنا و شاکریان نی زکه وا می‌نمودند در پر گبیراث ن آوردند 
آنها پیرستنده و این در نخستین روز صفر | بيست ۰ ای بسجاد ر غزا با 

aS :‏ رارایی یگ د ۱ 

زندان‌ها راگشودند و زندانیان را رهاندند و 2 کان برای < 
دیگری را گسلیدند و سرای بشر یار رساندند: ۲ 


ین 


رویدادهای سال دریست و چهل و نهم هجری ۳۹ 
کشته شدن أتامش 


در این سال آتامش و دبیر او شجاع کشته دیدن 

چوني آن چنین بود که مستعین دست مادر خود و نیز اتامش و شامک خادم را 
در گنجخانه‌ها باز گذارده بود و انجام دادن هر کاری را بر ايشان روا می‌شمرد. 
بيشترينة دارایی‌هایی که از کرانه‌ها می‌رسید میان این سه پبخش می‌شد. اتامش 
بیشترین دارایی گنجخانه را برمی‌ستائد. او مربی و پیشکار عبّاس فرزند مستعین 
بود. زیاد مانده از پول این سه تن را اتامش برمی‌گرفت و برای عبّاس هزینه می‌کرد؛ 
[شاید بهانة آن‌ها از بر گرفتن این همه پول پرداخت هزینه‌مای عبّاس بوده است] 
وابستگان از یک سو به این دارایی‌ها می‌نگریستند که چگونه ستانده می‌شود و از 
دیگر سوی به خود که چگونه در تنگنا سر می‌کنند. وصیف و بغا از این همه برکنار 
بودند و از همین رو وابستگان را بر اتامش برمیانگیختند تا آن که کارشان استواری 
یافت و ترک‌ها و فرغانیان بر اتامش شوریدند و مردم دور و کرخ نیز بر او سر 
فرازیدند و در ربیع‌الاخر / می اردو زدند و سپاه سوی او روان کردند. در این هنگام 
اتامش همراه مستعین در کاخ نشسته بود که گزارش بدو رسید. پس آهنگ گریز کرد 
لیک نتوانست. از مستعین پناه خواست مستعین نیز بدو پناه نداد. مردم دو روز بر 
این سان بماندند وانگاه به کاخ در آمدند و اتامش راگرفتند و خونش ریختند و دبیر 
او شجاع را نیز بکشتند و خانه‌های اتامش را به یغما بردند و دارایی‌ای فراوان فرا 
چنگ آوردند. 

چون اتامش کشته شد مستعین ابوصالح عبدالله بن محمد بن یزداد را به وزیری 
برگماشت و فضل بن مروان را از دیوان خراج برکنار کرد و عیسی بن فرخانشاه را به 
جای او نشاند و وصیف را فرمانروایی اهواز و بُغای کوچک را فرمانروایی فلسطین 
داد آن گاه پُغای کوچک بر ابوصالح خشم گرفت و او به بغداد گریخت و مستعین 
محمد بن فضل جرجرائی را به جای او به وزیری گماشت و سعید بن حمید را بر 
دیوان رسائل بگذاژد. حمدونی در این باره چنین سروده است: 


۸۶ تاریخ کامل 


لبس السیف سعیدٌ بعدّ ماکان ذا 
و له لیات وذا آي شو فينا رة 
یعنی: سعید از آن پس که دو جام کهنه بر تن می‌کشید و نوبتی نداشت حمایل 
یتی است که برای ما فرو فرستاده شده است. 


آویخت. خدای را آیاتی است و اي 


یاد چند رویداد 


در این سال علی بن جهم بن بدر سخنسرا در نزدیکی حلب خون ربخته شد. او 
از بغداد سوی مرز روانه بود که سواران کلب او را بدیدند و خونش بریختند و 
داراییش ربودند. او همچنان که در راء می‌رفت چنین می‌سرود: 
ید في الليلٍ ليل آم سال في الصبح سيل 
ذکرث أهل جيل و این مني جيل 
یعنی: مگر بر شب شبی افزوده‌اند یا در بامداد کوهابه روان شده. اهل دٌجیل را 
به یاد آوردم» لیک من کجا و ڈٌجیل کجا؟ 
سرای او در برزن دجیل بود. 
در همین سال جعفر بن عبد واحد از دادیاری برکنار شد و جعفر بن محمّد بن 
عثمان برجمی کوفی به جای او نشست. برخی سال آن را ۲۵۰ / ۸۶۴ م دانسته‌اند. 
هم در این سال زمین‌لرزه‌ای سخت. ری را بلرزائد و سرای‌های آن ویران کرد و 
بسیاری [زیر آوار] جان دادند و مانده‌ها گریختند و در بیرون شهر جای گرفتند. عبد 


صمد بن موسی بن محمد بن ابراهیم امام: کارگزار مکه» در این سال سالار حاجیان 
بود. 

در این سال محیّد. خداوندگار اندلس» سپاهی را به فرماندهی پسرش سوی 
البه ! و دژهای سرزمین فرنگ گسیل داشت. سپاه او در این کرانه به جنبش در آمد و 
غنيمت‌ها بستائد و دژهای بلندی را در آن جاگشود. 


رویدادهای سال دویست و چهل و نهم هجری AY‏ 


نیز در این سال ابوابراهیم احمد بن محمد بن اغلب. خداوندگار افریقیه» به روز 
سیزدهم ذی‌قعده / بیست و نهم دسامبر دیده بر هم نهاد. چون ابوابراهیم درگذشت 
برادرش زیادةالله بن محمٌّد بن اغلب بر اورنگ او نشست و پیک در پی خحفاجة بن 
سفیان» شهریار سیسیل» فرستاد و او را از مرگ برادرش آگاهائد و دوباره وی را بر 
فرمانروایی همان سامان بداشت. 


برخی ا زکتابهای 


انتشارات اساطیر 
ریخ‌های سلسله‌ای 


7 تاریخ روضتالصفا دوره ۱۵ جلای 
تألیف میرخوانده خواندمیر رضاقلی‌خان هدایت / تصحیح و تحشیۂ جمشید کیان‌نر | 
وزیری ۹۵۲۴ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۰ /گالینگور 


اقا تاريخ روضةالصفا جلد اول: از ظهور خلقت تا شلوم بن داود 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر / وزیری ۵۴۴ صفحه / چاپ اول 


۰ / گالینگور 

اتا تاریخ روضةالصفا جلد دوم: از سلیمان بن داود تا افول ساسانیان 
تألیف میرخواند / تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر | وزیسری ۵۶۰ صفحه | چاپ اول 
۰ /گالینگور 

2 تاریخ روضةالصفا جلد سوم: در شرح حال پیامبر (ص) تا سال هفتم هجرت 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر / وزیری ۵۲۶ صفحه / چاپ اول 
۰ / گالینگور 

8 تاريخ روضةالصفا جلد چهارم: رقایم سال هشتم تا چهلم هجرت 
تالیف میرخواند | تصحیح و تحشی جمشید کیان‌فر | وزیری ۵۹۲ صفحه | چاپ اول 
۰ / گالینگرر 

7 تاریخ روضتالصفا جلد پنجم: شرح حال ائمه اطهار بنی‌امیه, خلفای عباسی 
تالیف میرخواند | تصحیح و نحشية جمشید کیان‌فر / وزیری ۷۳۶ صفحه / چاپ اول 
۰ / گالبنگور 

"2 تاریخ روضةالصفا جلد ششم: از طاهریان تا سلجوقیان 
تألیف میرخواند | تصحیح و تحشیة جمشید کیان‌فر | وزیری ۵۲۶ صفحه | چاپ اول 
۰ ۸ گالینگور 

@ تاريخ روضة الصفا جلد هفتم: از خوارزمشاهیان تا آل گرت 
تالیف میرخواند | تصحیح و تحشية جمشید کیانفر / وزیری ۴۸۰ صفحه / چاپ اول 


۰ ا/گالینگور 


